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 گفتار پیش   
ْ

<ْ قُر  ْال  ْمِنَّ رَّ يَّس َّ اْتَّ ءُواْمَّ رَّ اق  افَّ  7<نِْءَّ
کریم» گرامی اسلام، پیامبر جاوید  ۀت و معجزکلام خداوند رحمان، سند نبوّ  ،«قرآن 

 .؟ص؟  استبداللهحضرت محمد بن ع
کریم»  معیار والگو، محک درستی ونادرستی اندیشه واحکام ورفتارهاست. ،«قرآن 

کلام و ذکری با  آنچه با قرآن، مخالف باشد بی اعتبار است و تطبیق و هماهنگی هر 
رو خداونــد متعــال از همــه ایــن ، از اســتت و اعتبــار آن لهــی، دلیــل حجیّــوحــی ا  
کنریم ب ردا یندهر قدر برای ش» :اند خواسته  ،«ما ممکن  و آسنان اسنت بنا قرائنت قنرآن 

کنند. تا نسبت به  معارف قرآن واصول وفروع دین مبین اسلام، آشنایی لازم را پیدا 
کریم»  :با دو صورت متواتر با دست ما رسیده است، «قرآن 
گرامـی اسـلام ۀشنیدن هم» ،«با صورت شنیداری» -7 و  ؟ص؟ قـرآن از شـخپ پیـامبر 

کنونحفظ و نقل   ؛«سینه به سینه مسلمانان از صدر اسلام تا
گرامی اسلام ۀکتابت هم»، «با صورت نوشتاری» -7 کریم به دستور پیامبر  ؟ص؟ قرآن 

 «.آن توسط صحابه و مسلمانان تا به امروز ۀادام در زمان آن حضرت و
کنون در موز  هـای جهـان و یکسـان  وجود هزاران جلد قرآن مکتوب از صدر اسـلام تـا

کریم بود  .رود به شمار مین آنها، بهترین دلیل بر عدم تحریف قرآن 
که از پشتوان کنون برخوردار است،  ۀقرائت صحیح  عموم مسلمانان از صدر اسلام تا

کشـورهای اسـلامی  کـه در صـدر اسـلام، توسـط اسـت همین قرائت مشـهور در میـان 
                                                           

 «.پس آنچه برای شما ممکن و آسان است از قرآن بخوانید»؛ 70 :. مُزّمّل7



 
 

 
کریم ) ،القِراءَهحِلیَةُ  ▪ 8  (تجویدآموزش قرائت قرآن 

 

ـــــ  7ابوالاســـــود دوئلـــــی ـــــن ابیطال گردان و اصـــــحاب حضـــــرت علـــــی ب  ؟ع؟از شـــــا
گردید  است، و نسبت آن به  علامت ، به خـارر پیـروی او از قرائـت «فپح  »گذاری 
ــۀ مســملین مــیمعمــ کــه اســتاد   ول و متــداول بــین عامّ ــ»باشــد  بــه واســطۀ « معاص 

می  ل   7نقل نمود  است. ؟ع؟از امیرمؤمنان حضرت علیابوعبدالرحمن س 
به یک قرائـت(،  قرآن یکی است )و» :براساس صحیحه زرار  از امام محمد باقر
لکــن اخــتلاف )در قرائــت( از جانــ  روایــت  از جانــ  خداونــد یگانــه، نــازل شــد  و
 «.کنندگان )قرائت قرآن( پدید آمد  است

جیئُْ»قال:  ؟ع؟جعفر عن أبی ْیَّ ْالِاختِلافَّ لٰکِن َّ ْمِنْعِندِْواحِدٍْوَّ لَّ زَّ ْواحِدٌْنَّ ْالقُرآنَّ اِن َّ
واة لِْالر ُ  3«مِنْقِبَّ
خواسـتند  داشـتند و از آنهـا می های مختلف بـاز می ردم را از قرائتم ؟عهم؟ائمه ارهار

که در میان مردم معمول و متداول است، پیروی   .کنندتا براساس قرائتی 
ــســال   خوانــد و مــن  ؟ع؟گویــد: شخصــی قــرآن را بــر حضــرت صــاد  مه میل  م بــن س 

کـــه بــین مــردم متـــداول نبــود  اســت، امـــام صــاد   بــه ایشـــان ؟ع؟شــنیدم، قرائتــی 
اسْ...» فرمودند: ْالن 

ُ
أ قرَّ ماْیَّ أْکَّ ةِ،ْاِقرَّ راءَّ نْهٰذِهِْالقَّ ْعَّ از این قرائت خودداری  9؛«کُف َّ

که مردم می  خوانند. کن، قرآن را آنگونه بخوان 
                                                           

. ابوالاسود دوئلی )ظالم بن عمرو( شاعری حاضر جـواب، قـاری قـرآن، محـدّم و مـدتی قاضـی بصـر  بـود. 7
و در جنــ  اســت  ؟ع؟رالــ  بن ابی صــحاب خــای امیرمؤمنــان حضــرت علــیوی از بزرگــان شــیعه و از ا

بود.  ؟عهم؟بن الحسین صفین در رکاب آن حضرت شرکت داشت و از اصحاب امام حسن و حسین و علی
کلیــات علــم نحــو را از حضــرت 55قمــری در  54ایشــان در ســال   امــام ســالگی در بصــر  از دنیــا رفــت. وی 

گرفـت و بـا راهنمـای ؟ع؟علی کـه بـرای صـحّت فرا  کسـی بـود  گسـتر  آن پرداخـت و اولـین،  ی حضـرت بـه 
کریم، به وسیله نقطه، قرآن را علامت کرد. )سـید حسـن صـدر، تسسـیس الشـیعه للعلـوم  قرائت قرآن  گذاری 

 (.375، 755، 50، 90الاسلام، ی 

 .45آموز  علوم قرآنی، ی محمدهادی،  معرفت،. 7
کافی، جیعقوب،  محمدبن کلینی،. 3  .(73، حدیث )کتاب فضل القرآن، باب النوادر 530، ی7اصول 
کـه مـورد قبـول  73، حدیث 533. همان، ی 9 که در جهان اسلام رواج دارد، قرائتی اسـت  )قرائت موجود 

کـه  همۀ مسلمانان می باشد، هم قائلین به حجیت قرائت سبعه و هم منکرین حجیت قرائت سبعه، چـرا 
کــه در زمــان ائمــه ارهــار قرائــت موجــود از قرائت»همــه قبــول دارنــد  و صــدر اســلام معمــول  ؟عهم؟هــایی اســت 
اس...»...ْو روایت « ومتداول بود  است ْالن 

ُ
أ قرَّ ماْیَّ أْکَّ  لف(ؤباشد. )م شامل این قرائت نیز می «اِقرَّ
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کریم  لزوم یادگیری قرائت قرآن 
ملُو»:؟ص؟ الله رسول قال وْمَّ ْاَّ ٍ یٰ،حُر 

ݧ ݧ ݧ وْاُنثݧ رٍْاَّ کَّ هِْْكٍْماْمِنْمُؤمِنٍْذَّ لِل ٰ اْوَّ ْواجِبٌْْاِل  ق ٌ یهِْحَّ لَّ عَّ
ْ عَّ تَّ نْیَّ ْاَّ ق َّ فَّ تَّ ْالقُرآنِْوْیَّ ْمِنَّ مَّ
ْفیهِْل َّ  7.«هَّ

هـی  مـؤمنی نیسـت خـوا  مـرد باشـد یـا زن، آزاد  باشـد یـا » فرمودنـد:؟ص؟  پیامبر خدا
کــه بایــد )بــه انــداز تــوانش( قــرآن را  ۀبــرد ، مگــر اینکــه خداونــد بــر او حــق واجبــی دارد 

کندبیاموزد و در آن )بیندیشد و نسب گاهی پیدا   «.ت به معارف و احکامش( آ
کریم، بسیار سفادر احادیث اسلامی برای تعلیم و تعلّ  اجر  آن   شد  و برایرم قرآن 

گرفته شـد  اسـت و ایـن امـر مسـلمانان را بـر آن داشـته تـا بـه  ،و پادا  فراوانی در نظر 
 ند.لهی، قرآن را بیاموزند و به دیگران نیز آموز  دهعنوان یک تکلیف ا  

ــا توجّــ کشــوری ب ه بــه مشــترکات فرهنگــی، الفبــای بــرای آمــوز  قرائــت قــرآن، در هــر 
های  نگـار  و قواعــد امــلا و انشــای آنهــا بــا زبــان عربــی )کــه زبــان قــرآن اســت(، شــیو 

گ کار  ه به پیشرفت فنون آموز  و ابتکار ها با توجّ  شود، این شیو  فته میرمتفاوتی به 
، همیشـــه در حـــال تکامـــل و پیشـــرفت بـــود  و و خلاقیـــت معلمـــان مـــؤمن و متعهـــد

کوتا  هست. همه می زمـان، علاقـه منـدان را بـا قرائـت صـحیح قـرآن  نتری کوشند در 
گیـری از نـور هـدایت آن، در  کریم، آشنا سازند تا در پرتو آشنایی با معارف قرآن و بهر 

گیرند.صراط مستقیم ا    لهی قرار 
کــــریم، ن کتابــــت و بــــرآی یــــادگیری قرائــــت صــــحیح قــــرآن  خســــت بایــــد بــــا اصــــول 

کریم آشنا شد، و پس از آن با یـادگیری قواعـد تجویـد علامت  گذاری )روخوانی( قرآن 
سّنه( ز  و مُح  یّ  و وقـف و ابتـدا، قرائـت  )تلفظ صحیح حروف با رعایت صفحات مُم 

کامل نمود.  قرآن را 

                                                           
 .757، ی7مستدرک الوسائل، جنوری، میرزا محمدحسین، .  7
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کتاب  معرفی 
 شامل دو بخش تجوید و وقف و ابتدا است.کتاب حاضر، 

که با اصول نگار  و علامتکارب کتاب برای افرادی است  گـذاری )روخـوانی  رد این 
کامــل دارنــد و مایلنــد بــا قواعــد تجویــد )مخــارج و  کــریم آشــنایی  و روانخــوانی( قــرآن 
 صفات حروف( و وقف و ابتدا )انتخاب محل مناس  برای وقف( نیز آشنا شوند.

کریماولبخش   : تجوید قرآن 
ت <آیـه ، براسـاس «قرائنت قنرآن» رَّ ِْ وَّ ݫ ْݫ قُ  ر  الِْال  تِي ءَّ ر  ْتَّ  باشــد؛ ترتیـلبایـد بـه صـورت  7>لًا نَّ
، ؟ع؟رالــ  علــی بــن ابــیامــام ، بــر اســاس فرمــایش مــولای متقیــان «قرائننت ترتینن »و 

که    7.دارد «دو ویژگی»قرائتی است 
 ؛، حروف به صورت صحیح و آشکار بیان شوند«بیان الحروف» -7
 .کردنناس  برای وقف ، انتخاب جای م«حفظ الوقوف» -7

علنم وقنف »، و «بیان الحروف»برای  «علم تجوید»برای تحقق فرمایش آن حضرت، 
گـرف«حفظ الوقنوف»برای  «و ابتداء گردیـد تـا بـا در نظـر  ن اصـول و ضـوابط ت، تسسـیس 
 ، تحقق یابد.«قرائت ترتیل»آنها، 
« جویـدعلم ت»کتاب، اختصای به قواعد تجوید دارد؛ ضرورت یادگیری اول بخش 
ــن ــ جــا شــروع می از ای ــه هــر مســلمانی در هــر یــک از نمازهــای پنجگان ک خــود  ۀشــود 
های قران را بخوانـد و اضـافه بـر آن،  حمد و یکی دیگر از سور  ۀبایست دو بار سور می

کلمـات آیـات و  سایر اذکار نماز نیز باید بـه صـورت عربـی باشـد و چنانچـه حـروف و 
اعـث تیییـر در معنـی و موجـ  بطـلان نمـاز اذکار به صورت صحیح تلفـظ نشـوند، ب

                                                           
 . )و قرآن را شمرد  و با دقت بخوان(9 :. مّزمّل 7

اْ» 95، ی 7تفسـیر الصـافی، ج کاشانی، فیض، .  7
ْْق وفِْالوُْْف ُ ْحِْْرتي لُْلت َّْݗَّ وفالحُ ْي انُْبَّْْوَّ در بحـار ، مجلسـیو  «ر

اْ» 373، ی 57الانوار، ج 
وفالحُْْوْاداءُْْقوفِْالوُْْفُ ْحِْْرتيلُْلت َّْݗَّ اْ» 704، ی 7، ج در النشـر الجـزری،  ابنو  «ر

ْرتي لُْلت َّْݗَّ ْالحُْْجویدُْتَّْ وفْوَّ  عر  م  ْر
 ؛ آمد  است، معنای هر سه عبارت یکی است، )تواتر معنوی(.«قوفالوُْ ةُ ف 



 
 

 
گفتار  77 ▪  پیش 

 

 :اند فرمود شیعه و مراجع بزرگوار تقلید،  یفقها ۀرو هماین خواهد شد، از 
کا در عرف عرب، آن را اَدای آن حرف بدانند نا » ادای حروف از مخارج آنها با طوری 

کا در طبیعت حروف نهفتا است و باعث تمیز  حرف دیگر، و همچنی  رعایت صفاتی 
 7«.شوند، بر هما افراد واجب است ن یکدیگر میداد

ز  اسـت )کـه یّ  م  شامل تلفظ حرف از مخرج آن، همرا  با صفات ذاتی و مُ  این مسسله
شوند(؛ اما رعایت  در ربیعت حروف نهفته و باعث تمیز دادن حروف از یکدیگر می

وان و باعث ر گردد نه )که هنگام ترکی  حروف، عارض میسّ  ح  صفات عارضی و مُ 
کریم می کلمات و آیات قرآن   7است.شود(، مستح   و نیکو ادا شدن 

گردیـد  اســت، یـک واحـد آن، جهــت ایـن بخـش ، در قالـ  دو واحــد درسـی تنظـیم 
یادگیری قواعد تجوید و واحد دیگر، برای تمرین عملـی بیشـتر روی آیـات، بـه منظـور 

گرفتــه شــد  در حافظــه می جــای رو معلمــین ایــن باشــد، از  گیری صــحیح قواعــد فــرا 
کلاس، به تمرین عملی بپردازند.  محترم با توجه به تفاوت سطح افراد هر 

 3: وقف ابتدادومبخش 
ــر فرمــایش حضــرت علــی« وقــف و ابتــدااهمیــت مســسله »در  در تفســیر  اضــافه ب

کنا وقنف را نسناسند، قنرآن »انـد:  علمای قرائـت بـر ایـن عقید ، «ترتیل»معنای  کسنی 

                                                           
ی جـواهر الکـلام فـ نجفـی، محمدحسـن، ؛37و  53ی )فی احکـام القرائـة، مسـسله عروة الوثقرباربایی، .  7

کتاب الفیه،  755؛ و شهید اول )متوفای 345، ی 4شرح شرایع الاسلام، ج  تلفظ حرف از مخرج »هـ( در 
 را از واجبات قرائت، دانسته است. «کا با صورت متواتر نق  شده باشد ،آن

 . همان.7

 باشد: ی. مطال  وقف و ابتدا، شامل دو مبحث م3
 ؛انتخاب محل مناس  برای وقف و ابتدا -الف
کلمات.کردن وقف رو   -ب  بر آخر 
کریم روخوانی و روان» تناس  به کلمـاتکردن وقف رو  »مبحث « خوانی قرآن  ، بعـد از آشـنایی بـا «بر آخر 
کریم اصول نگار  و علامت»  انتخـاب محـل مناسـ  بـرای»شود و مبحـث  ، آموز  داد  می«گذاری قرآن 

کرد «قواعد تجوید»، بعد از آشنایی با «وقف و ابتدا کتاب از همین رو  پیروی   ایم. ؛ ما نیز در این 



 
 

 
کریم ) ،القِراءَهحِلیَةُ  ▪ 01  (تجویدآموزش قرائت قرآن 

 

قواعد وقف »ای از  را اختصای به فشرد این بخش رو این ، از 7«داند خواندن را نمی
مباحث تجوید( دادیم تا با رعایت آنها، قرائـت مـا بـر اسـاس  تتمّۀ)به عنوان « و ابتدا

تِيلًا> ۀشریف ۀآی ر  ْتَّ انَّ ءَّ قُر  لِْال  ت  رَّ  باشد.« ترتیل»، به صورت <وَّ
 نکتا:چند 
های علمیه و دانشجویان تهیه شد  است و  شته برای رلاب سال اول حوز نواین . ۱

کلیات علـم تجویـد های متو آموزان در دور  نکه قرآنبا توجه به ای سطه )دبیرستان( با 
کنــد  آشــنا شــد  به کتــاب  صــورت پرا را بــه صــورت « مباحــث تجویــدی»اند، در ایــن 

، مطالـ  تکمیلـی و احکــام درســیایــم و در پایـان هـر   کامـل و در قالـ  تصـاویر آورد
ــــ   ــــه آن درس را در قال ــــه»شــــرعی مربــــوط ب کــــرد « جهــــت مطالع ــافه  ایم، تــــا  اضــ

که قبلًا دور  گذ علاقمندانی  ، ضمن آشنایی بیشـتر نسـبت اند راند های تجویدی را 
کـریم هـای تربیـت معلّـ جهت شرکت در دور  به مباحث هر درس، زمینۀ لازم م قـرآن 

کنند.  نیز پیدا 
کامل ۲ بر . هدف از آموز  تجوید، تنها یادگیری و حفظ قواعد نیست، بلکه تسلط 

کـریم می آمـوز  درس  ، قبـل ازرو معلمـین محتـرم باشـد، از ایـن قرائت صحیح قرآن 
ــد از درس قبــل،  ــد، بای ــادگیری جدی ــان از ی ــس از ارمین ارزشــیابی داشــته باشــند و پ

 آموزان، به آموز  درس جدید بپردازند. عملی همۀ قرآن
کــاربرد عملــی3 ، مباحــث تجویــدی، نیــاز بــه تمــرین عملــی روی . بــرای آشــنایی بــا 

کریم است، برای تحقکلمات  ای،  اعد هر ق، بعد از آموز  ق این هدفو آیات قرآن 
کــلاس درس آورد هــای لازم جهــت تفهــ تمرین ایــم امــا بــرای تســلط  یم و یــادگیری در 

کــرد  کامــل و رســوا قواعــد در ذهــن، ســور  تــا  ایم هــایی را جهــت تمــرین مشــخپ 
کاسـتن از حجـم  قرآن آموزان با مراجعه به قرآن به تمرین بپردازنـد، و هـدف مـا ضـمن 
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گفتار  73 ▪  پیش 

 

کــردن ســور نحــوۀ مراآمــوزان بــا  یی بیشــتر قرآنکتــاب، آشــنا های  جعــه بــه قــرآن و پیــدا 
 باشد. موردنظر می

ــرآن9 ــرای آمــوز  ق ــا ایــن رو  ، شــمرد . بهتــرین رو  ب ــرا ب ، زمــان خــوانی اســت، زی
آموزان فرصت بیشتری برای آشنایی  تا قرآن بودآموزان خواهد  ر قرآنشتری در اختیابی

کــ کــریم داشــته ارببــا  رد عملــی مطالــ  تجویــد و اجــرای آنهــا در هنگــام قرائــت قــرآن 
 باشند.

کری. 5 گردید  است قرآن  بْآاِن ْٰ>م به زبان عربی نازل  رَّ ءٰانًاْعَّ ْقُر  نٰاهُ ل  زَّ ن  ݭݭݭِْاَّ ݫ ݫ ݫ اݫ رو  . از این<ي ً
گرامی اسلام و ائمۀ معصومین اند تا قرآن را با لحن  از مسلمانان خواسته پیامبر 

حْٰ»عربی و لهجۀ آنان بخوانند  ل  ْبِاَّ آنَّ قُر  ؤُاْال  رَّ ْاَّْاِق  بِْوَّ رَّ عَّ وْٰانِْال   .7«ااتِهْٰص 
کتــاب روانخــوانی بــه تفصــیل بیــان شــد  و عربــی حرکــات و حــروف مــدّیلحــن  ، در 
رو لازم اسـت معلمـین ارجمنـد،  باشـد، از ایـن جویـد میاعـد تنیاز آشنایی بـا قو شپی

کلیۀ قرآنقبل از تدریس تجوید، ارزشیابی تشخیصی  رنـد و پـس آموزان به عمـل آو از 
کـلاس بـا  کـریم بـا لحـن ع رواناز ارمینان از آشنایی همۀ افـراد  بـه ربـی، خـوانی قـرآن 

حرکات لحن عربی ورت باید نخست آنها را با ص اینآموز  تجوید بپردازند، در غیر 
 و حروف مدّی آشنا سازند.

. جهــت آشــنایی بیشــتر معلمــین محتــرم تجویــد بــا مباحــث تجویــدی و همچنــین ۶
کتاب  رو   شرح منظومۀ جزریه، همرا  بـا»رو  تدریس آنها برای سطوح مختلف، 

اساتید ایم تا  را تهیه و در سایت اندیشوران حوز  علمیه قم، قرار داد « تدریس تجوید
 ، دسترسی راحتی به آن داشته باشند.محترم

کریم سطح آموز  »، همان جزوۀ این نوشته. ۷ کـه لازم دیـد  اسـت، « ۲تجوید قرآن 
ــه ــورد تصــاوی شــد اصــطلاحاتی ب آرایی در آن صــورت  هــا و صــفحه ر، تمرینویژ  در م

 .بگیرد
                                                           

کافی، ج 7  .579، ی 7. اصول 



 
 

 
کریم ) ،القِراءَهحِلیَةُ  ▪ 04  (تجویدآموزش قرائت قرآن 

 

کــه بــه مــا توفیــق داد تــا نوشــته حاضــر را تهیــه و در اختیــار  کریم  خداونــد متعــال را شــا
که معلمین عزیز با راهنمایی خود، کریم قرار دهیم، امیدواریم  مـا را  علاقمندان قرآن 

 کمک نمایند. هتر،کار ب ۀارائ در جهت رفع نقایپ این نوشته و
که از این نوشته، استفاد  می گر نقیصه از همۀ عزیزانی  ای دیدند، تذکر  کنند، التماس دعا دارم و ا
گردد. دهند تا در چاپ  های بعدی اصلاح 

، قسمت علوم قرآنی، علی سایت اندیشوران حوز  علمیه قمبرای استفاد  از این نوشته، به 
 فرمایید.حبیبی احمدآبادی مراجعه 
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 اولبخش 
 

 «یم قرآن کرقرائت تجوید »
 )تلفظ صحیح حروف و کلمات قرآن کریم(

 
 

 
 
 
 

قرَؤُا القُرآنَ وَاستَظهِروهُ   اݗِ
 فَاِن َ الَله تَعالٰی لایُعَذِبُ قَلبًا وَعَی القُرآن

 
 



 
 

 
کریم ) ،القِراءَهحِلیَةُ  ▪ 06  (تجویدآموزش قرائت قرآن 

 

 
 

ُ  قال   :الصّاد 
یکُمْبِتِلا» لَّ دِْْعَّ دَّ لٰیْعَّ ةِْعَّ ن َّ جاتِْالجَّ رَّ ْدَّ اِن َّ ةِْالقُرآنِ،ْفَّ وَّ

ْلِقاریْٔآی ةِْقیلَّ ومُْالقِیامَّ ْیَّ اِذاْکانَّ اتِْالقُرآن،ْفَّ
ةًْ جَّ رَّ ةًْیُرقیْٰدَّ أْْآیَّ رَّ ماْقَّ

کُل َّ أ،ْفَّ ْارقَّ أْوَّ قرَّ  .«القُرآنِ،ْاݗِ
 بر شما باد به تلاوت قرآن، همانا درجات بهشت برابر است
که )روز( قیامت شد به  با عدد آیات قرآن، پس هنگامی 

گفته می  ای بالا برو، و او هر آیه شود، بخوان و قاری قرآن 
 رود. خواند، یک درجه بالا می که می

 (597، ی 9وسائل الشیعه، ج )حر عاملی، 



 

 

 

 
 

 گفتار پیش    
 آداب و احکام تلاوت قرآن کریم

ْ
اْ<
ْݗَّ ذ 
ْل َّ ي نْٰءٰاينَّ کِتْٰتَّ ْتِلٰاهُمُْال  ق َّ هُْحَّ لُونَّ ت  ْیَّ تِهِْابَّ ْولٰٓئِاُْاوَّ ْكَّ

ْبِهِْ مِنُونَّ ْْیُؤ  من  ْبِهِْفَّْْوَّ فُر  ک  ٰ ْولٰٓئِاُْیَّ ْهُمُْال  ْكَّ ونَّ 7ْ.>اسِرُ
کرد  کتاب آسمانی به آنان عطا  که  کـه شایسـتۀ آن اسـت ایم، آن را به رو کسانی  ری 

بّر و بـه قصـد عمـل اسـت(، قرائت می ـد  آنـان اهـل ایمـان بـه آن   کنند )و آن قرائت بـا ت 
کفر می که به آن  کسانی  یانکارند. )کتاب( هستند و   ورزند، آنان ز

کریم )آن برای استفاد  و بهر  کتـاب  مندی بهتر از آیات قرآن  کـه شایسـتۀ ایـن  چنـان 
لهی باشد( در آیات و  روایات معصومین؟عهم؟ آداب و احکامی سفار  شـد  اسـت ا 

باشـد، سـعی مـا بـر ایـن  که رعایت بعضی از آنهـا واجـ  و برخـی دیگـر مسـتح  می
که برخی از این آداب و احکام را به کـریم  است  صورت فشرد  برای علاقمندان قرآن 

 7متذکر شویم.

ْ بودن ک. پا1
ْاِْْ< قُر  هُْلَّ رءْٰن َّ ْ انٌْکَّ ݫ ٰݧْْیْکِتیمٌْف ْݫ ݧ ݧ ݧ ْبٍْمَّْا ݧ هُْنُونٍْلٰک  س ُ مَّ ݩݩݩ َّلْاِْاْیَّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْاْالْ ݧ ونَّ رُ ه َّ  3.>مُطَّ
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کتـــاب 7 کـــریم». مشـــروح ایـــن مباحـــث در  ـــلاوت قـــرآن  ـــا اســـتفاد  از )نوشـــ« آداب و احکـــام ت تۀ مولـــف( ب

آداب و احکـام پـیش از تـلاوت، هنگـام تـلاوت و »های تفسیری، روایی و فقهـی در قالـ  سـه فصـل:  کتاب
 است.« پس از تلاوت آمد 

 .74 - 77 :. واقعه3



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 08  قرآن 

 

که در نوشته» کریم،  که آن )لـوح نوشـته( را  به یقین این قرآنی است  اى مستور است، 
کیز  شدگان( نمی کان )و پا کنند جز پا  «.توانند لمس 

کـه از امامـان معصـوم وارد شـد  اسـت،  ؟عهم؟بسیارى از مفسران بـه پیـروى از روایـاتی 
ــسّ  نوشــته قــرآن، بــدون غســل و وضــو تفســیر  ــه را بــه عــدم جــواز م  ؛ در انــد کرد ایــن آی

گرو  دیگـرى آن را اشـار  بـه فرشـتگان  مطهـرى مـی حالی گـاهی  که  کـه از قـرآن آ داننـد 
که می بود  ؟ص؟ دارند، یا واسطه وحی بر قل  پیامبر گفتند:  اند، نقطه مقابل  مشرکان 

کلمات را  کرد این   اند! شیارین بر او نازل 
ــسّ نمــودن خــط قــرآن، )یعنــی رســاندن »انــد:  و همــۀ فقهــای بزرگــوار تقلیــد فتــوا داد  م 

گـر قـرآن بـه  که وضو ندارد، حـرام اسـت، ولـی ا کسی  جایی از بدن به خط قرآن( برای 
سّ آن اشکال ندارد کنند، م   7«.زبان فارسی یا به زبان دیگر ترجمه 

 زدن ک. مسوا2
َوولََطآنِووقيلِّ َا ووَ َ وو َ»کنــد:  نقــل مــی ؟ص؟ از پیــامبر خــدا ؟ع؟صــاد حضــرت  فوو طَرَق ِّ نَط 
َََرَسولََطللّه ِّ طكِّ ؟َا لَ:َاَف طهِكِم َا َ َبِِّ ذط؟َا لَ:َبِّ آس  َلَِطآنِقيلِّ  7.«وَم َرَق

گفته شد ای رسول خدا کیز  نمایید؛  مسیر قـرآن چیسـتح حضـرت  ،مسیر قرآن را پا
گ فرمودند: دهان با چه چیزىح حضرت فرمودند: با مسواك  ،فته شدهاى شماست؛ 

 زدن.
قوهو َ»نقل شد  است:  ؟ع؟از امیرمؤمنان حضرت علی َفَطَرِّ  ِ َطآنِوقيلِّ َاَفو طهَكِمَرِوقِ ل َ اِّ

َ  3.«بِّ آسِّ  طكِّ
کیز  نمایید. هاى شما، را  دهان  هاى قرآن است، پس آنها را با مسواك زدن پا

که فرمود نقل  ؟ع؟صاد و در روایتی دیگر از امام  َاَفضَوِ َ»اند:  شد   َبِّ آسِّ  طكِّ رَكعَت لِّ
َ َسِّ طكِّ نَسَبعيَنَرَكعَةٍَبَغَ قِّ  9.«مِّ

                                                           
 . رباربایی، محمدکاظم، العروة الوثقی، فی غایات الوضوء.7
 ز ابواب السواك.ا 7، باب 7ح  357، ی7، جوسائل الشیعةحر عاملی، . 7
 از ابواب السواك(. 7، باب 3)ح  355، ی. همان3
کافیکلینی، . 9 کتاب الطهارة، حدیث  77، ی3، جاصول   (.7)باب السواك من 
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 ثواب دو رکعت نماز با مسواك از هفتاد رکعت بدون مسواك بالاتر است.
که پادا  قرائت قرآن با مسواك نیز همانند نماز با مسواك، هفتـاد برابـر  بدیهی است 

که بدون مسواك با  شد؛ زیرا بخشی از نماز، قرائت حمد و سور  است.قرائتی است 

 . رو به قبله بودن3
>ْ ْمِن  یْ ْوَّ ْحَّ ج  رَّ ْثُْخَّ ج  ْوَّ لِ  وَّ ْفَّ ْتَّ ط  ْشَّ كَّ ْالْ هَّ ْرَّ س  رْٰجِدِْالْ مَّ ْامِْحَّ

ْ هُْلَّلْ اِْوَّ ْن َّ ْمِن  ق ُ ْْحَّ اْالُلهْبِغْٰرَّ ْمَّ ْوَّ كَّ ْب   م ٰ ْافِلٍْعَّ ع  ْاْتَّ لُونَّ  7.>مَّ
ى )بــه هنگــام نمــاز( روى خــود را بــه اى( خــارج شــد هــر شــهر و نقطــهاز هــر جــا )و از »

کن، این دستور حقّی است از ررف پروردگـارت، و خداونـد از  جان  مسجد الحرام 
 «.دهید غافل نیست آن چه شما انجام می
که به آن رو می گرچـه « قبلـه»پـردازیم،  کنیم و به نیایش خداونـد مـی جهتی  نـام دارد. 

که بایستیم رو به خداست، ولـی توجـه کعبـه،  به هر سو  کـانون مقـدس ماننـد  بـه یـك 
 است. ؟ع؟بخش توحید و یادآور خط توحیدى ابراهیم الهام

 . اِستعاذه )پناه بردن به خداوند(4
یمِْ< ج  ر َّ

طٰانِْال  ی  ش َّ ْال  ْبِالِلهْمِنَّ عِذ  تَّ اس  ْفَّ ءٰانَّ قُر  ْال  تَّ
 
أ رَّ اِذٰاْقَّ  7.>فَّ

که قرآن می»  «.ن راند  شد خوانی، به خداوند پنا  ببر از شرّ شیطا هنگامی 
 است. «پناه خواست ، پناه بردن»، در لیت به معنای: «اِستعاذه»

گفتن  جیم»و در اصطلاح قرائت:  َطآر َ  ط لِّ
نََطآش َ َمِّ  است. «اَع ذَِبِّ للّهِّ

کـریم، بایـد بـا  کـریم، بـر اسـاس دسـتور خداونـد در قـرآن   «اسنتعاذه»ابتدا و شروع قرآن 
 باشد.

جیماََ»البته منظور تنها ذکر جملۀ  َطآور َ و ط لِّ
ونََطآش َ َمِّ و للّهِّ نیسـت، بلکـه بایـد ایـن  «عو ذَِبِّ

کنیم و به هنگام خواندن هر  ذکر را تبدیل به فکر و فکر را تبدیل به یک حالت درونی 
                                                           

 .794 :. بقر 7
 .45: . نحل7
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کـــلام  آیــه، بــه خـــدا پنــا  بـــریم از اینکــه وسوســه های شـــیطانی، حجــاب میـــان مــا و 
گردد. حیات  7بخش خداوند متعال 

کرد5  ن با نام خداوند(. تَسمِیَه )آغاز 
َطللّه»معادل عبارت  «تَسمِیَا»و  7«بَسمَلَا» سمِّ در زبـان فارسـی اسـت و بـه معنـاى:  «بِّ

ْ<گفتن  ْبِس  ح  ْمْٰمِْالِلهْالر َّ ح   است. >یمِْنِْالر َّ
که بر پیامبر  کـه  وحی فرمود، دستور مـی ؟ص؟ خداوند بزرگ در نخستین آیاتی  دهـد 
ْق  اݗِْْ<ر را بـا نـام خـدا شـروع نمایـد در آغاز شروع تبلیغ اسلام، این وظیفـه خطیـ

 
أ مِْبِاس  ْرَّ

ْ كَّ ب    .>رَّ
کلمــه  َ َ اوورََݗِّاَ»داننــد، یعنــی:  در تقــدیر مــی «اوورَ ݗِّاَ»را بعــد از « قــرآن»بعضــی از مفســرین، 

كََ بِّ  َرَ  3قرآن را با نام پروردگارت بخوان. «طآنِقيلََبِّ سمِّ
که قرآن را با  از این َطللّه»رو بر مسلمانان نیز لازم است  سمِّ کند. «َبِّ  شروع 
َطللّه»گفتن  سمِّ کار، هم به معنی  «بِّ سـت و ا به نام خدا «ستعانت جُستنا  »در آغاز هر 
ـــه نـــام او»هـــم  کـــردن ب لازم و ملـــزوم « شـــروع»و « اســـتعانت»و ایـــن دو یعنـــی « شـــروع 

 9رلبم. کنم و هم از ذات پاکش استمداد می یکدیگرند، یعنی هم با نام او شروع می
َطللّه»، جملگـی ذکـر علماى علم قرائـت سومِّ آغـاز قرائـت هـر بخشـی از قـرآن را، لازم  «َبِّ

ه»از آنان، آغاز قرائت را بدون  کدانند و هیچی می ل  سم   5شمارند. جایز نمی« ب 

                                                           
 .344، ی77، ج. تلخیپ از تفسیر نمونه7
ه». 7 ل  ســم  گفــتن یــا نوشــتن «ب  ســم  الله  »،  حم  »یــا « ب  ســم  الله  الــرّ  ح  ب  حــت  اســت، ایــن مصــدر بــه« یم  ن  الــرّ  رو  ن 
کنار هم نهادن پار « ب سم  الله  »از عبارت  (تراشیدن) اى از حروف یك عبارت سـاخته  ساخته شد ، یعنی از 

 (.975، ی3، جاند. )دانشنامه جهان اسلام شد 
 .755، ی77، جتفسیر نمونهآیت الله مکارم شیرازی، ناصر، . 3
 .75، ی7همان، ج. 9
 .753، ی7ج النشر،ابن الجزری،  .5
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 . قرائت قرآن با ترتیل6
لِْالْ < تِ  ْرَّ ْوَّ ْءْٰقُر  ر  ْتَّ ݫ تْانَّ ݫ  7>ايلًْݫ

که رعایـت آن، چـه در نمـاز و چـه در غیـر نمـاز م سـتح  مؤکّـد اسـت، یکی از آدابی 
 باشد. قرائت قرآن با ترتیل می

ــاى: ، «ترتینن » ــه معن و در اصــطلاح  7اســت؛ «مننن م بننودن و مرتننب بننودن»در لیــت ب
کلمات صحیح ادا »قرائت:  کا حروف و  خواندن قرآن است با صورت من م و شمرده 

 .«شوند، همراه با تدبّر در معانی آیات
کـه:خـوا می ؟ع؟در حدیثی از امیرمؤمنان علی و» نیم  ب  ن  ِِّ َ ُِ نو َوَلاَبَي ِّ وعقِّ ِّ َطآش 

َهَوَّ َ ُِ وَّ َ  َوَلاَتََِ
َوَآَ  م ِّ َنَثرََطآر َ ُِ نثِق َطآنََِِ ُِّ َطاقَعَبِّ نِّ َكِّ كِنَهَم ِ ََ يَةََوَلاَ َاََل بََطآن سِّ ورَة  رََطآس  كِمَيخِّ  3«.حَدِّ

کن، نه همچون شعر آن را با « ترتیل» کلمات( آن را به رور روشن ادا  یعنی: )حروف و 
کـن، لکـن چنـان  ت سر هم بخوان و نه مانند دانهسرعت پش کنـد   هاى شن آن را پرا

که دل کنی، هرگز هدف شـما ایـن نباشـد  بخوان  هاى سنگین را با آن بکوبی و بیدار 
 (.تگیری از قرآن اس که به آخر سور  برسید )بلکه مهم اندیشه و تدبر و بهر 

نوورََاَِّ» :چنــین نقــل شــد  اســتامــام صــاد ؟ع؟ و در حــدیث دیگــرى از  َِ َ َطآنِووقيلََلا َاَِل َ
َوَآَ  َهََّرَمَة  قت لً  َِ َ ِ َ ِ رَ َِ نَ ونََاَِّكِّ َمِّ و للّهِّ ذتََبِّ عَو  َ َِ نودَه َوَ َوَاَفوعََعِّ و رِّ  ّ كورَِطآ ةٍَفیه َذِّ ََ آ رتََبِّ ذطَمَقَ
... ّ  رِّ  9.«طآ

اى  قــرآن را ســریع و تنــد نبایــد خوانــد، بلکــه بایــد بــا ترتیــل خوانــد  شــود، هرگــا  از آیــه»
کـه د مـی ایسـتی و از آتـش دوزا بـه خـدا پنــا   ر آن سـخنی از دوزا اسـت، مـیگـذرى 
 «.برى می

                                                           
 «.و قرآن را با دقت و تسمل بخوان. »9: . مزمل7
 .700، ی75، جتفسیر نمونهآیت الله مکارم شیرازی، ناصر، . 7
کافی 375، ی70، جمجمع البیانربرسی، . 3  579، ی7، جـ همین حدیث با مختصر تفاوتی در اصول 

ل  »آمــد :  7بــاب ترتیــل القــرآن بالصــوت الحســن، ح  ة  و  لاو  ــی  کُمُ القاس  عــوا قُلــوب  ــرُ  کــن  افز  کُم آخ  ــد  ح  ــمّ  ا  کُــن ه  ی 
ة  السّ   «.ور 
کافیکلینی، . 9 کم یقرأ القرآن و یختم، ح  575، ی7، جاصول   (.5)باب فی 
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 . تلاوت قرآن با صداى نیكو و حزین7
ــونی روح انســان دارد، از ایــن ــا، تــسثیر شــگرفی در تحــوّل و دگرگ رو  صــداى نیکــو و زیب

خداوند متعال، همه پیامبرانش را با صداى نیکو و زیبا، فرستاد تا بهتر بتوانند مردم 
کنند.  را به سوى صراط مستقیم هدایت 

ي َ »فرمود  است:  ؟ع؟امام صاد  َنَبِّ
َوَجَ  َ َاَِّ َم َبَعَثََطلِلّهَعَز َ َحَسَنََطآص َ تِّ  7.«لا 

 «.خداوند هی  پیامبرى، مبعوم نفرمود، مگر اینکه صدایش نیکو بود  است»
َرَسولََطللّه»فرمود  است:  ؟ع؟امام باقر ل َ َِ حسَنََطآاََك لَََ؟ص؟اِّ َصَ   7.« َبِّ آنِقيلّ  سِّ

گرامی اسلام»  «.خو  صداترین مردم بود نسبت به قرائت قرآن ؟ص؟ پیامبر 
گر آیات قرآن، اضافه بر تلفظ صحیح حروف و رعایـت آهنـ  بیـانی آیـات بـا لحـن  ا
عربی و صداى نیکو نیز خوانـد  شـود، بیشـتر و بهتـر در عمـق جـان مسـتمعین، نفـوذ 

کرد، از این که اضافه بر قرائت قرآن با ترتیل رو در  خواهد  کید فراوانی شد   روایات، تس
 و به صورت  عربی آن، با صداى نیکو و خو  نیز خواند  شود.

گر همرا  با توجّـه بـه معنـاى آیـات و خـوف و هـراس از عظمـت  صداى خو  و زیبا ا
 ود.لهی باشد، تسثیر آن در روح و روان قارى و مستمعین، اعجازآمیز خواهد بمقام ا  

کرم که از آن حضرت پرسید  شد:  ؟ص؟ از پیامبر ا َاََ»نقل شد   ّ  سِّ َطآ َِ اََي ِ  َحسَونَِصَو 
؟َا لَ:َمَنَ َرََاَِّبِّ آنِقيلِّ ُِ َِ قطءَ ععََاِّ َيََشَََطللّهاََ عََاََذطَسََِّ ُِ  3.«ن َ

کــه وقتــی قــرائتش را  کــدام مــردم، صــداى قــرآن کســی  شــان نیکــوتر اســتح فرمودنــد: 
شی   شنوى، می می که خ   ت خداوند )را در دل( دارد.بینی 

ر و به جا آوردن حق َ آیات8  . تَدَب ُّ
لْ نْ اَّْ ابٌْکِتْْٰ< یْ اِْاهُْنْٰزَّ واْءْٰلَّ رُ ب َّ د َّ كٌْلِیَّ ارَّ ْمُبَّ ْایْٰكَّ رَّ ک َّ ذَّ تَّ ْلِیَّ ْولُواْالْ اُْاتِهِْوَّ  9.>ابِْبْٰلْ اَّ

                                                           
کافیکلینی، . 7  (.70)باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن، ح  575، ی7، جاصول 
کاشانی، ف؛ 55، ح 745، ی7، ج. تفسیر العیاشی7  .477، ی7، جتفسیر صافییض، 
 .70از ابواب القرآن، ح  77باب  745، ی47، جبحارعلامه مجلسی، . 3
 .74: . ی9
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کـــه بـــه ســـوی تـــو فـــرو فرســـتادیم تـــا در آیـــات آن  کتـــاب پربرکتـــی اســـت  )ایـــن قـــرآن( 
گیرند. )ی/بیندیشند و صا  (.74حبان میز و اندیشه از آن پند 

ر» بُّ ـد  بـر»، از مـادۀ «ت  ر»بــه معنـی: پشـت سـر و عاقبــت چیـزی اسـت، بنـابراین « د  بُّ ــد  ، «ت 
ـف  ت  »یعنی: بررسی نتائج و عواق  و پشت و روی چیزی اسـت. تفـاوت آن بـا  ایـن « رکُّ
که تفکر مربوط به بررسی علـل و خصوصـیات یـک موجـود اسـت، ا ـ»مـا است  ، «ربُّ د  ت 

 مربوط به بررسی عواق  و نتائج آن است.
کتاب بزرگ آسمانی، تنها برای قرائت و خواندن نیست، بلکـه هـدف از «قرآن» ، این 

کــه آیــاتش سرچشــمۀ فکــر و اندیشــه، و مایــۀ بیــداری وجــدان ها  نــزول آن، ایــن اســت 
 7گردد و آن نیز به نوبۀ خود حرکتی در مسیر عمل بیافریند.

ر در آیــات قــرآن»را « یکــی از علــل انحــراف»ای دیگــر،  در آیــه خداونــد بُّ ــد  بیــان   «عــدم ت 
ْلٰݩݩݩَّفْاَّْْ<کند  می قُر  ْال  ونَّ رُ ب َّ دَّ تَّ ْءٰااْیَّ لیْٰاَّْنَّ ْعَّ فْٰاَّْقُلُوبٍْْم   7.>االُهْٰق 

ر نمی بُّ ـد  یابنـد و وظـائف خـود را انجـام  آیا آنها در آیات قـرآن ت  کننـد )تـا حقیقـت را در
 ی آنها قفل نهاد  شد  است.ها دهند( یا بر دل

ــات اســلامی بــه خــوبی اســتفاد  می یلت تــلاوت قــرآن، از روای ــه فضــ ک یــاد  شــود  در ز
 3بلکه در خوب خواندن و تدبّر و اندیشه در آن است.  خواندن آن نیست،

  . سكوت در هنگام شنیدن قرآن9
ْاِْْ< مَّ ْاْالْ ن َّ ْمُؤ  ذ 

ْال َّ ْمِنُونَّ ْذْٰاِْينَّ ت  جِلَّ ْالُلهْوَّ ْقُلُْْاْذُکِرَّ ْْوبُهُم  ْذْٰاِْْوَّ ت  یْ ْاْتُلِیَّ لَّ ْعَّ اتُهُْایْٰءْْٰهِم 
تْ زْٰ ْادَّ لیْٰیمْٰاْ ْهُم  عَّ ْْانًاْوَّ هِم  ب   ْْرَّ لُونَّ ك َّ وَّ تَّ  9>یَّ

                                                           
 .755، ی74، جنمونه تفسیرآیت الله مکارم شیرازی، ناصر، . 7
 .79: . محمد7
 .744، ی75، جنمونه تفسیرآیت الله مکارم شیرازی، ناصر، . 3
 .7 :. انفال9



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 14  قرآن 

 

که هر وقت نام خدا برد  شود، دل» کسانی هستند  هاشان ترسان  مؤمنان واقعی تنها 
که آیات او بر آن خواند  می می ا گـردد و تنهـ شود ایمانشان افزون مـی گردد و هنگامی 

 «.بر پروردگارشان توکل دارند
کنـد و بـر ایمـان شـنوند   کـه در خواننـد  اثـر  نشانه تلاوت صحیح و واقعی، آن است 
گـو  فـرا  کـه شـنوند  موظـف اسـت  افزود  شود. تلاوت قـرآن آن چنـان حرمتـی دارد 

 دهد.
>ْْ ْالْ ذْٰاِْْوَّ ْاْقُرِئَّ ْءْٰقُر  اس  ْانُْفَّ مِعُوالَّهُْوَّ ْنْ اَّْتَّ کُم 

ل َّ عَّ ْْصِتُواْلَّ ْتُر  ْحَّ  7.>ْمُونَّ
که قرآن خواند  می» کـه  هنگامی  گـو  دهیـد و سـاکت باشـید  شود )با توجه( بـه آن 

 «.مشمول رحمت شوید
ستماع دادن و دیگران فتوا به اسـتحباب آن  بعضی از فقهاى امامیه، فتوا به وجوب ا 

گفته کـه مـسموم  و  نصـات مخصـوی در نمـاز جماعـت اسـت  سـتماع و ا  اند وجـوب ا 
گو  به قر  ائت امام دهد.باید 

 . مقدار تلاوت قرآن11
ءُواْمْٰ< اقرَّ ْالْ فَّ ْمِنَّ رَّ يَّس َّ ْاْتَّ  7.>انِْءْٰقُر 

کــلام خداونــد رحمــان، ســند نبــوّ  گرامــی اســلام،  ۀت و معجــزقــرآن،  ــد پیــامبر  ی جاو
ـــن عبـــدالله ـــار و الگـــو، محـــك  درســـتی و  ؟ص؟ حضـــرت محمـــد ب ـــرآن، معی اســـت. ق

 ها و احکام و رفتارها است. نادرستی  اندیشه
کـه پیـامبر  نقـل مـی ؟ع؟فسیر مجمع البیان، ذیل این آیه، روایتی را از امام رضـات کنـد 

َِّ» فرمود  است: ؟ص؟ گرامی اسلام ر  ِّ َوَصَف ءَِطآس  َخِشوعَِطآنَلبِّ ُِّ َآَكِمَف  ُِ ن رََمِّ يَس َ َِ  3.«م َ
 )ونشاط روحانی و معنوى( باشد. بارن صفاى و قل  خشوع آن، در که بخوانید مقدار آن

                                                           
ستماع، یعنی با دقّ 709 :. اعراف7 گو  دادن، به خلاف . )ا  گو  خوردن است « سماع»ت  تُواا  و  »که به  « نص 

نصات»از ماد   گو  فرا دادن است.« ا   به معنی سکوت توأم با 
 «.و آسان است از قرآن بخوانیدپذیر  امکانپس آنچه براى شما . »70 :. مزمل7
 .353، ی5: جمجمع البیانربرسی، . 3



 
 

 
کریمگفتار پیش  12 ▪ : آداب و احکام تلاوت قرآن 

 

گرامــی اســلامدر مجموعــ کیــد فراوانــی از پیــامبر  و ائمــه  ؟ص؟ ه روایــی مــا، ســفار  و تس
کریم و نهـی از تـرك قرائـت شـد  اسـت؛  ؟عهم؟معصومین در رابطه با قرائت روزانه قرآن 

اما در رابطه با مقـدار تـلاوت روزانـه، روایـات مختلـف اسـت و از مجمـوع آنهـا چنـین 
ــا فهــم و  اســتفاد  مــی کــه مــلاك، خوانــدن ب رو ائمــه  ر در آیــات اســت؛ از ایــنتــدبّ شــود 

کنند ، جواب میبا توجّ  ؟عهم؟ارهار اى یك  فرمودند، به بعضی، هفته ه به حال سؤال 
 7دادند. ختم، و به بعضی دیگر، ماهی یك ختم قرآن، بیشتر اجاز  نمی

 (صَدَقَ اللَّهُّ العَلِی ُّ العَظیمُّ  :گفتنتَصدیق ). 11
کنردن، بنا راسنتی و درسنباو» ، در لیت به معنای:«تصدیق» گنواهی دادن تیر   «امنری 

گواهی دادن با راستی و درست بودن آیات »و در اصطلاح قرائت:  است. کردن و  باور 
گفت  جملۀ صَدَقَ   .«العَ یم الُله العَلِیُ  تلاوت شده با 
کلام خداونـد اسـت و آن کـه قـرآن می قرآن،  خـوانیم در واقـع خـدای مهربـان بـا مـا  گـا  

کلام وحی، خود را  د، ادب اقتضا میگوی سخن می که هنگام تلاوت یا شنیدن  کند 
کنیم و به مناسـبت معنـای مخار  آیات ا   لهی ببینیم و در معنای سخنانش تسمّل 

کنیم. آیات، سخنان شایسته گفتگو با پروردگارمان شرکت   ای بگوییم و در 
که در پایان قرائت، جمله  جـاری شـود و   انرا بـر زبـ «تصدیق»از جمله سفار  شد  

گفــتن  ــا  ــودن آیــات تــلاوت شــد  ب ْ»بــه درســتی و راســت ب ْْصَّ  دَّ َّ ظ   لِ  اللهْالعَّ ْالعَّ ، «یمی ُ
 گواهی داد  شود.
گرامـی اسـلام ابن عباس نقـل می کـه پیـامبر  در جـواب سـؤال عـالم یهـودی  ؟ص؟ کنـد 

که از حضرت خواسته بود تا آغاز و ختم قرآن را به او خبر دهد، حضرت  )ابن سلام( 
ْْالِلهْْبِس  مِْ<ودند: آغاز قرآن فرم ح  ْْنِْمْٰال ر َّ ح  ْ»یـان و خـتم قـرآن او پ >یمال ر َّ ْْالُلهْْصَّ دَّ َّ لِ ی ُ ْالعَّ
ْ ظ   7است.«ْیمالعَّ

                                                           
 از ابواب قراءة القرآن. 77باب  557، ی9، جةوسائل الشیع، حر عاملی. 7
 .793، ی50ج ،بحارالانوارعلامه مجلسی، . 7



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 16  قرآن 

 

فرمایــد: یعنــی  ( در توضــیح ایــن فــراز می757مــه مجلســی در پایــان حــدیث )یعلّا 
کلام خداوند باشد. که ختم قرآن، با تصدیق   سزاوار است 

 از آن . دعا پیش از تلاوت و پس12
بیت عصمت و رهارت؟عهم؟ بیش از تلاوت و بعد از  خواندن دعاهای رسید  از اهل
کــرد  و  آن، انگیــزۀ تــدبر و تفکــر و عبرت گیــری را در فــرد قــاری قــرآن، بیــدار و تقویــت 

 برد. های بروز غفلت در هنگام قرائت قرآن را از بین می زمینه
یان محترم قرآن با استمداد از  ها، این دعاها آمد  در آغاز و پایان همۀ قرآن است، قار

کنند تا بهر  بیشتری از قرائت قرآن داشته باشند.  این دعاها سعی 
 



 

 

 

 
 

 درس اول    
 قرائت ، ترتیل و تجوید قرآن کریم

 
ْ قُر  ْال  ْمِنَّ رَّ يَّس َّ اْتَّ ءُواْمَّ رَّ ٱق  ا>فَّ 7ْنِ<ءَّ

 معنای قرائت
کردن و با هم پی»، در لیت به معنای: «قرائت»  است. 1«وست جمع 
که در خواندن،  می «قرائت»را از آن جهت  «خواندن» کنار »گویند  کلمات،  حروف و 

 .«گردند میهم جمع 
گونناتلفنظ »و در اصـطلاح ایـن علـم:  کنریم بنا  گرامنی اسنت ای  الفنا  قنرآن  کنا پینامبر 

 3.«اند قرائت فرموده ؟ص؟اسلام
کـریم و قرائـت پ گرامـی اسـلامپیدایش این علـم، همزمـان بـا نـزول قـرآن  بـه  ؟ص؟ یـامبر 

یان و حافظان صدر اسـلام، آن را بـه دو  ؟ع؟پیروی از جبرئیل امین که قار بود  است 
کـل قـرآن بـه دسـتور و زیـر  صورت شفاهی )حفظ سینه به سینه( و مکتـوب )نوشـتن 

 اند.  ( نقل نمود  و به دست ما رساند ؟ص؟ نظر پیامبر

کریم ۀشیو  قرائت قرآن 
تْ > ۀاس آی، براس«قرائت قرآن» ْرَّ ݫِْوَّ ݫ ْݫ قُر  الِْال  تءَّ ر  ْتَّ ݫِْنَّ ݫ ݫ  باشد.  «ترتی »باید به صورت  9<الًْ يݫ

                                                           
که برای شما ممکن است از  پس به انداز ؛ )70 :. مزمّل 7  بخوانید(. قرآنای 

 .75، ی77لسان العرب، جابن منظور، ؛ 30، ی9غری  الحدیث والأثر، ج یالنهایة فابن اثیر، .  7

کریم، ی فضلی، عبدالهادی، مقدمه . 3  .50ای بر تاریخ قراءات قرآن 

 (.و قرآن را با دقّت و تسمّل بخوان؛  )9: . مزمل 9



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 18  قرآن 

 

 معنای ترتیل
 است. «تن یم و ترتیب مو ون»، در لیت به معنای: «ترتی »

کننا حننروف و اسننت خواننندن قننرآن بننا صننورت مننن م و شننمرده »و در اصــطلاح قرائــت: 
 «. نی آیات، همراه با تدبّر در معاگردندکلمات صحیح ادا 
ـــــن  ،«ترتیـــــل»گویـــــاترین تفســـــیر از  در فرمـــــایش مـــــولای متقیـــــان حضـــــرت علـــــی ب

کوتا   ؟ع؟رال  ابی ْ»آمد  است: در عبارتی 
َّ
وفِْٱ يانُْالحُر ْبَّ رتيلُْحِفُ ْالوُقوفِْوَّ  . 7«لت َّ

ترتیل، رعایت )و انتخاب محلّ مناس  بـرای( وقـف هـا و آشـکار و صـحیح تلفـظ »
 «.استکردن حروف 

کریماقسام قرائ  ت قرآن 
کُندی(، به رو «قرائت ترتی » و حَدر ، تحقیق»های:  ، با توجه نوع قرائت )سرعت و 

 پذیر  است.  امکان 7«تدویر

 قرائت تحقیق
آوردن حنقّ چین ی  جنا با حقیقنت چین ی رسنیدن، و بنا»، در لیت به معنای: «تحقیق»

کم صنورت آهسنتا و خوانندن قنرآن بنا »و در اصطلاح قرائـت:  است. «و  یادتی  بدون 
کم و  یادتیاست آرام کام  قواعد ترتی ، بدون   «.، با رعایت 

                                                           
واداءُ »، 373، ی 57، و علامـه مجلسـی در بحـارالانوار، ج 95، ی 7تفسیر صـافی، ج کاشانی، فیض، .  7

ْ»ن حدیث را به صورت: ، ای704، ی 7، آورد  است، وابن الجزری در النّشر، ج «الحروف وفِْوَّ جویدُْالحُ ر ْتَّ
ةُْالوُقوف عرِفَّ کرد   «مَّ  757)حافظ محمـد بـن محمـد دمشـقی، مشـهور بـه ابـن الجـزری، در سـال  ؛استنقل 

گیری قراءات، در سال  79ا آمد، در هجری در دمشق به دنی به مصـر  754سالگی حافظ قرآن شد، بعد از فرا
اجـازۀ فتـوا  775، فقـه، اصـول، معـانی و بیـان پرداخـت و در سـال رفت و به تکمیل علوم قـراءات، حـدیث

کرد  باشـد، و در  و دارای تسلیفات در علم قرائت، تجویـد، حـدیث و رجـال میدادن از علمای مصر دریافت 
 در شیراز وفات یافت(. 533سال 

 ؛ و در ریبة النشر آمد :705، ی 7، ج النشرالجزری،  ابن.  7
 القُــ
ُ
أ ــــعو  یُقــــر  حقیـــق  م 

التّ  ع  ـرآنُ ب  ب  کُلٌّّ مُتّ  دویرٍ و   درݪݬٍ و  ت   ح 
ب   ر  وتٍ ب لُحون  الع  ع  حُسن  ص  بی  م  ــر  ـــالع  دًا ب  ـــوّ  ً مُج 

ـــلاݦݦݦݩ  مُر  ت ّ
ـدویر و همگـی پیـروی شـد  اسـت؛ بـا صـدای نیکـو و بـه لحـن  و خواند  می ـدر و ت  شود قرآن بـه تحقیـق بـا ح 
 عی ( شد  به صورت عربی. و نیکو )و بیعربی، شمرد  



 
 

 
کریمدرس اول  11 ▪ : قرائت، ترتی  و تجوید قرآن 

 

کلمه، فاصله ایجاد نشود و یا حرکات،گردد در این رو  باید دقت    که میان  اجزای 
دیل بـه حـروف مـدّی نگردنـد؛ از ایـن رو  بـرای آمـوز  قـرآن، تمـرین و ممارسـت بت

کا  7شود. قواعد تجوید، استفاد  می ملزبان و ادای  
گونا است»  :«روش تحقیق، بر دو 
: بسیار ساد  بود  و بیشتر برای آموز  صحیح قواعد تجوید و 7«تحقیق آموزشی»_  0

کاربرد  می یلاص ۀلهج  شود؛ قرآن، به 
اضافه بر رعایت قواعد ترتیل و تجوید، قرائت قرآن به صورت  :«تحقیق مجلسی»_  1

؛ بدیهی است ایـن نـوع استو جذّاب  استفاد  از صوت و لحن مناس  باتنییمی 
گر با توجه بـه معـانی آیـات  باشـد، تـسثیر بیشـتری در شـنوندگان خواهـد همـرا  قرائت ا

 3داشت.

 قرائت حَدر
گرفت »، در لیت به معنای: «حَدر»  است. 9«سرا یر شدن و سرعت 

کننا در اسننت خواننندن قننرآن بننا صننورت تُننند و سننریع »و در اصـطلاح قرائــت:  بننا شننکلی 
 .«نگرددت قواعد ترتی ، خللی وارد رعای

کوتــا  نگردنــد و  کــه حــروف مــدّی، تبــدیل بــه حرکــات  در ایــن رو  بایــد دقــت شــود 
نّه ها از بین نروند؛ از این رو  برای قرائت قرآن در نمازهـای مسـتحبّی و همچنـین  غ 

 . گردد میشد  )توسط حافظان(، استفاد   مرور آیات حفظ
در با: یادسپاری که سـرعت  در قرائـت، باعـث از بـین رفـتن در قرائت ح  ید دقت شود 

کـه در روایـات اسـلامی از خوانـدن قـرآن بـا سـرعت نگرددادای مناس  حروف  ، چـرا 
یاد،  نهی شد  است.  ز

                                                           
 .705و  705ی   . همان، 7

گردانشـان از ایـن رو  اسـتفاد  می 7 کننـد؛ از ایـن  . بسیاری از قاریان و اساتید تجوید در مقام قرائت بر شا
کرد. « المُصحف المعلّم»توان به دورۀ آموزشی  رو  می  استاد محمود خلیل الحصری، اشار  

وّد»توان به دورۀ  می. از این رو   3 کرد.« المُصحف المُج   استاد عبدالباسط عبدالصمد، اشار  

 .707، ی 7النشر، ج الجزری،  ابن.  9
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ْلا»فرمایند:  می؟ع؟ امام صاد  ْالقُرآنَّ رتيلًْْإن َّ ْتَّ لُ ت ِ لٰکِنْیُرَّ ْوَّ ةً مَّ ذرَّ ْهَّ
ُ
أ ا قرآن ب»ْ؛7«ایُقرَّ

 .«خواند  شودشمرد  و آرام ، بلکه باید به صورت شود نمیسرعت و شتاب خواند  
ه» م  ذر  کـه باعـث عـدم بیـان « و شـتاب در قرائـت قـرآن اسـتسرعت »به معنای: ، «ه 

  7گردد. روف و حرکات میصحیح ح

 قرائت تدویر
کردن و دوره نمودن»، در لیت به معنای: «تدویر»  است. «گرد 

 .3«درحالتی بی  تحقیق وحَدر ، است قرآنخواندن )معمولی( »و در اصطلاح قرائت: 
که امروز  بین عموم مردم به  گردید  است، «ترتیل»و این همان روشی است  ، مشهور 

کـه  شاید علّت آن، تناس  بیشتر این نوع قرائـت بـا معنـای اصـطلاحی ترتیـل باشـد 
 به معانی آیات نیز در آن شرط شد  است.  توجه

است؛ و قرائت ترتیل، سه مرتبه دارد « ترتیل»آن، شرط اصلی در قرائت قر :یادسپاری
در و تدویر»  در آنها رعایت شود. « اصول ترتیل»و در هر سه مرتبه باید  «تحقیق، ح 
 : «دو چیز است، اصول ترتی »
 ؛ «گردندحروف با صورت آشکار و صحیح تلفظ » :«بَیانُ الحُروف»ن 0
 . «برای( وقف و ابتدارعایت )و انتخاب مح  مناسب » «:حفظ الوقوف»ن 1

بینانُ  بنرای تجویند علنم »در رابطـه بـا ترتیـل،  ؟ع؟برای تحقق فرمـایش حضـرت علـی
ــا بــا در نظــر «حفننظُ الوقننوف بننرای  علننم وقننف و ابتنندا»و  «الحننروف گردیــد ت ، تسســیس 

کند. «قرائت ترتی »گرفتن اصول و ضوابط آنها،   تحقق پیدا 

 معنای تجوید
 است. 9«تحسی  و نیکو ساخت »، در لیت به معنای: «تجوید»

                                                           
 (. 3، حدیث 77، باب الصلاة)کتاب  557، ی 9الشیعه، ج  وسائلالحسن،  حُر عاملی، محمدبن.  7

 .707، ی7النشر، جالجزری،  ابن.  7

 .همان.  3

 .770-777. همان، ی  9
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اُ »و در اصطلاح قرائت:  اُ وَمُستَحَقَّ کُّ ِ حَرفٍ مِ  مَخرَجِاِ مَعَ اِعطائِاِ حَقَّ  7.«اِخراجُ 
ـقّ  حـرف )صـفات » گـرفتن و رعایـت ح  تلفظ هر حرفی است از مخـرج آن، بـا در نظـر 

ـــز  یّ  وف کـــه در ربیعـــت حـــروف نهفتـــه اســـت و باعـــث تمیـــز دادن حـــر 7ذاتـــی و مُم 
کــه بــر اثـر ترکیــ  حــروف،  قّ ح  ســت  ( و مُ گردنـد می ـنه  سّ  حـرف )صــفات عارضــی و مُح 

کلمات و آیات مینشو عارض می  . «گردد( د و باعث روان و نیکو ادا شدن 
 : «است 2شام  سا بخش، تجوید»که گردد  میبا توجه به معنای تجوید، روشن 

  شناخت و رعایت مخارج حروفن 0
زه(شناخت و رعایت حَ ن 1   قِّ حروف )صفات ذاتی و مُمَیِّ
نا(حَ ستَ شناخت و رعایت مُ ن 2  .قّ حروف )صفات عارضی و مُحَسِّ

 موضوع علم تجوید
کریم اسنت از ن نر مخنارج »: «موضوع علم تجوید» کلمات و آیات قرآن  تلفظ صحیح 

 .9«و صفات )ذاتی و عارضی( حروف

 علم تجوید ۀفائد
و نگهداری  بان از اشتباه و خطا در قرائت قنرآن حفظ »: «رعایت قواعد تجوید ۀفائد»

 .«کریم است از ن ر مخارج و صفات حروف
                                                           

گرفته شد  از ابـن الجـزری در 9-5البرهان فی تجوید القرآن، ی قمحاوی، محمدصاد ، .  7 ؛ این تعریف 
یّة ْاِعطاءُْالحُْفرماید:  که میاست  مقدمۀ جزر هوَّ ْوَّ ق َّ وفْحَّ ْمِنْْْهاْْْْْْر ْْفةٍْصِْکُل ِ ْوَّ ق َّ حَّ  .هامُستَّ

وف )کـه بـر اثـر ترکیـ  حـروف و آن )تجوید(: دادن حق حروف است از هر صفتی )که دارنـد( و مسـتحق حـر
 گردند(. عارض می

ز ». قید 7 یّ  نه»برای صفات ذاتی و « مُم  سّ  در شرح  ؟ره؟برای صفات عارضی از فرمایشات شهید ثانی« مُح 
که در بیان حکم شرعی رعایت قواعد تجوید، آورد  است. می ؟ره؟نفلیّه شهید اول  باشد 

که عبارت است از:  د کرضافه . بعضی از علمای تجوید، بخش دیگری نیز ا 3 کـه « تجوید عملی»اند  چـرا 
، باید با تمـرین و تکـرار، تلفـظ صـحیح «تجوید عملی»و برای هستند « اصول تئوری تجوید»موارد یادشد ، 

گیرد. )  (.773، ی 7النشر، ج الجزری،  ابنبه صورت ملکه درآمد  و در ذهن جای 
کتابــت و تلفــ»کــه موضــوع آن:  «روخــوانی». در مقابــل  9 کــریم اســت از نظــر  کلمــات و آیــات قــرآن  ظ صــحیح 

کـــریم اســـت از نظـــر رعایـــت و  صـــحیح»کـــه موضـــوع آن:  «وقـــف و ابتـــداء»؛ و «گـــذاری علامت خوانی قـــرآن 
کلمات کردن بر آخر   «. انتخاب محل مناس  برای وقف و ابتدا و رو  وقف 
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لهی، همان کلام ا  که در صـدر اسـلام خوانـد  و شـنید   با رعایت قواعد تجوید،  گونه 
ــات شــد، قرائــت می می کــلام   گــردد، در نتیجــه تیییــری در معــانی آی ــد نیامــد  و  پدی
ینور تنلاوت و »را  «علنم تجویند»خواهـد شـد، از ایـن رو  زیبا و نیکو نیز تـلاوت ،لهیا    

 اند.  دانسته « ینت قرائت

 رعایت قواعد تجوید 1حكم شرعی
ــانی کننا از یکنندیگر تمیننز داده »، ؟ره؟شــهید ث تلفننظ حننروف از مخارجسننان بننا طننوری 

کا دخالنت »، ؟ره؟و صاح  جواهر 7.«داند شوند را شرعاً واجب می رعایت صفاتی 
و فقیــه بزرگـــوار ســـید  3.«دانننند واجننب می اً ت حننروف دارنننند را شنننرعمسننتقیم در طبیعننن

گران کتــاب  کــه  ــوثقی او مســتند همــ ســن  عــرو محمــدکاظم رباربــائی یــزدی   ۀال
کنردن حرفنی بنا »، استفقهای شیعه  کلمات و حروف و ینا تبندی   کردن با  خل  وارد 

کنردن حرفن« ظاء»را با « ضاد»حرف دیگر، حتی  ی از غینر یا برعکس و همچنی  خنارج 
کننا از صنندق آن در عننرف عننرب خننارج  ، باعننث بطننلان نمنناز گننرددمخننرجش بننا طننوری 

نات قرائت را واجب نمی می گر چا متابعت آن بهتر است داند و مُحَسِّ  9.«داند ا
گرفته می  شود: از مجموع فرمایشات فقهای بزرگوار شیعه، چنین نتیجه 

 «هما واجب است بر شوند تمیز دادهکا از یکدیگر  طوری آنها با تلفظ حروف از مخارج»
ز  است یّ   .که شامل مخارج حروف و صفات ذاتی و مُم 

نننا »امــا  ( گننردد کننا بننر ارننر ترکیننب حننروف عننار  می)رعایننت صننفات عارضننی و مُحَسِّ

                                                           
که  7  .«ناعیشرعی و ص»، بر دو قسم است: «واجب». لازم به توضیح است 
ـف برانجـام آن، «واجب شرعی» کـه مُکلّ  شـود؛  داد  می«کیفـر»وبـر تـرکش،« پـادا »:امر واج  ولازمی اسـت 
کـــه نـــزد علمـــای آن فـــنّ، انجـــامش، «واجنننب صنننناعی» و تـــرکش، « پســـندید »: امـــر واجـــ  و لازمـــی اســـت 
باشـد امــا  می« زمواجــ  و لا»نـزد علمــای تجویـد، « رعایـت همــه قواعـد تجویــد»رو  ایــن، اسـت؛ از «ناپسـند»

 . نیسترعایت همه آنها شرعاً واج  

 .773، ی 5، ج رةضالناالحدائق بحرانی، یوسف، .  7

 .345، ی 4، ج فی شرح شرائع الاسلام جواهر الکلامنجفی، محمدحسن، .  3

  )حاشیه د  نفر از فقهاء(. 53و  37، مسسله القراءة، فی احکام عروة الوثقیرباربایی، محمدکاظم، ال. 9
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بزرگوار در بعضی از صفات عارضـی نیـز،  یهر چند بعضی از فقها  «استمستحب 
علاقمندان به فتوای مراجـع تقلیـد خـود ) ؛اند فتوا به وجوب و یا احتیاط واج  داد 

 . (مراجعه فرمایند

کید بر قرائت قرآن با لحن عربی و صدای نیكو  سفارش و تأ
کریم به زبان عربی نازل   :گردید  استقرآن 

ْْآإِن َّْ> اهُْقُر  نَّ ل  زَّ ن 
َّ
اأ ي ًْنًْءَّ ب  رَّ ْاْعَّ قِلُونَّ ع  ْتَّ کُم 

ل َّ عَّ 1ْ<اْلَّ
 

گــر قرائــت قــرآن  ، همــرا  بــا صــدای نیکــو و آهنــ  (تجویــداضــافه بــر رعایــت قواعــد )ا
کـه یکـی از  مناس  نیز باشد، تسثیر فراوانـی در روح و روان آدمـی خواهـد داشـت، چـرا 

رو در روایـــات اســـلامی، ایـــن ، از اســـتمعجـــزات قـــرآن، نظـــم و آهنـــ  دلنشـــین آن 
 . «نیکو بخوانید قرآن را با صورتِ عربیِ آن، فرا بگیرید و باصدای»که گردید  سفار  
که پیامبر نقل می ؟عهم؟انشاز پدر ؟ع؟صاد  امام فرمود  اسـت:  ؟ص؟ اسلام گرامی فرماید 
مُواْالْ »

ل َّ عَّ ْتَّ ي َّتِهِْقُر  ب  رَّ ْبِعَّ  ؛ )قرآن را به صورت عربی آن، فرا بگیرید(؛7«آنَّ

واتِها» ص  ْاَّ بِْوَّ رَّ عَّ حانِْال  ل  ْبِاَّ آنَّ قُر  ؤُاْال   نید(؛بخوا آن عربی ۀلهج آهن  و ؛ )قرآن را با3«ٱِقرَّ
 دارای معانی مختلفی است: ،«لَح »
کلمات است»، به معنای: «ي الکلامفِ  للّحُ  ݗَ ا»_  7  .«خطا و اشتباه در تلفظ 

 «.خَفِیّ و جَلیّ » :و بر دو قسم است
کلمنات آسنیب برسناند و باعنث «: »ح  جَلیّ لَ » کنا بنا سناختار  خطا و اشتباهی اسنت 

گردد کلمات   .«تغییر معنا و یا اِعراب 
کلمات، آسیب نمی«: »  خَفِیّ لَح» کا با ساختار  رساند ولی از  خطا و اشتباهی است 

 .«کاهد فصاحت و  یبایی آن می
                                                           

همانــا مــا آن )کتــاب( را بــه صــورت قــرآن )و بــه زبــان( عربــی فــرو فرســتادیم تــا شــاید شــما )بــه »؛ 7 :. یوســف 7
 «.)و بیندیشید(کنند خوبی( درک 

 (.5و اوقاتها ـ حدیث القراءة ، آداب 75؛ )کتاب القرآن، باب 777، ی47، جبحارالانوارمجلسی، .  7

کافیکلینی، .  3  (.3القرآن، باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن، حدیث )کتاب فضل 579،ی7،جاصول 
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کـلام «آواز، آهنن  و لهجنا اسنت»، بـه معنـای: «لَحُ  الکلام»_  7 ، و بـه فهـوا و مفهـوم 
 مراد روایت، همین معنای دوم است.  و شود. می گفته گفتن( نیز لحن سخن  از )حالتی

کید به قرائت قرآن با لحن عربی، از مسـلمانان خواسـته شـد در   روایات، اضافه بر تس
ن و نیکو بخوانند. است س   تا قرآن را با صدای ح 

که فرمود  است: امام صاد ؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟  نقل می  کند 

ن» سَّ حَّ ْال  تُ و  ْالص َّ آنِ قُر  ْال  ةُ یَّ حِل  ْوَّ ةٌ یَّ ْحِل  ءٍ ی  ْشَّ ینتی است و ؛ )برای هر چیزی ز7«لِکُل ِ
 (.استزینت قرآن، صدای نیکو 
گرامی اسلام ؟ع؟و همچنین امام رضا که فرمود  اسـت:  نقل می ؟ص؟ از رسول  فرماید 

ْحُس  نًا» آنَّ قُ ر  زی دُْال  ْیَّ سَّ نَّ حَّ ْال  تَّ ْالص َّ و  اِن َّ ْفَّ واتِکُم  ص  ْبِاَّ آنَّ قُر  نُواْال  س ِ ؛ )قـرآن را بـا 7«حَّ
که صوت  نیکو بر زیب  افزاید(. ایی قرآن میصدای خود، زینت دهید 

کنــار یــادگیری قواعــد ایــن از  کــریم، در  یــان قــرآن  کــه قار رو بســیار بــه جــا خواهــد بــود 
آن،  ۀتجویــد، بــا اصــول و قواعــد صــوت و لحــن در قرائــت قــرآن نیــز آشــنا شــوند و لازمــ

در جلسات قرائت قرآن، تمرین و ممارست مداوم و صحیح، زیر نظـر  ور مستمرحض
یان مشهور اساتید با تجربه و   . استماهر و استفاد  از تلاوت قار

 پرسش و تمرین 
 ـ معنای لیوی و اصطلاحی قرائت را توضیح دهید. 7
 ـ معنای لیوی و اصطلاحی ترتیل را توضیح دهید. 7
 چگونه قرائتی استح  ،ـ قرائت تحقیق، تدویر و حدر3
 ـ معنای لیوی و اصطلاحی تجوید را بنویسید. 9
 وید را بنویسید. علم تج ۀـ فاید5
 .کنیدتلاوت « حدر»و « تدویر»، «تحقیق»را به صورت « توحید»و « حمد»ـ سور  5

                                                           
 .4، ح. همان 7

 (.5القرآن، حدیث قراءة از ابواب  79، باب الصلاة)کتاب  554، ی9، جوسائل الشیعهحر عاملی، .  7
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 جهت مطالعه  
انـد تـا  علمای تجوید، برای یادگیری آسـان تجویـد، آن را در قالـ  اشـعار سـاد  آورد 

گیرد.  بهتر در ذهن فراگیران جای 
گـاهی سرودۀ اب« مقدمۀ جزریه»مشهورترین اشعار تجویدی،  ن الجزری است. برای آ

ایم تا ضمن مستندسازی مباحث،  بیشتر در پایان هر مبحث، اشعار مربوره را آورد 
 علاقمندان به تجوید بتوانند آنها را حفظ و در ذهن خود جای دهند.

کتاب  یّـه، بـه همـرا  راهنمـای تـدریس قـرآن »توضیحات بیشتر در  شرح منظومـۀ جزر
گردید  است. 707در قال   آمد  است؛ این اشعار« کریم  بیت تنظیم 

کتاب، شمار  ترتی  اشـعار منظومـه را آورد  ایـم  با توجه به تقدم و تسخر مباحث این 
 تا محققین عزیز به راحتی بتوانند به شرح منظومه مراجعه فرمایند.

ــذکر می اب بــر اســاس  در پایــان مت کتــ ــن  ــدی ای ــه مســتندات مباحــث تجوی ک گــردد 
یّه» کـه نیـاز بـه توضـیح « النّشر في القراءات العشر»و « مقدمۀ جزر است و در مـواردی 

کتاب که مستند آنها در پاورقی هر  بیشتر بود  از سایر  گردید   های تجویدی استفاد  
 بحثی آمد  است.

ه»  «منظومۀ مقدمۀ جزری 
 

وِ  رَب  ٍّ سامِعِ  -1 ی عَق  ولُ راج  ق  عی ی َ اف ِ رِی ِ الش   َ ز ݧ َ ن ُ الج  دُ ای   مُحَم َ
 گوید. )دعا(، محمد ابن الجزری شافعی می  کنند فو پروردگار اجابتامیدوار ع

ی الُل  -2
هِ وَ صَل َ مدُ لِلّٰ لجَ ݩݩݩݩݩیٰ ی َ لعَ   اݗَ ݧ ݧ ݧ اهُ ݧ هِ وَ مُصطَق  ی ِ   ب ِ

 حمد ویژۀ خداوند است و درود خداوند بر پیامبر  و برگزیدۀ او
لِهِ وَ  -3 دٍّ وَ ا  همُحَم َ ݭݭݭِ صَحب ِ ݫ زِ   ݫ هِ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬ ىِ وَ مُق  ن ِ مَع مُحِب  ِ زا  ݘ الق ُ  ݬݬݫ

 داران قرآن دوست با دهندگان قرآن آموز  و محمد؟ص؟  وخاندانش وصحابۀ او حضرت
مَه -4 د ِ هِ مُق َ ِ عدُ: اِن  َ هٰد  علَمَه  وَ ی َ هِ اَن  ی َ ارِیݘِ ݩݩݩݩݩݧیٰ ف  ݧ ݧ ما عَلݧ ب   ف ݭ

که بـر قـاری قـرآن )لاز ای و بعد )از سلام و حمد(: همانا این مقدمه م( اسـت است، در آنچه 
 یادگیری آن.
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هِمُ  -5 ب ٌ عَلَی  مُ  ݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤ   اِذ  واج ِ زوع ا  ݣݣݣݣوݤݤݤݤݤݤݤݤݤ  مُحَب  َ لَ الش  ُ ب  علَمُواݦَ ف َ لاً اَن  ی َ  و َ
 برای اینکه بر آنها واج  و حتمی است، قبل از شروع)قرآن( نخست باید یاد بگیرند.

6-  ِ ݭݫ ݫ ݢب ݫ اݢ ق  ِ وَ الص ِ زوف  َ الجُ ارِج  وا ی ِ   مَخ  ط  لق ِ ِ لِب َ ݭݫ ݫ اب ݫ ع 
صَحِ الل ُ  اَف 

کنند. مخارج و صفات حروف را؛ تا قرآن را به فصیح  ترین لیات تلفظ 

 «لزوم یادگیری و رعایت قواعد تجوید»
مُ  -27 ِ مٌ لار  دِ جَب  وی  ح  الب  َ ذ ُ ی ِ مُ  مَــن  لَم  وَ الاَخ  ی ِ ن َ ا  ـــــزا  ــــــــحِ الق ُ صَح ِ  ی ُ
گرفتن گنهکار است قرآن که کسی است؛ ولازم حتمی تجوید، به وعمل فرا  را تصحیح نکند، 
لا -28 ــــــــــز َ ݩـٰـــــهُ اَی  ݧ ݧ ݧ الݧ ـــــــهِ الِْ ـــهُ ی ِ ݨـݨݨݨݨݨݨݦݦَ ݨـݨݨ  ـ ا وَصَـــــــلا  لِاَی  ی  ـهُ اِلَــــب  ا مِب  ـــــــکَد  ݨٰ ݧ ݧ  وَ هݧ

ــرای اینکــه  ــر اســاس )ب ــدب ــرآن  (تجوی ــد ق ــازل فرمــود  اســت؛ و اینرا خداون چنــین از رــرف  ن
 ما رسید  است.خداوند به 

لاوَه ِ  -29 ــه ُ الب  ِ َـ ـ ا خِلب  ً ـــــص  ــــــــــــه ُ   وَ هُـــوَ اَی  ی َ ی  ـــــــــــــــزاءَه ِ  وَ ر   الاَذاءِ وَ الق ِ
 تلاوت وزینت ادا و قرائت قرآن است. ورواضافه بر آن، تجوید، زی

ها -30 ِ جَق  َ زوف  حَ   وَ هُوَ اِعطاءُ الجُ ه ٍّ وَ مُشب َ ـــهامِن  کُـــــل ِ صِـق َ  ق  َ
ـــد( و  ـــه دارن ـــارت اســـت از:( دادن حـــق حـــروف اســـت؛ از هـــر صـــفتی )ک ـــد، عب و آن )تجوی

 (.گردند مستحق حروف )که بر اثر ترکی  حروف عارض می
لِهِ   وَ رَذ ُ کُــــل ِ واجِــــدٍّ لِاَصـــــلِهِ  -31 زِهِ کَمِــــــــب  ب  ط  ـــــی ی َ ظ ُ ف  ق 

 وَ الل َ
اصـل آن)از نظـر مخـارج(؛ و تلفـظ حـروف هماننـد، مثـل  و بازگرداندن هر یک)از حـروف( بـه

 یکدیگر)از نظر صفات(.
32-  ِ ف 

کَل ُ زِ ما ی َ ب  ـلاً مِن  ع َ لا  مُکَم َ ِ ی ِ طق  ی الب  ُ ِ ف ِ طف 
الل ُ ِ  ی ِ ف  عَش ُ  ی َ

کامل)مخارج و صفات آورد  شود( بدون سختی و مشقّت؛ با لطافت و نیکـویی  به صورت 
گفتار و بدون انحراف)از قواعد(.  در 

زکِــــهِ  -33 ن َ ی َ ی  َ ه وَ ی  ی َ ب  َ سَ ی  ـــــــــهِ   وَ لَب  ـــک ِ ق َ ــــــــــــه ُ امــزِیݘٍّ ی ِ اص َ  اِل ا رِی 
و نیســت بــین تجویــد و تــرک آن؛ مگــر تمــرین و ممارســت شــخپ بــه تکرار)آنچــه از اســاتید 

 شنید  است(.



 

 

 
 
 
 

 درس دوم    
 

 «1»آشنایی با مخارج حروف 
 
؛ یـادگیری ور عایـت تلفـظ اسـت مباحث علـم تجویـد ترین ، از مهم«مخارج حروف»

رو بـر قـرآن ایـن صحیح حروف، مبتنی بـر شـناخت دقیـق مخـارج آنهـا مـی باشـد، از 
که آ با اعضای دستگا  تکلّم، آشنا شوند تا بتواننـد حـروف نخست موزان لازم است 

 . کنندرا درست تلفظ 

   :اعضای مهم دستگاه تكلم
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ج  معنای مَخر
 است. «مَحِّ  خروج، محِ ّ بیرون آمدن»لیت به معنای: در ، «مَخرج»

 7.«است مکان تولید یا محِ ّ تلفظ حرف»و در اصطلاح قرائت: 
های دسـتگا  تکلّـم، محـدود  هوای بازدم، پس از عبور از حنجر ، در یکی از قسمت

کــه هـوا در آن بــه حـرف تبــدیل  شـد  و بـدین ترتیــ ، حـرف ایجــاد می گـردد، محلّـی 
و بـاء »کـه محـل ّ تلفـظ دو حـرف « هـا ل »نامنـد، ماننـد  می« مخـرج حـرف»شـود،  می
کوچــک ۀانتهــا و ریشــ»اســت و یــا « مــیم کــه محــل ّ تلفــظ حــرف « زبــان و ابتــدای زبــان 
 .است« قاف»

 معنای حرف
کنارۀ هر چیز»، در لیت به معنای: «حرف»  است. «لَبا و 

کنا بنر یکنی از بخش»و در اصطلاح قرائت:  دسنتگاه تکلّنم تکینا  هنای صندایی اسنت 
 7.«داشتا باشد

 3:«در  بان عرب بر دو قسم استحروف »
کا دارای شک  و مخرجی مسنخ  می»: «حروف اصلی» _ 7 ؛ «باشنند حروفی هستند 

 ؛«قاف»برای حرف  «ق»و  «باء»برای حرف  «ب»مانند شکل 
کا دارای شک  و مخرجی مسخ  نمی»: «حروف فرعی»_  7 باشنند و  حروفی هستند 
ْ>در  «تسهی  شده ۀهمز»؛ مانند: «باشند   دو مخرج در جریان میبی مِی ٌ جَّ ع 

َّ
أ
َّ
که بین  <أ

یْٰ>در  «الف اِمالا شده»و یا گردد  میالف مدّی و همز  تلفظ  رَّ ج  امَّ کـه بـین الـف و  <هَّ
 شود. یاء خواند  می

                                                           
 .77نهایة القول المفید في علم التجوید، یمحمد مکی، . 7

7« .ْ
َّ
قٍْٱ ق َّ جٍْمُحَّ خرَّ لٰیْمَّ مِدْعَّ وتُْالمُعتَّ رْواَّْلص َّ د َّ پ و معیّن، »، «مُقَّ خّ  ق )مُش  قّ  که بر مخرجی مُح  صدایی است 

ر )تقدیری و فرضی، مانند حروف مدّی(، تکیه داشته باشد وی( یا مقدّ  ف  سانی و ش  لقی، ل  ؛ «مانند حروف ح 
 (.95القرآن الکریم، ی قراءة أحکام الحصری، محمدخلیل، )

احکـام قـراءة القـرآن الحصـری، محمـدخلیل، ؛ 707ءة، یتجویـد القـرا یالرعایة فـرال ،  مکی بن ابی. 3
 .95الکریم، ی
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که حروف فرعی، چون شکل خاصی در نگار  ندارند، تنها از  لازم به توضیح است 
 یدن قابل درک هستند.را  شن

 تعداد حروف اصلی
گفتناری »: «حروف اصلی» از ن ر نوشتاری )مکتوب(، بیست و هست حنرف و از ن نر 

کــه حــرف «هسننتند)منطننوق(، بیسننت و نننا حننرف  ، «الــف»، و ایــن بــدان خــارر اســت 
گفتاری بر  است: «دو قسم» ازنظر نوشتاری، یک شکل دارد ولی ازنظر 

ْاَّْشود؛ مانند:  خواند  می «ههمز»که به صورت  «الفی» -7 د،ْسَّ بَّْݦݦݦَّاْحمَّ ،ْنَّ  ؛ماماِْ،ْاُْلَّ
وّتکه  «الفی» -7 ْتَّ ْاݨَّلْاست؛ مانند:  «الف مدّی» مُص  طاݨَّفْاݨَّ ْ،ْخَّ ْهُماݨَّدْاݨَّْ،ْناݨَّنْاݨَّیْاݨَّ ْ.اݨَّ

ج حروف  تعداد مخار
 اند: کرد تقسیم «دو دسته»به، آنها را «مخارج حروف»علمای تجوید برای فهم آسان 

کا در مکان»: «اممخارج ع»_  7  ،«باشنند چند مخنرج می یک یا  ۀبرگیرند هایی هستند 
کلی»و شامل گویند  می «ضعامو» ها و به آن  است و عبارتند از: «پنج مخرج 

 «خَیسومو شَفَتان ، لِسان، حَلق، جَوف»
 ،«باشننند یننک مخننرج می ۀکننا در برگیرننندهسننتند هننایی  مکان»: «مخننارج خننا »_  7

است و هر مخرج محل ّ تولید یک تا سه  0«هفده مخرج»قول مشهور  و تعداد آنها بنابر
کن یــا مشــدّد  اســت؛حــرف  کــافی اســت آن را ســا بــرای شناســایی مخــرج هــر حرفــی، 
کمک الف متحرکی قبل از آن تلفظ نمودکرد   ْاَّْ  ؛ مانند:7و به  ْ،ْاَّْْب  ْاَّْْ-ݨَّبْ  ْ،ْاَّْت  ْاَّْْ-ݨَّتْ  ْاَّْْ-ث  ْ،ْاَّْݨَّثْ  ْ،ْاَّْج   ...ْݨَّجْ 

                                                           
کـه بـرای هـر حرفـی، یـک مخـرج  745، ی7النشـر، جابن الجزری، . 7 )اصـل در مخـارج حـروف، ایـن اسـت 

مستقل باشد ولی بعضی از حروف، دارای مخرج مشـترک هسـتند و تفـاوت آنهـا تنهـا در نحـوۀ تولیـد حـرف 
 )صفات( است(.

گیرد نیک در مخرج قرار              ساکنش با همزۀ مفتوحه در تقدیر آرچ      .  7 که خواهی حرف   ون 
کرد  که علمای تجوید مشخپ  گر حرف از آن محلی  اند، تولید شد، تلفظ ما صـحیح اسـت وگرنـه تلفـظ  ا

 .744همان، ی باشد. ما درست نمی
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 ای حلق و دهان()فض موضع جَوف_  1
 است. «درون و فضای خالی» ، در لیت به معنای:«جَوف»
حننروف »و محــل ّ خــروج  «اسننت فضننای خننالی حَلننق و دهننان»در اصــطلاح قرائــت: و 

 باشد. می «مدّی
 است. «وْ  ݨُْ    ،ْݥݥݥݥݥݥىْ ْݭݭݭݭِْ    ،ْاْ   ݨَّْ   »حرف سه شامل «حروف مدّی»

دون ، صـدای حـرف بـ«حروف مدّی»در هنگام تلفظ 
تکیــه بــر قســمت معیّنــی از دســتگا  تکلّــم، در تمــامی 
ــرم و آســان امتــداد  فضــای حلــق و دهــان، بــه صــورت ن 

 .گویند می 0«حروف مدّولی »؛ از این رو به آنها یابد می

یروش   تلفظ حروف مد 
 
 
 

 
 
 

: از ارتعا  تارهای صوتی همرا  با باز شدن دهان و پایین آمـدن سـطح «الف مدّی»
ابمانند:  آید؛ اد صوت در فضای حلق ودهان به وجود میزبان وامتد نآݨَّْءَّ طْ،اݨَّْءَّ ْخَّ  ؛اݨَّنْاݨَّیْاݨَّ

وسـط  زیـرین و بالاآمـدن فـک آمـدن پـایین بـا همـرا  صـوتی تارهای ارتعا  از:«یاء مدّی»
ب :آید؛ مانند دهان به وجود می و حلق متداد صوت در فضایو ا   زبان دْ،یݭلِْيݭِْسَّ ْمَّ ْیݭنِْیݭِ  ؛نَّ

                                                           
کـه « نرمی»، به معنای: «لین. »7 ایـن حـروف، بـه نرمـی و بـدون مشـقت و و صفت حـروف مـدّی اسـت، چـرا 

 گویند. می« حروف مدّولین»رو به آنها  گردند، از این سختی، همرا  با مدّ و کشش ادا می



 
 

 
 40 ▪ «0»: آشنایی با مخارج حروف درس دوم

 

زبان  ها و بالا آمدن انتهای   رد شدن ل گ با همرا  صوتی تارهای ارتعا  زا «:واو مدّی»
ْآید؛ مانند:  متداد صوت در فضای حلق و دهان به وجود میو ا   دُونَّ ْْ-تُوعَّ تُوبُونَّ ْْ.یَّ

که به  حـروف »، «حـروف مـدّولین»، عـلاو  بـر «حـروف مـدّی»لازم به یادسپاری است 
 7گویند. نیز می« جوفیّه و هوائیّة

 موضع حلق_  2
کننا از پننایی  بننا تارهننای صننوتی در حنجننره » :«حلننق» قسننمتی از دسننتگاه تکلّننم اسننت 

کوچک محدود  گردن( و از بالا با مرز  بان   .«گردد می)محِ ّ برجستگی جلوی 
گرفتا ۀدو پرد»: «تارهای صوتی» کنا درون حنجنره قنرار  انند و بنا  نناز  و ظریفنی هسنتند 

کننا از یننک  دیگر باعننث تمیننز دادن حروفننی مینزدیننک شنندن و یننا دور بننودن از یکنن شننود 
 .«گردند مخرج تولید می

   

  

خــارج  «دو حننرف»از هــر مخرجــی،  کــه «اسننتسننا مخننرج دربردارننندۀ موضننع حلننق »
 :گویند می «حروف حلقی»به آنها  رو گردد از این می

                                                           
کــه ایــن « فضــا، چیــز خــالی و تهــی»، بــه معنــای: «هــوا. »744، ی7النشــر، جالجــزری،  ابن. 7 اســت؛ و از آنجا

کاملًا از فضای خالی دهان، خارج حروف در مسیر خروج و تلفظ خود، با هی  عضوی اصطکاک ن دارند و 
 گویند. نیز می« حروف هوائیه»گردند به آنها  می
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ج  -1  «هاءو همزه دو حرف »مخر
 .«استوتارهای صوتی  انتهای حلق ودر محّ  حنجره»: «مخرج همزه وهاء»
پـایین  ،زبان ۀریشانتها و ، «همزه و هاء»هنگام تلفظ  

کشــید  شــد  و بــه  کــام پــایین  آمــد  و صــدا بــه رــرف 
کـــم حجـــم تولیـــد می گردنـــد؛ بـــا ایـــن  صـــورت نـــازک و 

که هنگام تلفظ حرف  تارهای صـوتی  ،«همزه»تفاوت 
به یکدیگر متّصل و با جـدا شـدن از یکـدیگر، تارهـای 

تولیـــد  «حالـــت انفجـــاری»عش شـــد  و بــا صــوتی مـــرت
، تارهــای «هنناء»هنگــام تلفــظ حــرف ولــی  ،گــردد می

؛ گـردد تولیـد  می «حالـت سایشـی»صوتی بدون ارتعا  به یکدیگر نزدیک شد  و بـا 
نْ مانند:  أْیَّ

نْ ݨَّ ،ْیَّ نَّ ْݨَّهْو  نَّ  .و 
کن باشد و  هرگا ویژ   شود، به می شنید  سختی بههنگام ادا  ،«هاء»حرف  صدای سا
گیرد،  ،از حرف ساکن بعد کمی فشار که یا حروف مدّی قرار  به انتهای آوردن باید با 

یْ هْ اِْْ، شنید  شود؛ مانند:حرفتا صدای کرد حلق، آن را تقویت  ا،ْاِلَّ ْدِنَّ اْالل ْٰه 
ْ،ْاِل َّ  7.ه 

                                                           
که 7 کـاملًا شـنید  « آشکار و روشن»را به صورت « حرف هاء». در روایات اسلامی سفار  شد   کنیـد تـا  ادا 

گیــرد؛ گــر بعــد از حــروف مــدی نیــز قــرار  ــح »د: کنــ زرار  از امــام بــاقر؟ع؟ نقــل می شــود بــه ویــژ  ا افص  نــت  ف  ذّ  ذا ا  ا 
ف  و  الهاء ... ل  الا  کنید و الف و «.ب  کن  کلمۀ آخر فصول اذان، وقف و سا گفتن، روی  هـاء   یعنی هنگام اذان 

کنید، به این صورت: کلمه را به صورت آشکار و روشن ادا  اْالل ْٰ آخر 
ْاِل َّ سُولُْالل ْٰه  ْ،ْرَّ لٰاه  یْالص َّ لَّ ْ،ْعَّ  ه 
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ج  -2  «حاءو دو حرف عین »مخر
 .«استنای  ۀوسط حلق و در محّ  دریچ»: «مخرج عی  و حاء»

زبـان پـایین  ۀریشـانتهـا و ، «حناءو عنی  »هنگام تلفظ 
کشــید  شــد  و بــه  کــام پــایین  آمــد  و صــدا بــه رــرف 

کـــم حجـــم تولیــد می گردنـــد؛ بـــا ایـــن  صــورت نـــازک و 
که هنگام تلفظ  نـای بـه آرامـی  ۀ، دریچـ«عی »تفاوت 

کشید  شد  و فضای حلق را تن  می سـازد  به عق  
حالـت »بـا  ی حـرفو با ارتعا  تارهای صوتی، صـدا

کشید  می به دیوار  «مه سایشینی  ۀ، دریچ«حاء»هنگام تلفظ ولی شود،  های حلق 
کشـید  شـد  و فضـای حلـق را بـه هـم نزدیـک می کمی به عق   سـازد و بـدون  نای، 

ــا  ی حــرف، صــدایارتعــا  تارهــای صــوت ــه  «حالــت سایشــی»ب گرفتگــی ب ــا  همــرا  ب
کشید  می دیوار  ْاَّْْ؛ مانند:شود های حلق  ْلَّام،ْاَّْع   .لَّامح 

ج  -3  «خاءو دو حرف غین »مخر
 .«استدر ابتدای حلق )مرز میان حلق و دهان( » :«خاءو مخرج غی  »

یشــانتهــا و ، «خنناءو غننی  »هنگــام تلفــظ  ــالا  ۀر ــان ب زب
رفته و صدای حرف با حالت سایشی از ابتدای حلق 
کشـید  شـد  و بـه صـورت درشـت و  کام بـالا  به سوی 

کــه هنگــام گردنــد، بــا ایــن تفــ پــر حجــم تولیــد می اوت 
ی ، تارهـای صـوتی مـرتعش شـد  و صـدا«غنی »تلفظ 
کشــید   بــه نرمــی بــه ابتــدای دیوار  حــرف هــای حلــق، 
بـا  ی حـرفو صـدانشـد  تارهـای صـوتی مـرتعش  «خناء»هنگام تلفـظ ولی شود،  می

کشید  می ْیَّْ؛ مانند: شود کمی خرا  در مخرج خود  ْیَّْْشٰی،غ   .شٰیخ 
، گردند میچون از حلق ادا را  «خاءو غی  ، ءحا، عی ، هاء، همزه»شش حرف  :نکتا

 .)حرف حلقی شش بود ای با وفا      همز ، ها و عین و حا و غین و خا(نامند.  می «حروف حلقی»
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 پرسش و تمرین 
 حرف را تعریف و تعداد حروف اصلی را بیان فرمایید. -7
 دحمخارج حروف، چندتاست و در چند موضع از دستگا  تکلم قرار دارن -7
 معنای لیوی و اصطلاحی جوف را توضیح دهید. -3
 حاستموضع جوف، محلّ خروج چه حروفی  -9
لق»به چه قسمتی از دستگا  تکلّم  -5  گویندح می« ح 
 حگردند میموضع حلق دارای چند مخرج بود  و از هر مخرج چه حروفی خارج  -5
 .کنیددرس، دقت  را تلاوت و در تلفظ حروف« کافرون، همز  و لیل»های  سور  -7

  
 جهت مطالعه  

 
ج حروف»  «ادامۀ اشعار ابن الجزری در رابطه با مخار

 
ز -9 َ عَه َ عَش  ِ سَب  زوف  ُ الجُ ارِج  ز  مَخ  ی َ ب َ ارُهُ مَن ِ اج  ب  ج  َ ی ی  ذ 

 عَلَی ال َ
کرد  کـه اهـل خبـر )از علمـای تجویـد( اختیـار  انـد،  مخارج حـروف، بـر اسـاس آنچـه 

 است. مخرج هفد 
 

: اَ  -10 ِ وف  اها، وَ هِیلِف ٌ وَ اُج ْ لِلح َ هی  ب  ی َ ب   جُزوف ُ مَد ٍّ لِلهَواءِ ی َ
کــه بــه  بــرای جــوف، الــف اســت و دو خــواهر )واو و یــاء( و آن؛ حــروف مــدّی اســت 

 .گردد هواء منتهی می
 

، هاءُ  -11 ِ هَمز ٌ ــــــلق  صَی الجَ م َ لِاَف  ُ ن ٌ جــــــاءُ   ی  عَـــــــــــی  هِ ف َ ِـ ــــــم َ لِوَسطــ ُ  ی 
 رترین)انتهای( حلق: همز  و هاء و برای وسط حلق: عین و حاء است.پس برای دو

 
ها، ........... -12 اوݘُ ـــن ٌ خ  ب  اهُ: ع َ  .....................................  اَذی 
 ترین)ابتدای( حلق: غین و خاء است؛ نزدیک

  



 
 

 
 42 ▪ «0»: آشنایی با مخارج حروف درس دوم

 

ج حروف   وجوب آشنایی با مخار
َاَِّ»را  حـرامالا   یکی از واجبـات تکبیـرةُ  7،؟رح؟شهید اول ُِّ و وف  َحِق ُِ ََخوقط ونَخَ رجِّ َمِّ كَبو  ِّ رو َ

کرد  و در واجبات حمد و سور ، یک قید به آن اضافه  7«طلَاذك ر کـه کرد  است بیان 
بایـد بـه صـورت متـواتر )توسـط علمـای ادبیـات و تجویـد( نقـل « مخارج حروف»این 

ق»شــد  باشــد  ِِ وو آ  َ ط َبِّ َطلننووولِّ ُِّ وو وونَخَقجِّ َحَووقٍ َمِّ
كِوو  ِ َ ُِ خووقط و ســپس تخلــف از آن را  3«اِّ
 داند. باعث بطلان نماز می

لّـیدر شرح قواعـد علّا  9؟رح؟ق ثانیقّ  مُح   ولًةَآَو َ»فرمایـد:  می 5؟رح؟مـه ح  بطِوِ َطآص َ َِ كَوَّطَ َ وَ
ق ِِ ُ،َطلَمعل مَبِّ آ  َ ط َبِّ َطلِمختص  ُِّ نَغَ قَخَقجِّ  َمِّ

  5.«اَخقَُحقف 
 5کند. بیان می «ی شیعهعلیه فقها مُتّفقٌّ »این مسسله را  7،؟رح؟و صاح  حدائق

ـــانی رووو » ؟رح؟در توضـــیح عبـــارت شـــهید اول 4؟رح؟شـــهید ث ووونَخَ رجِّ َمِّ ُِّ ووو وف  َحِق ُِ خوووقط  «اِّ
                                                           

ــو«: شــهید اول. »7 ــر، ابوعبداللهشــیخ بزرگ محمددمشــقی، عــاملی، جزینــی،  الدین شمس بن مکی بن محمد ار و فقیــه برت
معروف بـه شـهید اول، پیشـوای مـذه  و شـریعت، مقتـدای پاوهشـگران، بـزرگ رایفـۀ شـیعه و یکـی از بهتـرین آنهـا در 

لّی؟رح؟ سـرآمد فقهـای عصـر خـویش محسـوب می ق ح  قّ  متولـد شـد و  739ر سـال شـد. د روزگار خویش بود. او بعد از مُح 
 (.397به شهادت رسید. )هدیة الاحباب، مترجم، ی  755در سال 

لیّة فی شرح الرسالة الألفیّة، ی  7  . )التاسع من واجبات تکبیرة الاحرام(.790. المقاصدُ الع 
 . )الرابع عشر من واجبات القراءة(.755. همان، ی  3
تاد اســتادان بــزرگ، پیشــوای رایفــۀ شــیعه و علّامــۀ روزگــار خــویش، رواج دهنــدۀ دیــن و مــذه ، اســ«: محقــق ثــانی. »9
که برخـی او را شـیخ علایـی لقـ  داد » کـی  عالم ربانی نورالدین علی بن عبد العالی عاملی  ر  ک  انـد و برخـی او را محقـق 

 (.955است. )هدیة الاحباب، مترجم، ی  490وفاتش در نجف اشرف، روز غدیر سنه « یا محقق ثانی خواند  اند
رئـیس علمـاءُ الشـیعه، ابـن منصـور آیــت الله جمـال الـدین حسـن بـن یوسـف بـن المطهـر الحلّــی ، «: علّامـه حلّـی. »5

که ذکر شود، تصـانیفش در علـوم در نهایـت تحقیـق و تـدقیق اسـت، ولادتـش در سـنه  یاد  از آن است  جلالت شسنش ز
 (.977مدفون گشت. )هدیة الاحباب، مترجم، ی در جوار حضرت امیر المؤمنین؟ع؟  775و وفاتش در سنه  595
 .795. جامع المقاصد فی شرح القواعد، ی  5
کامـل، مرجـع «: صاح  حدائق. »7 رع  م، و  ـدّ  شیخ یوسف بن احمد بـن ابـراهیم البحرانـی، عـالم، عابـد، فاضـل، مُح 

بر  در روا  مطهر حضـرت امـام هجری و ق 7755 (، وفاتش سنه  7707الفقهاء الاعلام، فقیه اهل البیت؟عهم؟ )متولد 
کتاب حدائق یک دور  فقـه اسـتدلالی در  باشـد _ )هدیـة الاحبـاب،  جلـد می 79حسین؟ع؟ نزدیک قبور شهدا است _ 

 (.354ی 
 .5/779/رة، فی احکام العترة الطاهرةض. الحدائق النا 5
عـی عـاملی، معـروف بـه شـ«: شهید ثانی. »4 هید ثـانی، امـر او در عـدالت، شـکو ، فقیه بزرگوار زین الـدین بـن احمـد جُبّ 

کــه ذکــر  کمــالات مشــهورتر از آن اســت  کرامــت، پارســایی، عبــادت، تقــوا، تحقیــق، مهــارت و داشــتن فضــائل و  دانــش، 
بــه دســت برخــی از افــراد اهــل ســنت بــه  455دنیــا آمــد و در ســال  477انــد، در ســال  شــود... تسلیفــات او بســیار و معروف
 (.357، ی شهادت رسید. )هدیة الاحباب
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کـه در می هـای ادبیـات و تجویـد( بیـان شـد   خـود )کتابجایگـا   فرماید: مخـارجی 
گــر از غیــر آن جایگا  کننــد، نمــاز بارــل اســت. و ســپس ادامــه  اســت و ا هــا خــارج 

کــه یــادگیری مخــارج  چنــین فهمیــد  می ؟رح؟هید اولاز فرمــایش شــ»دهــد:  می شــود 
کــدام قســمت از جایگــا   ــه صــورت تئــوری )کــه محــل تولیــد هــر حرفــی در  حــروف ب

اس، واج  نیست، بلکه یادگیری تلفظ صـحیح النّ  وامُ دستگا  تکلم قرار دارد( بر ع  
کافی است و  که عالم به مخارج حروف هستند  حروف )به صورت عملی( از افرادی 
عموم مردم شرعاً موظفند قرائت خود را بر آنها چندین بـار عرضـه بدارنـد تـا بـه تلفـظ 

کــه می 7«صــحیح خــود مطمــئن شــوند خواهنــد بــه عنــوان معلــم مخــارج  ولــی افــرادی 
که مخارج حروف را  حروف به آموز  این حروف بپردازند، شرعاً بر آنها واج  است 

که بـه صـورت متـواتر و یاز متخصّ  یرنـد و کسـان نقـل شـد  باشـد یـاد بگصین این فن 
کـه یکـی از  سپس به آموز  آن بپردازند؛ به ویژ  رلاب علـوم دینـی و ائمـۀ جماعـت 

سـتناد قرائـت آنهـا بـه « آموز  صحت قرائت نماز»وظایف شرعی آنها  است و بایـد ا 
که توسط علمای متخصپ این فن )به صـورت  کتاب های تجویدی معتبری باشد 

اسـت، تـا اضـافه بـر ارمینـان از صـحت قرائـت خـود، بـا خیـال مستند( نوشته شـد  
 آسود  به آموز  آنها نیز بپردازند.

که به تناس  مبحث  «علم ادبیات عرب»ای از  ، شاخه«علم مخارج حروف» است 
گرفتـــه اســـت؛ از جملـــه ســـیبویه . ( در ـهـــ 750)متوفـــای 7ادغـــام، مـــورد بررســـی قـــرار 

 اختصای داد  است.« مخارج حروف شناخت»مبحث مستقلی را به  ،«الکتاب»

                                                           
ــانی؟رح؟، نخســت می790ة فــی شــرح الرســالة الألفیــة، ی . المقاصــد العلیــ 7 یــادگیری علــم مخــارج »فرمایــد:  ؛ شــهید ث

کـه حـرف از مخـرج آن، خـارج شـد   ، زیرا بدون علم به مخـارج حـروف، دانسـته نمی«حروف، واج  عینی است شـود 
کننــد و آنهــا بــه مگــر اینکــه قرائــت خــود را چنــدین بــا»فرمایــد:  اســت. ســپس می ر بــر عالمــان بــه مخــارج حــروف، عرضــه 

که از آن مخرج تعدی نمی  «.کند صحت قرائتش خبر دهند و او نیز بداند 
، از علمای نحـو، بلکـه اسـتاد مطلـق قواعـد «سیبویه». ابوالحسن عمرو بن عثمان بن قنبر فارسی بیضاوی، مشهور به 7

کتـاب او در آفـا  م کـه عربیت است، نظریات ادبی و  کتـاب او  نـام دارد، مـورد توجـه ادیبـان )و « الکتـاب»شـهور اسـت 
کتــاب، مباحــث دقیقــی در رابطــه بــا مخــارج و صــفات حــروف، آمــد  اســت.  علمــای تجویــد( اســت، در پایــان همــین 

 (.373)هدیة الاحباب، ی 
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کتابو صحّ  «مخارج حروف»علمای قرائت، مباحث مربوط به  های  ت قرائت را از 
ــا عنــوان  کــرد  و ب کرد  « علننم تجوینند»ادبیــات جــدا  ــرین و  مطــرح  کــه قــدیمی ت انــد، 

کتاب  َطآنقطءة»مشهورترین آنها،  ع  ةَفیَتََو دِّ آر َ
 است. 7ی بن ابی رال کّ م   ۀنوشت «اݗَ

کـه همـرب ادبیـات و تجویـد بـه  یعلمـا ۀق فرمـایش فقهـای بزرگـوار، مخـارج حروفـی 
کرد   اند، رعایت آنها شرعاً در نماز واج  است. صورت متواتر و یکسان بیان 

َفقهــی خــود  ۀدر منظومــ 7العلــوم حــرُ مــه ب  علّا  ووةَفیَوسوسَطلسوو لا َطلاصوو آ ة )طآوود ِ  رةَطآبهي 
 فرماید: می
 

َطِ ووووووووووووو وووووووووووووةِّ ََ أدِّ َِ َفیَ َمووووووووووووو وَرطعِّ َقو ِّ
َ

ووووووو َ ووووووو َط َ    َ ََ ٍُ ووووووونَخَوووووووق ووووووور َمِّ
ص ِ َيََِ

َ

َوَجَوووووب  ووووو ِّ
َ ّ َطآ َوَ وووووق ِّ َطآص َ مووووو َفیِّ

كِل َ َ َو
َ

ََ َطلِمسووووووَ َ ب  سووووووَ َ ب ِ َِ َ َو ووووووبس 3َفَ طجِّ
َ

کـه بـرای  کـه مخـتپ آنهـا اسـت از مخـارجی  کن در ادای حـروف، آنچـه را  و رعایت 
در قرائـت  آنها بیان شد  است و هر چه در صرف و نحو )رعایت آنها( واج  است،
 باشد. )قرآن نیز رعایت آنها( واج  است و آنچه را مستح  است، مستح  می

کــه علمــای » :«مننلا  صننحّت قرائننت»پــس  مطابقــت بــا قواعــد و ضــوابطی اســت 
کرد  توانــد  ، و تلفــظ امــروز عــرب نمی«انــد ادبیــات و قرائــت بــه صــورت یکســان بیــان 

ار و چهارصـد سـال از صـدر ملاک صحت قرائت باشد. زیرا عرب امروز، پیش از هـز
گرفته انــد و بــر اثــر اخــتلاط بــا اقــوام غیــر عــرب اصــالت عربــی خــود را از  اســلام فاصــله 

                                                           
کتابش می؛ 97. الرعایة فی تجوید القراءة، ی 7 کشـید تـا تمـامی سی سـال »گوید:  مکی بن ابی رال  در مقدمۀ  رـول 

کتاب کاررا انجـام مباحث مخارج، صفات والقاب حروف را در این  کنم وقبل از من کسی این  . «نـداد  بـود جمع آوری 
کریم قرن چهـارم و اوائـل قـرن پـنجم هجـری اسـت،  ابومحمد، مکی بن ابی رال ، مُحدّم، قاری، نحوی و مفسر قرآن 

گفت. 937سال در قیروان به دنیا آمد و در  355در سال   در قرربه بدرورد حیات 
حرُالعلـوم. »7 عـالم ربـانی، آیـت الله محمـد مهـدی بـن المرتضـی بـن محمـد الطباربـائی البروجـردی الیـروی، «: علّامه ب 

لّــی، ســنة  کــربلای مُع  ، قبــر 7777قمــری و وفــاتش در نجــف اشــرف، ســنة 7755مشــهور بــه بحــر العلــوم ولادت شــریفش در 
فرمایـــد: صـــاح   نزدیـــک قبـــر شـــیخ روســـی؟رح؟ اســـت. صـــاح  جـــواهر در حـــق او می شـــریفش در مســـجد روســـی،

الکرامات الباهرة و المعجزات القاهر ، تشرّف او به ملاقات امام عصر؟عج؟، مکرر نقـل شـد  و بـه تـواتر رسـید  اسـت. 
 (.777)هدیة الاحباب، ی

 .745، ی4، ج. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام 3
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که در صدر اسلام حضـرت علـی اند، همان نکته دست داد   رالـ ؟ بـن ابی ای 
کــه زبــان قــرآن اســت.  را پایــه « علــم نحــو»را بــر آن داشــت، تــا بــرای حفــظ زبــان عــرب 

کنــد ــ 7گــذاری  ــا ب کلمــات قــرآن پــیش نیایــد. ا حفــظ اصــول آن، تیییــری در ا  ت عــراب 
گردان آن حضــرت، بــرای حفــظ تلفــظ صــحیح حــروف،  علــم مخــارج »ســپس شــا

که بعد به « حروف کردند  گذاری  کرد.«علم تجوید»را پایه   ، تیییر نام پیدا 
کلمنات «: »تجوید» مجموعا قواعد و ضوابطی است برای صنحیح خوانندن حنروف و 

کریم . این قواعد و ضوابط، شرح و تفسیر و برداشت علمای قرائت و تجویـد از «قرآن 
که امیرمؤمنان حضرت علی بن ابـی رالـ  «بَي لَِط وقو » در تفسـیر آیـه  ؟است 
يلًا< ت  ر  ْتَّ ءٰانَّ قُ  ر  لِْال  ت ِ رَّ َ»فرمود  اند:  7>وَّ َبَيوووو لَِطِ وووووقو ِّ َوَ فوووِ َطآِ اووو  ِّ قت وووِ َحِّ آ  َ

و  3«اݗَ
َ»عــادل م َ»را برخــی  «بَيوو لَِطِ ووقو ِّ تََو وودَِ»و برخــی چــون ابــن الجــزری  9«اَدطءَِطِ ووقو ِّ

َ فَةَِطآِ ا  ِّ َمَعقِّ َوَ  آورد  است. 5«طِ قو ِّ
 

                                                           
 (.)نوشتۀ علامه، آیت الله سید حسن صدر 57لعلوم الإسلام، ی . تسسیس الشیعة7
گشـود، پـس  7777فرزند علامه سید هادی صدر، در سنۀ «: علامه سید حسن صدر» کاظمین چشم به جهـان  هـ  ، در 

کــرد و در حــوز  علمیــه نجــف،  گیــری ادبیــات و فقــه و اصــول در ســن پــانزد  ســالگی بــه نجــف اشــرف هجــرت  از فرا
کـلام، گرفــت، سـپس بـرای بهـر  بـردن از محضـر مرجـع بـزرگ شــیعه،  حکمـت،  فقـه و اصـول و سـایر علـوم اسـلامی را فـرا 

کــرد و بعــد از فــوت میــرزای شــیرازی بــه  گردان خــود بــه ســامرا هجــرت  آیــت الله میــرزای شــیرازی، بــا عــدۀ بســیاری از شــا
 ست.هـ  ( چشم از جهان فرو ب 7359کاظمین بازگشت و در سن هشتاد و دو سالگی )

کم 57وی دارای تسلیفات فراوان )از آثار وی  نظیـر در فقـه، تفسـیر، حـدیث،  کتاب بـه یادگـار مانـد  اسـت(، و از اسـاتید 
ــاریخ، جیرافیــا، اخــلا  و  کــلام، هیئــت، حســاب، ت ــود و در ادبیــات عــرب تبحّــر داشــت و در فلســفه،  ــه ب رجــال و درای

 (.500-505، ی3شناسی نیز سرآمد عصر خود بود. )گلشن ابرار، ج نس 
 )و قرآن را شمرد  و با دقّت بخوان(. 9 :. مزمل7
کنز الدقائق و بحر الیرائ 544، ی5، ج. الوافی3  .349، ی4، ج؛ تفسیر صافی، المقدمة الحادی عشر، تفسیر 
 .95 ، ی70، ج؛ تفسیر منهج الصادقین373، ی57، جبیروت( -بحار الانوار )طعلامه مجلسی، .  9
 .704، ی7 ، جالنشر  ابن الجزری،.  5
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 «2»آشنایی با مخارج حروف 
 موضع لِسان_  3
 است. « بان» :، به معنای«لِسان»

 است وشامل: ترین مواضع دستگا  تکلّم این موضع از وسیع
کام بالا  های مختلف  بان و بخش»  .«استاجزایِ مختلف 

 های مختلف زبان بخش
گفتاری(، عبارتند از: های  بخش       مختلف زبان )قسمت متحرّک اندام 
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کام بالا  اجزای مختلف 
کام بالا )قسمت گفتاری(، عبارتند از: اجزای مختلف   77های ثابت اندام 

 

 
 ها دندان

 هستند. «سی و دو عدد»، در مجموع «ها دندان»
یــات ، ثنایــا»های  و شــامل دنــداناســت شــانزد  دنــدان آدمــی، دارای هــر فــک  باع  و ر 
نیــاب کــدام چهــار عــدد و دنــدان« ا  ضــراس»های  هــر  کــه در مجمــوع بیســت عــدد « ا 
ک»باشــند و بــر ســه قســم اســت:  می ن»، چهــار عــدد، «ضــواح  دوازد  عــدد، و « رــواح 
ذ» واج  که در نمودار زیر مشخپ شد  است:چهار  3«ن   عدد 

 

 
                                                           

کام». 7 گفته می آن به «سخت  که قسمت از سقف دهان   گنبدی وجداری سخت است. دارای شکل شود 
کام». 7 گفته می «نرم  کوچک،   شود. به قسمت عق  سقف دهان، چسبید  به زبان 

 

کوچکی فک، چهار دندان عقل را ندارنـد، از ایـن رو نـزد آنهـا تعـداد دنـدان3 هـا، بیسـت و  . بعضی به خارر 
 .استهایشان، سی عدد  هشت عدد و بعضی دیگر، تنها دو تای از آنها را دارند و تعداد دندان
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 :است زیربه ترتی   «هیجده حرف»وشامل  «ده مخرج»دارای  «موضع لِسان»

ج  _3_1  :«حرف قاف»مخر
کوچک  ۀانتها و ریس»: «مخرج قاف»  .«است بان و ابتدای  بان 

 هزبان بالا رفتـه و بـ ۀ، انتها و ریش«قاف»هنگام تلفظ 
کوچک، متّصل  ایـن جدا شـدن پس از و ابتدای زبان 

حالـت »، تارهای صوتی مرتعش شـد  و بـا دو قسمت
کشــید   ی حــرفصــدا «انفجــاری کــام بــالا  بــه ســوی 

 گردد. تولید می «وپرحجم درشت»صورت  وبه شود می
ک »هنگام تلفظ  :نکتا  بنان از  ۀباید ریس»، «قاف سا

لَّْنیٰ،ْقْ اَّْْ؛ مانند:، شنید  شود«قاف»تا حرف  «گردد بان کوچک جدا  ْخَّ  .نٰاق 
 

ج  _3_2 کاف»مخر  :«حرف 
کاف» کام مجاور »:«مخرج  کوچک و بخسی از نرم   .«استانتهای  بان و انتهای  بان 

ــوتر از «کنناف»هنگــام تلفــظ  کمــی جل ــان،  ، انتهــای زب
یشـــ کوچـــک و  ۀر زبـــان، بـــالا رفتـــه و بـــه انتهـــای زبـــان 

کام مجاور آن، متّصل و با  جریان هـوای بخشی از نرم 
حالــت »ارتعــا  تارهــای صــوتی، بــا  ، بــدونبــازدهم
کشـید  ی حرف ، صدا«انفجاری کـام پـایین  به سوی 

کم حجـم»شد  و به صورت  ؛ گـردد میتولیـد  «نازک و 
ْاَّْمانند:  ْلًا،ْیَّْک   .تُبُْک 

کاف»دو حرف  :نکتا کـه زبـان  می «حروف لَهَوی»را  «قاف و  گویند، به دلیـل نقشـی 
 در تولید این دو حرف دارد. «لهاة»کوچک 
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ج  _3_ 3 یو شین ، سه حرف جیم»مخر  «یای غیر مد 
وسنط  بنان و قسنمت مقابن  آن از »: «ینای غینر مندیو شنی  ، جنیم»سنا حنرف: مخرج 

کام(   .«استسقف دهان )سخت 

               
زبان پایین آمـد  و وسـط زبـان بـه  ۀریشانتها و ، «ی  ،ش، ج»هنگام تلفظ سه حرف 

کشــید  بــه رــ ی حــرفو صــدا کــام بــالا نزدیــک کــام پــایین  و بــه صــورت  شــود میرف 
کم حجم»  گردند؛ تلفظ می «نازک و 

کا  :با ای  تفاوت 
کــام( ، «جننیم»هنگــام تلفــظ  بخــش جلــویی، وســط زبــان بــه ســقف دهــان )ســخت 

ـــا  ـــرتعش شـــد  و ب ـــا جـــدا شـــدن از یکـــدیگر، تارهـــای صـــوتی م ـــت »متصـــل و ب حال
ک »هنگـام تلفــظ  گــردد؛ تولیــد می «انفجـاری یند وسننط  بننان از سننقف با»، «جننیم سننا

گردد ْاَّْشنید  شود؛ مانند:  جیمتا حرف  «دهان، جدا  وج  مُوا،ْبُرُ ْرَّ  .ج 
ــه ســقف دهــان  ،«شننی »و هنگــام تلفــظ  کــه شــیار دار شــد  ب ــان در حــالی  وســط زب

کــام( نزدیــک و بــدون ارتعــا  تارهــای صــوتی و بــا  تولیــد  «حالــت سایشــی»)ســخت 
ْیَّْمانند:  ؛گردد می ْبُْرِی،ْش   .رٰیش 
کام( نزدیک و با «یای غیر مدّی»م تلفظ هنگا و ، وسط زبان به سقف دهان )سخت 

گـردد؛ و تفـاوت  تولیـد میاز ایـن مکـان  «حالت سایشـی»ارتعا  تارهای صوتی و با 
؛ ماننــد: امتــداد پــذیر بــودن صــدای یــای مــدّی اســت در مخــرج و« یــای مــدّی»آن بــا  ْیْ اَّْ تِيمَّ ،ْیَّ  .نِْیْ دِیکُم 

آیـد  بـالا می« یـاء غیـر مـدّی»، وسـط زبـان هماننـد حـرف «یـاء مـدّی»در هنگام تلفظ 
کام بالا بیشتر از حرف یاء  ۀولی فاصل تا صـدای  گردد باعث میهمین و است آن با 
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کـه جریـان یابـدحرف در تمامی فضای حلق و دهان به آرامـی  ، بـر خـلاف حـرف یـاء 
 .گردد میتنگی جایگا  آن، باعث تولید حرف یاء در این مکان 

کــام بــالا را ف :نکتننا  «شَننجر»اصــله و شــکاف بــین وســط زبــان و قســمت مقابــل  آن از 
 .گویند می «حروف شَجری»، «ی، ش، ج»رو به این سه حرف این گویند، از  می

ج  _3_4  :«حرف ضاد»مخر
کنار»: «مخرج ضاد»  .«استهای آسیای بالای همان طرف   بان با دندان ۀیکی از دو 

 

       
کنـار ۀریشنتها و ا، «ضاد»هنگام تلفظ  زبـان )بـه اسـتینای  ۀزبان بـالا رفتـه و یکـی از دو 

های آسیای بالای همان ررف، همرا  بـا ارتعـا  تارهـای صـوتی و بـا  سر زبان( با دندان
کـام بــالا  برخـورد و جــدا می «حالـت سایشــی» شـود و صــدای حـرف از میــان آن بـه ســوی 

ْفَّْ؛ مانند: 7ددگر تولید می «درشت و پرحجم»کشید  شد  و به صورت  ْلًا،ْرِْض  انًاض   .وَّ
                                                           

. علم مخارج حروف، مانند علم نحو، استقرائی و برگرفتـه از تلفـظ عـرب صـدر اسـلام )قبـل از اخـتلاط بـا  7
کرد اســت و همــۀ أهــل ادا اقــوام غیــر عــرب(  ــد:  تصــریح  ْ»ان

َّ
ْْلض   ادُْمِ  نْبَّ  ینِْٱ لیِ  هْمِ  نَّ ْم  اْیَّ س  انِْوَّ لِْحافَّ  ةِْالِل  و َّ اَّ وف»و حرف ضاد را،  «ضراسِْالاَّْ بُْالحر عَّ صَّ  لذا دانند. و دشوارترین حرف و تلفظ آن را مشکل مییعنی: ، «اَّ

کنند، و تلفظ آن به صورت  که آن را نیکو تلفظ   گونـه اینو  «دال درشت صنحیح نیسنت»کم هستند افرادی 
و حـرف ضـاد در زبانشـان وجـود نـدارد. مکـی بـن ابـی رالـ  ـ نبـود  عـرب  تاً اصـالکـه است افرادی از تلفظ 
؛ «التحدیـد فـی الاتقـان و التجویـد»ـ  999، ابو عمرو دانـی ـ متوفـای الرعایة فی تجوید القراءة»ـ  937متوفای 

شــر فــی الن»ـ  533؛ ابــن الجــزری ـ متوفــای «الموضــح فــی التجویــد»ـ  957عبــدالوهاب القُرربــی ـ متوفــای 
کتــاب  7907؛ و از معاصــرین، محمــود خلیـل الحصــری ـ متوفــای «القـراءات العشــر یــان مصــر، در  ـ اســتاد قار

ها علنی اللسنان»: نویسـد می« القرآن الکریمقراءة احکام » محمـد بـن  و «فَهِنیَ اَصنعبُ الحنروف خروجناً و اَشندُّ
، بعـد «ابن حاجـ شافیة شرح »، در که از اُدبای سرشناس عرب استهـ ـ  555حسن استرآبادی ـ متوفای 

ـم «الفرعیةمخارج الحروف »از بیان تلفظ صحیح حرف ضاد، در مبحث  خّ  ، تلفظ ضاد به صـورت دال مُف 
که حرف ضاد، در لیت و زبان آنها وجود نداشته )مثل مصـری را تلفظ افرادی می کـه  داند  عـرب  تاً اصـالها 

کنند. انند عربتوانند حرف ضاد را هم رو نمی این( از نیستند  های اصیل تلفظ 



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 24  قرآن 

 

 :چند نکتا
 «اَضنراس»های  گویند؛ به دلیل وابستگی به دندان می «ضِرسی»را  «ضاد»حرف  -7
کنار می 7«حافّی»و  که   زبان در تلفظ این حرف دارد. ۀگویند؛ به دلیل نقشی 
و نیســـت ، تلفـــظ عـــرب صـــدر اســـلام «دال درشنننت صنننورت»، بـــه «ضننناد»تلفـــظ  -7
 7 گردد. می «ن نمازباعث بطلا»

ج  _3_5  :«حرف لام»مخر
 .«استهای مقاب   دندان ۀدو طرف سر  بان با لث»: «مخرج لام»

یشــانتهــا و ، «لام»هنگــام تلفــظ  زبــان پــایین آمــد  و  ۀر
های مقابـل بـالا )ثنایـا،  دندان ۀدو ررف سر زبان با لث

رباعیات، انیاب و ضواحک( متصل و صدای حرف 
کنـار «یحالت نیمـه سایشـ»با  زبـان  ۀباقیمانـد ۀاز دو 

ـــایین  ـــه رـــرف پ ـــا ارتعـــا  تارهـــای صـــوتی ب همـــرا  ب
کــم حجــم»کشــید  شــد  و بــه صــورت  تولیــد  «نــازک و 

ْْ، مانند:گردد می لس َّ
 .هݨلْٰآْاِْݨَّلْامُ،ْݨَّلْاݗَّ

اْ<لام جلاله : یادسپاری
گـر قـبلش حـرف مفتـوح یـا مضـ >للهݗَّ صـدا بـه  ،وم باشـدمکـه ا

کشید  شـد  و بـ کام بالا  ؛ ماننـد: گـردد ه صـورت درشـت و پـر حجـم تلفـظ میررف 
ْ
دُْالل ْٰاݗَّ ،ْیَّ ر  بَّ ک   .هِْلل ْٰهُْاَّ

                                                           
( و «حافّی. »7 ف  ف  ( هـر دو صـحیح و بـه معنـای « حافی»، )با تشدید فاء از ریشۀ ح  ف  ـو  یشـۀ ح  )بدون تشدید از ر
 .«کنارۀ هر چیز است»

یّــه،»در (755)متوفای اول . شــهید7 کننا بننا صننورت متننواتر نقنن  شننده واجننب  تلفظ» ،«55ی الف  حننرف از مخننرج آن، 
گر  یداند و م می گردد، نماز باط  است« لام درشت»و یا با صورت « ظاء»از مخرج « ضاد»گوید: ا  .«تلفظ 

( در 7755و صـــاح  جـــواهر )متوفـــای « 57ی  قواعـــد التجویـــد،»( در 7775صـــاح  مفتـــاح الکرامـــه )متوفـــای 
کننارۀ  بننان و دنندان»کننا از: داننند  می« ضنناد حجنا ی»صنحیح را « ضناد»، «4/344جـواهر/» آسنیا تلفننظ های  بنی  

؛ شود و باعث بطلان نماز می«. دانند است را صحیح نمی« دال درشت»کا شبیا « ضاد مصری»و تلفظ « گردد می
گفتار خود، چند دلیل آورد  گفته و برای صحت  کـه  انـد از جملـه همـه  اصـع  الحـروف و تلفـظ آن « ضـاد»انـد 

که   سختی ندارد.« دال درشت»سخت است در حالی 



 
 

 
 22 ▪ «1»: آشنایی با مخارج حروف درس سوم

 

ج  _3_6  :«حرف نون»مخر
 .«است بالا پیسی  های دندان ۀلث با  بان  سر» :«نون مخرج»

زبـان پـایین آمـد  و  ۀریشـانتهـا و ، «ننون»هنگام تلفظ 
و رباعیـات(  ن )ثنایـاـهای پیشیـ دنـدان ۀلث سر زبان با

از  «حالــت نیمــه سایشــی»ل و صــدای حــرف بــا متصــ
ــا ارتعــا  تارهــای خــارج و مجــرای بینــی )خیشــوم(  ب

کم»صوتی و به صورت  ؛ گردد تولید می «حجم نازک و 
ْاِْمانند:  ،ْمَّْْن  ْهُوَّ ْْن  نَّ امَّ  .ءَّ
جنننزء »؛ اســت «دو جنننزء»، دارای «حنننرف نننون» :نکتننا
 (.رفح)محل خروج صدای  «جزءِ خیسومی»حرف(، و  تولید )محل «لسانی

ج  _3_7  :«حرف راء»مخر
 .«استهای رنایای بالا  دندان ۀسر  بان و لث» :«مخرج راء»

یشــانتهــا و ، «راء»هنگــام تلفــظ  زبــان پــایین آمــد  و  ۀر
بـالا،  های ثنایـای دندان ۀد با لثسر زبان با تکرار برخور

ــا ارتعــا  تارهــای صــوتی و بــا  ــت نیمــه »همــرا  ب حال
یکـــ«سایشـــی ســـر زبـــان خـــارج  ۀ، صـــدای حـــرف از بار

ْفِْ؛ مانند: گردد می ْر  ِ ،ْبَّش  نَّ و  ْعَّ ْر   .هُم 
و  «گــاهی درشــت و پــرحجم» ،«راء»حــرف  :یادسننپاری

کـــم حجـــم» کـــه در مبحـــث احکـــام حـــروف، بـــه آن  تلفـــظ می «گــاهی نـــازک و  گــردد 
 پردازیم. می

بـه  «ذَلنق»گوینـد؛  می «ذَولَقنی»یـا  «حنروف ذَلقنی»را  «راءو نون ، لام»سه حرف  :نکتا
کنارۀ تی ی »: معنای که در مخرج این حروف دخالت دارد. «سر  بانو   است 
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 پرسش و تمرین 
 های مختلف زبان را نام ببرید. بخش -7
کام بالا را نام ببرید. -7  اجزای مختلف 
 ح به ترتی  نام ببرید.هستندمجموعاً چند عدد  ها دندان -3
سان دارای چند مخرج  -9  باشدح یو شامل چه حروفی ماست موضع ل 
 و تفاوت آنها در چیستحهستند جری، چه حروفی حروف ش   -5
 را توضیح دهید.« ضاد»تلفظ حرف  ۀنحو -5
لقی، چه حروفی  -7  و تفاوت آنها در چیستحهستند حروف ذ 
 .کنیدرا تلاوت و در تلفظ حروف درس، دقّت « و غاشیه ضُحی» ۀسور -5

 
  جهت مطالعه  

ج حروفادامۀ اشعار ابن الجزری در »  «رابطه با مخار
 

اف ُ  -12 ها، وَ الق  اوݘُ ـــن ٌ خ  ب  اهُ: ع َ صَی  اَذی  شان ِ  اَف  ، الل ِ وق ُ م َ  ف َ ُ  الکاف ُ  ی 
ــق: غــین و خــاء اســت؛ و )حــرف( قــاف، انتهــای زبــان)از  نزدیک ــدای( حل ترین)ابت

کاف. کام بالا است، سپس)حرف(   نزدیک حلق( و مافو  آن از 
 

لݩُ وَ الوَس -13 مُ اظاَسق َ ب  ج 
ݨݨݨݧاٰݨݨݨُ ف َ ݧ ن ُ ی ݧ ی  اٰ  لش  ِ ݨݨݨݨݨݧ ݧ ب ݧ هِ اِذ  وَلݭݭݭݭِ ب ِ اذُ مِن  خاف َ  وَ الص  

ــاء اســت و  پــایین تر  )از مخــرج قــاف اســت( و وســط زبــان: )مخــرج( جــیم، شــین و ی
که نزدیک شود. کنارۀ زبان، هنگامی   )حرف( ضاد از 

 
اها -14 مب  شَزِ اَو ی ُ زاسَ مِن  اَی     لِاص 

ݧ ٰ ݧ ݧ هــــــــــاهاب  ــــــمُ اها لِ ـــــذی  اَ  امُ وَاللݧ  یݧ َ
کنارۀ زبان  ضراس را از ررف چپ یا راست و)حرف( لام، نزدیکا   های( )دندان ترین 

 های ثنایا تا ضواحک از هر دو ررف( است. تا منتهای آن)که برابر است با دندان
 

عَلُوا -15 جب ُ اج  هِ ی َ ون ُ مِن  طَزَف ِ ــــــهــــ  وَالب  ُ هِ لِط َ ـــــب  دای ِ ا ی ُ ݨٰ لُ وَ الز ݧ  زٍّ اَذخ َ
تر از حــرف لام اســت و )حــرف(راء، نزدیــک  و )حــرف( نــون، از روی ســر  زبــان، پــایین

کمی داخل  تر در روی سر  زبان است. حرف نون، 



 

 

 
 
 
 
 درس چهارم  
 

 «3»آشنایی با مخارج حروف 
ج _ 3_8  «طاءو دال ، سه حرف تاء»مخر

های رنایا و  دندان ۀلث بخش جلویی سطح  بان با» :«طاءو دال ، تاء»سا حرف مخرج 
کام بالا   .«استابتدای برآمدگی 
 ۀلث ، بخش جلویی سطح زبان بالا رفته و با«طاءو دال ، تاء»هنگام تلفظ سه حرف 

کام بالا متّصل، و با  ثنایا و های دندان ابتدای برآمدگی 
 گردند؛ می تولید «انفجاری حالت»با یکدیگر از جداشدن

کا  :با ای  تفاوت 
یشــانتهــا و ، «طنناء»فــظ حــرف هنگــام تل زبــان، بــالا  ۀر

ــا ارتعــا  تارهــای صــوتی ــه  ی حــرفصــدا ،رفتــه و ب ب
کشــید  شــد  و بــه صــورت  کــام بــالا  درشــت و »رــرف 

ْاَّْمانند:  گردد؛ تلفظ می «پرحجم رُ،ْنَّْط  ْهَّ ْط   .مِسَّ
زبـان پـایین  ۀریشـانتهـا و  «دالو تاء »اما هنگام تلفظ 

کش ی حرفآمد  و صدا کام پایین  ید  شد  به ررف 
گردند؛ و تفاوت  می «نازک و حجم تلفظ»و به صورت 

آن دو در ارتعــا  تارهــای صــوتی هنگــام تلفــظ حــرف 
که هنگـام تلفـظ حـرف است« دال» ، «تـاء»، در حالی 

ْتُْ؛ مانند: گردد نمیتارهای صوتی مرتعش  ،ْیُْد  ْتْ رِكَّ كَّ  .رَّ
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 :چند نکتا
)کــه همــان  «نِطننع»ا بــه جهــت نســبت داشــتن بــرا ، «طنناءو دال ، تنناء»ســه حــرف  -7

کام بالا است(،    گویند؛ می «حروف نِطعی»برآمدگی 
ک و دال »هنگام تلفظ  -7 کنام بنالا، »، «طاء سا باید سر  بان از لثا و ابتدای برآمدگی 

اشنید  شوند؛ مانند: « راءو دال »تا حرف  «جدا شود بَّ س  ْاَّ اهِْط  ْ،ْشَّ  .د 
ج _ 3_9  «.صادو سین  ،سه حرف زاء»مخر

بخش جلویی سطح  بان و سطح صاف پست »، «صادو سی  ، زاء»رف سا حمخرج 
 .«استرنایای بالا  ۀلث

، بخش جلـویی سـطح زبـان بـه سـطح صـاف پشـت «صادو سی  ، زاء»هنگام تلفظ 
هـوا  خروجهای ثنایای بالا نزدیک شد  و با  دندان ۀلث

 7گردند؛ از این شکاف و مجرای باریک تولید می
کا  :با ای  تفاوت 

یشــانتهــا و ، «صنناد»م تلفــظ هنگــا زبــان بــالا رفتــه و  ۀر
بـه رـرف  ی حـرفبدون ارتعا  تارهای صوتی، صدا
کشید  شد  و به صورت   «درشت و پـرحجم»کام بالا 

ْاَّْمانند:  گردد، تلفظ می ُ ،ْاَّْص  ْدَّ ْص  ام   .نَّ
زبان پایین  ۀریشانتها و ، «سی و زاء »اما هنگام تلفظ 
کام پایین  ی حرفآمد  و صدا شد  کشید  به ررف 

گردند و تفـاوت  تلفظ می «حجم نازک وکم»صورت وبه
آن دو، در ارتعا  تارهای صـوتی هنگـام تلفـظ حـرف 

کـه هنگـام تلفـظ حـرف اسـت « زاء» « سـین»در حـالی 
ْشود؛ مانند:  تارهای صوتی مرتعش نمی ،ْزَّ ْادَّ ْسَّ  .ادَّ

 :بـه معنـای، «اَسَلا»گویند؛  می «حروف اَسَلی»را  «صادو سی   ،زاء»سه حرف  :نکتا
که محل تولید این سه حرف می «سطح باریک جلو سر  بان»  باشد. است 

                                                           
چسبد ولی صدای حـرف  های ثنایای پایین می سر زبان به پشت دندان« زاء، سین و صاد». هنگام تلفظ 7

 آید. شود، از این رو مخرج این سه حرف به حساب می از بخش جلویی سطح زبان خارج می
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ج _ 3_11  «ظاءو ذال ، سه حرف ثاء»مخر
 .«استهای رنایای بالا  بی  سر  بان و سر دندان»، «ظاءو ذال ، راء»سا حرف مخرج 

، از تمـاس سـر زبـان بـا سـر «ظناءو ذال ، راء»سه حرف 
ــدان ــالا و خــ دن ــای ب ــان آنهــا بــا های ثنای روج هــوا از می

 گردند؛ تولید می «حالت سایشی»
کا  :با ای  تفاوت 
زبـان بـالا رفتـه و بـا  ۀریشـانتهـا و ، «ظاء»هنگام تلفظ 

کـام  ی حـرفارتعا  تارهـای صـوتی، صـدا بـه رـرف 
ــه صــورت  کشــید  شــد  و ب ــالا  ــرحجم»ب  «درشــت و پ

ْاَّْمانند:  گردد؛ تلفظ می ،ْاَّْظ  مَّ ْلَّ ْظ  رَّ  .هَّ
زبان پـایین  ۀریشانتها و ، «راءو ذال » اما هنگام تلفظ
که ب ی حرفآمد  و صدا کام پایین  شید  شد  ررف 
کــم حجــم»و بــه صــورت  گردنــد و  تلفــظ می «نــازک و 

تفاوت آن دو در ارتعا  تارهای صـوتی هنگـام تلفـظ 
کــه هنگـام تلفـظ حــرف اسـت « ذال»حـرف  در حـالی 

ْاِْگردد؛ مانند:  نمیتارهای صوتی مرتعش « ثاء» ،ْاَّْقَّْْذ  هُم  ْلَّ ْثْ الَّ هُم  الَّ  .قَّ
گویند، به جهت نزدیک بودن  می «حروف لِثوی»را  «ظاءو ذال ، راء»سه حرف  :نکتا
 کند(. نمی برخورد ها مستقیماًبالثه )هرچندسر زبان،7های بالا دندان ۀبه لث آنها مخرج

 :موضع شَفَتان_ 4
 «دو مخننرج»ی ، ایــن موضــع دارااســت «دو لننب»بــه معنــای  «شَننفَا» ۀتینیــ «شننفتان»

 :گردد میاز آنها خارج  «چهار حرف»در مجموع و است 

ج _ 4_1  :«حرف فاء»مخر
 .«استهای رنایای بالا  لب  یری  و سر دندان» ،«مخرج فاء»

                                                           
ثوی. »7 ثةِْ»، یعنی: «حروف ل  خرُجُْمِنْقُربِْالل  وفٌْیَّ گذاری اشیاء به  «حُر ر ، د«نام شیء نزدیک آن»و این نام 

گفته ْݗَّاْ»اند:  زبان عرب متداول بود  است، از این رو  یءُْبِماْجاوَّ ْالش َّ یَّ مِ  بُْتُسَّ رَّ هُْلعَّ  .«رَّ



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 61  قرآن 

 

های ثنایـای بـالا بـه  ، از تمـاس سـر دنـدان«فاء»حرف 
حالـت »درون ل  زیـرین و خـروج هـوا از میـان آنهـا بـا 

ــــ «سایشــــی ــــا  تاره ــــدون ارتع ای صــــوتی تولیــــد و ب
زبان  ۀریشانتها و ، «فاء»گردد، هنگام تلفظ حرف  می

ـــایین  کـــام پ ـــه رـــرف  ـــایین آمـــد  و صـــدای حـــرف ب پ
کــم حجــم»صــورت کشــید  شــد  و بــه  تلفــظ  «نــازک و 

ْتُونیِ،ْیَّْفْ اَّْگردد؛ مانند:  می رِیف   .تَّ

ج _ 4_2  :«واو غیرمدیو میم ، سه حرف باء»مخر
جمننع شنندن » ، از«واو غیننر منندّی» و حــرف «هننا اتصننال لب» از، «مننیمو اء بنن» دو حــرف

 گردند. تولید می «ها لب
 

 

 
 

زبـان پـایین آمـد  و  ۀریشـانتهـا و ، «واو غینر مندّیو منیم ، بناء»هنگام تلفظ سه حـرف 
کم»صورت  صوتی به صدای حرف با ارتعا  تارهای گردند؛  تلفظ می «حجم نازک و 

که ها به هم متّصل و بـا  ت درونی ل قسم  ،«باء»هنگام تلفظ حرف : با این تفاوت 
،ْتَّْݨَّبْگردد؛ مانند:  میتولید  «حالت انفجاری»جدا شدن از یکدیگر با  ْݨ بْس َّ  .نُونَّ

بـا ها به هم متصل و صـدای حـرف  ، قسمت بیرونی ل «میم»حرف  ظو هنگام تلف
،ْتُْݨَّمْمانند: گردد؛  خارج می «مجرای بینی»از « حالت نیمه سایشی» ْݨ مْس َّ  .نُونَّ

ــد  و  ، ل «واو غیننر منندّی»ام تلفــظ و هنگــ ــرد )ماننــد شــکوفه( درآم گ ــه صــورت  هــا ب
کام، نزدیک شد  و صدای حرف بـا  از  «حالـت سایشـی»همزمان انتهای زبان به نرم 
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، در مخـرج و امتـداد پـذیر بـودن «واو مـدّی»و تفاوت آن بـا گردد  میها خارج  بین ل 
دُوا،ْاَّْݨَّوْ؛ مانند: استمدی  صدای واو  .افُوݨ وْجَّ

ها بیشتر از  گردی ل  ۀفاصل نیز «واو مدی»هنگام تلفظ که لازم به یادسپاری است 
تـا صـدای حـرف گـردد  میباز( و این امـر باعـث  ۀ، )مانند شکوفاست« واو غیرمدّی»

کشید  ها خـارج  راحتی از میان ل  شد  و به در تمامی فضای حلق ودهان به آرامی 
کمتـر می گـردی ل  ۀفاصل که« واو غیرمدی»، بر خلاف حرف گردد باشـد )ماننـد  هـا 
 تا صدای حرف از این مکان تولید شود. گردد امر باعث میهمین بسته( و  ۀشکوف

 :چند نکتا
ک »هنگــام تلفــظ  -7 « بــاء»تــا حــرف  «هننا از یکنندیگر جنندا شننوند باینند لب»، «بنناء سننا

اشنید  شود؛ مانند:  بَّ س  ْاَّ ْ،ْقُلُوب   .ب 
جنزءِ »)محـل ّ تولیـد حـرف( و  «جنزءِ شَنفَوی»: است« دو جزء»دارای  «حرف میم» -7

 )محل خروج صدای حرف(. «خیسومی
 ،«شنفا»به جهـت نسـبت داشـتن بـه  «واو غیر مدّیو میم ، باء، فاء»چهار حرف  -3
 .اند نامید  شد  «حروف شَفَوی یا شَفَهی»
 :موضع خیشوم_ 5
کـه از آن خـارج  «خیسنوم»را  «فضای بیننی» گوینـد.  می «غُنّنا»را گـردد  میو صـدایی 

  .است« میم و نون»ی بود  و محل خروج صدای عاین جایگا  فر

  
از دهـان بسـته و صـدای حاصـل از  ی بـازدم، را  عبـور هـوا«ننونو منیم »هنگام تلفـظ 
 گردد. خارج می «سایسی حالت نیما»وبا  «خیسوممجرای »صوتی از  ارتعا  تارهای
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ه اصلی و فرعی ن   غُّ
کـه جـدایی ناپـذیر دو حـرف نـون و مـیم  : جـزء  «(ذاتنی)اصلی  ۀغُنّ » بـدون آن، اسـت 

حقّق پیدا نمی  کند )از این رو در مبحث مخارج آمد (؛ حرف نون و میم ت 
کــه در هنگــام مشــدّد بــودن و یــا ادغــام و  ۀ: غُنّــ(«عارضننی)فرعننی  ۀغُنّنن» زائــدی اســت 

حـض ا گردد عارض میبر حرف اخفای نون و میم ساکن،  سـت و و جـزء  خیشـومی م 
 باشد )از این رو مبحث صفات آمد  است(. دو حرکت می ۀزمان آن به انداز

 پرسش و تمرین 
 علّت نامگذاری آنها را توضیح دهید؛هستند، حروف نطعی چه حروفی  -7
 را توضیح دهید؛« زاء، سین و صاد»تفاوت تلفظ سه حرف  -7
 حگردد میی تلفظ حروف و از هر مخرجی چهبود  شفتان دارای چندمخرج  موضع -3
که محل خروج چه حروفی  -9  حکنیدموضع خیشوم را توضیح داد  و بنویسید 
 را تلاوت و در تلفظ حروف درس، دقّت فرمایید.« مطففین» ۀسور -5

 
 جهت مطالعه  

ج حروف»  «ادامۀ اشعار ابن الجزری در رابطه با مخار
هُ وَ مِن   -16 ا: مِب  الُ وَ ی  اءُ وَ الذ  کِن  عُلب َ   وَ الط  زُ: مُشب َ ب  ق  ا، وَ الص َ ای  ی   ا الب  َ

های(  های دنــدان و مخــرج )ســه حــرف( رــاء و دال و تــاء، از روی ســر  زبــان و از )پایــه
 و حروف صفیر)زاء، سین و صاد(. ثنایای بالا است

لیٰ -17 ق  ا الش ُ َ ای  ی  ِ الب  َ وق  هُ وَ مِن  ف َ ا  مِب  ا: لِلعُــــــلب  الُ وَ ی  ـــاءُ وَ الــد    وَ الط  
سر  زبان و از قسمت بالایی ثنایـای پـایین اسـت و )مخـرج سـه حـرف( ظـاء و  از روی

 های ثنایای بالا است. ذال و ثاء: بین سر  زبان و سر  دندان
هِما وَ  -18 ب  طن ِ  مِن   مِن  طَزَف َ ه ی َ ق َ ه  الش  َ زِف َ ا المُش  َ ای  ی  ِ الب  َ طزاف  ا مَعَ اݗ الق  َ  ف 

گفتــه شــد  اســت و از دو رــرف ســر دنــدان ــا )نیــز  ( و از داخــل لــ )زیرین( های ثنای
 های ثنایا. حرف فاء است همرا  با سر  دندان

مُ  -19 اءٌ مِب  : الواوُ ی  ن ِ ی  ب َ ق َ ومُ    لِلش  َ ُ ش  ب  هَا الج َ ُ زَج  ه ٌ مَح  ب  َ  وَ ع ُ
 هاست)مخرج سه حرف( واو، باء و میم و مخرج غُنّه، خیشوم است و برای ل 
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 و اذکار نماز قرآنملاک در صدق قرائت 
کنــون بزرگــوار فقهــا و مراجــع  ۀهمــ مننلا  در صنندق »تقلیــد شــیعه از صــدر اســلام تــا 

کرده»را  «قرائت قنرآن و اذکنار نمناز کنا در حالنت عنادی )کنا منانعی از  تلف نی بینان  انند 
کننده برسد و با صنورت آشنکار و مفهنوم شننیده شنود  «شنیدن نباشد( با گوش قرائت 

 گردد. بطلان نماز می کند و باعث در غیر این صورت قرائت قرآن و نماز، صد  نمی
َفیَ فسَُ»فرماید:  شیخ روسی؟رح؟ می

َ
نرَأ ََ َاَلَ لر ،َولاَیجوز  ِ َطآنقطءةَوَق بَين  َِ نبغ َاَلَ ََ َ وَ

س  ُ َلِّ ُِّ كَبِّ ر  َیَُِ كََوَ لِّ
نبغ َ لَ سمعَنَفسَُذ  ََ که قرائت را بر زبـان  7.«بَ َ و سزاوار است 

فــس خــود بخوانــد بلکــه آورد و بــه صــورت شــمرد  بخوانــد و جــایز نیســت اینکــه در ن  
که خود بشنود و زبانش را به حرکت درآورد.  سزاوار است 

منلا  در »،  القـراء حکامُ ا   77 ۀلئحرام و مسالا   کبیرةُ ت   5 ۀلئدر مس  ؟رح؟صاح  عرو
کرد  اسـت، و همـ «اِسماع نَفس»را  «صدق تلفظ قرائت مراجـع بزرگـوار تقلیـد  ۀبیان 

نـد. ا را پذیرفته هلئاند، این مسـ کرد  خود را مشخّپ وفتوای زد  حاشیه کتاب، براین که
َطآنِوقيل،َ» َطلَادع ةَوَ َو نََطلاذك ر حقطم ،َب َوَبغ قه َمِّ كب قةَِطلاِّ َِ لف َبِِّ َ) َطآ   د ِّ عتبقَفیَصِّ َِ

َ ح  صِّ ََ آك،َلَََ مَبدولَذ  ط،َفَلَ َتكل  سمعَنَفسَُتحن ن  َاَوَتندَر  ََ َ ثَ  7.«اَلَ كولَبِِّ
کنـد، تلفظـی بر این اساس، حداقل صد کـه صـد  نمـاز خوانـدن  ای آهسته در نماز 

کـه خواننـد و تمـامی حـروف اذکـار نمـاز بایـد بـه  3خـود برسـاندگـو   نمـاز بـه  ۀاست 
گر حرفـی بـه صـورت نـاقپ و نـامفهوم تلفـظ  صورت آشکار و مفهوم شنید  شود، و ا

                                                           
ابوجعفر روسی، محمد بـن حسـن بـن علـی، «: شیخ روسی» .705، ی7فی فقه الامامیة، ج المبسوطشیخ روسی، . 7

ــدۀ پــرچم شــریعت راســتین، پیشــوای شــیعیان بعــد از  امامــان معصــوم؟عهم؟ و مرجــع امــین شــیخ رایفــۀ شــیعه، برافرازن
ـــه مـــذه  و دیـــن اســـت، در ســـال  ـــوط ب ـــة  950مســـلمانان در همـــۀ امـــور مرب هــــ در نجـــف اشـــرف وفـــات یافـــت. هدی

 .77الاحباب/ی
که خود  مشکل شنوایی نداشته باشد «تحقیقًا». 7  .یعنی در صورتی 
که مانعی از شنید  شدن نباشد، مانند سر و ص «تقدیرًا» که اررافش وجود دارد.یعنی در صورتی   دای بلندی 

کـه « تکبیرة الاحـرام»معتبر است در صد  تلفظ »ترجمه متن:  بلکـه بـه غیـر از تکبیـر الاحـرام از ذکرهـا و دعاهـا و قرآنـی 
گـر تکلّـم )تلفــظ(  )در نمـاز( خوانـد  می گـو  خـود بشــنواند، )تحقیقـاً یـا تقــدیراً( و ا کـه بــه  شــود، بایـد بـه شــیو  ای باشـد 

 آن باشد، )نماز( صحیح نمی باشد.کمتر از 
فسُه: »؟ع؟ار  از امام صاد رز ۀ. صحیح3 ع  ن  سم  لّا ما ا  عاء  ا  ة  و  الدُّ راء  ن  الق   .  773، ی9 ، جوسائل« لا یُکت  م 
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که چه حرفی اسـت، باعـث بطـلان نمـاز می که شنید  نشود  از گـردد؛  گردد به روری 
گزاران لازم است، برای ارمینان از صحّ  ت قرائت نماز خود، در تلفـظ این رو بر نماز 

که باید به صورت ساکن خواند  شوند( دقت  بعضی از حروف )به ویژ  هنگام وقف 
لازم را بــه خــرج دهنــد تــا آن حــرف تلفــظ شــد  و بــه صــورت مفهــوم و آشــکار شــنید  

 گردد.
کن و مشدّد میم و»رو در تلفظ دو حرف  از این گردد تا بـه درسـتی « نون سا باید دقت 

گفته شد. که در متن درس   تلفظ و شنید  شوند؛ همانگونه 
، را  عبــور هــوای بــازدم از دهــان بســته و صــدای «هنگننام تلفننظ دو حننرف مننیم و نننون»

گردد، به این حالـت  خارج می« مجرای خیشوم»حاصل از ارتعا  تارهای صوتی از 
وی»، «میم و نون»به دو حرف و  «غُنّا»در تجوید   گویند. می «حروف غُنَّ

 .«عارضیو ذاتی »بر دو قسم است:  «غُنّا»
، و بـدون «ونون است غُنّا ذاتی و اصلی: صفت ذاتی و جزء جدا ناپذیر دو حرف میم»

کن بـه ویـژ  در  آن، میم و نون تحقّق پیدا نمی کنـد؛ از ایـن رو در تلفـظ مـیم و نـون سـا
که حتمًانگام وقف باید ده گردد   مانند: 7ذاتی میم و نون شنید  شود؛ ۀغُنّ  قّت 

ْ
ْݧ لْاݗَّ ْمُس  ق  ْیتَّ ْ،ْم 

ْاݗَّ ح  ْیلر َّ ْ،ْم 
ݧ لْاݗَّ یالَّْعْٰݧ ْم  ین  ع  تَّ ْ،ْنَّس  ْن  اْالض ٰ لَّ ݧ  لْݦݦݖاْ،ْوَّ ْیݧ ْن 

کــه در هنگــام مشــدّد بــودن مــیم و نــون )و همچنــین هنگــام  «غُنّننۀ عارضننی و فرعننی»
دو حرکـت، صـدای مـیم و نـون در  ۀازگردد و به انـد این دو حرف( عارض می یاخفا

کـه ایـن غُنّـ بینی نگـه داشـته می بـود  و باعـث فصـیح و « مسـتح »اضـافی،  ۀشـود 
کلمه می   گردد؛ مانند:  زیباخوانی 

ْا
لل ٰ
ْهُْݗَّ لْْٰݨَّمْ  ْعَّ لِ  ْصَّ ْیْمُحَّ ْݨَّمْ  ْآلِْمُحَّ ْدٍْوَّ ْالجِْݨَّمْ  ْالݨَّنْْ دٍ،ْمِنَّ ْاسِْݨنْْٰ ةِْوَّ

                                                           
خفائها )نـون( حالـة الوقـف ع  حو  لی  »گوید:  . ابن الجزری می 7 ن ا  ز م  ر  ـت  ْْ<ی نحـو: ل 

مین،ْیُؤمِن ون،ْااݗَّ ْلع الَّ
ن  >الِمونلظ  ݗَّ لـیُع  ف 

بیانها، فکییرًا کـردن 773، ی7، جالنشـر« فلا یسمعونها حالـة الوقـف كما یُترکون ذل ب  گـردد از مخفـی  . پـس بایـد پرهیـز 
مین،ْیُؤمِْ<نـون در حالـت وقـف، ماننـد:  پـس بایـد شـود بـه بیـان )و آشـکار سـاختن( آن، زیـرا بسـیارند  >ن ون،ْظ الِمونع الَّ

که آن را رها می  د و نمی شنوانند آن را در حالت وقف.سازن کسانی 
 هم، همین ویژگی ها )ی حرف نون( را دارد.« میم»ندارد، حرف « نون»له اختصای به حرف ئو این مس
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 «1»ف آشنایی با صفات حرو
 

کافی  بعضـی از  زیـرا، نیستبرای تلفظ حروف، آشنایی با مخارج حروف به تنهایی 
ــلی )ز، س، ی(؛ حــروف هســتندحــروف دارای مخــرج مشــترک  س  ؛ ماننــد حــروف ا 

رو عامل دیگری لازم است تا ایـن حـروف را از یکـدیگر این د، ط( و... از  ن طعی )ت،
کیفیّت و حالت باز شناساند که ها و این همان   «صفات حروف»ی مختلفی است 
 شوند. نامید  می

 معنای صفت
؛ ماننـد: درشــتی و اسـت «یءچگنونگی و حالنت شَن» :، در لیـت بـه معنـای«صنفت»

 .نازکی، نرمی و سختی
کننا در هنگننام تولینند و خننروج هسننتند هننایی  چگننونگی و حالت»و در اصـطلاح قرائــت: 

 .«آید حرف از مخرجش در دستگاه تکلم پدید می
 «:حروف بر دو دستا است صفات»
زه»_  7 کا در ذات و طبیعت حرف موجنود و  حالت»: «صفات ذاتی و مُمَیِّ هایی هستند 

تا حروف از یکدیگر تمیـز داد  گردند  میو باعث  «استجزءِ جدایی ناپذیر آن حرف 
گـــر آن  و  و از بـــین دد، اســـاس و بنیـــان حـــرف مخـــنآورد  نشـــوهـــا  حالتشــوند؛ و ا
گــر صــفت نمونــه بــرایخواهــد رفــت؛  )ارتعــا  تارهــای صــوتی( را از حــر ف  «جَهننر»: ا

،ْݨَّزْخواهد شد؛ مانند:  «سی »بگیریم، تبدیل به حرف  «زاء» ت  ْݨَّسْالَّ ت   .الَّ



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 66  قرآن 

 

نننا»_  7 کننا بننر ارننر ترکیننب حننروف بننا  حالت»: «صننفات عارضننی و مُحَسِّ هننایی هسننتند 
نیکو ادا شدن  و باعث روان و «گردد حرکات و یا همنسینی با حروف دیگر، عار  می

گر آن صفت آورد  نشود، خللی به اصـل و بنیـان حـرف  کلمات و آیات می شوند؛ و ا
کاســته مــی وارد نمی ــایی آن،  ــردد ســازد، تنهــا از فصــاحت و زیب ــه؛ گ ــرای نمون گــر ب : ا
اْ<لام جلاله )درشت و پرحجم ادا شدن(  «تَغلیظ»صفت 

که قبلش  >للهݗَّ )در صورتی 
 اْ< «لام»یـاوریم، خللـی بـه اصـل و بنیـان حـرف مفتوح یـا مضـموم باشـد( را ن

وارد ْ>للهݗَّ
 شود. نمی

زه مَیِ   اقسام صفات ذاتی و مُّ
زه، بر دو قسم است»  :«صفات ذاتی و مُمَیِّ
گیر(ذاتی صفات »_  0  «متضاد )فرا
 «.غیر متضاد )اختصاصی(ذاتی صفات »_  1

گیر(»  «صفات ذاتی متضاد )فرا
گیر(» کا در ضدّیت با یکدیگر بنوده و  تحال»: «صفات ذاتی متضاد )فرا هایی هستند 

گیننر( در همنن  0«هسننت صننفت»؛ و در مجمــوع «حننروف عربننی وجننود دارننند ۀ)بننا طننور فرا
و هــر حرفــی الزامــاً دارای چهــار صــفت از مجمــوع ایــن هســتند )چهــار زوج متضــاد( 
 باشند، و عبارتند از: هشت صفت می

هر -7 مس -7ْْْضد آنْْْجَّ ْهَّ
ة -3 ة -9ْْْضد آنْْْشِد َّ ْرِخوَّ
ْفالستِْاِْ -5ْْْضد آنْْاِستِعلاء -5
 اِنفتاح -5ْْْضد آنْْاِطبا  -7

 :پردازیم و اینک به توضیح و بررسی آنها می
                                                           

ذلا ». بعضی از علمای تجوید، دو صـفت: 7 صـمات و ا  کرد « ا  « د  صـفت»انـد و در مجمـوع  را نیـز اضـافه 
کرد  که ه )پنج زوج متضاد( ذکر  کاربردی در تجویـد ندارنـد؛ توضـیح بیشـتر در پایـان درس اند در حالی  ی  

 آمد  است.
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 جَهر -1
 است. «آشکار بودن و صدای بلند»، در لیت به معنای: «جَهر»

کا در ارر نزدیک شدن و ارتعاش است صدایِ آشکار و بلندی »و در اصطلاح قرائت: 
 7.«آید ای صوتی)و عدم جریان آزاد نفس(، هنگام تلفظ حرف با وجود میتاره

هسـتند  «هیجنده حنرف»گوینـد و  می «مَجهنوره»را  «حروف دارای صفت جَهر»: نکتا
ْ»در عبــارت  کـه ْوَّ ظُ  مَّ ْْئٍْزنُْق ارِْعَّ لَّ  بٍْج  دٍ  ْذیْطَّ  7«غَّ  ٍٍّ 

 است.گردید  جمع 
جهور »در هنگام  ، تارهـای صـوتی بـه «تلفظ حروف م 

زدیــک شــد  و هــوای خروجــی، موجــ  ارتعــا  هــم ن
صـدای حـرف بـه »شـود، در نتیجـه  تارهای صوتی می

 گردد. تولید می «صورت آشکار و بلند

 هَمس -2
ه «هَمس» د ج   است. «مخفی بودن و صدای آهستا»، در لیت به معنای: رض 

کننا بننر ارننر دور شنندن و عنندم  ای اسننت صنندای مخفننی و آهسننتا»و در اصــطلاح قرائــت: 
 3.«آید اش تارهای صوتی )وجریان آزاد نفس(، هنگام تلفظ حرف پدید میارتع

که «د  حرف»گویند و  می «مَهموسا»را  «حروف دارای صفت هَمس»: نکتا  هستند 

                                                           
رو علمای  این، از «گردد اِنحباس و عدم جریان آزاد نَفَس در هنگام تلفظ حرف می»، باعث «صفت جَهر». 7

کـه دسترسـی بـه تارهـای صـوتی نداشـته گفته گذشته  هـر  ْ»انـد:  اند، در تعریـف ج  سْعِن دَّ فَّ ْاِنحِب اسُْجَّ ریِْال ن َّ
وفِْ طقِْبِالحُر  (.59القرآن الکریم، ی قراءة ؛ و احکام 73. )البرهان فی تجوید القرآن، ی «الن ُ

که 7 کوشا؛ )لازم به یاد سپاری است  . بزرگ است جایگا  و منزلت قاری با رراوت و شاداب، جستجوگر و 
 آید(. ، جزء حروف اصلی به حساب نمی« قارئ»الف مدّتی در 

کـه  این، از «گردد جریان آزاد نَفَس در هنگام تلفظ حرف می»ث ، باع«صفت هَمس». 3 گذشـته  رو علمـای 
گفته دسترسی به تارهای صوتی نداشته مس  ْ»انـد:  اند، در تعریف ه  فَّ ری انُْال ن َّ وفِْجَّ ط قِْبِ الحُر ْالن ُ  .«سْعِن دَّ
 (.53القرآن الکریم، ی قراءة ؛ و احکام 73)البرهان فی تجوید القرآن، ی 
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ْ»درعبارت تَّ کَّ خصٌْسَّ هُْشَّ ث َّ حَّ  .گردید  استجمع  7«فَّ
، تارهـای صـوتی از «تلفظ حروف مهموسـه»در هنگام 

ارهـــای صـــوتی را همـــدیگر دورنـــد و هـــوای خروجـــی، ت
صــــدای حــــرف بــــه »ســــازد، در نتیجــــه  مــــرتعش نمی

 .است «صورت مخفی و آهسته

 ةشِد َ  - 3
 است. «سختی و قوّت»، در لیت به معنای: «ةشِدّ »

کـه  «اسنت حبس جریان صوت در مخرج، هنگام تلفظ حنرف»و در اصطلاح قرائت: 
کامل اندام ۀدر نتیج  آید. های صوتی پدید می اتصال 

 :چند نکتا
که  «هست حرف»گویند و  می «شدیده»را  «حروف دارای صفت شِدّت» - 7 هستند 

ْ»در عبارت  قَّ بَّ دتُْطَّ جَّ ْاَّ ت»و یا  7«كَّ کَّ طٍْبَّ جِدُْقَّ  است.گردید  جمع  3«اَّ
های صـوتی، را  خـروج صـدا  ، بـر اثـر اتصـال انـدام«حروف شدیده»هنگام تلفظ  - 7

ای حـرف بـا حالـت انفجـاری های صوتی از یکدیگر، صد بسته و با جدا شدن اندام
 .گویند مینیز  «حروف انفجاری»رو به این حروف، این گردد، از  تولید می

 (رِخاوَة)رِخوَة  - 4
دّ   «رِخاوَة»یا  «رِخوَة» د ش   است. «سستی و نرمی»، در لیت به معنای: ةض 

کــه در  «اسننت جریننان صننوت در مخننرج، هنگننام تلفننظ حننرف»و در اصــطلاح قرائــت: 
 آید. های صوتی پدید می اتصال اندامعدم  ۀنتیج

                                                           
کرد، ساکت شد.. پس شخصی 7  او را تشویق 

 . به دست آوردم مقام و منزلت تو را.7

کرد. . در می3 گریه  که   یابم )زنی به نام( قط را 
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 :چند نکتا
پــانزد  »گوینــد و  می «رِخنوَة»یــا  «رِخناوَةحننروف »را  «حنروف دارای صننفت رِخنوَت» - 7

 .«ی،ْه ْ،ْو،ْف،ْغ،ْظ،ْض،ْص،ْش،ْس،ْز،ْذ،ْخ،ْح،ْت». و عبارتند از: هستند «حرف
تی، صدای حرف های صو ، بر اثر عدم اتصال اندامرِخاوَةحروف »هنگام تلفظ  - 7

رو بـه ایـن حـروف،  ایـن گـردد، از  در مخرج، جریان دارد و با حالت سایشی تولید می
 .گویند مینیز  «حروف سایسی»

ط  خاو)تَوَس ُّ ةِ وَ الرِ  د َ  (ةبَینَ الشِ 

ط»  است. «اِعتدال و میانا بودن»، در لیت به معنای: «تَوَسُّ
کـه  «اسنت هنگام تلفنظ حنرف جریان جزئی صوت در مخرج،»و در اصطلاح قرائت: 

کامل اندام ۀدر نتیج  آید. های صوتی پدید می عدم اتصال و عدم جریان 
 :چند نکتا

خنننناوة»یــــا  «حننننروف بَینِیّننننا»را  «حننننروف دارای صننننفت توسّننننط» -7 ة وَ الرِّ نننندَّ  «بَننننیَ  السِّ
ــد، و  می ــنج حــرف»گوین کــه «پ ــن صــفت هســتند  ْ»در عبــارت  دارای ای یــا  «لَّ  مْنَّ  ر َّ
عمُر»  است.گردید  جمع  7«لِنَّ
ت و رِخوَت» :«توسّط» -7 ، هنگام تلفـظ حـروف بینیّـه، بـر اثـر «حالتی است بی  شِدَّ

کامل اندام ـبس و نـه بـه راحتـی  عدم اتصال  کـاملًا ح  های صـوتی، صـدای حـرف نـه 
 «حنروف بیننابینی»رو به این حـروف این دارد، از  «حالت بینابینی»جریان دارد، بلکه 

 گویند. مینیز 
 زمان تلفظ حروف ۀمقایس -3

  ؛ مانند:استزمان تلفظ حروف متحرک، یکسان و مساوی 
ْ دِفَّ ْْ-رَّ رُكَّ صَّ بَّ عِدُکُمُْْ-سُبُلِْْ-فَّ ْْ-یَّ كَّ ْنُرِیَّ

کن، بـا توجـه بـه صـفت شـدّت، رخـوت و توسّـط، متفـاوت اما  زمان تلفظ حروف سا
حـروف ؛ زمان تلفظ حروف رخاو  )به خارر جریان صوت در مخـرج( بیشـتر از است

                                                           
کنیم. 7 عمُر= باید آباد  ن  = نچرانیدیم، نگهداری نکردیم؛ ل  رع   . لم ن 
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یّه اسـت؛ و زمـان تلفـظ حـروف بین  بی یّـه )بـه خـارر جریـان جزئـی صـوت در مخـرج( ن 
  ؛ مانند:7استشدید  حروف بیشتر از 

ْاُْ ْرِْخ  ْتُْج  ْاَّْْ-م  ْتَّْس  ْبَّْک  ْر  ْاِْْ-تَّ ْاَّْْذ  بَّْع  ْکُْتْ جَّ لَّْْ-م  ْاَّ ْنَّْْم  ْش  ْرَّ ْْح  ْصَّ ْلَّكَّ ْد  ْرَّ ْك 
 اِستِعلاء -5
 ست.ا «می  با بلندی و بالا آمدن»در لیت به معنای:  «اِستِعلاء»

 بنان بنا  ۀبالا آمدن انتها و ریسن»و در اصطلاح قرائت: 
کام بالا در هنگام تلفظ حرف  .«است طرف 

 ی حرف بـهتا صداگردد  می، باعث «صفت استعلاء»
کشـید  شـد  و )حجـم دسـتگا  تکلّـم کـررف  ام بـالا 

ـــزایش یابـــد و( حـــرف،  تلفـــظ  «درشنننت و پنننرحجم»اف
 .گویند می «تفخیم»گردد، به این حالت در تجوید 

 «مُسننتَعلِیا»را  «حننروف دارای صننفت اسننتعلاء»: نکتننا
کـه  «هفت حرف»گویند و  می ْضَّ غطٍْقِ »در عبـارت هسـتند  گردیـد  جمـع  7« خُ ص َّ

 است.
 اِستِفال -6
 است. «می  با پَستی و پایی  آمدن»در لیت به معنای:  ،«اِستِفال»
 بنان  ۀپنایی  آمندن انتهنا و ریسن»در اصطلاح قرائت: و 

کام پایی  در هنگام تلفظ حرفبا   .«است طرف 
بـه  حرف یداصـ تـاگـردد  می باعـث ،«صفت اسنتفال»

کشید  شد  و کام پایین  )حجم دستگا  تکلّـم  ررف 
بـه  گـردد، تلفظ «حجم کم  و ناز » و(حرف، کاهش یابد

 .گویند می «ترقیق»این حالت در تجوید 
                                                           

 باشد. . البته با توجه به نوع قرائت )تحقیق، تدویر و حدر( متفاوت می 7

گر 7 ن  قانع با . ۀما، به خان. در فصل   کوچک  و ت 
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 «بیسـت و یـک حـرف»گوینـد و  می «مُستَفِلا»را  «حروف دارای صفت اِستفال»: نکتا
که باقیماند   ْشَّ ک »در عبارت هستند  رفَّ هُْإذْسَّ ل َّ دُْحَّ نْیُجَّ وِ  مَّ بِ تْعِز َّ گردیـد  جمـع  7«ثَّ
 است.

 اِطباق -7
گرفت  دو سطح»، در لیت به معنای: «اِطباق»  است. «منطبق شدن و روی هم قرار 

گرفت  سطح  بنان »و در اصطلاح قرائت:  روی هم قرار 
 .«است در هنگام تلفظ حرف 1هانبا سقف د

ــا صــدای حــرف، گــردد  می، باعــث «صننفت اطبنناق» ت
کام بالا محصـور شـد  و درشـتی آن  بین سطح زبان و 

 بیشتر از سایر حروف مستعلیه باشد.
 «مُطبِقننننا»را  «حننننروف دارای صننننفت اطبنننناق»: نکتننننا
 .هستند « ، و ط،  ،  حرف  چهار»گویند و  می

 اِنفِتاح -8
ربا ، در لیت به معنای:  ، ضد«اِنفِتاح»  است. «اِفتراق و جدا بودن»ا 

جدا بودن سطح  بان از سقف »و در اصطلاح قرائت: 
 .«است دهان در هنگام تلفظ حرف

تـــا صـــدای ســـایر گـــردد  میباعـــث ، «صنننفت اِنفتننناح»
کــام  ، غ، احــروف مســتعلیه ) ( بــین ســطح زبــان و 

کمتـــر از حـــروف  بـــالا محصـــور نشـــد  و درشـــتی آنهـــا 
 ( باشد.ظ، ط، ض،یه )مطبق

                                                           
که حرفش را نیکو ادا می 7 کسی  که از بی . نگهدار عزّت و بزرگواری  کند. کند، هنگامی   دندانی شکایت 

شـود بـا ایـن حـال جـزء  حـروف  بخشـی از سـطح زبـان بـا سـطح دهـان منطبـق می« جـیم». در تلفظ حرف  7
که ریش مطبقه نمی گفتـه  نمی زبان همزمـان بـالا ۀباشد چرا  کـه در تعریـف اربـا   آیـد، از ایـن رو بهتـر اسـت 

کام بالا»شود:  کام بالا و منطبق شدن وسط زبان با   «.بالا آمدن ریشه و وسط زبان به سوی 
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« حـرفبیست و چهـار »گویند و  می «مُنَفتِحا»را  «حروف دارای صفت اِنفِتاح»: نکتا
 ؛ )به جز حروف مطبقه(هستندباقیماند  

 پرسش و تمرین 
 صفات را توضیح دهید. ۀصفات حروف را تعریف و فاید -7
 حندهستصفات ذاتی متضاد، چگونه صفاتی است و در مجموعه چند صفت  -7
 صفات جهر و همس را توضیح داد  و حروف مهموسه را بنویسید. -3
دّت و رخوت را تعریف و حروف شدید  را بنویسید. -9  صفات ش 
 صفت استعلاء را تعریف و حروف مستعلیه را بنویسید. -5
 .کنیدرا تلاوت و در رعایت صفات درس، دقت « شمس و لیل»های  سور  -5
 جهت مطالعه  

صننفات »را نیـز جــزء   «اِصننمات و اِذلاق»هــای تجویـد، دو صــفت  کتاب در بعضـی از
 اند آورد  «ذاتی متضاد

 است. «ساکت بودن»، در لیت به معنای: «اِصمات»
 .«است سخت و سنگی  ادا شدن حرف» :و در اصطلاح قرائت

 است. «روان بودن، تیز بودن»، در لیت به معنای: «اِذلاق»
. و حروف آن. شش حـرف «است روان ادا شدن حرف آسان و»و در اصطلاح قرائت: 

که  ْ»در عبارت است  ْلُبٍ  مِن  ر َّ کرد(  «فَّ  است.گردید  جمع )از عقل فرار 
را  «حنروف دارای صنفت اذلاق»و  «مُصمِتا»را  «حروف دارای صفت اصمات»: نکتا

 گویند. می «مُذلِقا»
کــاربرد آن ، تشــخیپ ایــن دو صــفت نقشــی در تلفــظ صــحیح حــروف نــدارد و تنهــا 

کلمات  کت  تجوید نیامد  استاستعربی بودن   .؛ از این رو در بعضی از 
کلمــه می ــه از ســه حــرف بیشــتر و همــ ای یافــت نمی گوینــد در زبــان عــرب  ک  ۀشــود 

قــه )بــه معنــای  «مُصننمِتا»حــروف آن،  هز  د )بــه معنــای رــلا( و ز  ســج  باشــند، ماننــد: ع 
کلمــاتی بــرای د ۀخنــد کــه تلفــظ چنــین  یــاد(، چــرا  ســتگا  تکلّــم ســخت و ســنگین ز

باشـند تـا از سـنگینی ناشـی از تعـدد  «مُزلِقنا»است و حتماً بایـد یکـی از حـروف آن، 
کلمه آسان و روان تلفظ شود. گردد و  کاسته  ته   حروف مُصم 
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زه  حكم شرعی رعایت صفات ذاتی و ممی 
يلًا< ۀدر رابطه با آی ؟رح؟شهید ثانی ت  ر  ْتَّ ءٰانَّ قُر  لِْال  ت ِ رَّ گر ا   می 7>وَّ مر در این آیه را فرماید: ا

کنــیم، مــراد از  ــر وجــوب  در  ؟ع؟، در فرمــایش حضــرت علــی«بَيوو لَِطِ ووقو »حمــل ب
کـــه فرمـــود:  وللل ِ ففِ للل  ن»تفســـیر آیـــه  َُ ف ففلوِ لللونفَ  ُِ رتیلللحِفظُ للل لت َ
، تلفـــظ حـــروف از 7«اݗَ

ــه از یکــدیگر تمی ک ــه رــوری  ــمخارجشــان اســت ب ز داد  شــوند و در دیگــری داخــل ی
 و... . 3یعنی با حرف دیگر مشتبه نشود(نگردند )

ــی نیســت در  می ؟رح؟صــاح  حــدائق ــین اصــحاب )فقهــای شــیعه( خلاف ــد: ب فرمای
کــه بــرای آنهــا قــرار داد   ،واجبــات قرائــت»اینکــه از  تلفــظ حــروف از مخــارجی اســت 
کـه حـرف بـدون آن ت   «شد ... ـح  پس هر چه از اصول لیت عرب اسـت  یابـد  ق نمیقُّ

ــنات »باشــد بلکــه از  کــه چنــین نیســت... واجــ  نمی واجــ  اســت و آنچــه س ّ مُح 
 9شود. شمرد  می« قرائت

کـــه از فرمـــایش حضـــرت  می ؟رح؟صـــاح  جـــواهر ـــی  ـــت صـــفات حروف ـــد: رعای فرمای
کرد  «بيو لَِطِ وقو »در تفسیر ترتیـل بـه  ؟ع؟علی انـد،  در یکـی از دو روایـت اسـتفاد  

کـــه دخالـــت )مســـتقیم( در ربیعـــت حـــروف دارد، شـــ کی در واجـــ  بـــودنش آنچـــه 
گــر تســامح نکنــیم( نیــز جــای اشــکال  ــودن آن )ا ــر آن، مســتح  ب ــد ب نیســت، امــا زائ

 5است، چه رسد به واج  بودن آن.
گرفـت:  از مجموع فرمایشات فقهای بزرگوار ما، می تلفنظ حنروف »توان چنین نتیجـه 

کا با صورت متواتر نق  شده باشد، با رعایت صفات ذاتی و مم کنا از مخارج آنها  یّنزه 
المخرج  مخنرج و ینا قرینب در طبیعت حروف نهفتا است و باعث تمیز دادن حروف هم

کا باعث فصنیح  می نا  شوند بر هما واجب است، اما رعایت صفات عارضی و مُحَسِّ
کلمات و آیات می  . «گردد، نیکو و مستحب است و روان خوانی 

                                                           
 .9 :. مزمل 7
 .544، ی5، جتفسیر صافی، المقدمة الحادی عشر؛ الوافیکاشانی، فیض، .  7
 .773، ی5، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةف، بحرانی، یوس؛ 5،ی55،جبحارعلامه مجلسی، .  3
 .779، ی5، جالحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی، یوسف، .  9
 .345، ی4، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنجفی، محمدحسن، .  5



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 44  قرآن 

 

 حكم شرعي رعایت قواعد تجوید
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 345، 4جواهر الکلام، ، محمدحسن، نجفی
 .53و  37احکام القراءة، مسسله  یف یعروة الوثقرباربایی، محمدکاظم، و 

تلفــظ حــروف از مخـــرج 
همرا  بـا صـفات ذاتـی و 

ـــ ـــه در ربیعـــت ممیّ ک ز  
حـــروف نهفتـــه و باعـــث 
ــــــــــز دادن حــــــــــروف  تمی

 شــــــــوند از یکــــــــدیگر می
 بر همۀ افراد

 )با سواد و بی سواد(،
 «واجب است»

کـــه بـــر اثـــر  ـــنه  سّ  صـــفات عارضـــي و مُح 
شــود و باعــث  ترکیــ  حــروف ناشــي مي

کلمات و آیات   فصیح و روان ادا شدن 
کریم می  گردد قرآن 

 بر معلّمین قرآن
که ادعای آشنایی 
 و آموز  آن را دارند

 «لازم است»

 بر همۀ افراد
 سواد( )باسواد و بي

 «مستحب است»



 

 

 
 
 
 
 درس ششم  
 

 «2»آشنایی با صفات حروف 
 «(اختصاصی)صفات ذاتی غیر متضاد »

کا ضدّیتی با یکدیگر  حالت»: «اد )اختصاصی(صفات ذاتی غیر متض» هایی هستند 
کا هنی  ا  با بعضی از حروف دارند( و حروفی یافت میندارند )و اختص ینک  شوند 

 .«دناز ای  اوصاف را نداشتا باش
ــه توضــیح صــفاتی می کــه مشــهورتر و دارای  از میــان صــفات غیــر متضــاد، ب پــردازیم 

 .هستندکاربرد بیشتری 

 صفیر -1
صدایی است سنوت ماننند، و ینا صندای شنبیا صندای » :، در لیت به معنای«صفیر»

 .«دگانپرن
، زاء»کنا هنگنام تلفنظ سنا حنرف است صدای سوت مانندی »و در اصطلاح قرائت: 

 .«شود شنیده می« صادو سی  
، مجـرای «صنادو سنی  ، زاء» فظ سـه حـرفهنگام تل

کاملًا تن  شد  و با سایش و فشار  هوا در مخرج آنها 
هــوا در مخــرج ایــن حــروف، صــدای ســوت ماننــدی 

که به آن  شنید  می  گویند. می «رصفی»شود 
 «مَصنننفوره»را  «حنننروف دارای صنننفت صنننفیر»: نکتنننا
 گویند. می
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 قلقله  -2
 است. «اضطراب و جا با جا شدن»، در لیت به معنای: «قَلقَلا»

در است جایی مخرج حرف و آشکار شدن صدای حرف  جابا»و در اصطلاح قرائت: 
 .«هنگام سکون

 «قُطُنب جَند»در عبـارت  کـههسـتند حـرف  پـنج «حنروف دارای صنفت قلقلنا»: نکتا
 گویند. می «حروف مُقَلقَ »است و به آنها گردید  جمع 

ویّ «قَلقَلا» ۀعلّت پدید  .است «جَهر و شدّت»، اجتماع دو صفت ق 
و صـفت  «جَهنر باعنث عندم جرینان آزاد نَفَنس»صفت 

گـــردد، در  می «شننندّت باعنننث عننندم جرینننان صنننوت»
کـاملًا متوقـف و زیـر فشـ این ار صـورت صـدای حـرف، 

، وتنهـــــــا را  گـــــــردد می سشـــــــدید در مخـــــــرج، حـــــــب
جایی مخـــرج  جابـــه»حـــرف، شـــدن صـــدای شـــنیدن
که صدای آن آشکار و شنید   ، بهاست  .«گرددروری 

کتاب ــق  هــای تجویــد آمــد  اســت: حــرف مُ  در بعضــی از  ل، حرکــت ضــعیفی )یــک لق 
 انـد؛ و ایـن نوع حرکـت، اخـتلاف نمود  ۀگیرد و سپس دربار سوم حرکت( به خود می

کن مُ  ۀاشتبا  به خارر عـدم تمیـز دادن نحـو ـق  تلفـظ حـرف سـا ک ل بـا حـرف متحـرّ لق 
گفتــ اســت کرده عننده»ابــن الجــزری:  ۀو بــه  کننا قلقلننا، حرکننت اسننت در  ای خیننال  اننند 

کا چنی  نیست  (.703، ی۱، جالنشرالجزری،  ابن) .«حالی 
کیفیـت تلفـظ  کیفّیـت  ۀ، مقایسـ«حـرف مقلقـل »برای بهتر روشن شدن  تلفـظ »بـین 

کن و متحرک  لازم است: «حرف سا
ک  غیر مُقَلقَ  -7 ، بـدون گـردد تولیـد می: از برخـورد دو عضـو دسـتگا  تکلـم حرف سا

گانه؛ مانند ْاَّْ :همراهی حرکات سه  ْ ْاَّْْس   .ف 
، همــرا  بــا گــردد تولیــد می: از جــدا شــدن دو عضــو دســتگا  تکلــم حننرف متحننر  -7

گانه؛ مانند:  ْحرکات سه  ْْ ْسُْْْ،سِْ،ْسَّ  .فُْ،ْفِْ،ْفَّ
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ک  مُقَلقَننن  -3 ـــ: از برخـــورد و جـــدا شـــدن دو عضـــو دســـتگا  تکحنننرف سنننا تولیـــد م لّ
گانه؛ مانندگردد می ْاَّْ :، بدون همراهی حرکات سه  ْ،ْاَّْ    .ج 

کن   از ایــن مقایســه، نتیجــه می کــه تنهــا وجــه اشــتراک حــرف ســا ــل بــا  گیــریم  لق  مق 
بـا ایـن تفـاوت اسـت  م در هنگام تلفظلّ ک، در جدا شدن دو عضو دستگا  تکمتحرّ 

 باشد. که برخلاف حرف متحرک، هی  حرکتی همرا  آن نمی
 «:بر دو قسم است ۀقلقل»
؛ در ایـن صـورت بایـد «اسنتحرف مُقَلقَن  در حالنت وقنف  ۀقلقل»: «یبر  کُ  ۀللقَ قَ »_  0

کاملًا آشکار شود؛ مانند:   دقت نمود تا صدای حرف، 
ْ حَّ ْبِال  لَّْْ-ق   ْخَّ ْیمُحِْْ-ق  لَّْْ-ط  طِْوَّ ْاْتُش  تَّْْ-ط  ْوَّ ْب  
ْ صَّ ان  ْفَّ ْْ-ب  حَّ ْفیِْال  ْبُرُْْ-ج   ْْ-ج  شَّ ْاَّ ْیُولَّْْ-د   م  لَّ ْوَّ ْد   

، در ایــن صــورت «اسننتحننرف مُقَلقَنن  در حالننت وصننلی  ۀقلقلنن» «یر  غصُنن ۀلننلقَ قَ »_  1
کلمه باشد؛ مانند: فرقی نمی مُْقْ اَّْ  کند در وسط یا در آخر  فِْْْ-ْوَّ یُن  ل  ْفَّ ْْق  ْاَّْْْ-ْامِم َّ ْلَّْْ-ْارافِهَّْط  طِْوَّ ْاْتُش  دِنَّْْط  ْاه  ْاَّْْ-اوَّ ْرًاج 

رُْ اخ  ْفَّ هَّْْج  ْبْ اِْْ-امِن  ْاهِْرَّ ْْ-یمَّ صَّ ان  ْفَّ ْاِلٰیْب  ْیُْْ-وَّ قْ-خِلُْد  ْلَّ ْْد  ْکانَّ  
کلمه و هنگام وقف پدید می : قلقلهنکتا که در آخر  آید، آشکارتر از موردی اسـت  ای 

کن شــود،  گــر دارای تشــدید باشــد و در هنگــام وقــف ســا کلمــه باشــد، و ا کــه در وســط 
که به  ۀلت قبل نیز آشکارتر است و باید در قلقلآن از حا ۀقلقل غیر مشدّد دقّت نمود 

 .نگرددصورت مشدّد تلفظ 

 لین -3
 است. «نَرمی و روانی»، در لیت به معنای : «لی »

 .«از مخرجشاست نرم و آسان تلفظ شدن حرف »و در اصطلاح قرائت: 
ننا»را  «حنروف دارای صنفت لنی »: نکتا کن مـا گوینـد و دو حـر می «لَیِّ یـای سـا ف واوو
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ݨݨَّْ   )قبل مفتوح  ݧ ْْ  ݨݨݨݨݧ ْ     ،ْْْْو  ْْݨݨݨݦݦݦݦݦݦݨݨݨَّ کشـش پـذیر دارای این صفت هستند  (ی  و ویژگی آنهـا، روان و 
  ؛ مانند:استبودن 

د ْغَّ ْݨَّ ْو  ْیْ ݨَّدْْ-تَّ رْ-نَّ ْتَّ ْݨَّ ْو  هُم  ْدِْیْ ݨَّاْْ-نَّ ْݨَّاْْ-یهِم  ْو  تُم  ف  ْݨَّیْْ-جَّ نِْو  ی  ْمَّ
ایـن ، از گردنـد میکشـش حرکـات تلفـظ  دّ ونیز نرم و روان، همرا  با م «حروف مدّی»
  ؛ مانند:گویند می «حروف مدّولی »به آنها  رو

لْ-اݨَّهْیݭحِْوݨنُْ لْاݨَّْفَّ ْتُدْ-یݭِنْوݨمُْوݨُْتَّ هْوْݨرُْیݭِ
ْیݭِنْوݨتُْاݨَّءْْ-اݨَّْنَّ

 اِنحراف -4
 است. «متمای  شدن با سوی دیگر»، در لیت به معنای: «اِنحراف»
 .«با سوی مخرج حرف دیگراست رف متمای  شدن صدای ح»اصطلاح قرائت:  ودر

شود، و صـدای لام  ، را  خروج صدا از را  مستقیم بسته می«لام»هنگام تلفظ حرف 
همچنـین ؛ و گـردد میا خـارج جـمنحـرف شـد  و از آن« ضـاد»به رـرف مخـرج حـرف 
هــدایت شـد  وباعــث  «سـرزبان ۀباریکـ»صـدای حـرف بــه  «راء»هنگـام تلفـظ حــرف 

گردیـد  و قطع و وصل سریع سـر زبـا ن 
ـــــردد میا خـــــارج جـــــاز آن ـــــن؛ ازگ رو  ای
ــــــــــــد: دوحــــــــــــرف گفته  ،«راءو لام »ان
و بــه  هســتند«صننفت انحننراف»دارای

 گویند. می «مُنحَرِفا»این دو حرف، 

 تكریر -5
کردن»در لیت به معنای:  «تَکریر»  است. «تکرار 
 .«برای تلفظ حرف راءاست لرزش سر  بان »در اصطلاح قرائت: و 
 ۀلـــرز  )تکـــرار رفـــت و برگشـــت ســـریع( ســـر زبـــان در برخـــورد بـــا لثـــ، از «حنننرف راء»

 است« راء»، صفت ذاتی و جدا ناپذیر حرف «تکریر»؛ گردد میهای بالا تولید  دندان
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ــر آورد  نشــود، حــرف راء شــنید  نمی گ ــه ویــژ  در  و ا شــود؛ امــا از تکــرار اضــافی آن، ب
  ؛ مانند:گرددهنگام ساکن و مشدد بودن باید جلوگیری 

ْاُْ ْر  جُْْ-سِلَّ اه  ْفَّ ْْ-ر  ج َّ ْفَّ لاَّْْر  اْا  ݧ رْنَّ ْݩݩݩݧ ْْ-ضَّ
َّ
ْلٱ مٰنِْالݨَّرْ  ْح  ْبُْْ-ْْحِیمِْݨَّرْ  ْݭرِْ  ت   زَّ

ی -6  تَفَش 
 است. «انتسار و پخش شدن»، در لیت به معنای: «تَفَسّی»

انتسار و پخنش شندن هنوا در سنطح  بنان، هنگنام تلفنظ حنرف »و در اصطلاح قرائت: 
 .«است شی 

که شیار دار شد  به سـقف دهـان نزدیـک  ، وسط زبان«شی »هنگام تلفظ  در حالی 
 کند. روی سطح زبان، پخش و جریان پیدا می ،شد  و هوا از داخل

کـه در هنگــام تلفــظ سـه حــرف  نیــز صــدا در « م، ف، ض»لازم بـه یادســپاری اســت 
امـا هنگـام اسـت امـا جریـان هـوا محـدود بـه مخـرج آنهـا گـردد  میمخرجشان پخـش 

یادتر و در همتلفظ حرف شین، جریان هو ؛ از ایـن گـردد میفضای دهان، پخـش  ۀا ز
 .است «حرف شی »، مخصوی «صفت تفسی»رو، 

 اِستِطاله -7
کسیده شدن» :در لیت به معنای، «اِستطالا»  است. «امتداد و 

کناراست کسیده شدن صدای حرف »و در اصطلاح قرائت:   بان تا مخرج  ۀاز ابتدای 
 .«حرف لام

زبان بـا  ۀکنارتدریجی ثر برخورد : بر ا«صفت استطالا»
یان صوت از میان آنها بـه وجـود های آسیا و جر دندان
 «ضناد»گردد تـا زمـان تلفـظ حـرف  آید و باعث می می

 بیشتر از سایر حروف باشد.
و بــه آن اســت  «ضنناد»: مخصــوی حــرف «اسننتطالا»
 گویند. می «حرف مُستطالا»
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 :چند نکتا
گردد و  بیشتر صدای آن حرف در مخرج می ، باعث جریان«استطالۀ حرف ضاد»_  7

تـر ادا شـدن حـرف ضـاد  باعـث نرم این امر، اضافه بر رولانی شدن زمان تلفظ حرف،
 گردد. نسبت به ظاء می

کوتا  بودن زمان کشش صوت در استطاله و محـدود «تفاوت اِستِطالا با مدّ »_  7 ، در 
کشــش صــاســت بــودن مکــان آن بــه مخــرج ضــاد  کــه زمــان  وت در حــروف در حــالی 

، اسـتمدّی، بیشتر و محـدود نبـودن مکـان آن بـه قسـمت معّینـی از دسـتگا  تکلـم 
 کند. ی در تمامی فضای حلق و دهان امتداد پیدا میصدای حروف مدّ 

ه -8 ن   غُّ
کا از مجرای بینی خارج »، در لیت به معنای: «غُنّا»  .«گردد میصدایی است 

کنا هنگنام تلفنظ آنهنا از مجنرای است ون صدای همراه میم و ن»و در اصطلاح قرائت: 
 .«گردد میبینی خارج 

و بــدون آن، مــیم و نــون  ،«اسننتصننفت ذاتننی و جننزءِ جداناپننذیر مننیم و نننون » :«غُنّننا»
کن بـه ویـژ  در هنگـام وقـف ایـن کنـد، از  تحقّق پیدا نمی رو در تلفـظ مـیم و نـون سـا

  مانند: میم و نون شنید  شود؛ذاتی  ۀکه حتماً غُنّ گردد باید دقت 
قِْ تَّ مُس  ل  ْاݗ ْٱْ-ْم  ْیحِْلر َّ ْلْ ٱْ-م  مِْعَّ ْیالَّ عِْْ-ن  تَّ ْینَّس  اْاْ-ن  ْلَّ ْݗْوَّ ݧ لِْݦݦݦݖاْلض َّ ْیݧ   ن 

 زمان غُنّا با توجا با حالات میم و نون، مختلف است
ک  و متحنر »: در «کمتری  زمان غُنّا» بـود  و  «اصنلی ۀغُنّن»کـه اسـت  «میم  و نون سنا

 کند. حرف میم و نون تحقق پیدا نمیبدون آن، 
ک »: «بیستری  زمان غُنّا» است  «هنگام مسدد بودن و یا ادغام و اخفای میم و نون سا

ــه  ــداز «غُنّننا زائنند و فرعننی»ک ــه ان دو حرکــت در مجــرای بینــی جریــان پیــدا  ۀبــود  و ب
 کند. می
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 خِفاء -9
 است. «اِستِتار و پنهان بودن» :، در لیت به معنای«خِفاء»

 .«هنگام تلفظاست مخفی بودن صدای حرف  پنهان و» :و در اصطلاح قرائت
سـه حــرف )چهــار حـرف  ؛گوینـد می «حننروف خَفِیّنا»را  «حنروف دارای صنفت خِفناء»

 .دارای این صفت هستند (مدّی و حرف هاء
گســـتردگی مخرجشـــان در فضـــای حلـــق و دهـــان  «خفنننای حنننروف مننندّی» بـــه خـــارر 

کن و یا همزاست)جوف(  گر بعد از آنها حرف سا گیرد، باید با مدّ و ، از این رو ا   قرار 
 .کردآنها را تقویت  ،کشش بیشتر

، و در حالــت اســتبــه خــارر اجتمــاع صــفات ضــعیف در آن  «خفننای حننرف هنناء»
کمـی فشـار آوردن بـه ایـن گیرد، از  سکون، در معرض حذف قرار می رو لازم اسـت بـا 

کامـل بیـرو« هـای سـاکن»انتهای حلق، حـرف  ن را تقویـت نمـود تـا از حالـت خفـای 
 بیاید و شنید  شود.

که در روایات، سفار  « هاء»و حرف « حروف مدّی»دلیل صفت خفای  به است 
کنید: که آنها را فصیح، آشکار و روشن ادا   شد  

ا»: ؟ع؟قال الباقر ْاݦݦَّْْإِذَّ ْذ َّ ْْن تَّ ح  صَّ اف  ْلِفِْْفَّ أَّ ْْبِال  اءِْْوَّ هَّ  7«ال 
کن. ()آشکار و روشن فصیح ار« هاء»و « الف»گویی،  وقتی اذان می  ادا 

ه -11 ح   بُّ
که بر اثـر  «حاء»و صفت مخصوی حرف  «گرفتگی صدا»، به معنای: «بُحّا» است 

گـردد؛ و در صـورت عـدم رعایـت ایـن  ایجـاد می ،در مخـرج آنهوا فشردگی و سایش 
ــیش از حــداز خواهــد شــد و « هــاء»شــبیه حــرف   ،«حــاء»صــفت، حــرف  در  فشــار ب

کـه ف« مخرج حاء» گردد، چرا  باعـث تبـدیل شـدن آن بـه  شـار بـیش از حـدباید پرهیز 
 خواهد شد.« خاء»حرف 

                                                           
ضل  7 ة  و  ف  قام  ذان  و  الإ 

 
دء  الأ لاة، بابُ ب  تابُ الصّ  ک  ما، حدیث. الکافي،  ه  واب 

ما و  ث   .303، ی3 ، ج7ه 
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 نَبرَه -11
هر چیز بلند و برآمنده، بنالا بنردن صندا بعند از پنایی  بنودن » :، در لیت به معنای«نَبرَه»

 است.« آن
 .«شود کا از تلفظ همزه شنیده میاست و رسایی بلند صدای »و در اصطلاح قرائت: 

ـس و ، تارهای «هنگام تلفظ همزه» ف  صوتی به یکدیگر متصل و باعـث عـدم جریـان ن 
گهـانی تارهـای صـوتی، صـدای با گردد و  صدا می ایی شـنید  و رسـبلنـد باز شدن نا

که به آن،  می  گویند. می 7«نَبرَه»شود 
رو بــه ایــن حالــت، ایــن شــود از  ، محقــق می7«نَبننرَه»، تنهــا بــا حالــت «صنندای همننزه»
 .گویند می «تحقیق همزه»

یــــاد  بــــر  »روی در آوردن  از ز کرد،« ن  کــــه در ایــــن صــــورت صــــدای  بایــــد پرهیــــز  چــــرا 
 شود. ناخوشایندی شبیه به تهوّع و سرفه شنید  می

اســت و بــه همــین جهــت، همــز  را  «سننگی »دســتگا  تکلــم، ، بــرای «تحقینق همننزه»
 اند. نامید  «اَرقَُ  الحروف»

مـای لند  شـود ولـی عدر قرائت مشهور )حفپ از عاصم(، همز  باید به تحقیق خوا
ــت، بــرای  کرد «تخفیننف همننزه»قرائ ، تبنندی ، تسننهی » :انــد از قبیــل ، احکــامی ذکــر 

 .2«نق  و حذف ،حذف
 صفات قوی و ضعیف

و  «صنننفات قنننوی»انـــد،  ، تقســـیم نمود «دو دســـته»را بـــه  «صنننفات»علمـــای قرائـــت، 
کـه «صفات ضعیف» ؛ شناخت صفات قوی و ضعیف در ادغام حروف مؤثّر اسـت 

 حث ادغام بیان خواهد شد.در مب
                                                           

 اند. نیز قائل شد  «هَتف»و  «جَرس». برای همز ، صفت 7

گهانی از منطقه  «همزه»؛ و صدای است «صدای شدید و قوی»هر دو به معنای:  «جَرس و هَتف» ر   نا با پ 
رســی و مهتــ ایــناز  گــردد،  ســینه بــا صــدای شــدید و قــوی، خــارج مــی وف )دارای صــفت رو بــه آن، حــرف ج 

 (704القرآن الکریم، ی قراءة گویند. )احکام  هتف( می

بر  ، 7  گویند. می «مَنبورة». به حرف همز ، به دلیل دارا بودن صفت ن 
 آمد  است. 737 – 733. توضیحات بیشتر در رابطه با تحقیق و تخفیف همز ، در صفحه 3
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، انحنراف، صنفیر، قلقلنا، اطبناق، اسنتعلاء، شندّت، جهر»، عبارتند از: «صفات قوی»
ا و نَبره، غُنّا، استطالا، تَفَسّی، تکریر  .«بُحَّ

 .«خفاءو لی  ، انفتاح، استفال، رخوت، همس»، عبارتند از «صفات ضعیف»
 و ضعف حروف ندارند. : صفات اصمات، اذلا  و توسط، دخالتی در قوتنکتا

 پرسش و تمرین 
که دارای « صفیر» -7  را بنویسید.هستند « صفت صفیر»را تعریف و حروفی را 
کدام یک از «م،  ، ض»حروف  -7  حهستند« صفات غیر متضاد»، دارای 
نه»را تعریف و « لین» -3 ی ّ

 را با ذکر مثال بنویسید.« حروف ل 
که دار« غُنّه» -9  را مشخپ نمایید.هستند « صفت غُنّه»ای را تعریف و حروفی 
 قلقله را تعریف و حروف مقلقل را با ذکر مثال بنویسید. -5
کـه در آن حـروف « مزّمّل» ۀسور -5 کلمـاتی را  کـرد  و  ـل، لـین و غُنّـه»را تـلاوت  لق  « مُق 

  ، مشخپ فرمایید.هستند
 جهت مطالعه  

ه در رابطه با صفات ذاتی»  «اشعار مقدمۀ جزری 
بـه « صفات متضـاد و غیرمتضـاد»به « صفات ذاتی»بندی  الجزری بدون تقسیمابن 

 معرفی آنها پرداخته است.
که صفات شناخته  ابن الجزری تنها به معرفی هفد  صفت ذاتی پرداخته در حالی 
کمتر از صفات ذکر شد  نیسـت )کـه در  که اهمّیّت آنها  شدۀ دیگری نیز وجود دارند 

خواسته تعداد صـفات بـه انـدازۀ تعـداد مخـارج حـروف  درس آمد  است(. شاید می
 )که هفد  مخرج است( باشد.

ل -20 ق ِ وٌ مُشـــــب َ ــهزٌ وَ رِج  َ هــــــا: ج  ــــای ُ ـل صِق  ــــد َ ف ُ ه ٌ وَ الص  ِ حٌ مُصمَب َ ــــــب ِ ق َ  مُب 
صمات و ضد آنهـا  نفتاح و ا  ستفال؛ و ا  خوت و ا  هر و ر  صفات حروف)عبارتند از(: ج 

 رتی ( بگو:ت را )به
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صٌ سَکَب  »مَهمُوسُها:  -21 ح  َ هُ س  ب  َ جَ
ظ ُ   «ف َ دُها لَق  دی  َ کَب  »س  ظٍّ ی َ ذ ف َ  «اَخ ِ

هُ »حروف مهموسه )دارای صفت همس، عبارتند از(:  ثّ  ح  خ ف  ت پٌّ ش  ک   ؛«س 
دُ » (:از عبارتند ،تدّ ش   صفت دارای)شدید   حروف ج 

طٍ  ا  ت ق  ک    «.ب 
دِ  -22 دی  وٍّ وَ الش  َ ن َ رِج  ی  َ :   «زلِن  عُمَ »وَ ی  عُ عُلوٍّ ظ  »وَ سَب  ظٍّ ف ِ ع  ص َ ص َ  جَصَز« ج ُ

دّت )حروف بینیّـه( عبارتنـد از:  خوت و ش  ـن»و بین ر  ـر ل  ؛ و هفـت حـرف اسـتعلا «عُم 
یطٍ  خُپّ  »)حروف مستعلیه در عبارت(:  ظ ض    فراهم شد  است.« ق 

اءٌ » -23 اذٌ طاءُ ط  ه« وَ صاذُ ص  ق َ ز َ مِن  لُب  ٍّ »وَ   مُطب َ لــــحُــزوف ُ « ف َ هاݗ لَـــــق َ  المُـــد 
ـهبط، )از حـروف( مُ «صاد، ضاد، رـاء و ظـاء»و  ـرّ  »؛ و ق  ـن ف  قـه « لُـّ ٍ  م  )از حـروف( مُذل 

  هستند.
زُها:  -24 ب  ن ُ »صَق  ایٌ سی  لَه ٌ   «صاذٌ وَ ر  لق َ ذٍّ : »7ف َ طب ُ خ َ :«ف ُ ن ُ ی   ، وَ الل 

و « قطـ  جـد»اسـت؛ حـروف دارای قلقلـه: « صاد و زاء و سین»حروف دارای صفیر: 
  لین: )صفت(

خا» -25 ـــــــــــب َ ق َ ا وَ ای  ـــاءٌ سَکَـــــــب  لَــــهُما  واوٌ وَ ی  ب  ـــــــــخا«ف َ : صُح ِ ــــحِزاف ُ  ، وَ الاِی 
کن و مفتوح باشد، قبـل از آنهـا؛ و )صـفت( انحـراف،  که سا )برای( واو و یایی است 

  صحیح است.
ی  -26 ا»ف ِ امِ وَ الز  عِل«اللݨ  ُ زٍّ ج  کزی  ی َ ی: وَ لِ   ، وَ ی ِ ش  ِ ق َ ن ُ »لب  َ ی  اذًا»، «الش   طِل«: ص   اسب َ
؛ و بــرای )صـفت( تفشــی: «راء»و )صـفت( تکریـر: قــرار داد  شـد  بـرای « لام و راء»در 
 است و )برای( ضاد: )صفت( استطاله است.« شین»
 

                                                           
لاً اِن  سَکَ  -39 .7 ــــــــــــلق َ ن  مُق َ ی َ ِ ی   َ اوَ ی  ا  ــــــــــب  ی  ب َ ِ کان َ اَی  ف  ی الوَف  کُن  ف ِ  وَ اِن  ی َ

گـر در حالـت وقـف باشـد، آشـکارتر  کن باشـد)در قلقلـۀ صـیری(؛ و ا گـر سـا کن )حـروف( مقلقـل را ا و آشکار 
کبری(  ؛ منظومۀ مقدمه.خواهد بود)در قلقلۀ 



 

 

 
 
 
 
 درس هفتم   
 

 («1)تمایز حروف »
 

 تا به حال با مخارج و صفات حروف به صورت نظری آشنا شدید.
کــه می همان ــه  ــه همــان شــکل فارســی تلفــظ  گون ــی ب دانیــد، بســیاری از حــروف عرب
،ْضاد،ْصاد،ْذال،ْحاء،ْءثا»و نیازی به آموز  و تمرین ندارند، تنها د  حرف  گردند می
گونه «واو،ْغ ین،ْعین،ْظاء،ْطاء کـه جهـت  در زبان عربی، تلّفظ آنها به  ای دیگـر اسـت 

کلمــات قــرآن   کــردقایسـه یـادگیری بهتــر، آنهــا را بـا حــروف مشــابه م و بــه تمـرین روی 
 پردازیم. می

 «عینو دو حرف همزه »تمایز  -1
و اسنتفال ، جهر»و در تمامی صفات  هستند «حروف حلقی» ، هر دو از«عی و همزه »

 تفاوت آنها در دو چیز است:و با هم مشترکند،  «انفتاح
 .گردد میا اد «عی ، از وسط حلق» حرف و «همزه، از انتهای حلق»حرف  -7
  .است «دارای صفت توسّط ،عی » حرف و «تشدّ همزه، دارای صفت »حرف  -7
 «ه اشترا  همزه و عی ووج»

( و سـطح زبـان از سـتفالا  زبان پایین آمد  ) ۀریشانتها و  «:همزه و عی »هنگام تلفظ 
صدای حرف بـه  ،(هرج  ( و با ارتعا  تارهای صوتی )انفتاحباشد ) کام بالا، جدا می

کم حجم رر کشید  شد  و به صورت نازک و  کام پایین     گردند. تولید می( ترقیق)ف 
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 «عی و وجوه افتراق همزه »
، هنگــام تلفــظ آن، تارهــای اســتو در محــل حنجــر   «انتهننای حلننق، مخننرج همننزه»

صـــوتی بـــه یکـــدیگر متصـــل و بـــا جـــدا شـــدن از یکـــدیگر، صـــدای حـــرف بـــا حالـــت 
 ؛گردد لید می، تو«شدّت»انفجاری 

 ۀ، هنگـام تلفـظ آن، دریچـاستنای  ۀدر محل دریچ «مخرج عی ، وسط حلق»ولی 
کشـید  شـد  و فضـای حلـق را تنـ  و صـدای حـرف بـا حالـت  نای به آرامی عقـ  

کمی نرم به دیوار «توسّط»نیمه سایشی  کشید  می ،    شود؛ مانند: های حلق، 
ݦْݦأْتَّْ»
ݨ 

ْ مُونَّ ْݨ عْت7َّْْ،ْلَّ مُونَّ أْمَّْ»ْْ-«ْلَّ
ݨ 

أْ»ْ-«ْمُورݨ عْمُورْ،ْمَّْ
ݨَّ

لْ،ْ لݨَّعْمَّ  «مَّ
مُواݨ عْٱِْْ-بُدُْݨ عْنَّْْ-تَّ  دٍْݨ عْمُْْ- دِلُواݨ عْاِْْ-یلْٰݨ عْاَّْ ْݨ عْیُْْ-لَّ ْݨَّعْْ-ْجِبُ كَّ هِ م  ی  ْݨَّعْْ-ْلَّ مِینَّ ادُْݭعِْْ-الَّ ْبَّ

تَّْ رْٰݨعُْلِلْ ْ-ْی  نُْݭعِْنَّس  ْݨعُْیَّْْ-یس  ْݨَّعْْ-ودُونَّ ْݨَّعْس  ْݭِ عْسُ  ْ-سَّ ت  دُْْْ-  الٌْݨ َّعْفَّْْْ-رَّ تِيْݨ ُْ یَّ یَّ ْال   مَّ

 «حاءو دو حرف هاء »تمایز  -2
، خناوهرِ ، منسهَ »و در تمـامی صـفات  هسـتند  «حنروف حلقنی» هر دو از «حاءو هاء »
 تفاوت آنها در دو چیز است: و ، ندبا هم مشترک «نفتاحاِ و ستفال اِ 
 .گردد میادا  «حاء، از وسط حلق» حرف و «هاء، از انتهای حلق»حرف  -7
 .است «حاء، دارای صفت بُحّا» حرف و «فاءخِ  هاء، دارای صفت»حرف  -7

                                                           
کن دقت  ۀ. در تلفظ همز 7 ْ»کـه حرکـت بـه خـود نگیـرد، گردد سا

 
ْ»، «مَّ أ

َّ
کـاملًا  خوانـد  «مَّ أ نشـود، بلکـه صـدا 

 .گرددقطع و بلافاصله حرف بعدی تلفظ 
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 «حاءو وجوه اشترا  هاء »
، و سـطح زبـان از (سـتفالا  زبان پایین آمد  ) ۀریشانتها و  «:حاءو هاء »هنگام تلفظ 

مـس(، و بـدون ارتعـا  تارهـای صـوتی )نفتـاحا  باشـد ) کام بالا جـدا می (، صـدای ه 
کخوتر  حرف با حالت سایشی ) کام پایین  شید  شد  و به صورت نـازک ( به ررف 

کم حجم      گردند. تولید می( ترقیق)و 

               
 «حاءو وجوه افتراق هاء »
ش داخل شُ  هوای ،آن تلفظ ، هنگاماستحنجر   محل در و «حلق مخرج هاء، انتهای»

(، خفـاء) گـردد یآسـانی از دهـان خـارج مـ حنجر  وارد سازد بـه بدون اینکه فشاری به
 ۀ، هنگـام تلفـظ آن، دریچـاستنای  ۀدر محل دریچ «حاء، وسط حلق مخرج»ولی 

کشید  شـد  و فضـای حلـق را تنـ  و صـدای حـرف بـا حالـت  کمی به عق   نای، 
کشید  می گرفتگی به دیوار      (؛ مانند:بُحّهشود ) های حلق 
ْݭهِْاُْ»ْ-«ْوٰیݨ حْوٰی،ْاَّْݨ هْاَّْ» ْݭحِْ،ْاُْل َّ ْ«جُورًاݨ حْجُورًا،ْمَّْݨ هْمَّْ»ْ-ْ«ل َّ

ْ تَّْ ݨ حْاِْْ-ْا  یَّْݨ حْاَّْ ت  قَّ ْْ-ْمٰی  ݨ حْیُْْ-ْرَّ ةُْݨ حْرَّ بِ ْْ-ْمَّ لْ ْ-ْییِْ  ݨ حْیُْْ-ݨ حْ  سَّ
َّ
دُْݨَّحْٱ ْݨَّحْسُب ْْ-ْم  ْانَّ

ْ ْݭحِْرَّ ْْْ-ْمَّ لر َّ
َّ
ْݨحُْْْ-یمِْݭحِْٱ فَّ ْنَّ بِ ْْ-ْآءَّ ْݨحُْیُسَّ ْْ-ْونَّ ْݨحْٰدَّ شِْْ-ْݨ َّحْشُْْ-ْاٮهَّ   ݨَّحْݪݪݭݭݭزِْݨ حْزُْْ-ْةًْݨ َّحْاَّ
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 :چند نکتا
گر در تلفظ حرف  -7 یـادی بـه«حـاء»ا کنـیم، شـبیه حـرف  ، فشـار ز « خـاء»حلـق وارد 

 خواهد شد.
کــه جایگــا  آن، دورتــرین محــل بــه  «هنناء دارای صننفت خِفنناء»حــرف  -7 اســت، چــرا 

 است.گردید  و تمامی صفات ضعیف حروف نیز، در آن جمع است دهان 
کـه خفاءاین صفت ) کن»( در حالت سکون، به ویژ  وقتـی  کلمـه « هـای  سـا در آخـر 

گر رد داباشد، نمود بیشتری  تلفظ آن، دقّـت لازم صـورت نگیـرد، اصـلًا شـنید  در و ا
کــه در  از ایــن، گــردد نمی گردیــد  اســت  کیــد  رو در روایــات منقــول از امــام بــاقر؟ع؟ تس

کنید،  کن را به صورت آشکار و روشن ادا  گر قبل از گفتن اذان، حرف هاء سا به ویژ  ا
گیــرد ــا حــروف مــدّی قــرار  کن و ی ــرای ، آیــد( پــیش می)هنگــام وقــف 7آن، حــرف ســا ب
کمی فشار آوردن بـه انتهـای حلـق، آشکار و روشن ادا شدن حرف هاء، لازم است  با 

کامـل، بیـرون بیایـد و شـنید  کـررا تقویت « های ساکن»حرف  د تـا از حالـت خفـای 
   مانند:؛ شود

ْ مِدَّ سُولُْْ-ْه ْحَّ ْرَّ ْْ-ْه 
ْالل ْْٰااِل َّ رِْلَّْْ-ْه  ْیاْشَّ ْلَّْْكَّ دِْْ-ه  م  ْه ْبِحَّ

سُْ ْولُْالل ْٰ رَّ ل قَّْْْ-ْْه  تِْالص َّ ْقامَّ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩْٰد  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ تْْ-ْْه ْوݧ ݩݩُْاَّ ݧ ݧ ݧ ی ْݧ ْوبُْاِلَّ ْه    
یـادی بـه «هـای  سـاکن»حـرف صـدای بعضی افراد، بـرای شـنید  شـدن  -3 ، فشـار ز

باشـد  نمی صحیح و ایند؛ کنن می تلفظ «حاء»حرف سازند و آن را شبیه حلق وارد می
حنرف دیگنر، باعنث بطنلان  بنا حرفنی تبندی »د،تقلیـ بزرگـوار مراجـع فتوای تمامیربق و 

 .7«گردد نماز می
                                                           

رتی »: اذان را شمرد  بگویید، . در روایات سفار  شد  7 لَاذانُ بِالتَّ کن  «اݗَ کرد  و( سا آخر آنها را )وقف 
لَاذانُ والِاقامَة مَج ومان )مَوقوفان(»نمایید  کنید  «اݗَ نتَ فَافْصَحْ اِذاَ ا»و الف و هاء را آشکار و روشن ادا  ذَّ

 .534و  557، ی 9، جالشیعة. وسائل «بِالَالفِ وَ الهاء

کتاب الصلوة، فصل فی القراءة، رباربایی، سید محمدکاظم، .  7  .37مسسله عروة الوثقی، 
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 «غینو دو حرف قاف »تمایز  -3
، جهننر»و در تمــامی صــفات هســتند ، بســیار نزدیــک بــه هــم «غننی و مخننرج قنناف »

 تفاوت آنها در سه چیز است:و با هم مشترکند،  «انفتاحو استعلاء 
ک ۀانتهننا و ریسنن» :«مخننرج قنناف» -7 مخننرج »ولــی  «وچننک اسننت بننان و ابتنندای  بننان 

 .«استابتدایِ حلق )مرز بی  حلق و دهان( » :«غی 
 است. «ترخو غی ، دارای صفت» حرف و «تشدّ  دارای صفت قاف،»حرف  -7

، «غنننی ، دارای غَنننروَرَه» حـــرف و «قننناف، در حالنننت سنننکون دارای قلقلنننا»حـــرف  -3
گلو(   .است)صدایی مانند غرغر  آب در 

 

 «غی و وجوه اشترا  قاف »
بـان از ز( و سـطح سـتعلاءا  زبـان بـالا رفتـه ) ۀریشـانتهـا و  :«غنی و قاف » نگام تلفظه

هرو با ارتعا  تارهای صوتی )  (نفتاحا  باشد ) کام بالا جدا می (، صـدای حـرف بـه ج 
کشید  شد  و به صورت درشت و پرحجم  کام بالا      گردند. تولید می( تفخیم)ررف 

                        
 «غی و افتراق قاف  وجوه»
کوچـک متصـل و بـا جـدا  « بان ۀانتها و ریس :مخرج قاف» کـه بـا ابتـدای زبـان  است 

گـردد و در هنگـام سـکون  (، تولیـد میتشـدّ شدن از یکـدیگر، بـا حالـت انفجـاری )
کوچک جدا  ۀباید ریش  (، تا حرف قاف شنید  شود،لهلق  ق  )گردد زبان از زبان 



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 11  قرآن 

 

؛ هنگام تلفظ آن، صدا استمرز بین حلق و دهان  ،«ابتدای حلق :مخرج غی »ولی 
کشـید  میرخـوتهای حلق، بـا حالـت سایشـی ) به نرمی به ابتدای دیوار  شـود و  (، 

گلو ) ۀدر هنگام سکون، صدای حرف مانند غرغر ر  آب در  رو     آید؛ مانند: ( کش میغ 
،ْݨَّقْ»ْ-7«نیٰݨ غْنیٰ،ْاَّْݨ قْاَّْ» ْݨَّغْل َّ ْݨَّقْ»ْ-«ل َّ ْݨَّغْ،ْوِی   ْ«وِی  

ْفَّْ ْ  ݨ غْرَّ فْ ْ-ْتَّ تَّْ فَّْْ-ْوا  رِقُْݨ غْاُْْ-ْݨ غْرِْ  اَّ ْݨ غْ ٱس  ْݨ غْٱِْْ-ْفِر  ْ هِْ  ينِْݨ غْیُْْ-ْفِر  رِْ  ݨَّغْْ-ْم  ْاسِقٍْ  ݨَّغْْ-ْی 
لِْݭغِْ مُْْ-ْینٍْس  ال  ْݭغِْفَّ ْݨغُْْ-ْاتِْیرَّ ت  بْ ْ-ْلِبَّ ْݨغُْیَّ نَّْْݨ غْاْتُزِْلَّْْ-ْونَّ تَّْْ-اقُلُوبَّ ْتَّس  م  ْݨ غْاَّ هُم  ْلَّ ْفِر   

 «حرف واو»تمایز  -4
های پیشــین  ارســی از تمــاس دنــدانفدر  «حننرف واو»

بـدون  «در عربنی»، اما گردد میبالا با ل  پایین تلفظ 
گنرد ماننند شنکوفا »ها،  دخالت دندان لب بنا صنورت 

آینند و صنندای حننرف، همننراه بننا ارتعنناش تارهننای  در می
کنم حجنم خنارج  صوتی از میان آنها با صنورت نناز  و 

   مانند: ؛1«گردد می
ْ ْݨَّوْْ-ْمِْݨ وْیَّْْ-ْلِْݨ وْبِحَّ ِْݨَّوْْ-ْلِی ُ ت ْݨَّوْیُْْ-ْیالِدَّ اْ ْ-ْسُْݭوِْس  هُْݨَّوْْ-ْیلُْݭوِْتَّ دَّ ْْ-هُْوجُْݨوُْْ-ْح  ْݨوُْادَّ ْودَّ
ْابِْݨ َّوْتَّْ ْلِْݨ َّوْاَّْْ-ینَّ ْݨَّفْْ-ینَّ ْْ-ْیݨ وْٰسَّ لِد  ْیَّ م  ْیُْْݨَّوْلَّ م  ْولَّ ْلَّهُْکُفُْْݨَّوْْ-ْلَّد  کُن  ْیَّ م  دٌْݨوًْلَّ حَّ ْاْاَّ  

                                                           
گفـت: کننـد  میتلفـظ « غـین»را شـبیه حـرف « قـاف». در بعضی از منارق شمال، حرف  7 کـه بایـد بـه آنهـا 

کوچک متصل و با شدت تلفظ زبان را به زب ۀریش  .کنندان 

ــدان. 7 ــاء از تمــاس دن ــایین تولیــد  مخــرج واو فارســی هــر چنــد هماننــد مخــرج ف ــا لــ  پ ــالا ب های پیشــین ب
های واو عربی را از نظر صفات ذاتـی )جهـر، رخـوت، اسـتفال، انفتـاح( را دارد و  گردد، ولی تمامی ویژگی می

مننلا  تلفننظ »و ربــق فتــوای فقهــا و مراجــع بزرگــوار تقلیــد، گــردد،  بــا هــی  یــک از حــروف دیگــر مشــتبه نمی
و در تلفـظ  «مخرج است شنیده شدن صدای حرف و تمایز آنها با حروف هم«: »صحیح در قرائت قرآن و نماز
مــس»، در صــفحات «فــاء»شــود )و تمــایز آن بــا حــرف  شــنید  می« واو»واو فارســی، صــدای حــرف  هــر و ه  « ج 
کفایت میاست، و همین مقدار در تمای  کند، منتهی واو فصیح عربی نیست. ز حروف شرعاً 
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 «طاءو دو حرف تاء »تمایز  -5
 «تشدّ صفت ». و در هستند «حروف نِطعی»زا بود  و هردو یکی ،«طاءو مخرج تاء »

 :استنیز با هم مشترکند و تفاوت آنها بدین قرار 
تاء دارای » حرف است ولی «لالقَ قَ و طباق اِ  ،ستعلاءاِ ، هرطاء دارای صفات جَ »حرف 

  .است «نفتاحاِ و  ستفالاِ ، مسهَ  صفات
 «طاءو وجوه اشترا  تاء »

ی سـر زبـان بـالا رفتـه و بـا بخـش انتهـای بخش جلـویی رو «:طاءو تاء »هنگام تلفظ 
ــه  ۀلثــ ــا جــدا شــدن از یکــدیگر ب ــالا متصــل و ب کــام ب ــا و ابتــدای برآمــدگی  دنــدان ثنای

   .گردند می( تولید تدّ ش  صورت انفجاری )

              
 «طاءو وجوه افتراق تاء »

کـام بـالا ( و سطح زبان ستفالا  زبان پایین آمد  ) ۀریشانتها و  :«تاء»هنگام تلفظ  از 
کــاهش یافتــه و صــدای نفتــاحا  جــدا ) ( خواهــد بــود، در نتیجــه حجــم دســتگا  تکلــم 

کشـید  شـد   ،(مسه  حرف بدون ارتعا  تارهای صوتی ) کـام پـایین  و بـه به ررف 
کمصورت   ؛گردد میادا  (ترقیق) حجم نازک و 

بـان نیـز بـا ( و سـطح زاستعلاءزبان، بالا رفته ) ۀو ریش، انتها «طاء»ولی هنگام تلفظ 
م افـزایش لـگیـرد، در نتیجـه حجـم دسـتگا  تک بـه خـود می «ربـا ا  »کام بـالا حالـت 
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هـر( کشــید   ،یافتـه و صــدای حـرف بــا ارتعــا  تارهـای صــوتی )ج  کـام بــالا  بــه رــرف 
ــر آنهــا، حــرف  ادا می (تفخــیم) درشــت و پــرحجمشــد  و بــه صــورت  گــردد؛ اضــافه ب

 باشد؛ مانند: ز مینی «لالقَ هنگام سکون دارای صفت قَ  ،طاء»
 

،ْݨَّتْ»ْ-«ینݭطِْین،ْݭتِْ» ْݨَّطْابَّ ،ْݭتِْانِْقَّْ»ْ-«ابَّ ْݭطِْانِْقَّْینَّ ْ«ینَّ
ْݨ طْبَّْ ْݨ طْفِْْ-ْعِْ  لَّْݨ طْمَّْْ- رًاݨ طْقِْْ- شَّ ةَّ ْݨ طْیُْْ-ْرَّ ْلَّْْ-عِمُونَّ ْوَّ ْْ-ْݨ طْݭطِْاْتُش  ْْ- بِْݨَّطْحَّ ءًْآݨَّطْعَّ
ْݭطِْ ْݨطُْخُْْ- یعُونِْݭطِْاَّْْ-ْالًْ  ف  ْݨ طِْعُْْ-لِعُْݨ َّطْتَّْْ-ْوفُْݨطُْیَّْْ- اتِْوَّ ت  خُْْْ-ةٌْݨ َّطْحِْْ- لَّ   هُْݨ طُْتَّ
 پرسش و تمرین 
 را توضیح دهید.« همز »و « عین»تفاوت تلفظ حرف  -7
کنید.گردد می، چگونه تلفظ «هاء»حرف  -7  ح با ذکر مثال بیان 
 را توضیح دهید.« قاف و غین»تلفّظ دو حرف  ۀنحو -3
کنید.« واو»تلفظ حرف  ۀنحو -9  را با ذکر مثال بیان 
 را با ذکر مثال بنویسید.« تاء»با « راء»حرف تفاوت تلفظ  – 5
کـرد  و در تلفّـظ حـروف « معارج» ۀسور -5 ، دقّـت «غـین»و « حـاء»، «عـین»را قرائت 

 .کنید
 

 



 

 

 
 
 
 
 درس هشتم  
 

 («2)تمایز حروف »
 «صادو دو حرف سین »تمایز  -6
ــود  و هــر دو از  «صننادو مخننرج سننی  » تند  «اَسَننلی حننروف»یکــی ب و در صــفات هســ
 با هم مشترکند و تفاوت آنها بدین قرار است: «فیرصَ و خوت رِ ، مسهَ »

 سنننی ، دارای صنننفت» حـــرف ولـــی «اسنننتعلاء و اطبننناق صننناد، دارای صنننفات»حـــرف 
 .است «استفال و انفتاح

 «صادو وجوه اشترا  سی  »
صــورت شــیار بــه ســطح  ش جلــوی ســطح زبــان بــهخــب «:صننادو سننی  »هنگــام تلفــظ 

بالا نزدیک شد  وبا سایش هوا ازاین شکاف ومجرای  دندان ثنایای ۀپشت لث فصا
مس( و بدون ارتعا  تارهای صوتی )صفیرو رخوت باریک )    .گردند می( تولید ه 

            
 «صادو وجا افتراق سی  »

کـام سـتفالا  زبـان پـایین آمـد  ) ۀریشـانتهـا و  :«سی »هنگام تلفظ  ( و سـطح زبـان از 
کاهش یافته و صـدای ( خواهد بنفتاحا  بالا جدا ) ود، در نتیجه حجم دستگا  تکلّم 
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کشـید  شـد  و بـه صـورت  کـام پـایین  کـم حجـمحرف بـه رـرف  ادا ( ترقیـق) نـازک و 
( و همزمان ستعلاءا  زبان، بالا رفته ) ۀانتها و ریش :«هنگام تلفظ صاد»، ولی گردد می

کام بالا حالت   جه حجم دستگا  گیرد، در نتی به خود می «اربا »سطح زبان نیز با 
کشــید  شــد  و بــه صــورت  ــالا  کــام ب ــم افــزایش یافتــه و صــدای حــرف بــه رــرف  تکلّ

  گردد؛ مانند: ادا می( تفخیم) درشت و پرحجم
ْ»ْ-«بًاݨَّصْبًا،ْنَّْݨَّسْنَّْ» ْݨسْٰعَّ بُون،ْیُْݨ سْیُْ»ْ-«یݨصْٰی،ْعَّ ْݨ صْحَّ بُونَّ ْ«حَّ ُ ْݨ صْاَّْ ْݨ صْمِْْْ-ْدَّ ْݨ صْیُْْ-ْرَّ ْݨ صْبِاَّْْ-ْدِرَّ ْلَّْݨ صْاِْْ-ْابِْحَّ ْݨ صْیُْْ-ْْااحِهَّ ف  ݩݩݩݩݩݩݩٰلْݨَّصْْ-ْرَّ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݧ ݧ ِْݧ ْیوت

ْالِحِْݨَّصْ ْݭصِْْ-ینَّ ْرَّ مِلُواْالْ-ْوحًاݨصُْنَّْْ-حُفِْݨصُْْ-يبًاݭصِْنَّْْ-ْاطَّ ْعَّ ْݨ َّصْوَّ  اتِْالِحَّ
 «ثاءو دو حرف سین »تمایز  -7
، رخننوت، همننس»و در تمــامی صــفات هســتند ، نزدیــک بــه هــم «رنناءو مخننرج سننی  »

 آنها در دو چیز است:با هم مشترکند و تفاوت  «انفتاحو استفال 
 .است «راء، از حروف لِثَوی» حرف و «سی ، از حروف اَسَلی»حرف  -7
   .است «راء دارای نَفث» حرف و «صفیر سی ، دارای»حرف  -7
 «راءو وجوه اشترا  سی  »

( و سـطح زبـان از اسـتفالزبـان پـایین آمـد  ) ۀریشـانتها و  «:راءو سی  »هنگام تلفظ 
مــس( و بــدون ارتعــا  تارهــای صــوتی )انفتــاحد )باشــ کــام بــالا جــدا می صــدای  ،(ه 

کشــید  شــد  و بــه صــورت رخـوتحـرف بــا حالــت سایشــی ) کــام پـایین  (، بــه رــرف 
کم حجم     گردند. تولید می( ترقیق)نازک و 
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 «راءو وجوه افتراق سی  »
که به سطح صاف پشت لث :«مخرج سی » ثنایای  ۀبخش جلویی سطح زبان است 

مخنرج »گـردد؛ ولـی  (، ادا میصـفیربالا نزدیک و با سایش هوا از این مجرای باریک )
فثکه با دمیدن هوا )است های نثایا  بین سر زبان  و سر دندان :«راء (، از میان آنها ن 

  گردد؛ مانند: تولید می
،ݨ سْاِْ» ْݨ ثْاِْْْمَّ بَّْ»ْ-ْ«مَّ ل  بَّْݨسُْیَّ ل  ،ْیَّ ْݨثُْونَّ ْ«ݨ َّثْ،ْبَّْݨ َّسْبَّْ»ْ-ْ«ونَّ

ْرِْݨ ثْیَّْ نِْݨ ثْاِْْْ-ْْبَّ ی  ْݨ ثْاَّْْْ-ْْلٰیݨ ثْمُْْْ-ْْنَّ هَّْقَّ ْݨ ثْمِْْ-ْْاالَّ هُم  ْݨ ثْمُْْ-ْْلَّ لُونَّ ْݨَّثْْ-ْقَّ ْْ-ْبِ ت  ف َّ ْاتِْݨَّثْانَّ
ْ ْݭثِْبُع  ت  ْْ-ْْیرًاݭثِْکَّْْ-ْْرَّ دِ  ْݨثُْالَّْݨَّثْْ-ْݨثُْتُحَّ ْْآیَّْْ-ْونَّ مُد َّ اْال  هَّ هٰٮکُمُْْْ-ْْرُْݭِ ثْای ُ ل  کَّْْاَّ ْرُْݨثُْ الت َّ

 «ذالو دو حرف زاء »تمایز  -8
، رخنوت، جهر»و در تمامی صفات متضاد هستند ، نزدیک به هم «ذالو ء مخرج زا»

 با هم مشترکند و تفاوت آنها در دو چیز است: «انفتاحو استفال 
 .است «لِثَوی ذال، از حروف»حرف و  «اَسَلی زاء از حروف»حرف  -7
  .است «صفیر زاء، دارای»حرف  -7
 «ذالو وجوه اشترا  زاء »

یشــانتهـا و  «:الذو زاء »هنگـام تلفـظ  ( و سـطح زبــان از اسـتفالزبـان پـایین آمــد  ) ۀر
هـر( و با ارتعا  تارهای صـوتی )انفتاحباشد ) کام بالا جدا می صـدای حـرف بـا  ،(ج 
کـم  ،(رخوتحالت سایشی ) کشـید  شـد  و بـه صـورت نـازک و  کام پـایین  به ررف 

   گردند. تولید می( ترقیق)حجم 
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 «ذالو ء وجوه افتراق زا»
که به سـطح صـاف پشـت لثـ :«زاء مخرج» ثنایـای  ۀبخش جلویی سطح زبان است 

یـک ) ولـی  ،گـردد (، ادا میصـفیربالا، نزدیک شد  و بـا سـایش هـوا از ایـن مجـرای بار
وا از میـان آنهـا، هـکـه بـا عبـور  استهای ثنایا  بین سر زبان و سر دندان :«مخرج ذال»

  مانند: ؛گردد تولید می
عًْݨَّزْ» عًاݨَّذْا،ْر  ْݨَّزْ»،ْ«ر  ،ْکِ  ْکِْݨَّذْی ُ ،ْݨَّزْ»،ْ«ی ُ

ْݨَّذْل َّ
ْ«ل َّ

ْ خَّ ْݨ ذْیُْْ-نِْݨ ذْبِاِْْ-انَّْݨ ذْاَّ کُم  ْݨ ذْٱِْْ-هِب  ب  ْْ-رُْکُْݨ ذْیَّْْ-هَّ
ُ
ِْکُْݨ ذْٱ ون ْݨَّذْݨ ذْاِْْ-یرُ بَّ ْهَّ

ْ ْݨَّذْ  عَّ ْݭذِْ تُْْ-ْابَّ
ْْْ-ْل ُ

َّ
ْْٱ
ْݭذِْل َّ عُوْْ-ْْينَّ یَّْْ-ْوقُواݨذُْْْ-ْْݨذُْاَّ رُْݨ َّذْسَّ اَّْْ-ْک َّ ْݨ َّذْفَّ ْْ-نَّ ْْنٌْݨ ذِْمُؤَّ

 «ظاءو دو حرف زاء »تمایز -9
بـــا هـــم  «جهننر و رخنننوت»و در صـــفات هســـتند ، نزدیـــک بــه هـــم «ظننناءو مخننرج زاء »

 :استمشترکند و تفاوت آنها بدین قرار 
اســت  «صنفیرو انفتناح ، اسننتفال»بـود  و دارای صـفات  «زاء، از حنروف اَسَننلی»حـرف 
 .است «اطباق واستعلاء »بود  و دارای صفات  «ظاء، از حروف لِثَوی» حرف ولی

 «ظاءو وجوه اشترا  زاء »
ش هـوا در سـای( و بـا جهرتارهای صوتی به ارتعا  درآمد  ) «:ظاءو زاء هنگام تلفظ »

  گردند. (، تولید میرخوتمخرجشان )

          
 «ظاءو وجوه افتراق زاء »
کـه بـه سـطح صـاف پشـت لثـ: «مخرج زاء» ثنایـای  ۀبخش جلوی سطح زبان اسـت 
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یـک )بالا نزدیک  کـه صـفیرشد  و با سایش هوا از این مجـرای بار انتهـا و (، در حـالی 
یشـــ کـــام بـــالا جـــدا میاســـتفالزبـــان پـــایین اســـت ) ۀر باشـــد  ( و ســـطح زبـــان نیـــز از 
کشـید  شـد  و بـه صـورت انفتاح) کـام پـایین  کـم (، صدای حـرف بـه رـرف  نـازک و 

 گردد؛ تولید می( ترقیق) حجم

، بـا ایـن اسـتهای ثنایـا  ن سـر زبـان و سـر دنـدانبی :(ذالهمانند ) «ظاء مخرج»ولی 
که انتها و ریش کـام است ( و سطح زبان نیز بالا استعلاءزبان بالا آمد  ) ۀتفاوت  و بـا 

کشـید  شـد  و بـه  به خود می «اطباق»بالا حالت  گیرد و صدای حرف به ررف بالا 
 گردد؛ مانند: تلفظ می( تفخیم) درشت و پرحجمصورت 

،ْرِْݨَّذْمُن ْ» ْݨَّظْمُن ْینَّ ْ»ْ-ْ«رِینَّ ح  ْورًاݨذُْمَّ ح  ،ْݨَّزْ»ْ-ْ«ورًاݨظُْ،ْمَّ ،ْݨَّذْل 
ْݨَّظْل َّ ْ«ل َّ

ةًْݨ ظْ نَّْ ْْ-ْرَّ ْݨ ظْاَّْْ-ْهِرُْݨ ظْیُْْ-ْݨ ْ افِْ  حَّ مَّ فِْْ-ْلَّ لُْْ-ْااهَّْنَّْݨ ظْحَّ ْݨَّظْفَّْْ-ْݨ ْ وٱغ  ْْْیالِمِْݨَّظْْ-ْن َّ
ْْ-ْاهَّْ  الُْلَّْݭظِْ

َّ
ْٱ عَّ ْݨظُْیَّْْ-ْیمِْݭظِْل  ْْ-ْن ُ ْݨظُْافِْحَّ ْ لُْݨ ظُْفیِْٱلْ-ْونَّ ْٱل  مِْْ-ْاتِْمَّ ْ  الِمِْݨ َّظْنَّ ْْْینَّ

 «ضاد ودو حرف زا »وجه تمایز  -11
بـا هـم  «رخوتو جهر »، از همدیگر جداست و تنها در دو صفت «ضادو مخرج زاء »

 ، بنابراین تفاوت آنها بدین قرار است:هستندمشترک 
 .است «ضاد، از حروف حافّی و ضِرسی» حرف و «زاء، از حروف اَسَلی»حرف  -7
ضاد، دارای » حرف است ولی «صفیرو انفتاح ، صفات استفالزاء، دارایِ »حرف  -7

  .است «صفات استعلاء اطباق و استطالا
 «ضادو وجوه اشترا  زاء »

هرتارهای صوتی به ارتعا  درآمد  ) «:ضادو زاء »هنگام تلفظ  ( و با سایش هوا در ج 
  گردند. (، تولید میرخوتمخرجشان )

 «ضادو وجوه افتراق زاء »
که به سـطح صـاف پشـت لثـه ثنایـای  :«مخرج زاء» بخش جلویی سطح زبان است 

که صفیرباریک) هوا از این مجرای وبا سایش شد  بالا نزدیک  ۀریشانتها و ( در حالی 
کام بالا جدا میاستفالزبان پایین است ) (، صـدای انفتاحباشد ) ( و سطح زبان از 
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   گردد؛ تولید می( رقیقت) حجم وکم صورت نازک شد  وبه کشید  پایین ررف حرف به

       
کنار: «ضاد مخرج»ولی  ، اسـتهای آسـیای همـان رـرف  زبان بـا دنـدان ۀیکی از دو 

کــام بــالا، اســتعلاءزبــان بــالا رفتــه ) ۀهنگــام تلفــظ آن، انتهــا و ریشــ ( و ســطح زبــان بــا 
کنــار بــه خــود می اربــا حالــت  زبــان بــا دنــدان هــای  ۀگیــرد و بــا برخــورد یکــی از دو 
کشید  شدن صدای آسیا بـه سـوی  7سـتطاله(از میـان آنهـا )ا  حرف ی همان ررف و 

 گردد؛ مانند: تولید می( تفخیم) درشت و پر حجمکام بالا، به صورت 
،ْعِْݭزِْعِْ» ْݭضِْین  ْاݨَّزْ»ْ-«ین  ْݨَّضْ،ْغَّ ،ْنِْݨَّزْ»ْ-«ا َّ ْنِْݨَّضْيم  ْ«.ین 

ْݨ ضْٱِْْ-ْْبًاݨ ضْقَّْ ْݨ ضْرِْْ-ْلُْݨ ضْفَّْْ-ْرًاݨ ضْخُْْ-ْرِب  ْݨ ضْمُْْ-انٌْوَّ ْْ-عِفُونَّ نَّْݨَّضْوَّ ݩ لُْْݦݦݖاْݨَّضْلَّْْ-ْاع  ݧ ݧ ْ  ݧ ْونَّ
ْ ْݭضِْرَّ ْْ-ْیَّ ْݨضُْْ-يتُْݭضِْرَّ ْْ-احٰٮهَّ غ  ْٱلْ-ْوبِْݨضُْمَّ اْٱلْ-2ْحٰیݨ ضُْوَّ ْلَّ ْل ِْْآݨ َّضْوَّ حُْْ-ْینَّ ْݨ ٍُّْیَّ

                                                           
ــه صــورت  7 کــه حــرف  «دال درشننت». از ایــن رو نبایــد ایــن حــرف را ب کــرد، چــرا  دارای صــفت « دال»تلفــظ 
کـه حـرف « تشدّ » کـاملًا اسـت « ترخـو»دارای صـفت  ،«ضـاد»اسـت در حـالی  و در تلفـظ آن نبایـد صـدا 

کنار  و سر زبـان بـه دنـدان«ال مفخّمد». اضافه بر آن در تلفظ گرددقطع  چسـبد،  های مقابـل آن می ، تمامی 
کنار ،«ضاد حجازی»اما در  گـردد های آسیای همان ررف برخورد و جـدا  زبان با دندان ۀدو سوم عقب ۀتنها 

کیر قری  به اتفا  علمای تجوید )به ویژ  علمای قرن و صدای حرف از میان آنها امتداد می  یابد؛ و از نظر ا
گــردد  و از نظــر شــرعی باعــث بطــلان نمــاز مینیســت ســوم و چهــارم(؛ دال مفخــم تلفــظ عــرب صــدر اســلام 

 (.344، ی 4)جواهر الکلام، ج
حرف ضاد از نظر دشواری مخـرج، » گوید: می« ضاد»هـ( در رابطه با حرف 937رال  )متوفای ابن ابی مکی

کــه  توانــد ایــن حــرف را آن هــد، نمیترین حــروف اســت؛ و تــا قــاری قــرآن، ســختی بــه خــرج ند از ســخت گونــه 
کند و به در نتیجه به قرائت، خلل وارد خواهـد  جای آن، حرف دیگری را خواهد آورد؛  سزاوار آن است تلفظ 

کــه می کــه شایســتۀ آن اســت تلفــظ  تــوان ایــن حــرف را آن ســاخت و تنهــا بــا تمــرین و ممارســت اســت  گونــه 
 (.755)الرعایة فی تجوید القراءة، ی«. نمود
کـه « ضاد مشدّد». در تلفظ حرف  7 کرد تا صدای حرف، قطـع نگـردد، چـرا  دارای « حـرف ضـاد»باید دقت 

کمی در مخرجش کش داد  شود. از این است،« رخوت و استطاله»صفت   رو باید صدای حرف ضاد، 
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، بـا توجّـه بـه اینکـه 7در تلفّـظ «ظاء»با  «ضاد»به علّت شباهت دو حرف  :یادسپاری

ــا هــم  «طبنناقاِ و تعلاء سنناِ ، خننوترِ ، هننرجَ »ایــن دو حــرف در تمــامی صــفات متضــاد  ب
شوند، باید دقّت نمود تا هـر  و به صورت درشت و پرحجم نیز ادا میهستند مشترک 

  حرف، درست از مخرج خود ادا شد  و از یکدیگر تمیز داد  شوند.

         
 «صننفت اسننتطالا»، دارای «ضنناد، اضننافا بننر تفنناوت در مخننرج بننا حننرف ظنناء»حــرف 

کنار ۀصدای حرف در فاصل است و در هنگام تلفّظ آن، زبـان  ۀمیان  ابتدا و انتهای  
تا سهم زمانی تلفظ  گردد یابد و این امر باعث می های آسیای بالا امتداد می و دندان
   تر نیز ادا شود، مانند: باشد و به صورت نرم« ظاء»بیشتر از حرف « ضاد»حرف 

ْݨَّضْ» ْݨَّظْ-ل َّ ةًْݨ ضْنَّْ»ْ-«ل َّ ةًْݨ ظْنَّْْ-رَّ ْݭضِْانَّْ»ْ -«رَّ ْݭظِْانَّْْ-ةٌْرَّ  «ةٌْرَّ
ْیَّْ ع ْْ-ْالِمُْݨ َّظْٱلْݨ ٍُّْعَّ ْالِمِْݨ َّظْٱلْݨٍُّْبَّ ْْ-ْینَّ ع  ْݨ َّظْٱلْݨٍَّّْبَّ ْمَّْݨَّظْْ-ْنِ  ت  مَّ ْلَّ ر  ْݭضِْاْفیِْٱلاَّ

ْ قَّ ن  ْݨَّظْْݨٍَّّْاَّ كَّ رَّ ْْ-ه  ْݨَّظْبًاْفَّْݭضِْامُغَّ ْْ-ْن َّ ع  ْفِْݨ ظْاْتَّْلَّْْ-یرًاهِْݨَّظْْݭٍٍّْلِبَّ
ُ
أ ْیهَّْمَّ ْحٰیݨ ضْاْتَّْلَّْْاْوَّ

                                                           
گر  ۀ. ربق فتوای هم 7 گـردد،« ظاء»به صورت « ضاد»مراجع بزرگوار تقلید، ا نمـاز بارـل  و یـا بـرعکس تلفـظ 

کتاب الصلاة، فصل فی القراءةاست. )  (.37و  37، مسسله عروة الوثقی، 
کتــاب مشــهور  چنــین می نکتــه: ابن حرفــی بــه ســختی حــرف ضــاد بــر زبــان، وجــود »گویــد:  الجــزری در دو 

کنند  ندارد؛ زبان مردم در تلفظ آن، مختلف است؛ اهل شام و اهل مشر ، آن را شبیه حرف ظاء تلفظ می
م( تلفظ می شتر اهل مصر و میرب؛ بی کیر سودانی زمین، ممزوج به حرف راء)شبیه دال مفخّ  ها، به  کنند؛ ا

م؛ و برخی دیگر ، ممزوج با حرف ذال و یا زای تلفظ می ؛ النشر،  730التمهید، ی«. )کنند صورت لام مفخّ 
 (.774، ی7ج
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 پرسش و تمرین 
کنید.را ب« ثاء»نحو  تلفّظ حرف  -7  ا ذکر مثال بیان 
 وجود دارد، با ذکر مثال توضیح دهید.«سین»با«صاد»چه تفاوتی در ادای حرف -7
 را با ذکر مثال بیان فرمائید.« ذال»تلفظ حرف  ۀنحو -3
 در تلفظ داردح مثالی بزنید.« ذال»، چه تفاوتی با حرف «ظاء»حرف  -9
 ئید.را با ذکر مثال بیان فرما« ضاد»ادای حرف  ۀنحو -5
 در چیستح« ظاء»با « ضاد»تفاوت حرف  -5
کرد  و در تلفّظ حروف « ملک» ۀسور -7  دقّت فرمایید.درس را تلاوت 
 

 جهت مطالعه  

  «لزوم تمایز دو حرف ضاد و ظاء»
ـــزَج   -52 ــــطالَه ٍّ وَ مَــــــــــح  اسب ِ ــــاذَ: ی ِ ݭِ وَ الص   ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݫ اءِ  ݫ ــــــــــز  مِـــن َ الط   یمَب  ِ ــــــــــــج  ها ی َ

 ، وَ کُـل ُ
و )حرف( ضاد را به )صفت( استطاله و مخرج؛ تمیز بد  از )حرف( ظاء، و همۀ 

 آید. ( میبه بعد آمد  است 53که در ابیات موارد آن )ظاء، در ابواب مختلف 
* * * 

مُ: -60 ــــــــان ُ لار  ی  ا الب َ َ ــــــــــــــــب  لاف ِ ْ<  وَ اِن  ی َ ْظَّ   هرَّ نقَّ  ٍَّّ الِمُْاَّ ْال    ظ  ُ ٍّ عَّ ،ْیَّ  >كَّ
کردنـد، آشـکار گر )دو حرف ضاد و ظـاء، بـا هـم( ملاقـات  کردن )آنهـا( لازم اسـت؛   و ا

ْ<)مانند(  ٍَّّ نقَّ ،ْاَّ كَّ هرَّ ْْظَّ ُ ٍّ عَّ الِمُْْیَّ   .>الظ 
 

 



 

 

 
 
 
 

 درس نهم     
 

 «تفخیم و ترقیق»
 

که  گفته شد   :«اند صفات بر دو دستا»در مبحث صفات، 
جنزءِ رابنت و جندایی ناپنذیر  همیسنا همنراه و کناصفاتی » :«یّزهصفات ذاتی و مُم» _ 7

ــر آورد  نشــوند، «گردننند میو باعننث تمیننز دادن حننرف از یکنندیگر هسننتند حننرف  گ ؛ و ا
 .گویند می «حَقَّ حرف» آنها از بین خواهد رفت، و بهف اساس و بنیان حر

نا»_  7 کا » :«صفات عارضی و مُحَسِّ حرف نیستند  همیسا همراه و جزء رابتصفاتی 
و باعث روان و گردند  میبا خاطر همنسینی با حروف یا حرکات، عار  بر حرف بلکا 

کلمنننات و آینننات می ـــه خـــارر شـــرایطی، «گنننردد نیکنننو ادا شننندن  ـــه عبـــارت دیگـــر ب ، ب
 گویند. می «مُستَحَقّ حرف»به آنها و کنند،  استحقا  پذیر  آن صفات را پیدا می

 .اند کرد مطرح  «حکام حروفاَ »را تحت عنوان  «صفات عارضی»
 رمره و فایدۀ شناخت و رعایت احکام حروف

 ، تلفظ خواهد شد. تر و روان حرف آسان -7
 بخشد. به تلاوت قرآن، زیبایی و جذابیّت خاصّی می -7
 «:شام  مباحث)صفات عارضی(، حکام حروف اَ »
ک   -2 ادغام  -1   تفخیم و ترقیق  -0  احکام میم سا
ک  و تنوی  احکام نون س -4  مدّ و قصر  -2 ا

  پردازیم. که به بررسی آنها میاست 
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 «تفخیم و ترقیق»
ــــه معنــــای: «تفخننننیم» بنننن رش داشننننت  و »، در لیــــت، ب

کردندرشت   است. «و پرحجم 
کنننردن دُرشنننت و پنننرحجم ادا »و در اصـــطلاح قرائـــت:  

کنا دهنان از صندای آن است صدای حرف ، بنا طنوری 
 .0«گرددر پُ 
کشید  شد   صدا به هنگام تفخیم، در کام بالا  ررف 

 گردد. و حرف به صورت درشت و پرحجم تلفظ می
رقیننق »، )ضــد تفخــیم( در لیــت، بــه معنــای: «ترقیننق»

کمکردن و ناز   کردن و   است. «حجم 
کنننم حجنننم »و در اصـــطلاح قرائـــت:  کنننردن نننناز  و  ادا 

کنا دهنان از صندای آن است صدای حرف ، بنا طنوری 
 .«نگرددر پُ 

کشــید  درهنگــام ترق ــایین  کــام پ ــه رــرف  یــق، صــدا ب
کم حجم تلفظ می  گردد. شد  وحرف به صورت نازک و 

 موارد تفخیم و ترقیق حروف
کا همیسا تفخیم می -0  :شوند حروفی 

غطٍْحروف مُستعلیه  ْضَّ  ؛قِ (ْْ)خُص َّ
کا همیسا ترقیق می -1  :شوند حروفی 

ل ف   ؛>الله<ینای حرف راء و لام جلاله تبه اس هحروف مُست 
گاهی ترقیق می -2 گاهی تفخیم و  کا   :شوند حروف 

 >الله<و لام جلاله   الف مدّی، حرف راء
                                                           

کــه صــحیح  هــا را غنچــه می . بعضــی افــراد، بــرای تفخــیم، ل 7 کــافی اســت تــا کننــد  نیســت، بــرای تفخــیم 
گردد. کشید  شود تا حرف به صورت درشت و پرحجم ادا  کام بالا   صدای حرف به ررف 
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که همیشه تفخیم می  گردند حروفی 
و حــالات مختلــف، از  «گردننند میحننروف مُسننتَعلیا، همگننی بنندون اسننت نا، تفخننیم »

کیفیّت استعلاء بی کسر ، ضمّه و سکون در  اسـتعلاء، زیـرا تـسثیر اسـت  قبیل فتحه، 
کیفیّت تفخیم آنها تسثیرگذار  است وت ذاتی این حروف صف حالات مذکور، تنها در 

 است.
قــه»از میــان حــروف مُســتعلیه،  ( از تفخــیم بیشــتری ظ، ط، ض،ی) «حــروف مُطب 

کـه موجـ  درشـت و پـرحجم خوانـد   کـه اضـافه بـر صـفت اسـتعلاء  برخوردارند چرا 
کــه باعـــث هســتند ز نیــ «صـــفت اربــا »، دارای گــردد میشــدن حــروف مُســتعلیه 

 گردد. می «تر شدن حروف مُطبقه تر و پرحجم درشت»
  ترتی  از حداکیر به حداقل، عبارت است از: به 7«مراتب تفخیم حروف مستعلیا»
ک  ما قب  مفتوح( -0     مانند:مفتوح )و سا

فِْ ْطَّ ْْ-قَّ ْصَّ ْدَّ ْاَّْْ- َّ واضَّ
ْْ-ل ُ ْظَّ رَّ ْه  مُواقَّْْ-كَّ ْْ-دِ  ْخَّ ت  ْْ-ف َّ ْغَّ تُم  ْنِم 

ْیَّْ عُْط  ْتَّْْ-مَّ ْیَّْْ-بِرُْص  ْض  نَّ ْاَّْْ-رِب  مُْظ  ْیَّْْ-لَّ لُْق  ْاَّْْ-بَّ ْنَّْْ-اارِهَّْبَّْخ  ْغ  ْفِر 
ک  ما قب  مضموم( -1 ْطُْفَّْ    مانند:مضموم )و سا ْصُْْ-بِعَّ ت  ْضُْیَّْْ-رِفَّ هُم  ْرِْقُْْ-لِمُواظُْْ-ر ُ ْلِْخُْْ-ئَّ ت  ْْ-قَّ زَّ ن   غُْیَّ

ْیُْ ْیُْْ-عِمُْط  ْݪݪݪبِْص  ْیُْْ-حَّ ْلِْض 
ْاْیُْلَّْْ-ل  مُْظ  ْسُْْ-لَّ ْتُْْ-اهُْنَّْق  ْلِتَّْْ-جُْݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪرِْخ 

ْرِْغ  َّ ْ
                                                           

 وجود دارد: «دو نظر»حروف مستعلیه  «مرات  تفخیم». در رابطه با  7
که بعد  الف مدّ  -7اند:  : برای آن پنج مرتبه قائل شد نظر اول م؛ مضمو -3مفتوح؛  -7ی باشد؛ مفتوحی 

کن؛  -9  مکسور. -5سا
کن را ملحـق بـه  -3مضـموم؛  -7مفتـوح؛  -7اند:  برای آن سه مرتبه قائـل شـد  :نظر دوم مکسـور. و حـرف سـا

 .اند کرد حرف متحّرک قبل از آن 
که الف مدّ نظر دوم، خلاصه و به واقعیت نزدیکتر است  .استی، تابع حرف قبل ؛ چرا 

کــه در تفخــیم راء، بــرای راء م کــه بعــد  الــف مــدّ همانگونــه  گانــه ۀی آمــد  اســت، مرتبــفتــوحی   ای ذکــر جدا
گانه ۀدر اینجا نیز نباید برای آن، مرتبنگردید  است  ، و حرف ساکن، همیشه تابع حرکت گرددای ذکر  جدا
 .تر است تر باشد، فهم و یادگیری آن برای عموم مردم، آسان قواعد تجوید هر چه خلاصه .استحرف قبل 
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ک  ما قب  مکسور( -2 ْطِْاْتُْلَّْ    مانند:مکسور )و سا ْصِْتُْْ-ع  هُم  ْضِْنَّْْ-ب  ت  ْقِْنُْْ-االُهَّْلَّْظِْْ-جَّ ْخِْْ-ر ُ تُم  ةًْغِْْ-ف  ظَّ ْل 
ْݭاِْ ْݭنِْْ-امُْعَّْط  هُْص  ْݭٱِْْ-فَّ ْْ-رِبُواض  ْݭِْافحَّ ْݭشِْْ-   تُنَّْق  ْݭاِْْ-اوَّ ْخ  ْݭاِْْ-اجُْرَّ ْغ  ْفِر 

که همیشه ترقیق می  گردند حروفی 
 ۀلام جلالــ»و « راء»بــه اســتینای دوحــرف «گردننند مننی ترقیننقهمیسننا  حننروف مُسننتَفلا»
 گردند. که در برخی موارد، تفخیم می «>الله<

گاهی ترقیق می گاهی تفخیم و  که   گردند حروفی 
ـاهی ترقیـــق «>الله< ۀلام جلالننن»و  «حنننرف راء»، «النننف مننندی» گــ ـــاهی تفخـــیم و  گ  ،
 پردازیم. که به بررسی آنها می گردند می

 :الف مدیموارد تفخیم  و ترقیق 
کـه تفخـیم «اسنتالف مدّی از ن ر تفخیم و ترقیق، تابع حرف قبن  از خنود » ، حروفـی 
کـه ترقیـق می شوند، الف مـدّی بعـد از آنهـا نیـز تفخـیم می می شـوند،  گـردد و حروفـی 

  گردد؛ مانند: الف مدی بعد از آنها نیز ترقیق می
ْاݨَّتْ ْاݨَّطْْ-بَّ َّرْاݨَّسْْ-بَّ ݧ ݧ َّرْاݨَّصْْ-ݩݩݧ ݧ ْکِرِْاݨَّذْْ-ݩݩݧ ْاݨَّظْْ-ینَّ ْاݨَّزْْ-ْهِرینَّ ْاݨَّضْْ-ْغَّ َّ ْ

س ْعَّ صْ-ْیݨٰ ْعَّ ْمِْاݨَّسْْ-ْیݨٰ ْاݨَّصْْ-ْْدُونَّ ْاݨَّزْْ-ْْمِتُونَّ ْلِمِْاݨَّظْْ-هِ دِی نَّ ْینَّ
ْاݨَّزْ ت  ْاݨَّضْْ-لَّ ت  ْلاݨَّقْْ-ْقَّ ْتَّ ْاݨَّْلَّ ْدِْلِْاݨَّخْْ-ْاݨَّفْاݨَّ ْلاݨَّقْْ-ْينَّ ْاݨَّغْْاݨَّْلَّ کُم  ْلَّ ْلِبَّ

 >الله<تغلیظ و ترقیق لام جلاله 
کلم«تغلیظ» کـار  «>الله<لام جلالنا»ت و در مـورد حـرف اسـ «تفخنیم» ۀ، مترادف  بـه 
گنود شنده و فضنای حلنق تنن  و »، «تفخیم لام جلالا»رود. در هنگام  می وسنط  بنان 

کسیده می کام بالا   .«شود صدای حرف با طرف 



 
 

 
 012 ▪ «0»: تفخیم و ترقیق درس نهم

 

 وگـردد تلفـظ  «ترقیق»از حروف مستفله است و در اصل باید به صورت  «لام»حرف 
، بـه شـرط آنکـه حرکـت حـرف قبـل از اسـت« >للها<لام جلالـه »آن، تنهـا در  «تغلیظ»

بعـد از آن نیـز از حـرف لام  «النف»باشد؛ در این صورت، حـرف  «فتحا یا ضمّا»آن، 
  ، مانند:گردد می «تفخیم»و کرد  پیروی 
م تَّ ْخَّ سُولْ-ْهُْلل ْٰاْݨَّ ْرَّ لْ-ْهِْلل ْٰاْݨُ قْ-ْهِْلل ْٰایْݨَّْعَّ ْاِت َّ ْلل ْٰاواْݨُ ْلواْاݨُْالقَّْْ-ْهَّ

ْل ٰ ْاِلْ ْ-ْهُم َّ
ݨَّ
  7هُْلل ْٰاْا

گـــر حرکـــت  حـــرف    «ترقینننق»باشـــد، حـــرف لام  «کسنننره» ،«>الله<لام جلالـــه »قبـــل از   ا
و کــرد  بعــد از آن نیــز از حــرف لام پیــروی  «الننف»؛ در ایــن صــورت، حــرف گــردد می

   ، مانند:گردد می «ترقیق»
م ْبِس  جِدْ-هِْلل ْٰاْݭِ ْیَّ ْلل ْٰاْݭِ مْ-هَّ و  ْقُلْ-هِْل ْٰݭلِْْ-هُْلل ْٰاْنِْاݨًْقَّ ْلاْݭِ

ْل ٰ فْ-هُم َّ ْهِْلل ْٰیْاݭِْاَّ  
کلمات، )بدون استینا(  «لام»حرف    ، مانند:گردد می «ترقیق»در سایر 

ْ ْعَّ
لْ-امُْل َّ

َّ
ْٱ
لُْل َّ ْْ-ی  لص َّ

َّ
ْْ-وةُْلْٰٱ لظ ُ

َّ
ْلُْٱ ْْ-اتِْمَّ جَّ ْهُمُْٱْ-اهَّْلُْاَّ

ْذِْل َّ ْْ-ينَّ ْبِظَّ
ْامٍْل َّ  

  «موارد تفخیم و ترقیق حرف راء»
کلّی»  :«حرف راء»در رابطه با  «قاعدۀ 
 .«کسره عام  ترقیق حرف راء است»، و «تفخیم فتحا و ضمّا عام »
هنگام تفخیم حرف راء، نوِ   بان با طرف بالا متمای  و صندای حنرف بنا طنرف »در 

کسننیده می هنگننام ترقیننق، نننوِ   بننان بننا طننرف پننایی  متماینن  و »و در  «شننود کننام بننالا 
کسیده می  .«شود صدای حرف با طرف پایی  

                                                           
که درشتی لام، در حرف قبل از آن، تسثیر نکند.. در هنگام تف 7  خیم لام جلاله، باید دقّت نمود 

 فرماید: شهید اول؟ره؟ می «رسالۀ نَفِلیّا»شهید ثانی)ر ( در شرح : توجا با یک مسألا شرعی
گوینده» کلمات است، نا قصد   «ملا  در صّحت اذکار نماز، تلفظ 

ْ»الاحرام  تکبیرةاز این رو در 
َّ
ْلُلهْاَّْٱ گر فتحۀ همزۀ «ربَّْک  ْ»؛ ا

َّ
ْ»، با مدّ و کشش، «لُلهْٱ خوانـد  شـود و یـا الـف  «آلُلهْءَّ

ْ»مدّی لام 
َّ
ْ»آورد  نشود،  «لُلهْٱ

َّ
ْاَّْ»و یا فتحۀ  «هُْل َّْلٱ رک  کشش  «بَّ ْ»با مدّ و  ک  ْبَّْاَّ خواند  شود، باعث بطلان نمـاز  «ار 

ْ») خواهد شد. ْالُلهْاَّْءَّ ر ْک   »؛ «حاسـتبزرگتـر  آیـا خداونـد»، جمله استفهامیه اسـت، یعنـی: «بَّ
ل َّ ، بـه معنـای: «هُْاَّ

بَّْ»است؛ « ابزار جنگی» ک  ْاَّ ک   «ار  ر، به معنای جمع  بل»ب   .است(« ر 
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 :«حرف راء»موارد تفخیم 
  مانند:  «مفتوح و مضمومراء » -0

ْ ْرَّ ْْ-دِفَّ ْخَّ ْْ-جُوارَّ کَّ ْشَّ ْرُْْ-رَّ ْْ-زِ َّ ع  شُْْ-جُْرُْتَّ ح  ْرُْنَّ  
کِ  » -1   مانند:  «ما قب  مفتوح یا مضموم راء سا

ْݨَّمْ ْݨاُْْْ-ْْعٰیر  هْْ-ْْسِلَّْر  ن  ْݨَّْتَّ فلَّْْْ-ْْر  ک  ْاْتَّ ْݨُ اْْ-ْْر  ݩ رْݨَّْفیِْال  ݧ ݧ ْݨتُْْ-ْضِْݩݩݧ ْر  مُونَّ ْحَّ
رٍ،ْ هَّ ْدر هنگام وقف)نَّ ر  هَّ ْدر هنگام وقف،ْ)دُسُرٍْْ-(ْنَّ ْ(ْدُسُر 

کِ  مننا قبنن  مفتننوح یننا مضننموم» -3 کِ  مننا قبنن  سننا ، )در هنگــام وقــف پــیش «راء سننا
  مانند: ؛آید( می
رِْ) ج  فَّ ال  ف، در هنگام وقف( وَّ ْال  ْوَّ ْجݨَّ ر  رِْ) -ݨ  ب  ْدر هنگام وقف(   ،بِالص َّ ْبِالص  ْبݨَّ ر   ݨ 
رٍْ) فیْخُس  فیْخ، در هنگام وقف( لَّ ْلَّ ْسݨُ ر  رٍْ) -ݨ  ْضݨخُْم وقف( ، در هنگاخُض  ر   ݨ 

ک »: یادسپاری ک  بعند از النف و واو »رو این از  هستند، «حروف مدّی، ذاتاً سا راء سا
  مانند: ؛آید( ، )هنگام وقف، پیش می«گردد مدّی، تفخیم می

 (ْ غَّ غدر هنگام وقف(   ،ارِْفیِْٱل  ْفیِْال  ْݨَّ کُورٌْ) -ار  ک، در هنگام وقف( شَّ ْشَّ ْݨُ  ور 
ک » -4 گیرد« ص همزه و»بعد از « راء سا   مانند:  قرار 

نِْ ْاݗْلِمَّ ضٰیر  ْْ-تَّ بِ  ْرَّ ِْجِْٱر  ْاِنِْْ-یعُون ْٱر  ب تُم  بُواْفِْݩݩݩݩ رْٱِْْ-تَّ ْکَّ ْْ-ایهَّ ْجِعُواٱِر   
ک »بعد از  -5 گیرد« حروف مستعلیا»، «راء سا ، )مشروط به اینکه هـر دو در یـک قرار 

  مانند: ؛کلمه باشند(
صمِْ ْر  قفِْْ-ْادًاݨَّ صٱِْْ-ْةٍْݨَّْر  ْر  طقِْْ-ْادًاݨَّ ْر  مِْْ-ْاسٍْݨَّ بِال  صلَّ ْر    ادِْݨَّ

گر یادسپاری  بهلازم  که ا کلمـۀ جـدای از »است  کن و حـروف مسـتعلیه در دو  راء سـا
کن، تابع  حرکت  حـرف  قبـل  «گردد هم باشند، حکم مذکور، اجرا نمی و حرف راء سا

ْلَّْ  مانند: ؛باشد از خود می عوَّ ْاْتُصَّ ْݭِ ْݨ  ْݨَّخْْر  كَّ بْ-ْد َّ اص  ْݭِْفَّ رًاݨَّصْْر  نْ ْ-ْب  ْاَّ ن  ْقݭذِْاَّ ْݨَّْر  كَّ مَّ ْو 
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 :«حرف راء»موارد ترقیق 
 مانند:  «راء مکسور» -0

قًْرِْ ْْ-ْرٍْذِک ْْ-ْرِْنُذُْْ-ْاز  ذِْْ-یعٌْرِْسَّ ن  ْالن َّْْرِْاَّ ْْ-ْاسَّ ج  فَّ ال  ْرِْوَّ
ک  ما قب  مکسور» -1 که بعد  حروف مُستعلیه نباشد؛ «راء سا   مانند:، در صورتی 

ْݭمِْ ةٍْر  ذْ-ْیَّ ْن  اَّ ْفَّ ْݭِ صْ-ْر  ْاُح  ْݭِ ْر  ْبَّشْ-ْتُم  ْݭ  ْݭِ ْر  ْݭفِْْ-ْهُم  ْر  نَّ و  فْ-ْعَّ غ  تَّ ْٱِس  ْݭِ ْْر  هُم  ْلَّ
(ْ ْقُد، در هنگام وقف( قُدِرَّ ْݭِ شِرٌْ) ر  ش، در هنگام وقف( اَّ ْاَّ ْݭِ   ر 

کِ  » -2 ک  ما قب  سا   مانند: ؛آید( ، )در هنگام وقف پیش می«ما قب  مکسور  راءِ سا
رٌْ)  ْݨ حْݭسِْ، در هنگام وقف( سِح  رٌْ) -ر  ْݨ عْݭشِْ، در هنگام وقف( شِع   ر 

 رییادسپا
ک » -7-3 ک  بعند از ینای مندّی، ترقینق »اسـت، از ایـن رو  «یایِ مدّی، ذاتاً سا راءِ سنا

 مانند: ؛آید( ، )این مورد نیز در هنگام وقف پیش می«گردد می
بِیرٌْ)  ب، در هنگام وقف( خَّ ْݭِْخَّ ْیَّس، در هنگام وقف( یَّسِیرٌْ) -یر  ْݭِ  یر 

گر قبل از  -7-3 ک »ا ک »، حرف «راء سا گیـ «یای سا ، هـر گـردد می «ترقینق»رد، قـرار 
کســر   «یننایِ لیّنننا»حــرف  زیــراچنــد قبــل از آن، حــرف مفتــوحی باشــد،  بــا حرکــت 

 مانند: ؛آید( مناسبت دارد، )این مورد نیز در هنگام و قف پیش می
رٌْ)  ی  ْݨَّخْ، در هنگام وقف( خَّ ر  ْ) -ی  رَّ ی  اْالس َّ ْ، در هنگام وقف( فِیهَّ اْالس  ْفِیهَّ ْݨَّ ر   ی 
کلم «راء مفتوح» حرف -3-3 ْ» ۀدر  ج  ْمَّ اݨیْٰرَّ در  «الف مدّی» زیرا، گردد می «ترقیق»، «هَّ

کلمه به  کبری»این  کـه  خواند  می «امالۀ  النف مندّی بنا سنوی »شود، به ایـن صـورت 
کسره»، و «یای مدّی کسـر  فارسـی گردد میمتمایل  «فتحا با سوی  ، )شبیه صـدای 

 رود. ، از بین می«تفخیم»اما با کشش بیشتر(، از این رو عامل 
 چند نکتا

رو حرکــت حــرف قبــل از آن ایــن ، از «راء مسنندّد، تننابع حرکننت راء اسننت»حــرف  -7
 مانند: ؛نقشی ندارد

خ ْیَّ ْݭِ ْر ُ ْبُْْ-ونَّ ْرِ  ت  ْمِْْ-زَّ سُولٍ(ْمِْْ-ةٍْر َّ ْرَّ ْ)مِن  بَّْْ-سُولٍْر َّ ْفیِْال   رِ 
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کـه تفخـیم آن، روی حـرف بعـدی کـرد ، بایـد دقّـت «تفخیم حرف راء»در هنگام  -7

 (، تسثیر نگذارد؛ و هر حرفی با حکم خود  تلفظ شود.گردد ترقیق باید که ی)در صورت
ک » -3 کلمات  «راءِ سا   جایز است. «تفخیم و ترقیق»، به هر دو وجه زیردر 

 (ْ رَّ ْݨ صْݭمِْدر هنگام وقف( مِص  رِْ) -ر  ْݨ طْݭقِْ، در هنگام وقف( قِط   ر 
رِْ) رِْْْ-نُذُرِْْْ-یَّس  س  ْݨ سْݨَّیْدر هنگام وقف( اَّ ْݨذُْݨنُْْْ-ْر  ْݨ سْݨَّاْْْ-ْر  ْݭفِْْْ-ْْر    7ٍ ْر 

 «الله» ۀالف مدّی لام جلال «تفخیم و ترقیق»را تلاوت و موارد  «منافقون» ۀ: سورتمری 
 را مشخپ سازید.« حرف راء»و 

 پرسش و تمرین 
 را تعریف نمایید. «تفخیم و ترقیق» -7
 حگردند میکدامیک از حروف، همیشه به صورت تفخیم ادا  -7
کار می« تیلیظ» معنای -3  رودح چیست و در مورد چه حرفی به 
 را با ذکر مثال توضیح دهید.« الله ۀلام جلال»موارد تیلیظ و ترقیق  -9
حکـم لام »و « مراتـ  تفخـیم حـروف مسـتعلیه»را تـلاوت فرمـود  و « تیـابن» ۀسور -5

 .کنیدرا مشخپ « جلاله الله
 هر مورد بیان فرمایید. را با ذکر مثال برای« راء»تفخیم حرف موارد  -5
کنید.« راء»موارد ترقیق حرف  -7  را با ذکر مثال برای هر مورد بیان 
 

  

                                                           
ْ». تفخیم  7 ر  ْوْقِط  ر  کـه  «مِص  کن»برای این اسـت  گرفتـه اسـت و ترقیـق « حـروف اسـتعلاء»بعـد از « راء سـا قـرار 

که  کن»آنها برای این است  کن ما قبل م»بعد از « راء سا  قرار دارد.« کسورحرف سا
کلمات  ْ»تفخیم  ر  ْْ-یَّس  ر  س  ْْ-اَّ کـه  «نُ ذُر  کلمـات دارد  بـر اسـاس قاعـد  اسـت و ترقیـق آنهـا، اشـار  بـه اصـل ایـن 

رِی» رِیْ-یَّس  س  کتابت نوشته نشد  اسـت. تفخـیم  بود  «نُذُرِیْ-اَّ ِ ْ»اند و یای آخر  آنها در  بـرای ایـن اسـت  «فِ ر 
کن»که بعد از  کن بـین دو « ءحرف استعلا»، «راء سا کـه راء سـا گرفتـه اسـت و ترقیـق آن بـرای ایـن اسـت  قرار 

ْ»کسر  قرار دارد و در صورت وقف،   .گردد میتخفیم  «فِر   
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 جهت مطالعه  

  «اشعار مقدمۀ حزریه در رابطه با تفخیم و ترقیق»
لاً مِن  اَجز -34 ـــــــق ِ ن  مُشب َ ق َ زَف  ِ ِ ݦݦُ ف َ ِ   ف  ِ الاَلِف  ظ  مَ لَق  ب  ح  ق  رَن  ی َ  وَ خاذ ِ

کنید از ح که صفت اسـتفال دارنـد؛ و بـر حـذر باشـید تفخـیم پس رقیق)تلفظ(  روفی 
 الف را )بعد از حروف مستفله(.

35-  : هدِنا<وَ هَمز َ عُوذُ،ْاݗِ مدُ،ْاَّ لحَّ
لُلهْ<  >اݗَّ

مَ: >اݗَّ ــــــــــــــــم َ لاݦݦ ُ ن              ا<، ی  هِ،ْلَّ  >لِل ٰ
کنید( همزۀ  هدِنا<و )همچنین رقیق تلفظ  ْاݗِ عُوذُ، ْاَّ مدُ، لحَّ
لله<و )همزۀ( ؛ >اݗَّ

، >اݗَّ
کنید(  : لا  سپس)ترقیق  نالِل ْٰ<م  ْ.>هِ،ْلَّ

* * * 
ا مــا کُشِــــــــــــزَب   -41 اءَ اِذ  ِ الز  ــــــــق  ب   وَ رَف  ِ ُ سَکَب َ ب  عدَ الکَشزِ جَب  اكَ ی َ  کَد 

کــن بعــد از  کــه مکســور باشــد؛ و همچنــین رقیــق  کــن )حــرف( راء را هنگــامی  و رقیــق 
کن باشد. که سا  کسر ، هنگامی 

علا -42 ِ اسب ِ لِ جَزف  ب  کُن  مِن  ف َ شَب  اَصلا اِن  لَم ی َ ــــب ِ الکَشــــزَه ُ لَب   اَو کای َ
کســر به ــا  کــه )راء ســاکن( قبــل از حــروف اســتعلاء؛  و ی )قبــل از راء ســاکن(  ۀشــرری 

کسر ، عارضی باشد(.  اصلی نباشد )بلکه 
لف ُ ف ی:  -43 ذُ >فِرٍ ْ<وَ الج ُ وخ َ ِ ی َ  ، لِکَشزٍّ ی ُ ــــــــف  ذُ وَ اَج  ـــــــــــد َ َ ا ی ُش  زًا اِذ   کــــــزی 

ْ<و اختلاف است در )کلمـۀ(  کسـر  بـه ،>ٍ ْفِ ر  کـه )حـرف اسـتعلاء( دارد؛ و  خارر  ای 
که مشدّد باشد. کن هنگامی   )صفت( تکریر )راء( را خفیف و سریع ادا 

ج   -44
ݭِ وَ ف َ ݫ ݫ ݧ ݫ ݩ  ــــــــمِ اللݧ ݧ ݧ ـــــحٍّ اَ ْ<الِل >ــــمِ امَ مِن ِ اسْ ݧ ب  ، کَـ : عَن  ف َ م ٍّ دُالِل >و ص َ  <عَب 

کـــن لام از اســـم)جلالۀ( الله را؛بعد ،  یا فتحه  از ودرشـــت تلفـــظ  الله  بـــد  ضـــمه، مانند:ع 
. بدُالله   ع 

علاءِ ف   -45 سب ِ ِ
لاݨݨݗ  وَ جَزف َ اݗ

ݦَ
صُصاݧ ِ ج   جوُ:  م، وَ اج 

یݦݨݨݦݦݨݨ ی َ ٰ ݧ وݧ اق َ اَف  ْ<لِاطب  صا<وَ  >قالَّ  >العَّ
کـــن و اختصـــای بـــد  ؛ )حـــروف( اربـــا  را، درشـــتی  و حـــرف اســـتعلاء را درشـــت 

ْ.>قالْوْعصا<تری را؛ مانند:  قوی
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 «احكام شرعی مرتبط با تفخیم و ترقیق»
کــه بــه  گرفــت، )تلفــظ حــرف از مخرجــی  ــا بــه حــال مــورد بررســی قــرار  کــه ت مبــاحثی 
صورت متواتر نقل شد  باشد و تمیز دادن بین حروف(، مربوط به صحّت قرائت بـود 

واجــ  اســت، و  ع بزرگــوار تقلیــد رعایــت آنهــا شــرعًاراجــفقهــا و م ۀو بــه اتفــا  همــ
گردید برای فهم بهتر اصـطلاحات تجویـدی در ایـن زمینـه بـود که ارائه   توضیحاتی را 

سّـنات قرائـت»اما در رابطه با  مطـرح « احکـام الحـروف»کـه در تجویـد در قالـ  « مُح 
بـه « ت قرائـتمسـتحبّا»اسـت، جـزء « زیبایی بخشیدن به قرائت» ۀگردید  و از مقول
گردد.آیند و معمولًا نباید عدم ر حساب می  عایت آنها، موج  بطلان نماز 

فرمایــد: واجــ  نیســت آن چــه را  می هاحکــام القرائــ 53لۀ ئدر مســ ؟رح؟صــاح  عــرو  
کرد  سّنات )قرائت(، مانند ا   علمای تجوید بیان  تفخـیم و »شـباع و مالـه و ا  اند از مُح 

کـردیم، هـر  و امثال آن، بلکه و« ترقیق کـه ذکـر  ادغام، به استینای مواردی )از ادغـام( 
 نات قرائت( بهتر است.سّ ح  چند متابعت و پیروی از آنها )علمای تجوید در مُ 

دُْ<بعد از بیان نحوۀ وقف و وصل دو آیه  55له ئودرمس مَّ دٌْ*ْالُلهْالص َّ حَّ ْالُلهْاَّ ْهُوَّ  >قُل 
که تفخیم  می که  را همان «الله»کند لام فرماید: پس شایسته و سزاوار است  گونه 
کلی» که قبل از آن  «الله»تفخیم لام است از « قاعدۀ   «مفتوح و یا مضموم»هنگامی 

که قبل از «ترقیق آن»باشد و   باشد. «مکسور»، هنگامی 
و  «الُلهْ» از الاحـــرام، آورد  اســـت: احتیـــاط، تفخـــیم لام اســـت کبیـــرةُ ت   3له ئودر مســـ

کبَّْ»راء است از « تفخیم»  ی صحیح بودن است با ترک آن.قو  کن ا  و ل   «راَّ
اجتنـاب از تفخـیم الـف مـدّی در همـۀ »ات قرائـت را بیکـی از مسـتح ؟رح؟شهید اول 
کرد  است و شهید ثانی « ها حالت فرماید: برای اینکـه الـف  در شرح آن می ؟رح؟بیان 

که این ک و اضافه می ؛، تابع حرف قبل از خود است«تفخیم و ترقیق»مدّی از نظر  ند 
 7قرائت و فضلا و محققین آنها، مشهور است. ۀله بین ائمسئم

  
                                                           

 .740، ی7، ج. شهید ثانی، الفوائد الملیّة، لشرح الرسالة النفلیّه7



 

 

 
 
 
 

 دهمدرس   
 

 «ادغام»
 

گفـتن  کردن بر روان و آسان سـخن  ، از ایـن رو 7اسـتربیعت انسان هنگام صحبت 
 کند، مانند: بعضی از حروف را، حذف و یا تبدیل به حرف دیگر می

 ار یّ = مَ  ار ی   مَ     وزرّ سا =  وزر ل سا     وزرّ ن= چ  وزر   نچِه
 رمب= اَ  رننب  اَ دعیانمّ ن= ای دعیان  منای ار  دّ نان= ام ارد تاننام
در مبحـث نیـز چنـین اسـت، از ایـن رو در علـم تجویـد، و قرائـت قـرآن در زبان عربـی 

که بررسی صفات وحالاتی پرداخته به، «احکام حروف» از ترکی  حروف ناشی  شد  
که به بررسی آنها می ر قال  قاعد  و قانون درآورد و آن را دگردد  می  پردازیم. اند 

گا  لازم به یادسپاری است  که بیشتر این موارد، در زبان فارسی نیز به صورت ناخودآ
گفتگــوی روزمــرّ  ؛ از ایــن رو بعضــی از فقهــای بزرگــوار شــیعه، گــردد میمــا رعایــت  ۀدر 

کرد « واجبات تلاوت»را جزء  « ادغام»  7.اند ذکر 

 ادغام
کلم«ادغام»  است. «فرو بردن»( به معنای: «اِدخال» ۀ، در لیت )مترادف 

کنا حنرف اوّل است  یفرو بردن حرف»و در اصطلاح قرائت:  در حرف بعدی با شکلی 
 ، مانند:«گرددتلفظ نسده و با جای آن حرف بعدی مسدّد ادا 

  
ْثُْ ْْْْم  ْ=ْثُْْݨَّمْ  ْقَّْْْْْْݨَّمْ  ْْْْْد  ْݨَّدْ  لَّ ْقَّْ=ْْخَّ ْݨَّدْ  ْخَّ ْْْْْْل ْقُْْْْْْْْْْلَّ ْ=ْقُْݨَّرْ  ْب ِ ْݨَّرْ    ب ِ

                                                           
 .استاست و عدول از اظهار، به خارر سهولت در تلفظ « اظهار» ،. اصل در تلفظ حروف7

 .577. آیت الله بهجت)ر (، رساله عملیه، مسسله 7
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و حـرف دوم  «ادغنام شنده» :، یعنی«مُدغَم»که حرف اول را لازم به یادسپاری است 
کــار،  «ادغننام شننده در آن» :یعنــی «مُنندغَمف فیننا»را  فننرو بننردن »یعنــی  «ادغننام»و بــه ایــن 

 گویند. می «حرفی در حرف دیگر

 ادغام ۀفاید
گــر حرفــی یــک بــار تلفــظ و بــدون «اسننتتلفّننظ  سننهولت در»: «ادغننام ۀفاینند» ، یعنــی ا

فاصـله، همــان حــرف یــا حـرف همجــنس آن تکــرار شــود، ایـن حالــت بــرای دســتگا  
ادغام، این سنگینی برررف شـد  و  ۀگیری از قاعد تکلّم سنگین خواهد بود، با بهر 

 برخــورد و« مــدغمٌّ فیــه»بــه مخــرج حــرف  تُنــد و ســریعیــک بــار ولــی  7در نتیجــه، زبــان
 .گردد میسپس جدا 

 :«ادغام بر دو نوع است»
ک  و منندغم فیننا، متحّننر  »: «ادغننام صننغیر»_  0 کننا حننرف مُنندغم، سننا ادغننامی اسننت 

 ، )اصل در ادغام نیز همین است(، مانند:«باشد
 

ْثُْ ْْْْم  ْ=ْثُْْݨَّمْ  ْقَّْْْْْْݨَّمْ  ْْْْْد  ْݨَّدْ  لَّ ْقَّْ=ْْخَّ ْݨَّدْ  لَّ ْْْْْْل ْقُْْْْْْْْْْخَّ ْ=ْقُْݨَّرْ  ْب ِ ْݨَّرْ   ب ِ
کن یادسپاری استلازم به  م، متحـرّک و مـدغم فیـه، سـا کـه حـرف  مُـدغ  : در صورتی 

ْگیرد، مانند:  نمی  باشد، ادغام صورت تَّ د  دَّ  .مَّ
کبیر»_  1 کا حرف »: «ادغام   «مُدغَم و مَدغمف فیا هنر دو متحنرّ  باشنند»ادغامی است 

 که در این جا نخست حرف مُدغم، ساکن شد  )تـا شـرایط ادغـام بـه وجـود بیایـد( و
 گیرد، مانند: سپس عمل ادغام صورت می

  

ْمَّْ دَّ ْ=ْمَّْْدَّ دَّ ْ=ْمَّْْد  اْْد َّ ْلَّْقَّ الَّ ْ=ْقَّ ْلَّْهُم  ال  ْ=ْقَّ ْهُم 
ْل َّ ْهُم 

                                                           
گردید  از «: حرف مشدد. » 7 کن و متحرک تشکیل  که در تلفظ آنها نباید ترکی  دو حرف سا با این تفاوت 

گذشـته و امـروز،  جدایی باشد بلکه باید بدون فاصله با هم خواند  شوند، از ایـن رو مـی بینیم همـۀ فقهـای 
کرد کید  که در هنگام تلفظ حرف مشدد، فک ادغامی صورت نگیرد و بین حرف   روی حرف مشدد تس اند 

کن حتمـاً بایـد آورد  شـود، زیـرا  کن و مشدد فاصله و جدایی نیفتد و اضـافه بـر آن، حـرف سـا ، «تشـدید»سا
کن است»  .(757، ی4)نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج«. جانشین حرف سا
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پذیرد، )نخست حـرف مـدغم،  در این نوع، چون عمل ادغام در دو مرحله انجام می
گردید ( به آن  کبیر»ساکن شد  و سپس در مُدغمٌّ فیه ادغام   گویند. می« ادغام 

فــپ از عاصــم(،  :یادسننپاری کبیــر»در قرائــت مشــهور )ح  کلمــه « ادغــام  جــایز »در دو 
گردید  است، مانند: «نیست کتابت قرآن، رعایت  که در   به جز مواردی 

 

آ ݧ بْدَّ ݧ آْ-ةٌْݨَّݧْ ْݭلِْْ ْضَّ مَّْْ-ینَّ
 
أ ْْ-اݨَّنْْ تَّ

 
أ ومُْتَّ ْرُ ْْ-ݪݪݪیِْن ْݖ

ک َّ ْْ-یِْن ْمَّ تُحَّ
َّ
وآأ ْج ُ  یِْن ْݖ

 

 : «ادغام صغیر، بر سا قسم است»
کنننا در مخنننرج و صنننفات مثننن  یکدیگرنننند»: «لَی مُتَمنننارِ »_  0 )تکـــرار یـــک  ؛«دو حرفنننی 

کلمه، مانند: کلمه باشند و یا در دو   حرف(، ادغام آنها لازم است، چه در یک 
 

ْثُْ ْمَّ ْ=ْثُْْم  رِْْْْم َّ کُْیُد  ْک  رِْْ=ْْم  ْک ُْیُد  ْلَّْقُْْم  ْل  ْ=ْقُْْهُم 
ْل َّ  ْهُم 

ادغـــام  «یننناء»در حـــرف  «ینننایِ مننندّی»و یـــا  «واو»، در حـــرف «واو مننندّی»: یادسنننپاری
که کشش  نمی  گردد، مانند: ، مانع از انجام عمل ادغام میحروف مدّیشوند، چرا 

 
ن امَّ ْاْوݨُْءَّ مِلُواْوَّ ْْ-عَّ

َّ
ذْٱ
ْل َّ وِسُْیُْْیݭِ س  الَّهْ-وَّ ْمَّ ْْوْݨُ ْْوَّ بَّ سَّ اْکَّ نِهْ-مَّ ْبِاِذ  مُْیَّْْیْݭِ لَّ  ع 

 
 شوند، مانند: در مثل خودشان ادغام می «واو و یای حرف لین»اما 
 

او ْءَّ ْݨَّ ْاْو  واْوَّ رُ ْْ-نُصَّ ْلَّدَّ ْْی َّ ْ)لَّدَّ ْیَّ ْاَّْْ-(ی  وَّ نُواو  ْْ-زَّ الِدَّ ْوَّ ْْی َّ الِدَّ ْ)وَّ ْیَّ ْ(ی 
 
کننا در مخننرج مسننتر  ولننی در صننفات متفنناوت باشننند»: «مُتجانسنی »_  1 ، «دو حرفننی 

کلمه، مانند  کلمه باشند و یا در دو   و ...« ظ،ذ،م»و « ط، د،ت»خوا  در یک 
فپ از عا،«ادغام متجانسی »  شود. صم( تنها در موارد زیر، انجام می)در روایت ح 
کَّْمانند:  ؛باشد «میم»و مدغم فیه  «باء»مدغم  -7 ْمَّْاِر  نَّْب  کَّْْاعَّ ْ=ْاِر  نَّْم َّ  اعَّ
ْمانند:  7؛باشد «ذال»و مدغم فیه  «راء»مدغم  -7 هَّ ل  ْذْٰیَّ ْث  هَّْْلِكَّ ل  ْ=ْیَّ ْذ ٰ  لِكَّ
ْاِْمانند:  ؛باشد «ظاء»و مدغم فیه  «ذال»مدغم  -3 ظَّ مُواذ  ْ=ْاِْْلَّ مُواظ َّ  لَّ
بَّْمانند:  ؛باشد «تاء»و مدغم فیه  «دال»مدغم  -9 تُْعَّ ْد  بَّْْم  ْت ُْ=ْعَّ  م 

                                                           
دیگـری در قـرآن  ۀشـو و بـه جـز دو مثـال ذکـر شـد ، نمونـ اول و دوم، بدون ادغام نیز خوانـد  می. در دو مورد  7

 (.97و سور  هود، آیه 775وجود ندارد، )سور  اعراف، آیه 
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لَّْݩݩ تْݦَّاْ؛ مانند: باشد «دال»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -5 ْقَّ ْدَّ لَّْت  قَّ ث  اْ=ْاَّ وَّ ݧ َّدْعَّ اݩݩݧ وَّ  عَّ
ْالَّْقَّْمانند:  ؛باشد «طاء»و مدغم فیه  «تاء»مدغم  -5 ْطَّ ةٌْآت  ْ  الَّْ=ْقَّْْئِفَّ ةٌْط َّ  آئِفَّ

ْمانند:  ؛باشد «تاء»و مدغم فیه  «ءطا»مدغم  -7 ْبَّسَّ تَّ ْْط  ْ=ْبَّسَّ ت َّ  ط 
 .است «ناق »، به صورت «ادغام طاء در تاء»که لازم به یادسپاری است 

 توضیح داد  شود.، «تام و ناق  ادغام»برای روشن شدن، لازم است، 
کناملًا ا»: «ادغام تنام» کنا، حنرف مُندغَم  از بنی  رفتنا وارنری از آن برجنای دغنامی اسنت 

ْالَّْقَّْ شود؛مانند: ،که شامل بیشترین موارد ادغام می«نماند ْطَّ ةٌ=ْقَّْت  ْ  الَّْآئِفَّ ةٌْط َّ  آئِفَّ

کناملًا ادغننا»: «ادغنام نناق » کنا در آن، حننرف مندغم  رود بلکننا  از بننی  نمنی می اسنت 
کــه حــرف  . و ایــن زمــانی پــیش می«ماننند میصننفتی از صننفات بننارز مُنندغَم، بنناقی  آیــد 

ْبَّسَّ »تر باشد، ماننـد  ت، قویمدغم از مدغم فیه از نظر صفا تَّ از  «طناء»کـه حـرف  «ط 
بـاقی  «طناء»حـرف  «اطبناق»بـود  و در هنگـام ادغـام، حالـت  «تر قوی»نظر صفات، 

رــاء ســاکن حــذف و در حــرف تــاء،  ۀ، قلقلــاربــا  رــاءمانــد؛ )بــا حفــظ صــفت  می
ْ»، (شود ادغام می ْبَّسَّ  .«طتَّ

کا در مخرج و یا صفات،»: «متقاربی »_  2  .«نزدیک با هم باشند دو حرفی 
کــه بــین مخــرج دو حــرف، مخــرج دیگــری قــرار نگرفتــه تقــارب در مخــرج ، آن اســت 
 ...(ر،ْل،ْن)و  (ك،ْ )باشد، مانند: 

که دو حـرف در بیشـتر صـفات، مشـترک باشـند، ماننـد تقارب در صفات ، آن است 
 ... (مْ-نْ)و  (جْ-دْ)

فپ از عاصم    است. زیرموارد تنها در  «ادغام متقاربی »در روایت ح 
 تقارب در مخرج

ک » -7  ، مانند:0«راء»در حرف  «لام سا
 

ْقُْ ْرَّ ْل  ْقُْ=ْْبِ  ْر َّ ْبَّْْْْبِ  ْرَّ ْل  کُم  ْبَّْ=ْْب ُ ْر َّ کُم   ب ُ
                                                           

کن در حرف راء، ادغام 7 کن در حرف گردد  می. حرف لام سا ولی برعکس آن جایز نیست، یعنی حرف راء سا
ْنَّْشود، مانند:  لام ادغام نمی کُم  ْلَّ فِر  لیْْ-غ  فِر  ْْ-اِغ  کُم  ْلَّ ن شُر  که حرف راء به خارر داشتن صفت تکریر، یَّ ؛ چرا 

، ی 7، در تفسیر مجمع البیان )ج گردد نمیو حرف قوی در حرف ضعیف، ادغام است تر از حرف لام  قوی
کُم...( زیر آیۀ 777 ْلَّ فِر  غ  که:  ...نَّ  «.استنزد لام  اجماع قرّاء بر اظهار حرف راء،»آورد  است 
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ک » -7  (70)مرسلات،که در قرآن فقط یک مورد آمد  است «کاف»در حرف «قاف سا
  

لُْ ْنَّ   م  لَّ کُْاَّ ْق  لُْ=ْْْْم  ْنَّ   م  لَّ ْاَّ
ْک ُ  م 

 
که ادغام این مورد، هم به صورت تام و هم به صورت ناقپ  لازم به یادسپاری است

کامل آن برتری دارد و راحت  باشد. تر می جایز است ولی ادغام 
ک » -3  مانند: «راءو لام »در دو حرف  «نون سا
  

ْلَّْمِْ ْن  ْ=ْمِْْدُن 
ْل َّ ْمَّْْدُن  ْرَّ ْن  ْمَّْ=ْْحِمَّ ْر َّ  حِمَّ

 

 تقارب در صفات
ک »  انند:م «یاء، واو، میم»در سه حرف  «نون سا
  

ْمَّْمَّْ ْن  ْ=ْمَّْْعِیَّ ْم َّ ْمِْْْعِیَّ ْوَّ ْ=ْمِْْلَّدٍْن  ْیَّْمَّْْْلَّدٍْو َّ  قُل ْی َّْمَّْ=ْْقُل ْن 
 

 .است« ناقپ»و در واو و یاء، « تام»ادغام نون در میم، 

که در هم ادغام شده علامتروش   گذاری حروفی 
، سکون «ادغام تام»برای راهنمایی قاری قرآن، در مورد  ،ها در نگار  بعضی از قرآن

کند و در عـوض، حـرف مـدغم غم را ننوشتهمد حرف فیـه  اند تا دلالت بر عدم اظهار 
کند، مانند:اند کرد را با علامت تشدید، مشخپ   ، تا دلالت بر ادغام تام 

  
ْلَّْقُ   ْ=ْْقُْل  ْهُم 

ْلْل َّ ْقُْْْْْْْْْهُم  ْرَّ ْل  ْ=ْقُْْبِ  ْلْر َّ الَّْْْْْْْْْْْْبِ  ْقَّ ْطَّ ةٌْت  الَّْْآئِفَّ ْ=ْقَّ ةٌْتْط َّ  آئِفَّ
 

اند تـا دلالـت  ، حرف مدغم را بدون علامت سـکون نوشـته«ادغام ناق »رد و در موا
کند، و حرف مدغم فیه را نیز بدون علامت تشدید نوشته اند تا دلالت  بر عدم اظهار 

کند، از  آید بین عدم اظهار و عدم ادغام  رو حالتی به وجود میاین بر عدم ادغام تام 
که همان ادغام ناقپ   ، مانند:استتام 

  

ْ ْبَّسَّ تَّ ْْط  ْ=ْْبَّسَّ ْْْْْطتَّ ر َّ تُْفَّ ْط  ر َّ ْ=ْفَّ ْطتُْم  ْم 
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 پرسش و تمرین 
کرد  و فاید -7  آن را بنویسید. ۀادغام را تعریف 
 ادغام متجانسین چه نوع ادغامی استح -7
 ادغام متقاربین چه نوع ادغامی استح -3
« ینمتجانس»، «متماثلین»را تلاوت و موارد ادغام « اسراء» ۀسور 55الی  73آیات  -9
 .کنیدرا مشخپ « متقاربین»و 

* * * 

 جهت مطالعه  

   «اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با ادغام»
46-  : اق َ مِن  ن ِ الِاطب  ی  ِ َ حَّ      طتُْ<وَ ی  ْ< مَع >اَّ طتَّ ــ : >بَّسَّ لف ُ ی ِ ع >نَّ لُقکُم<، وَ الج ُ  وَف َ

کن)هنگام ادغام( اربا )حرف راء( از )کلمۀ(  طتُْ<و آشکار  حَّ  ۀ(، با؛ )کلم>اَّ
>ْ طتَّ  واقع شد . >نَّ لُقکُم< (کلمۀ)، و اختلاف به >بَّسَّ

* * * 
ــــسٍّ اِن  سَکَن  ݩݩݧ َ وَ اَو -50 ب  لٍّ وَ ج ِ م کَـ :   لَی مِب  ْ<اَذع ِ ب ِ ل<وَ: 7>قُلْر َّ ْْبَّ اݦݦݦݨݦ ن  >ل   ، وَ اَی ِ

کن؛ مانند  و اولین)دو حرف(مثل و هم کن باشند؛ ادغام  گر سا ْ<جنس را ا ب ِ ، >قُلْر َّ
ل<و:  اݦݦݦْْبَّ ْل  کن. ، و>ݨݦ    آشکار 

ومِْ< -51 ْهُم<، مَع: >فیْیَّ م<، وَ >قالواْوَّ عَّ م<ْْْْْْ>قُلْنَّ قَّ التَّ ،فَّ تُ      زِغْقُل    وبَّ ب ِ     حهُ،ْلاݦݦٰ  >سَّ
ومِْ< )یاء مدّی( ْْق الوا< بـا )واو مـدّی( >فیْیَّ عَّ مْقُ ل< و )حـرف لام( >هُ مْوَّ ؛ )و حـرف >نَّ
حهُْ<حاء ساکن(  ب ِ تُزِْ<)و حرف غین(  >سَّ ْلاݦݦٰ هُْ< )و حرف لام در( >غْقُلُوبَّ مَّ قَّ التَّ  .>فَّ

 

                                                           
کــه  ، ادغــام متقـاربین اســت؛ شـاید ابن«راء»در « لام»م ا. ادغـ7 کنـد  کسـانی را رعایــت  الجــزری خواسـته نظــر 

 برای سه حرف )لام، راء، نون( یک مخرج قائل هستند.



 
 

 
 004 ▪ : ادغامدهمدرس 

 

 «لزوم رعایت ادغام و تشدید در قرائت نماز»
رعایت تشدید در قرائت حمـد و سـور  و سـایر اذکـار نمـاز : »و مراجع بزرگوار فقها ۀهم

 .«اند را واج  دانسته
کید بر آوردن تشدید در سـورۀ حمـد می َطآ  ََ»فرمایـد:  شیخ روسی؟رح؟ بعد از تس شود دَِوَ

َ َاَخَ  َ س  َُبَطَلَعَصلًتُ،َسَ طءس َلِّ صلًحِّ نَاِّ نَمِّ
مك  َمَعََطآ   طَاَو د  نََمَِ عَ   لََ ِّ نه ،َفَ ِّ َمِّ حَق س

َ کند )و تشدید را « تشدید»و  7.«بِّ لَمعنیَاَوَلَََيَ   گر خطا  حرفی از سورۀ حمد است و ا
د )یعنـی بتوانـد بـا نیاورد و این خطا( از روی عمد باشد و یا با توانایی بر اصـلاح باشـ

کنــد و قــرائتش را اصــلاح نکنــد( نمــاز  بارــل اســت،  کوتــاهی  تشــدید بخوانــد ولــی 
ل به معنا باشد و یا نباشد.  خوا  )نیاوردن تشدید( مُخ 

ــرای اینکــه تشــدید، جانشــین »کنــد: گونــه بیــان می ، علّــت آن را ایــن؟رح؟شــهید ثــانی ب
َ»: فرمایـد ه میلیّـفو در شـرح ن 7«حرف ادغام شـد  اسـت َ)تشود د َفَ طجوبس ُِ و َاَصولِ اَم 

ݧ َُا ئمَمن مَط ق   3.«لَا ݧ
گردیـد  بـا ایـن تفـاوت «حرف مسدد» کن و متحـرک تشـکیل  : از ترکی  دو حرف سا

که در تلفظ آنها نباید جدایی باشد بلکه بایـد بـدون فاصـله بـا هـم خوانـد  شـوند، از 
گذشته و امروز، روی حرف مشد ۀبینیم هم این رو می کرد فقهای  کید  که در  د تس اند 

کن و مشـدد  هنگام تلفظ حرف مشدد، فک ادغامی صورت نگیرد و بـین حـرف سـا
ــرا  ــد آورد  شــود، زی ــر آن، حــرف ســاکن حتمــاً بای فاصــله و جــدایی نیفتــد و اضــافه ب

ک  است»، «تسدید»   9.«جانسی  حرف سا
ی برای روشن شدن حقیقت تشدید، نخست به تعریف تشدید و ادغام می  م.پرداز

                                                           
 .705، ی۱، جالمبسوط فی فقه الامامیةشیخ روسی، . 7

 .799ی ، هالمقاصد العلیّة فی شرح الرسالة الالفیشهید ثانی، . 7

 .740ی ، الفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیهشهید ثانی، . 3

 .757، ی4، ججواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامنجفی، محمدحسن، . 9
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 «اِدغام»و « تَشدید»
کـه چـون آن را بـر بـالای « ّ   »های سـین  ملایـی ماننـد دندانـه: نـام علامـت ا  «تَسدید»

گذارند، آن حرف دو مرتبه خواند  می  7شود. حرفی 
. «محکننم پیوننند دادن بننی  دو ینا چننند چیننز اسننت»در لیــت بــه معنـای:  «تسندید» ۀواژ
کــه یــا بــه دلیــل ادغــام در : همیشــه جانشــین و نمــاد دو حــرف «حننرف مسنندد» اســت 

ْمَّْ»اند؛ مانند:  یکدیگر مشدد شد  ْ،ْمَّْد َّ و یا اینکه از اصـل پیـدایش خـود  «ینل ْ آْضْْٰس َّ
ْثُْ»مشدّد بود ؛ مانند  ْ،ْاِْم َّ ْن َّ ا،ْکَّ  7.«ل 

جمــه( در لیـــت: «اِدغننام» کنننردن چینن ی در چیننن ی باشننند»، )بـــاغین مُع  . و در «داخنن  
یـان، عبـارت از آن کــه یـک حـرف را در موقـع تلفـظ بــه  اصـطلاح صـرفیان و قار اسـت 

کنند. چنانچه از جار الله نقل شد  است.  3جای دو حرف در مخرج آن درن  
 9: نگا  داشتن حرفی است در مخرج خود به مقدار نگا  داشتن دو حرف.«ادغام»
نَغَ قَفَصٍ .: «الادغام» نَخَقَُوطحدٍَمِّ كٍَمِّ كنٍَفََت ر  قفَينَس  َ َبِِّ َ أتِِّ َِ َط..َاَلَ لادغ مَفیَو

طبة:َ»طآلغة:َ َطآد  ج مَفیَفَمِّ َاَدغمعَِطآل  ن ل: َِ دخ لَطآشیٔیَفیَطآشیٔی،َ اَیَاَدخلتَُف ُ،َوََاِّ
َبينهم  نَغ قَاَلَ فك َ دغ مَِط ق َف َُعَلَََط ن نة،َب َهَِ َط ص آَُبَُمِّ  5.«آ سَاِّ

کن و متحرک را از یک مخرج بدون فاصله...«: ادغام»  اینکه بیاوری دو حرف سا
کـــردن چیـــزی اســـت در چیـــز دیگـــر»در لیـــت: « ادغـــام»و  گفتـــه می«داخـــل  شـــود:  ؛ 
ـم  الدّابـة» متُ اللجام فـی ف  دغ  پـا»، یعنـی: «ا  کـردم افسـار را در دهـان چهار ، و «داخـل 
کردن حقیقی نیست، بلکه رساندن «ادغام حرف در حرفی دیگر» ، به معنای داخل 

 ایی بین آن دو باشد.حرف است به حرف دیگر، بدون اینکه فاصله و جد
کن و متحـرک  تعاریف، چنـین فهمیـد  می ۀاز مجموع کـه دو حـرف سـا شـود: وقتـی 

                                                           
 . لیت نامه دهخدا.7

 .705ی ، آیین تلاوت قرآن حاج اسماعیلی، .7

کشاف اصطلاحات الفنون.3  . لیت نامه دهخدا به نقل از: مؤلف 

 مه دهخدا به نقل از: تعریفات جرجانی.. لیت نا9

 شرح شافیة  ابن الحاج ، مبحث ادغام.ابن رضی، . 5
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)متماثل، متجانس و متقارب( به هم برسند، بـرای سـهولت در تلفـظ، در هـم ادغـام 
ْمَّْ        شوند؛ مانند: می ْ،د  ْمَّْْ=ْْْدَّ ْاِْْْْ؛ْْد َّ ْ،ْذ  مُواظَّ ْاِْْْ=ْْلَّ مُواْْْ؛ْْْْقَّْظ َّ ْ،ْل ْلَّ ْْ=ْرَّ ْقَّْْبِ  ْبِْر َّ

گــردد تــا ایــن برخــورد دو عضــو دســتگا  تکلــم بــرای تولیــد حــرف  و ادغــام باعــث می
کن و جــدا شــدن دو عضــو دســتگا  تکلــم بــرای تولیــد حــرف متحــرک، همزمــان و  ســا

گردند.  بدون فاصله انجام پذیرد و این دو حرف به آسانی تلفظ 
کن بــه وجــود نمــ«عمنن  ادغننام»: یادسننپاری آورد، تنهــا  ی، تیییــری در ذات حــرف ســا

کن و متحـرک را از بـین می بـرد و تیییـری در صـفات  فاصله و جدایی بـین حـرف سـا
کن بـا  حروف به وجود نمی آورد، بنابراین زمان تلفظ حرف مشـدّد هماننـد حـرف سـا

 توجه به صفات شدّت، رخوت و توسط، متفاوت است؛ مانند:
ْمَّْ ْ،ْس  ْمَّْْ=ْْْسَّ ْاِْْ؛ْْْْس َّ ݩݩ ْٰاِْْْ=ْلٰاْ،ْل  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْمَّْْ؛ْْْْالݧ ْ،ْد  ْمَّْْْ=ْْدَّ ْد َّ

کن و متحرک در دستگا  تکلّـم مـورد  کیفیت تولید حرف سا برای روشن شدن بهتر، 
گیرد.  بررسی قرار 

م کن و متحرک در دستگاه تكل   کیفیت تولید حرف سا
ک  غینر مُقَلقَن » ـد»: )پـنج حـرف «حرف سنا کـه دارای صـفت قلقلـه اسـت « قُطـ  ج 

ــل می لق  ، بــدون گــردد رخــورد دو عضــو دســتگا  تکلــم تولیــد میاز بگوینــد(  حــروف مُق 
گانه؛ مانند:  ْاَّْهمراهی حرکات سه  ْ،ْاَّْس   .ف 

ــا گــردد از جــدا شــدن دو عضــو دســتگا  تکلــم تولیــد می: «حننرف متحننر » ، همــرا  ب
گانه؛ مانند:  ْحرکات سه  ْْْ-ْسُْ،ْسِْ،ْسَّ  .فُْ،ْفِْ،ْفَّ

ک  مُقَلقَ » ، گـردد کلـم تولیـد میاز برخور و جدا شدن دو عضو دستگا  ت: «حرف سا
گانه؛ مانند:  ْاَّْبدون همراهی حرکات سه  ْ،ْاَّْ    .ج 

ط ک  و متحر  با توجا با صفات: شدت، رخوت و توسُّ  : زمان تلفظ حرف سا
زمــان تلفــظ حــروف متحــرک، یکســان و مســاوی اســت و صــفات شــدت، رخــوت و 

ط، تیییری در مدت زمان تلفظ آنها ایجاد نمی سُّ و   کند؛ مانند:  ت 
ْ دِفَّ ْ،ْسُبُلِْ،ْرَّ كَّ رِیَّ ْ،ْنَّ رُكَّ صَّ بَّ عِدُکُمُْ،ْفَّ ْیَّ
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کن، بـا توجـه بـه صـفت شـدّت، رخـوت و توسّـط، متفـاوت  اما زمان تلفـظ حـرف سـا
صوت در مخـرج( بیشـتر از حـروف است؛ زمان تلفظ حروف رخاو  )به خارر جریان 

ی یّــه )بــه خــارر جریــان جزئــی صــوت در  )لَََنَووقع یّــه ن  ب  ین  اســت و زمــان تلفــظ حــروف ب 
  است؛ مانند: )اَجدتَِرَبنك خرج( بیشتر از حروف شدید  م

ْاُْ ْرِْخ  ْتُْج  ْ،ْاَّْم  ْتَّْس  ْبَّْک  لَّْر  ،ْاَّ ْتَّ ْنَّْْم  ْش  ْرَّ ْلَّْْح  ْْكَّ ْصَّ ْد  ْرَّ ْك   
کــه صــفت رخــوت  در تلفــظ حــروف ســاکن مثال هــای فــو  دقــت بفرماییــد، حروفــی 

ْ)اُْدارند و سایشی هستند  ْْش   ،ْنَّْْس   ،ْاَّْخ  ْ،ْرَّ کن بـه (ح  ، هنگـام تلفـظ، صـدای حـرف سـا
کـه صـفت شـدّت دارنـد و  راحتی در مخرج حرف جریان پیدا می کند، ولـی حروفـی 

ْ،ْصَّ  ْک    ،ْتَّْْج    )رِْانفجــاری هســتند  ْْد  ْ،ْرَّ ، هنگــام تلفــظ، صــدای حــرف ســاکن در (ك 
کـه صـفت توسّـط دارنـد و  مخرج حرف حبس و بلافاصـله رهـا مـی گـردد، امـا حروفـی 

ْ)تُْبینابینی هستند  ْ،ْبَّْم  کن به خارر جریـان جزئـی ، هنگام تلفظ صدای حر(ر  ف سا
خـاو   کمتـر از حـروف ر  صوت در مخرج، زمان تلفظ آنها بیشتر از حروف شدید  ولی 

 یها در حروف مشدد نیز باید محفوظ باشد زیـرا تشـدید، تیییـر همین ویژگیاست؛ 
کن و متحـرک در ذات حرف به وجود نمی  آورد، تنها فاصله و جدایی بین حـرف سـا

کـه سایشـی هسـتند در  لفظ( از بین می)جهت سهولت در ت را بـرد؛ از ایـن رو حروفـی 
کـه بیشـتر عـوامُ  اس النّـ هنگام ادغام و مشـدد بـودن نیـز بایـد سایشـی باشـند؛ آسـیبی 

گاهی، مرتک  می وبعضی از قرّاء به  شوند. خارر عدم آ
،ْاݨیْْٰ اِْ<کلمات حرف مشدّد دربنابراین هنگام تلفظ  اْالهْ ݗِْاكَّ ْدِنَّ ارْٰݭصِْ  لَّ ،ْوَّ ْالْاطَّ ْݭ  لْْ آݨضْٰ   >ینَّ

گـردد و بـه صـورت سایشـی کـه « ضـاد، صاد، یاء»صدای حروف  هسـتند نبایـد قطـع 
بـودن، سایشـی کـه اضـافه بـر « ضـاد»انفجاری تلفظ شوند، به ویژ  در رابطه بـا حـرف 

کشـید  « استطاله» هم دارد، و صـدای حـرف ضـاد بایـد زمـان بیشـتری در مخـرجش 
کــه بیشــتر نمــازگزاران و بشــود عضــی از قــرّاء در تلفــظ ضــاد مشــدّد، مرتکــ  ؛ آســیبی 
 شوند. می



 

 

 
 
 
 
 یازدهمدرس   
 

 «احکام میم ساکن»
 

ک ، در مجاورت بیست و هست حرف  .دارای سا حکم است ،میم سا

 «ادغام» - 1
ک ، در حرف میم بعد از خود، ادغام » ؛ ادغام آن متمائلین بـود  و بـا «گردد میمیم سا
 همرا  است. «غُنّا»

یشــوم خــارج خهــا روی هــم منطبــق شــد  و تمــامی صــوت از  ادغــام، ل  در هنگــام
   یابد، مانند: دو حرکت در خیشوم امتداد می ۀ، صدای میم مشدّد به اندازگردد می

هُْ رَّ ج  ْمَّْاَّ نِْم  ی  تَّ ْهُْْْ=ْْر َّ رَّ ج  ْاَّ نِْم َّ ی  تَّ تُْْْْر َّ ْمُْکُن  مِْم  ْنِْؤ  تُْْینَّ ْ=ْکُن  مِنِْم ُ ْؤ  ْینَّ   
ک  ادغام»گذاری موارد  روش علامت  ها در بعضی از قرآن« میم سا

کن را بـدون  یها، برای راهنمایی قار در بعضی از قرآن قرآن، در مورد ادغام، مـیم سـا
کند، و میم دوم را با علامت تشدید  علامت سکون نوشته اند تا دلالت بر عدم اظهار 

کند، مانند: تتا دلالاند  کرد مشخّپ  کامل    بر ادغام 
ْمِْکَّْ ْم  ْ=ْکَّ ْمْمِ ْن  ْهُْْن  ْمُْوَّ ْ=ْوُْهُْم  دُونَّ تَّ ْمْم ُْه  دُونَّ تَّ ْه 
کُْ ی  لَّ ارًاْمْم ِْعَّ رَّ اکُْْ-د  نَّ ق  زَّ لِْمْم ِْرَّ ب  ْقَّ کُْْ-ن  لُْلَّ ِ ز  ْیُنَّ آءِْمْم ِْوَّ مَّ ْالس َّ ْنَّ
کُْ ْْمْم َّْاِن َّ کُْْْ-اکِثُونَّ رِکُْمْم ِْلَّ م  ْاَّ قًاْمْم ِْن  فَّ غُهُْْ-ر  لَّ ب  مِْمْم ِْمَّ عِل  ْال  ْنَّ
هُْ ن َّ ْمْم َّْاَّ عُوثُونَّ هُْْ-ب  ْمْم َّْمِن  کُْْ-ْاتَّ ی  لَّ ْمْم ِْعَّ لَّ هُْْ-ث  نَّ و  رَّ ْمْم ِْیَّ هِم  ی  لَّ ْث 



 
 

 
کریمقرائت : تجوید اولبخش  ▪ 011  قرآن 

 

 «اخفاء» - 2
 است. «پوشاندن و مخفی نمودن»در لیت به معنای: ، «اخفا»

در حالتی بی  اظهنار و ادغنام، همنراه بنا غُنّنا، است اَدایِ حرف »و در اصطلاح قرائت: 
کا حرف بعدی مسدّد تلفظ   .«نگرددبا نحوی 

ک  قب  از حرف با»  .«  و با غُنّا همراه استگردد میء، اخفاء میم سا
کننا قسننمت درونننی وتننری لب لب»، «هنگننام اخفننای مننیم» هننا  هننا بننا مخننرج حننرف بنناء 

دو  ۀو بـه انـداز «گنردد میمیم، از فضای بیننی خنارج  ۀاست، نزدیک شده و صدای غُنّ 
گا  حرف  حرکت ادامه می  گردد. ادا می« باء»یابد و آن 
 :«استدارای دو جزء  حرف میم،»توضیح بیشتر: 

 مخرج حرف است؛که  «ها قسمت خسکی و بیرونی لب»: «جزءِ شفوی» -7
کـه محـل خـروج  «مجنرای بیننی»: «جزءِ خیسومی» -7

 ؛است)غُنّه(حرف  صدای
، قســـمت خشـــکی و هنگـــام اظهـــار و ادغـــام مـــیمدر 

ــی ل  ــه هــم  بیرون ــیم اســت، ب ــه مخــرج حــرف م ک هــا 
گردیـــد  و صـــدای غُنّـــه مـــیم از فضـــای بینـــی  متصــل 

کــه در  خــارج می « حالــت اظهــار»گــردد بــا ایــن تفــاوت 
حالـت »شود ولی در  غنۀ آن ذاتی و معمولی است و بدون آن حرف میم شنید  نمی

ــه انــدازۀ دو حرکــت در فضــای بینــی ادامــه می«ادغــام کــه  ، غُنــۀ آن عارضــی و ب یابــد 
گردید.  حکم آن در ابتدای بحث بیان 

قسـمت خشـکی و بیرونـی ، هنگام اخفـای مـیماما در 
کــه مخــرج حــرف مــیم اســت بــه هــم متصــل  ل  هــا 
ری نزدیک ت   ها به قسمت درونی و ، بلکه ل گردد نمی

که به راحتی بتوان حرف  را تلفـظ « باء»شد  به روری 
 ۀمـیم بـه انـداز ۀ، ولی قبل از تلفـظ آن، صـدای غُنّـکرد

یابـــد و ســـپس  دو حرکـــت در فضـــای بینـــی ادامـــه می
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  مانند: 7گردد؛ فظ می، تل«باء»حرف 
ضُکُْ ع  ضًاْمْبَّْبَّ هُْْ-ع  ب َّ ْهِْمْبِْرَّ هُْْ-هِْمْبِْاَّْْ-م  نَّ ي  طِْمْبِْبَّ قِس  کُْْ-ْال  اح  امْبَّْفَّ نَّ ْي نَّ

ت اخفاء  عل 
هی و  «میم و باء»حرف  ف  و در بسـیاری از هسـتند  «قریب المخرج»هر دو از حروف ش 

ادغــام،  ۀزمینــصـفات متضــاد، )جهــر، اســتفال، انفتــاح( بــا هــم مشــترکند، از ایــن رو 
مننیم، دارای »، ولــی در بعضــی از صــفات بــا هــم اخــتلاف دارنــد، حــرف اســتفــراهم 

، از ایــن رو اســت «و قلقلننا تشِنندّ بنناء دارای صنفات »و حــرف  «صنفات توسّننط و غُنّننا
که  ، حالتی به وجود میجمع بین ادغام و اظهارفراهم است، برای  «اظهار ۀزمین» آید 

  .است «اخفاء»همان 
ک »گذاری موارد  تروش علام  ها در بعضی از قرآن« اخفاء میم سا

کن را بـدون ها، برای راهنمایی قاری قرآن،  در بعضی از قرآن در مورد اخفاء، مـیم سـا
کند و حرف  علامت سکون نوشته را نیز بدون علامت  باءاند تا دلالت بر عدم اظهار 

کامل نماید، از ا تشدید نوشته مانـد  ین رو حالتی باقی میاند تا دلالت بر عدم ادغام 
که همان اخفاء    ، مانند:استبین عدم اظهار و عدم ادغام 

هُْ ب َّ ْبِْرَّ هُْم  ب َّ ْبِْاَّْْْْهِْْمْبِْهِْ=ْرَّ ةٌْ=ْاَّْم  ةٌْمْبِْهِْجِن َّ ْهِْجِن َّ
هِْ ی  لَّ ةٍْبِْْمعَّ انِيَّ بُهُْْ-ٔ َّ ل  ْکَّ هُْْ-اسِطٌْمْبَّْوَّ ن َّ ْمْبَّْاَّ تُکُْْ-ادُونَّ ةٍْمْبِْجِئ  ایَّ َّ ٔ ْ
ْهُْ مَّ و  ْارِْمْْبَّْیَّ ونَّ کُْْ-زُ ي نَّ وفِْبِْْمْبَّ رُ ع  مَّ ْْْ-ال  تُْْوَّ ن  آْاَّ ْمْبِْمَّ جِزِینَّ ْمُع 
ضُکُْ ع  ضًاْمْبَّْبَّ کُْْ-ع  دَّ حَّ ْمْبِْاَّ رِقِکُم  تُْْ-وَّ ر  فَّ هِْْ-هِْمْبِْکَّ ی  لَّ ْابًامْبَّْعَّ

بُکُْ ِ د  ْْیُعَّ لِمَّ ْْفَّ کُْمْْبِْقُل  تُْمْْبَّْذُنُوب  ن  ْمْْبَّْلْْاَّ قَّ لَّ ْْخَّ ن  رٌْْمِم َّ ْشَّ
ْ

                                                           
ݨ  نݦݦݨݨ  ا»را«غنّهْ میم». بعضی ازمتاخرین،  7 گفته« فمیݧ گـردد هـا ایجـاد  انـد: بایـد فاصـله انـدکی بـین ل  دانسته و 

کن و تنوین نزد حر ۀ، توضیح بیشتر آن، در نحونیستکه صحیح   وف مابقی خواهد آمد.اخفای نون سا
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 اظهار -3
 است. «آشکار نمودن»معنای: در لیت به ، «اظهار»

 .«، با صورت واضح و آشکارخودش از مخرجاست تلفظ حرف » قرائت: ودراصطلاح
ک  در نزد بقیّ »  .«گردد حروف، اظهار می ۀمیم سا

ک »هرگا  بعد از  ، )غیـر از مـیم و «بیسنت و شنش حنرف باقیماننده»، یکی از «میم سا
گیرد،    ، مانند:گردد می «اظهار»باء( قرار 

ْ عَّ کُْلَّ
ْتَّْل َّ ْم  قُونَّ هُْْ-ت َّ ْلَّْفَّ ْم  مِنُونَّ تُْْآمَّْْ-اْیُؤ  ن  ْاِْاَّ ْم 

تُْْ-ال َّ ن  ْقَّْاَّ مٌْم  ْاَّْْ-ْو  رَّ ْم  ْهُم 
تَّْتَّْ ْم  ونَّ سُْتُْْ-رُ ْم  ْْ-ونَّ رًْخَّ ْمِْْ-ام  لِْم َّ نَّْاْعَّ ْالِتِْٱقَّْْ-ام  رَّ تُْم  هُْْ-ْاَّ ْلَّ ْطَّ ْیقًارِْم   
ک »در   توجه به نکات زیر، لازم است: «اظهار میم سا
 نگیرد؛به خود  کتمیم ساکن، حر -7
 بین میم ساکن و حروف مابقی، صوت، قطع نگردد؛ -7
کـه در ایـن صـورت، نگردد میم ساکن، به سرعت ادا شد  و روی آن، مکث  -3 چرا 

 تشدید به وجود خواهد آمد.
که  ک »لازم به یادسپاری است  نیـاز  «واوو فناء »نـزد دو حـرف  «حالتِ اظهار منیم سنا

ک »بیشتری دارد، تـا  7به دقّت و در  «اخفناء»بـه خـارر قُـرب مخـرج،  «در فناء منیم سنا
؛ بــدین منظــور پــس از تلفــظ مــیم 7نگــردد «ادغننام»بــه خــارر هــم مخــرج بــودن،  «واو»

ها بـا  ها به شدّت از یکدیگر جدا شوند، ل  ساکن، بدون اینکه صوت قطع و یا ل 
  آیند، مانند: ظرافت به حالت ادای دو حرف فاء و واو در می

ْهُْ ل  ْفبَّ ْْݪݪݬیِم  كٍ  هُْْْ-شَّ فُسَّ ن  ْاَّ ْوَّ ْْْم  هُم  الَّ وَّ م  تُْْْ-اَّ ن  ْاَّ ْوَّ ابَّْْم  ِْکُْݩݩݧؤُْݦݦݖاْءَّ ْف الٍْم  لَّ ْیْضَّ
ْهُْ ْوَّ اجُهُْْم  وَّ ز  ْفاَّ الٍْم  لَّ کُْْ-ݪݪݬیِْضَّ ْفِْلَّ ام  ْْ-یهَّ عَّ ْنَّ ْوَّ ْْم  تُم  ن  هُْْ-اَّ عَّ بَّ ت  اَّ ْفِْفَّ نُْم  و  عَّ ْر   

                                                           
شدّ  اظهار». برخی از این دقّت، به  7 کرد « ا  که صحیح  تعبیر  اظهار شفوی »بلکه عنوان صحیح نیست اند 

هی ــف  کن، نــزد دو حــرف « یــا ش  حــروف »کــه از اســت « فــاء و واو»اســت و مقصــود از آن، اظهــار حــرف مــیم ســا
 هستند.« شفوی

مْ فرو  7 ک   اموات. -. در فارسی، مانند: 



 
 

 
ک یازدهمدرس   012 ▪ : احکام میم سا

 

 .کنیدرا در آن مشخپ « احکام میم ساکن»را تلاوت و « نوح» ۀسور :تمری 
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 پرسش و تمرین 
 میم ساکن، نزد حروف الفبا چه احکامی داردح با ذکر مثال برای هر مورد. -7
کن، با غُنّه همرا  استح -7  در چه موردی از احکام میم سا
کردح -3  در اظهار میم چه نکاتی را باید رعایت 
 .کنیدرا مشخپ «ساکن میم»قرائت و موارد ادغام واخفاء 50 ۀرا تا آی«یس»ۀسور -9

 جهت مطالعه   

کن   اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با احكام میم سا
ون ٍّ وَ مِن   -62 ه َ مِــــــــن  ی ُ ب  َ هِــــــزِ الع ُ ن    وَ اَط  َ ی  ــــــــــــق ِ ذا وَ اَج  ـــــد ِ ُ ا ما س  ـــمٍّ اِذ   مِب 

کن غنّه را از نون و از؛ میم، کن و آشکار  که مشدّد باشد و اخفا    هنگامی 
لم -63 ه ٍّ لَ اݗَ ــــــــب  َ ع ُ مَ اِن  ی َشـــکُن  ی ِ ارِ مِن  اَهــــلِ ال  یݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦٰ ذب  ب  اءٍّ عَلَی المُح   ذااَ ی 
  ادا)ی قرائت( با،براساس قول مختار از اهل نزد   است،باغنّه ساکن که هنگامی را میم

64-  ِ ی الاَجـــزُف  اف ِ دَ ی  ها عِب  هِزَی  ا، اَ   وَ اَط  ر لَذیݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦٰ واوٍّ وَ ف  یوَ اخذ َ ف  ب َ ج   ن  ی َ
کـن مـیم را نـزد بـاقی حـروف؛  میم را نـزد کنـی مخفـی اینکـه از بـا  حـذر بـر و و آشکار 

 واو و فا.



 

 

 
 
 
 

 دوازدهمدرس   

 («1)احکام نون ساکن و تنوین »
 
ک »  (زائدو اصلی ) :«بر دو قسم است نون سا
ک  اصلی» کا جزءِ »: «نون سا کلما  نونی  و  ، و در وسط و آخر اسم، فعل«استاصلی 

و در حالـت وقـف و وصـل، شد  آید، همیشه به صورت حرف نون، نوشته  حرف می
نُْلَّْ ، مانند:شود میخواند   م  ْاْتَّ سِْْ-ن  ح  ْاَّ ْلَّْْ-ن  زَّ ح  ْاْتَّ ݩݩ نْاَّْْ-ن  ݧ ْݧ تَّ م  ْْ-عَّ ْنْ عَّ ْ.هُم 

ک  زائد» کلما » :«نون سا کا جزء اصلی  ها به خارر  ، بعضی وقت«نیستنون زائدی 
کلمـه گـردد  مـیاضـافه  ها، عواملی در آخـر بعضـی از اسـم )بـرای اینکـه بـا نـون اصـلی 

آید بلکه به صورت تکـرار شـکل حرکـت  اشتبا  نشود( در نگار  به صورت نون نمی
ْ شود، مانند: ، نشان داد  می«ْ    ݨݨݨݨٌْ      ݭْݭݭݭٍْ      ݨݨݨݨݨًْ    » حِیمْ-ݨءًْآنِسَّ ْرَّ مْ-ݨٌ و  ْقَّ ةْ-ْݭٍ الِهَّ ْءَّ ةْ-ْݨً اجَّ ْزُجَّ سُولْ–ْݭٍ ْرَّ ْْ.ݨٌ

ــون ســاکن ــد )تنــوین(، تمــامی ویژگــی ن ــردارد، در هنگــام  زائ کن را در ب ــون ســا هــای ن
ل کنینتا  کـه بـرای نـون سـاکن اصـلی در  گـردد ، مکسور مـیقای  سا و تمـامی احکـامی 

کن زائـد )تنـوین( نیـز جـاری می مجاورت حرف پیش می شـود، تنهـا  آید برای نون سا
 .استنگار  و نام آنها  ۀتفاوت در شیو

ک  اصلی» نوشته شد  و در وسط و آخـر  ،نامند و به صورت نون می «نون»را  «نون سا
 7شود. آید و در حالت وقفی و وصلی خواند  می کلمه می

ک  زائد» کلمـه می می «تنوی »را  «نون سا آیـد و بـه صـورت تکـرار  نامند و تنها در آخـر 
شود و در  ر حالت وصلی خواند  میدتنها  است نوشته شد  (ْ   ݨݨݨݨݨٌْ     ݭݭݭݭݭٍْ      ݨݨݨݨݨًْ   ) شکل حرکت 

 شود. حالت وقفی خواند  نمی
                                                           

کید)نون . به جز دو مورد 7 کن( که نون تس کُونًا )یوسف/ نوشته تنوین صورت به سا ی  عًا )علق/37شد : ل  سْف  ن   (.75( ل 
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ک »حرف  در برخورد با حروف دیگر، با توجـه بـه دوری و نزدیکـی  مخـرج آن  «نون سا
که به بررسی آنها می 0«احکام خاصّی»با مخارج  دیگر،   پردازیم. دارد 

ک  و تنوی  در مجاورت بیست و هست حرف چهار حکم»  :«دارد نون سا

 اظهار -1
ک  » ، حرف نون از مخرج خود و بـه «گردد میحلقی، اظهار نزد حروف تنوی  و نون سا

 .گردد میرور عادی و آشکار )اظهار( ادا 
 7.«ءخا و  غی  ،ءحا ،عی  ،ءها ،همزه» از: عبارتند و«حروف حلقی،شش حرف بوده»
ک  و تنوی »در   توجّه به این نکات، لازم است: «اظهار نون سا
کن و تنوین، حرکت به خود نگیرد؛نون  -7  سا
کن و تنوین، به سرعت ادا شد  و روی آن مکث  -7  ؛نگرددنون سا
گردد -3 کن و تنوین و حروف حلقی، نباید صوت، قطع    مانند:؛ بین نون سا
أیَّْْْ:«همزه» ْن 

ݨَّ
ْ نَّ ْمَّْْْْ-ْْو  ْݨَّءْْن  نَّ اطْْْ-ْْْامَّ بَّ س 

َّ
ْأ أْاْݨً

دْْْ-اْْݨمًْمَّْݨُ تَّ ْمُع  أْْݭٍ
ݨَّ

ْْْْ-ْْْݬمٍْثِي ْول  سُْرَّ أْْݨٌ
ݨَّ
ْین مِْ ْݨٌ

ْݨهُْ  نْ مِْْ«:ْهاء» ْهاِْْْ-ْْم  ْ  ݨُْن  ْفَّ  رِیقْْ-ْْوَّ مکُْلِْْْ-یْْدْٰݨَّهْاْݨً و  ْقَّ ْلِ  رْْ-ْْْادٍْ ݨَّهْْݭٍ سِ  ح  ݩَّ فݧ ݨَّ ْاݨ اݨهْْٰݨٌ ْذَّ
ْْ«:عین» عاَّ ْن  ْݨَّ تَّ ْعمِْْْ-ْْم  مٍْݭِْن  انْْ-ْْل  ءَّ بًاْْݨَّعْاْݨًْقُر  مِْْْ-جَّ ْیعسَّ ةْْ-ْْیمٌْلِْݨَّعْْݨٌ ْفیِْجَّ ن َّ ةٍْݨَّعْْݭٍ ْالِیَّ
ْٱْ«:ءحا» حوَّ ْن  ْݨَّ ْحمِْْْ-ْْر  ْن  لِْْْ-ْْیمٍْکِْݨَّ ْیمعَّ ابْْ-ْیمًاکِْݨَّحْاْݨً و َّ ْاَّ مِیمْ-فِیٍ ْݨَّحْْݭٍ ْحَّ ْمِیمًاݨَّحْْݨٌ
يُْْ«:غین» سَّ غفَّ ْن  ْݭِ کُْْ-ْضُونَّ ْغیَّ ْن  اݨَّ رْ-ْنِي َّ ج  اَّ ْلَّ ْݨَّغْاْݨً رَّ ْمِنْاِلٰهْ-ی  رِهِْݨَّغْْݭٍ ةْ-ْی  آئِکَّ لَّ ْمَّ اݭغِْْݨٌ ْظٌْلَّ
مُْْ«:خاء» ْٱل  خوَّ ْن  ةُْݨَّ ْخمِْْْ-ْْنِقَّ ْن  رٍْݨَّ لِیمْ-ْْی  ْعَّ لْ-بِیرًاْݨَّخْاْݨً ْنَّ   خْْݭٍ

ةٍْݨَّ مْ-اوِیَّ و  ْقَّ ْݨَّخْْݨٌ ْصِمُونَّ  
ک  از حروف حلقی است» :«علّت اظهار» ، از این رو هـر چـه «دور بودن مخرج نون سا

 مخرج دورتر، اظهار آن آشکارتر خواهد بود.

                                                           
کنه، حکمش بدان ای هوشیــار7 کــردگار . تنـوین و نون سـا کلام  ینــــت بود، انـدر   کــــز  حکــم آن ز

ک دغام  کن، در یر ملون، ا  ظهار  خفا در نــدر حرف حلق، ا   بیار  نـزد بــا، قل  به میــم، در مابقی، ا 

 همز ، ها و عین و حا و غین و خا      . حرف حلقی شش بود ای با وفا7



 
 

 
ک  و تنوی  دوازدهمدرس   011 ▪ «0»: احکام نون سا

 

 گذاری موارد اظهار روش علامت
ْ»لامـت سـکون ها، نون ساکن اظهـار شـد  را بـا ع الخط در تمامی رسم ، و علامـت «ن 

تـا دلالـت بـر اظهـار نــون  «ــــݨٌّ ـــــݭٍ ـــــــݨً ــــ»انــد:  تنـوین را بـه شـکل مسـاوی روی هـم قـرار داد 
کند، مانند: کن و تنوین    سا

ْمَّْ أْْن 
َّ ݧ

ْ ْعَّ ضَّ رَّ هع  ْن  لِیمإِْْ-ْݨُ ْعَّ انَّ ْکَّ ْاللهَّ ْن َّ مْ-ْکِیمًاݨَّحْاْݨً و  ْقَّ ْلِکُل ِ ْوَّ ْادٍْݨَّهْْݬٍ
ْعمِْ لِیٍ ْݨَّْن  ابٍْغَّ ءْ-ْذَّ ی  اْشَّ ْهٰذَّ طِیفإِْْ-جِیبٌْݨَّعْْݨٌ ْلَّ انَّ ْکَّ ْاللهَّ ْن َّ ْبِیرًاݨَّخْاْݨً

 ادغام -2
ک  و تنننوی ، در شننش حننرف یَرملننون، ادغننام » ، و ایــن ادغــام در دو «گننردد مینننون سننا

 همرا  است، مانند: «با غُنّا» ،«یَنمو»و در چهار حرف  «بدون غُنّا»، «لر»حرف 
ْرمَّْْ«:راء» ْن  ْݨَّ رْ-حِمَّ ْبَّشَّ ةْ-سُولًاْݨَّرْاْݨً ْفیِْعِيشَّ ةٍْݨَّرْْݭٍ فُورْ-اضِیَّ ْغَّ ْحِیمٌْݩَّرْْݨٌ
ْلمِْْ«:لام» ْْݨَّْن  قْْ-دُن  ز  ْْݨَّلْاْݨًْرِ اتْْ-کُم  جَّ رَّ ْدَّ ْْݭلِْْݭٍ کُم  لُوَّ ب  لْ-یَّ ی  وَّ ْفَّ ْݭلِْْݨٌ ذِينَّ

ْل َّ
ْممَّْْ«:میم» ْْݨَّْن  حْْ-عِیَّ ت  ْفَّ انبِْْْ-بِينًاْْݨمُْاْݨً طَّ ْسُل  مْ-بِینٍْݨمُْْݭٍ و  ْقَّ ْنْ ݨَّمْْݨٌ ونَّ رُ ْکَّ
ْناِْْ«:نون» ْْݨَّْن 

 
احِ  دْْ-شَّ  أ ْوَّ ݩْٰاِلْْ-ت َّبِعُهُْْݨَّنْاْݨً ݩ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ءݧ ی  ْیْشَّ ةْ-کُرٍْݨنُْْݭٍ ْحِط َّ ْݨَّنْْݨٌ فِر  ْغ 

ْومِ  ْ«:واو» ْن  ْْݨَّ ْاُم َّ  ةْْ-لیٍ  ةًْْݨَّوْْݨً ابْْ-احِدَّ ذَّ ْبِعَّ ْاُذُنْْ-اقِعٍْْݨَّوْْݬٍ ةٌْݨَّوْْݨٌ ْاعِ  یَّ
ْیمَّْْ«:یاء» اقِطْ-قُولُْݨَّْن  ْسَّ مْ-قُولُواْݨَّیْاْݨً و  ْلِقَّ ْݨیُْْݭٍ مِنُونَّ ْوُجُوهْ-ؤ  ئِذٍْݨَّیْْݨٌ مَّ ْو   

 :یادسپاری
و»درکلمات  -7 وان،ْصِن  ، به سب  آنکه نون ساکن و حروف یرملون «دُنيا،ْبُن يانْان،قِن 
گرفته«یاءوواو» کلمه قرار   «اِظهار مُطلق»، و به آن «شود ادغام انجام نمی»اند،  دریک 
وانردد، مانند: گ گویند؛ این نکته در زبان فارسی نیز رعایت می می  .بُن يادْ-عُن 
ک »ادغام  -7 و در حـرف  «ادغام متقاربی »، از اقسام «یرملو»در پنج حرف  «نون سا
 .است «متمائلی »، «نون»
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ک »ادغام  -3 ک »ولی ادغام  «جایز است ،لام»در حرف  «نون سا در حـرف  «لام سا
ْنقُْ، مانند: «نیستجایز ، نون» ْݨَّْل  م   .عَّ
ک »ادغـــام  -9 ـــرا ، اســـت «نننناق »، «یننناءو واو »در دو حـــرف  «و تننننوی  ننننون سنننا زی

 خواهد بود. 7«اَنفَمی»ماند،درنتیجه صدای آنها نون و تنوین باقی می«غُنّا»صفت
ک  و تنوی »ادغام  -5 به علّت شدّت قرب مخرج و  «راءو لام »در دو حرف  «نون سا

حـرف  ۀغُنّـ، از ایـن رو صـفت اسـت «ادغنام تنام»اشتراک در بیشـتر صـفات اصـلی، 
کلی از بین می  رود. نون ساکن، به 

 علت ادغام
تمار  با حرف نون و تقارب در مخرج یا صفات در بقیۀ حروف »، «علّت ادغام»

 «.است)یرملو( 
 .است، ادغام متماثلین و از نوع ادغام تام و با غُنّه «ادغام نون در نون»
کامل در تمامی صفات )جهر، «ادغام نون در میم» توسط، استفال و غُنّه(، ، تقارب 

 .استو از نوع ادغام تام و با غُنّه 
تقارب در مخرج و صفات )جهر، توسط، استفال و انفتاح(  «ادغام نون در لام و راء»

 .استو به خارر شدّت قرب مخرج از نوع ادغام تام و بدون غُنّه 
تشـابه غُنّـۀ  ، تقـارب در صـفات )جهـر، اسـتفال و انفتـاح( و«ادغام نون در واو و یناء»

که در واو و یاء ساکن وجود دارد و چون تقـارب آنهـا تنهـا در صـفات  نون با مد و لین 
  .استباشد، ادغام آنها از نوع ادغام ناقپ و با غُنّه  می

                                                           
کلم 7 می» ۀ.  نف  کلمات « ا  نف»از ترکی   م»به معنای بینی، « ا  ، در اسـتنسـبت « ی»به معنـای دهـان و « ف 

 «.دهانی -بینی»مجموع یعنی صدای ترکیبی 
کن» ۀاز را  دهان، و غُنّ « و یاءواو »صدای  کن، گردد میاز را  بینی خارج « نون سا ، در هنگام ادغام، نون سا

ماند )ادغام ناقپ(  ، محفوظ می«نون» ۀشود ولی غُنّ  تبدیل به واو و یاء شد  و به صورت مشدّد خواند  می
اء از را  دهان و صدای غُنّه، گردد )صدای واو و ی خارج می« دهان و بینی»در نتیجه، صوت همزمان از را  

گـر  از را  بینی(. برای پی بردن به صحّت آن، در هنگام ادغام، با انگشتان خود را  خـروج بینـی را ببندیـد، ا
کاملًا قطع شد، معلوم می که حالت خیشومی خالپ بود  و صحیح نمی صدا  گر هیچگونـه  گردد  باشد و ا

کیفیت صدا به وجود نیامد، معلوم ، امّـا اسـتکه حالت دهانی خالپ بـود  و اشـتبا  گردد  می تیییری در 
کند و حالت دهانی خالپ به خود بگیـرد، نتیجـه می کیفیّت صدا تیییر  گر  کـه  ا مـا « ادغـام باغنّـه»گیـریم 

 صحیح بود  است.



 
 

 
ک  و تنوی  دوازدهمدرس   020 ▪ «0»: احکام نون سا

 

 ها گذاری موارد ادغام در بعضی از قرآن علامتروش 
کن را بـدون علا در بعضی از قرآن مـت سـکون ها، برای راهنمای قـاری قـرآن، نـون سـا

ݠْ     ݭݭݭݭݠْ     ݨݨݨݨݠْ   »و علامت تنوین را به رور نامساوی «ن» ݧ اند تـا دلالـت بـر عـدم اظهـار  قرار داد  «    ݨݨݨݧ
کن  و تنوین نماید، و روی چهار حرف  انـد  علامـت تشـدید قـرار داد « مـن لـر»نون سا

«ْ ْ،ْم  ْ،ْن  ْ،ْل  کن و تنوین در ای« تامام غاد»تا دلالت بر  «ر  کنـد ولـی نون سا ن چهار حرف 
پ»اند تا دلالت بر  را بدون علامت تشدید نوشته« ی -و »دو حرف  نـون « ادغـام نـاق 

کن و تنوین در این دو حرف  ْْݨَّْنْنْ اَّْ   ، مانند:کندسا مِسَّ ْنْلْ مِْْْ-ط 
ݨَّ

یْ ْْ-دُن یِْْ هُْْݭمِْْ اݨݠرْخَّ فُورْْ-ن  ْغَّ ْْݨݠ قْ-حِیمٌْݨَّرْ  دِ  اْݭلِْْ اݨݠْمُصَّ ْݨَّْنْمْ مَّْْ-مَّ ْعِیَّ
ْ ْنْعَّ دُوْ-سُولِْݨَّرْ  ْعَّ ْݭݠْمِن  ْݨ 

لًاْݨَّنْْ  اْلْ-ي  لَّدًاْݨَّوْاْݨݠْمَّ ْݨَّْنْیمَّْْ-وَّ ْر  د َّ ْنْومِْْ-تَّ آءِیْݨَّ لِكْ-رَّ ْمَّ خُذُْݨَّیْْݨݠ
 
ْأ  

  :تمری 
اْْ امِهَّ مَّ ک  ْاَّ اْْْ-مِن  هَّ لَّ و  ْحَّ ن  کِیمٌْْ-مَّ ْحَّ لِی ٌ اْْ-عَّ ي ً ب  رَّ انًاْعَّ ءَّ فُورًاْ-قُر  لِیمًاْغَّ ْحَّ

ةٍْ آئِبَّ ْغَّ ْْ-مِن  بِيثَّْکَّ ةٍْخَّ اْْْْ-ةٍْلِمَّ نَّ ف  سَّ ْخَّ ن  اتِْْْْ-مَّ زَّ مَّ ْهَّ دْْْٰ-مِن  رِیقًاْهَّ ْیفَّ
رًاْ ي ئًاْاِم  ابًاْ-شَّ آءًْحِسَّ طَّ حِیصٍْْ-عَّ ْمَّ آءِْْ-مِن  ْلِقَّ ةٍْمِن  یَّ ْْ-فیِْمِر  اقِ عݬٍ ابٍْوَّ ذَّ ْبِعَّ

صِیرٍْْ اْنَّ ْلَّ ْوَّ لِیٍ  ْوَّ ْْْ-مِن  كَّ ب   ْرَّ لًاْمِن  ض  ْْ-فَّ مٍْیُوقِنُونَّ و  اتٌْلِقَّ ایَّ آءُْْْ-ءَّ ْیَّشَّ ن  ْمَّ
ةًْْ خِرَّ امًاْنَّ تِْْْْ-عِظَّ عَّ فَّ ْنَّ ْْْ-اِن  بِث تُم  ْلَّ ازِبٍْْ-اِن  ْطِینٍْلَّ مِیمًاْ-مِن  مِیمٌْحَّ ْحَّ

 پرسش و تمرین 

کن و تنوین نزد حروف بیست و هشتگانه را توضیح دهید. کمح -7  نون سا
 حروف حلقی را نام ببرید. -7
کن و تنوین چند نوع است، با ذکر مثال توض -3  یح دهید.ادغام نون سا
که از ادغام  -9  ساکن استیناء شد  است را نام ببرید.نون کلماتی را 
کن و تنوین را مشخپ « دخان» ۀسور -5  .کنیدرا تلاوت و موارد ادغام نون سا
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 جهت مطالعه  

کن و تنوین    اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با احكام نون سا
لــ -65 ون ٍّ ی ُ ن ٍّ وَ ی ُ ــــــوی  ی  یݦݦݦݦݦݨݨݨݨٰ وَ جُکــــمُ ی َ ا  ـــف  ق  ، اِج  لــــــب ٌ امٌ وَ ف َ ذع  هارٌ اݗ  اِط 

کنه( یافـــت می شـــود )عبـــارت اســـت از(: اظهـــار، ادغـــام و  و حکـــم تنـــوین و نون)ســـا
  قل )به میم(، اخفا.

م -66 ع ِ هِز وَ اذ َ ِ اَط  لق  ِ الجَ دَ جَزف  عِب  م  ف َ ِ ه ٍّ لَز  ب  َ ع ُ ا، لا ی ِ ی الل امِ  وَ الــــــز   ف ِ
کن؛ پس نزد حرف حلقی اظها کن؛ در لام و را، بدون غُ ر    نّه لازم است.و ادغام 

ـــی:  -67 ه ٍّ ف  ــــب  َ ع ُ مَــــــــــن  ی ِ ومِن ُ »وَ اَذع ِ ا  «و ی ُ کلِــــــــمَه ٍّ کـ :  اِلݦ  وا»ی ِ وَی ُ ا، عَب  ی   «ذُی 
کن با غُنّه در )چهار حرف(  ن»و ادغام  کلمـه واقـع شـد  «یُوم  کـه در یـک  ؛ مگر وقتـی 

  «.ا، عنواندنی»باشند؛ مانند: 
ا -68 ه ٍّ کَد َ ب  َ ع ُ ا، ی ِ دَ الب  لب ُ عِب  ا  وَ الق َ ذ َ ِ اُخ ِ زوف  ی الجُ اف ِ ا لَذیݦݦݦݦݦݦݦݦݦٰ ی  ق   لِاج 

و قل )به میم( نزد باء اسـت، همـرا  بـا غُنّـه، )و(همچنـین؛ اخفـاء نـزد بـاقی حـروف 
 اخذ شد  است.

کن و تنوین»  «حكم شرعی رعایت احكام نون سا
کننردن  فرمایــد: کــام القرائــه میاح 53لۀ ئدر مســ ؟رح؟صــاح  عــرو  بهتننر اسننت رعایننت 

نات قرائت» کرده« مُحَسِّ  .اند کا علمای قرائت ذکر 
ک  و تننوی  را : 59له ئو در مس ، بـا داننند می« شایسنتا و سنزاوار»رعایت احکام ننون سنا
کدام از آنها واجب نیست»اند:  فرمود حال این   .«هی  

، احتیـاط «یرملـون»کن و تنـوین نـزد حـروف : در مـورد ادغـام نـون سـا94لۀ ئاما در مس
قوی عدم وجوب آن است»اند:  اند با این حال فرمود  کرد   .«ا 

کــه در مســ ؟رح؟بزرگــوار، تنهــا آیــت الله بهجــت و مراجــع و لکــن از میــان فقهــا  ۀلئاســت 
 .داد  است «وجوب ادغام در یرملون»خود، فتوا به  ۀیلرسالۀ عم 577



 

 

 
 
 
 

 سیزدهمدرس   
 («2)نون ساکن و تنوین  احکام»

 قَلْب )اِقلاب( -3
کردن»، در لیت به معنای: «قَلْب»  .است «دگرگونی و تبدی  

ک  و تنوی » :و در اصطلاح قرائت کردن نون سا ک  است تبدی    .«با حرف میم سا
ک  و تننوی  هرگاه » منیم » حکـمو  «گنردد قلنب بنا منیم میبرسند، بناء بنا حنرف نون سنا

ک  نزد باء کارا دار سا  .«استبا غُنّا همراه  وشده  اخفاء د 
دو  ۀمننیم بننا انننداز ۀ، نزدیننک و صنندای غُنّننءهننا بننا مخننرج بننا لب، اخفننای مننیم»هنگــام 

ْݭِْنۢبْاَّْ  گردد؛ مانند: ادا می «باء»و سپس حرف  «شود میحرکت، از فضای بینی خارج  هُم  دِْݨَّبْْنْۢمِْْ-ئ  صِیرْ-ع  ْببَّ اݭݭِْݠݠ آءْ-مَّ زَّ ْبجَّ اْݭِْݠݠ ةْ-مَّ ن َّ ْجَّ ْݩݩ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠݠ
ةٍْݭبِْْݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ وَّ ب  ْرَّ  

 علّت قلب )اقلاب(
ک  و تنوی  و ادای حرف با» بعند از آن، مسنک  اسنت، و ادغنام نینز بنا  ،ءاظهار نون سا

بننرای سننهولت در تلفننظ، حننرف نننون »رو ایــن ، از «نیسننتدلینن  بُعنند مخننرج، مناسننب 
ک ، قلب با میم می صـفت  ،ءشـدن بـا حـرف بـاقری  المخرج تا اضافه بر  «دگرد سا

  آن نیز محفوظ بماند. ۀغُنّ 
 ها در بعضی از قرآن« اقلاب»گذاری موارد  علامتروش 

، علامـت سـکون  «اقنلاب»ها، برای راهنمـایی قـاری قـرآن در مـوارد  در بعضی از قرآن
کن را ننوشته کند و در عـوض، نون سا کـوچکی» اند، تا دلالت بر عدم اظهار  را « مـیم 
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کن به میم  «نْۢ»اند  روی آن قرار داد  ، و در مـورد تنـوین کنـدتا دلالت بر اقلاب نون سا
کن اسـت نشانۀ آن که  تکرار شکل حرکت بود، یک شـکل آن را )کـه نماینـد  نـون سـا

کـوچکی»در عوض به جـای آن،  اند و را( ننوشته کنـار شـکل باقیمانـد  قـرار « مـیم  در 
ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݠݠْ      ݩݩݠݠْ     ». کنداند تا دلالت بر اقلاب نون تنوین به میم  داد 

 مانند:؛ْ«      ݩݩݩݠݠْ       ݩݩݩ
دِْݨَّٮْݭݭݓْْنْۢمِْ صِیرْ-ع  ْبَّ اݭݫبِْْݩݩݩݠݠ إِْْ-مَّ ْݨَّبْْنْۢفَّ ت  مْ-غَّ و  ْݭبِْْاݨݠݠْقَّ هَّ اْ-ْلَّةٍْاجَّ طَّ ݩݠݠنْبِسُل  ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ

نٍْݨَّبْْݩݩݩݩݩݩݩݩݩ ْیِ 
ع ج  ْرَّ ْْْ-ْْعِیدٌْݨَّبْْݨݠݠ ْݭِْنۢبمِنْذَّ ْْْ-ْْكَّ زَّ ْآءجَّ اݭبِْْݨݠݠ اْْ-ْْمَّ وَّ ْنعَّ ْݨَّبْݠݠ نَّ ْئُونیِْݭبِْنْْۢاَّْْْ-ْْی 

 اخفاء -4
ک  و تنوی ، نزد پانزده حروف باقیمانده اخفاء»  .«گردد می نون سا

بـه رـرف  ،(نون برسدحرف بدون اینکه به محل ّ ادای )در هنگام شروع اخفاء، زبان 
به نون  ۀو همزمان )قبل از تلفظ حرف بعدی( غُنّ ، 7شد کشید  حرف بعدی مخرج 
گـا  حـرف مـابقی بـه سـهولت و  و آنشـود  از مجرای بینـی خـارج میدو حرکت  ۀانداز

  گردد. آسانی تلفظ می

         
  وضعیت اخفای نون ساکن نزد ذال           وضعیت اخفای نون ساکن نزد قاف           وضعیت اظهار نون ساکن نزد همزه 
کلم ْقمَّْ ۀبه عنوان مثال، در  ْݨَّْن  کن نزد قاف»، هنگام الَّ نوک زبـان « اخفای نون سا

ا ابتـدای زبـان زبـان بـالا رفتـه و بـ ۀانتهـا و ریشـ، بلکـه گـردد به مخرج نون متّصل نمـی
از « غُنّـه»صـوت بـه صـورت  ۀو بـا حفـظ ایـن حالـت، عمـدگـردد  میکوچک، متصل 

                                                           
، اخفـایی اسـت «اخفاء»و بهترین گردد  می. در اخفاء، مخرج نون در مخرج حرف بعدی مستتر و مخفی  7

کـه حـرف بعـدی چـه حرفـی اسـت، از  که قبل رو  ایـناز تلفظ حرف بعـدی، شـنوند  بتوانـد تشـخیپ دهـد 
 .گردد میاند: بوی حرف مابقی، قبل از اداء در اخفاء مشخپ  گفته
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« قــاف»کنــد و ســپس حــرف  دو حرکــت ادامــه پیــدا می ۀشــود و بــه انــداز بینــی ادا می
کن نزد ذال»اما در هنگام  .گردد میتلفظ  صدای غنۀ نون، همزمـان « اخفای نون سا

ْذمِ ماننـد: »کنـد،  پیـدا می، جریـان «ذال»از فضای بینـی و مخـرج  ْن  رو  ، از ایـن«هَّ بٍْݨَّ
می»اخفای نون نزد حروف رخاو  )سایشی(،  نف   است.« ا 

بستگی به نوع حـرف مـابقی دارد، بـدین  «کیفیّت اخفاء»که لازم به یادسپاری است 
گر حـرف مـابقی از حـروف  که ا کن و تنـوین، »باشـد، « اسـتعلا»معنی  اخفـای نـون سـا

ــرحجم « رقیــق و نــازک، اخفــاء»باشــد، « اســتفال»انچــه از حــروف و چن« درشــت و پ
 7 خواهد بود.

کن و تنــوین در نــزد هــر یــک از  گــردد از مطالــ  فــو ، روشــن مــی کــه اخفــای نــون ســا
نــزد حرفــی را « اخفــاء»حــروف باقیمانــد  بــا دیگــری، تفــاوت دارنــد و چــه بســا فــردی 
رو لازم ایـن مایـد، از صحیح انجام دهد ولی نزد حرف دیگر نتواند به خوبی اخفـاء ن

گانه، تمرین شود.   است، تمامی موارد حروف پانزد  
تاَّْْ«:ت» ْݨُْن  ْتاِْْ-م  ْݨَّْن  مِل  ةْ-ح  احِدَّ ْݨَّتْْݨًْوَّ خُذُهُم  ن َّْْ-ا  ْاتجَّ رِْݨَّتْْݭٍ ةْ-یْج  رَّ جَّ رُجُْݨَّتْْݨٌْشَّ ْخ 
اُْْ«:ث» ْٱل  ْݨٰثْ نْ وَّ ْثاَّْْ-ی نَّْݨَّْن  ْب َّت  آءْ-اكَّ ْمَّ ْݨَّثْْݨً اجًا ا ْ-ج َّ ْمُطَّ مِینݨَّثْْݭٍ ْاَّ رْ-ْم َّ ی  ْخَّ ْݨَّثْْݨٌ ْابًاوَّ
ݧ نْاَّْْ«:ج» تَّْݨَّجْݧ ای  ْجاِْْ-ْ نَّ ْن  ْݨَّ لَّ ْݨبًْْ حُْْ-عَّ ْݨَّجْا ا قْ-م ً ل  ْخَّ ْدِْݨَّجْْݭٍ نْ-یدٍ ی  ْعَّ ا ْفِیهَّ ةٌْݨَّجْْݨٌ ْارِیَّ
دعِْْ«:د» ْن  ْݨَّ ْدمِْْ-هُم  ْن  ْݨُ سْ-ونِهِ ا  ْکَّ ْݨً ْهَّْݭدِْا آءْ-اقًا ْمَّ ْݨَّدْْݭٍ انْ-افِقٍ وَّ ْقِن  ةٌْݨَّدْْݨٌ ْانِيَّ
اَّْْ«:ذ» ذفَّ ْن  ْݨَّ تُکُم  ْذمِْ-ر  ْن  بٍْݨَّ ار-هَّ ْنَّ ْݨً ْݨَّذْا مْ-اتَّ و  ْیَّ ْݭذِْْݭٍ ةٍ بَّ غَّ س  ْاسِطبَّْْ-یْمَّ ْݭذِْْݨٌ هِْرَّ ی  ْاعَّ

                                                           
کیفیت اخفاء دخالت دارد، همین 7 که صفت استعلاء و استفال حروف مابقی در  رور صفت  . همانگونه 

ک گــر شـدت و رخــوت حـروف مــابقی نیـز در  مـی یــا خیشـومی بــودن آن( نیـز دخالــت دارد، ا نف  یفیــت اخفــاء )ا 
کن،  می»حروف مابقی از حروف رخاو  باشد، اخفای نون سا ف  که صدای غُنه، همزمـان « ان  خواهد بود، چرا 

گــر حــروف مــابقی از حــروف شــدید  باشــد، اســتحــروف رخــاو  در جریــان مخــرج از فضــای بینــی و  ، ولــی ا
کن،  کـه حـروف شـدید ، انسـدادی اسـت و مـانع خـروج « ومیخیش»اخفای نون سا محض خواهد بود، چرا 

گردید.« ذال و قاف»در تصویر اخفای نون، نزد  که گونه همان ؛گردد میصدای غنه از فضای دهان   ملاحظه 
کــه  کن نــزد بــاء نیــز خیشــومی محــض اســت، چــرا  از حــروف « بــاء»بــا توجــه بــه مطلــ  فــو ، اخفــای مــیم ســا

کـافی  مـیم از فضـای بینـی خـارج می ۀرو تمـامی صـدای غنـ اینباشد از  ی میشدید  و انسداد گـردد، تنهـا 
هـا( هـدایت  هـا را بـه مخـرج بـاء )قسـمت تـری ل  هـا(، ل  است به جای مخرج میم )قسمت خشکی ل 

گردد.  کنیم، تا حرف باء به راحتی تلفظ 
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زاَّْْ«:ز» ْن  نَّْݨَّ ْل  اِْْ-اهُ ْزفَّ ْن  ْݨَّ تُم  سْ-لَّل  ف  ْنَّ ةًْکِْݨَّزْاْݨً ةْ-ی َّ اکِهَّ ْفَّ انِْݨَّزْْݭٍ جَّ عِیدْ-و  ْسَّ ْݨً قًاݨَّزْا ْلَّ
اَّْْ«:س» ݧ نْفَّ ݧ ْٮݨسْٰݩݩݧ ْساَّْ-هُم  ْن  ْݨَّ کُونَّ ة-یَّ فَّ ْزُل  ْݦݦݖيْݭسِْْݨً ت  ة-ئَّ رَّ م  ْغَّ ْاهُْݨَّسْْݭٍْفیِ وجْ-ونَّ ْفَّ َّلْݦݦَّاْݨَّسْْݨٌ ْݧ ْهُم 
ْن شیَّْْ«:ش» ْݨُ اِْْ-ر  ْشفَّ ْن  ْݨَّ عْ-هِدُوا ب  ْݨًْسَّ ْݭشِْا ادًا نݩݩݩݩݩݩرُْْ-دَّ ْک  شْْݭٍ

ْدِْݨَّ سْ-یدٍ ف  ْنَّ ئًاݨَّشْْݨٌ ْي 
اْ«:ص» صفَّ ْن  نَّْݨُ ْْ-اْر  لِمَّ ْصوَّ ْن  ْݨَّ رَّ مْ-بَّ و  ْالِحِْݨَّصْاْݨًْقَّ ْبِرِیحْ-ینَّ ْݨَّصْْݭٍ رٍ صَّ الَّةْ-ر  مَّ ْجَّ رٌْݨصُْْݨٌ ْف 
ضمَّْْ«:ض» ْن  ْݨُ ْضمَّْْ-ودٍ ْن  ْݨَّ ْْ-ل َّ ذَّ ݨًْابعَّ ݧ ݧ ْݧ ْݭضِْا فًا ْْ-ع  ْلِکُل  ْݭضِْْݭٍ فٌ ةْ-ع  مَّ ْقِس  ْییزْٰݭضِْْݨٌ
طقِْْ«:ط» ْن  ْݨَّ ْطاِْْ-ارًا ْن  ْݨَّ کُن َّ قَّ

حْ-ل َّ ب  ْسَّ ْݨً ْ وِیݨَّطْا ةْ-لًا لِمَّ ْݨَّطْْݭٍْکَّ ةٍ بَّ مْ-یِ  و  ْقَّ ْݨَّطْْݨٌ ْاغُونَّ
ظیَّْْ«:ظ» ْن  ْݨُ ونَّ ْظمِْْ-رُ ْن  ْݨَّ لْْ  ظِْْ-هیرٍ

ݨً
ْ ْ لِیݨَّظْا مْ-لًا و  ْقَّ ْݨَّظْْݭٍ مُوا ابْ-لَّ حَّ ْسَّ اتٌْݨظُْْݨٌ ْلُمَّ

ݧ نْاَّْْ«:ف» ْݨفُْݩݩݧ هُم  ْفکُْْ-سَّ ْݨَّْن  کُونَّ ْْ-یَّ ْالِدخَّ ْݭفِْاْݨً ةْ-اْیهَّ وْٰݨَّفْْݭٍْذُوْمِر َّ تَّ امْ-یْاس  عَّ ْاِط  و  ْاَّ ْیݭِفْْݨٌ
قتَّْْ«: » ْن  ْݭِ ْقمِْْ-مُونَّ ْݨَّْن  لُ ابْ-ب  ذَّ ݨًْعَّ ݧ ݧ ْݧ ْݨَّقْا ن بْ-رِیبًا ْذَّ ی ِ

ْبِاَّ ْݨقُْْݭٍ ت  مِْْ-تِلَّ ْیعسَّ ْیبٍْرِْݨَّقْْݨٌ
ْْ«:ك»

َّ
ݩ لْٱ ݧ کمُْݧ ْن  ْمَّْ-رِْݨَّ ْݨَّکْن  ْْ-انَّ ْعُلُو  ةْ-یرًاْبِْݨَّکْاْݨً اصِیَّ ْنَّ ةٍْݨَّکْْݭٍ انْ-اذِبَّ ءَّ قُر  ْلَّ ْرِیمٌْݨَّکْْݨٌ

 

 علّت اخفاء
ــا «حــروف مــابقی»، نســبت بــه «نــون ســاکن»مخــرج  ۀفاصــل ، نــه بســیار دور اســت )ت

ــا باعــث ادغــامگــرددباعــث اظهــار  رو حــالتی  ایــن(، از گــردد ( و نــه بســیار نزدیــک )ت
و بــا توجّــه بــه ایــن دوری و ، اســت« اخفــاء»همــان کــه مانــد بــین اظهــار وادغــام می بــاقی

 :«مراتب اخفاء نیز متفاوت است»، «نون»نزدیکی حروف مابقی، نسبت به حرف 
 باشد؛ می« تاء، دال، راء»، نزد حروف ترین مرتبه نزدیک -7
 است؛« کافو قاف »، نزد دو حرف دورترین مرتبه -7
  باشند. می« حروف ۀبقی»، حد ّ وسط آنها -3
 ها گذاری موارد اخفاء در بعضی از قرآن علامتوش ر

هــا، بــرای راهنمــایی قــاری قــرآن، در مــوارد اخفــاء، هماننــد ادغــام  در بعضــی از قرآن
کرد  کـه  ناقپ )ادغام نون ساکن در واو و یاء( عمل  سـکون نشـانۀ اند، بدین ترتی  

کن را ننوشــته ــون ســا ــه رــور نامســاوی «ْن»اند  ن ــوین را ب ݭݭݠْ      ݩݠْ   »و علامــت تن ݫ قــرار  «     ݩݩݦݦݦݠْ       ݭݭݫ
کن و تنوین نماید و حروف مابقی را نیز بـدون  داد  اند تا دلالت بر عدم اظهار نون سا
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ــاقی  علامــت تشــدید نوشــته کنــد، در نتیجــه حــالتی ب ــر عــدم ادغــام  ــا دلالــت ب اند ت
که همان ماند  می   مانند: ؛است« اخفاء»بین عدم اظهار و عدم ادغام 

ْْݨَّتْْْناِْ عُوهُم  ْْْ-د  ْنْْسعَّ ْْْ-بِيلِْْݨَّ ر  فَّ ْمُص  ْْݨثُْاݨݠ یءْْ-م َّ ْشَّ ْمِنْکُلِ  اݦݦݦݦَّبْݨَّسْْݭݠ ً ْبݧ
س
 
أ ْبَّ ْْْ-دِیدٌْْݨَّشْْْݨݠ مَّ ْْݨَّْنْْتفَّ د َّ َّ ْذْٰݨَّکْاْْݨݠْرُسُولْ-صَّ ی ْْ-لِكَّ ْعِینُونیِاَّْݨَّفْْݨݠرْ خَّ
ْاِْ
امݨَّسْاْݨݠْاْقِیلل َّ امًاْݨَّسْاْݨݠْلَّ ْْݨَّْنْْتاِْْ-لَّ مِل  یُْْْ-ح  ْنذوَّ وݭِ ْرُ کُم  اْتُْْْ-نَّ لَّ ْنظفَّ ونِْݭِ ْرُ

ک و افتراق اخفاء و ادغام ناقص  وجوه اشترا
 :وجوه اشترا 

 .گردد نمیدر هر دو مورد، حرف نون از مخرج اصلی تلفظ  -7
 .استهمرا  « غُنّه»در هر دو مورد، با  -7

 :وجا افتراق
 .گردد نمیشود ولی در اخفاء، مشدّد  در ادغام ناقپ،حرف بعدی مشدّد می -7
نــون و  کنیم، همــرا  بــا غُنّــه حــرف بعــدی را شــروع مــینخســت در ادغــام نــاقپ،  -7

کن  ۀ، ولی در اخفاء، نخست دو حرکت غُنّ خوانیم سپس حرف بعدی را می نون سـا
 7کنیم. آوریم و سپس حرف بعدی را شروع می را می

که روی صدای  :یادسپاری کنیم  قبل از نون  حرفدر حالت اخفاء، باید دقّت 
ْدر این صورت حروف مدّی تولید خواهد شد، مانند: زیرا نگردد مکث  ساکن، تُم  کُن 
) تُم  (ْ-)کُون  کُم  ان  )عَّ کُم  ن  (ْ-عَّ کُم  )مِین  کُم  نون و میم  ۀو همچنین این نکته در غُنّ  مِن 

گردد، مانند  دمشدّد نیز باید رعایت  م َّ د»ْ،مُحَّ ام َّ اد»ْیا «مُحَّ م َّ  ، نشود.«مُحَّ

                                                           
 :در ادغام با غُنّا، سا مرحلا داریم. 7

کن باوّل کن بـه انـدازدومه حرف بعدی؛ : تبدیل نون سا دو حرکـت از مجـرای بینـی  ۀ: همزمان، غنّه نون سـا
 حرف بعدی. ۀ: تلفظ دوبارسوم؛ گردد میخارج 

 ولی در اخفای با غنّا، دو مرحلا داریم:
: همزمان با نزدیک شدن زبان به ررف مخرج بعدی تنها غنّـه نـون بـه انـداز  دو حرکـت از مجـرای بینـی اول

 : تلفظ حرف بعدی.دوم ؛گردد میخارج 
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ْبَّْ  :تمری  ةٌ مَّ ْحِک  رِْْ-ةٌْالِغَّ صَّ بَّ ْبِال  حٍ م  لَّ ْفَّْْ-کَّ ت  سَّ جَّ بَّ عِْْ-ان  ْبَّ دًا مَّ ْمِْْ-یدًااَّ دِهِم  ع  ْبَّ ْن 
ن بَّْ ْْ-یغِْیَّ ْبُورِكَّ ن  مِْْ-اَّ صِْسَّ ْبَّ ْبُطُونِْمِْْ-یرٌْیعٌ صِْْ-ن  عِبَّْبَّ ْبِال  لِْمِْْ-ادِْیرٌ ق  ْبَّ ْاهَّْن 

هِْ ْشَّ ن تْ-یدٍْمِن  َّْیَّ ݧ ݧ ْݩݧ ونَّ نْ-صِرُ اَّ ْفَّ رٍ دَّ ݧ ْبِقَّ َّشْݧ ݧ ݧ ݧ نَّْݧ ثِْفَّْْ-ار  ةٌْکَّ ةٌْ ياکِهَّ ن َّْْ-رَّ ْجَّ ْاتٍْمِن 
ْ تُم  ْکُن  طِقُْْ-اِن  ن  زِْْ-یَّ ن  ْْ-یلُْتَّ وَّ ز  لَّْاَّ ْثَّ ْْااجًا ةً ْْ-ثَّ ت  قُلَّ ْثَّ ن  مَّ ْْ-فَّ ْجَّ ْانِبِْمِن 

ْمَّْْ دِْآمِن  ْصَّ ْْ-یدٍْءٍ ْضِعَّ یًةً تُْْ-افًاذُرِ  ل  لَّ ْضَّ وِْْ-اِن  ْطَّ حًا ب  ْظهِْْ-یلًاسَّ ْیرٍْمِن 
ْ

 (فرعیو اصلی ): «میم و نون بر دو قسم است ۀغُنّ »
ک  و  غُنّنننا»: «اصنننلی ۀغُنّننن» کنننا در ذات دو حنننرف منننیم و ننننون )سنننا ای اسنننت معمنننولی 

 ؛«متحر ( وجود دارد
کننا در حننالات خاصّننی )ادغننام و اخفنناء( بننا انننداز غنننا»: «فرعننی ۀغُنّنن» دو  ۀای اسننت 

 :است زیرو شامل موارد  «گردد میحرکت عار  
 میم و نون مشدّد؛ -7
 ادغام میم ساکن در میم؛ -7
کن و تن -3  ؛«میم و نون»وین در دو حرف ادغام نون سا
کن و تنوین در دو حرف  -9  ؛«واو و یاء»ادغام نون سا
کن نزد حرف  -5  ؛«باء»اخفاء میم سا
کن و تنوین نزد حرف  -5  ؛«باء»اقلاب نون سا
کن و تنوین نزد پانزد  حرف مابقی. -7  اخفاء  نون سا
 پرسش و تمرین 
کن و تنوین نزد چه حرفی قل  به میم -7  گرددح می نون سا
کن و تنوین نزد چه حروفی اخفاء می -7  شودح نون سا
کنید. -3  غُنّه اصلی و فرعی را تعریف 
 موارد غنّه فرعی را نام ببرید. -9
 .کنیدرا تلاوت وموارد اقلاب و اخفاء آن را مشخپ  75تا آیه «واقعه»سور  -5



 

 

 
 
 
 

 چهاردهمدرس   
 («1)مدّ و قصر »

 ؛«احننننث بسننننیار مهننننم در علننننم قرائننننت و تجوینننند اسننننتیکننننی از مب»: «منننندّ و قصننننر»
کمتــر از حرکــات و ســایر علامت کــه خلیــل بــن ای  گونــهبــه نیســت هــا  و اهمّیّــت آن 

هجــری قمــری( همزمــان بــا اصــلاح و تکمیــل  770احمــد فراهیــدی )متوفــای ســال 
یـان « مـدّ »نیـز بـرای « علامـت خاصّـی»های قرآن،  علامت وضـع نمـود تـا راهنمـای قار
کشش بیشتر حروف مدّی» قرآن برای  باشد.« مدّ و 

کـریم، نخسـت بـه بررسـی جایگـا  آن در  برای بهتـر روشـن شـدن  اهمّیّـت مـدّ در قـرآن 
 پردازیم. روایات اسلامی و فتاوای فقهای بزرگوار شیعه می

 جایگاه مد  در روایات اسلامی
کلینی از محمد بن جعفر و او از پدر  امام جعفر صاد  ثقة قل ن ؟ع؟الاسلام 
که  می آنها  زیراپرستو  و چلچله نیک سفار  فرمودند،  ۀدربارپیامبر خدا؟ص؟  کند 

که  فرمود: میو در ادامه ، هستندترین پرندگان نسبت به مردم  مسنوس دانید وقتی 
ْگوید:  گویدح می خواند، چه می گذرد و آواز می می ح  مِْالِلهْالر َّ دُْمْٰبِس  م  حَّ حِیمِ*ْال  نِْالر َّ
ْلِل ْٰ ْرَّ ْهِ عَّ ْال  مِْابِ  ْلَّ که آخر  ...ینَّ تا اُمّ الکتاب )یعنی سور  حمد( را خواند و هنگامی 

ْْگوید  رسد، می آواز  می ْالض َّ ا ْلَّ ݩ لِْݦݦݦݖاْوَّ ݧ  ۀدر ادام ؟ع؟، )سپس امام صاد ینݧ
وتَّْ»فرمایشاتش فرمودند(:  ْصَّ ْالِله سولُ ْرَّ ْبِها د َّ ْْ،همَّ ْالض َّ ا لَّ ݩ لِْݦݦݦݖاْوَّ ݧ  ؟ص؟ پیامبر خدا ،«ینݧ

ْْیش را در صدا اْالض  ْلَّ ْوَّ ݧ لِْݦݦݦݖاْݨَّ )یعنی الف مدّی آن را با مدّ و  7.داد  است مدّ می ینݧ
 خواندند(. کشش بیشتر می

                                                           
کافی، جکلینی، .  7  (.7)کتاب الصّید، باب الخُطّاف، حدیث  773، ی 5فروع 
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خواند )تا از صحّت قرائت  مردی نزد ابن مسعود قرآن می: »نویسد می ابن الجزری
قَّْْخود مطمئن شود( هنگام قرائت  دَّ ْالص َّ ا مَّ ْاإِن َّ رَّ فُقَّ ْلِل  ْآتُ سَّ مَّ ْال  ْوَّ آن را 1کِینِْاءِ

گفت: پیامبر خدا« مدّ »بدون  برای من این چنین نخواند   ؟ص؟ خواند، ابن مسعود 
است. آن مرد پرسید: آن حضرت برای شما چگونه خواند  است، ای ابا 
گونه خواند   گفتند: آن حضرت برای من، این  عبدالرحمانح ابن مسعود در جوابش 

قَّْْاست  دَّ اْالص َّ مَّ ْاإِن َّ فُقَّ ْآݨَّرْتُْلِل  سَّ مَّ ْال  کلمه کِینِْاءِْوَّ رْو آن را )یعنی  ْفُقَّ را( مدّ  ءِْآݨَّ
 7.پس شما هم آن را مدّ بدهیدداد، 

 جایگاه مد  در فتاوای فقهای بزرگوار شیعه
بعضـی فتـوا ؛ مختلف است «مدّ غیر طبیعی»فتاوای فقهای بزرگوار شیعه در رابطه با 

ـــد داد  «وجنننوب مننندّ متّصننن  و لازم»بـــه  گروهـــ3ان مننندّ متصننن  را احتیننناط »ی رعایـــت ، 
 اند: اند و بعضی دیگر فرمود  تهسدان «لازم را واجب»و مد  9«مستحبّ 

کننا بننا منندّ خوانننده شننود» گروهــی دیگــر فتــوا داد  5.«بهتننر آن اسننت  کــه  و  باینند منندّ »انــد 
گفتا شند، رفتنار نکننند، احتیناط  کا  کنند و چنانچا با دستوری  واجب و لازم را رعایت 

کا  کند و دوباره بخواندآن است   5.«نماز را تمام 

                                                           
 .50 :. توبه 7

 .375، ی 7النشر، جالجزری،  ابن.  7

، حضرت آیت الله سیسـتانی، تنهـا در مـدّ لازم 575. رساله عملیه حضرت آیت الله بهجت )ر (، مسسله  3
 .454اند، مسسله  جوب داد )و لا الضّالّین( فتوا به و

 .7077. رساله عملیه حضرت آیت الله وحید خراسانی، مسسله  9

 .7003. رساله عملیه حضرت امام خمینی )ر (، مسسله  5

گلپایگانی، صافی و نوری همدانی( 5  . توضیح المسائل با فتوای سیزد  نفر از مراجع معظم تقلید )خوئی، 
کـه مسـئلۀ  شـکّی بـاقی نمی  باتوجه به مطال  ذکـر شـد ، نکتا: کنون در « مـدّ فرعـی»مانـد  از صـدر اسـلام تـا

کریم مطرح بود و هست؛ ازایـن کـه مـدّ  آن، نـزد علمـای  رو عقـل سـلیم حُکـم می قرائت قرآن  کنـد در مـواردی 
گـر واقعیتـی  کشـش داد  شـود تـا ا ادبیات و تجوید، اجمـاعی اسـت، بایـد از مقـدار ربیعـی  آن، بیشـتر مـد و 

کرد  باشد، به« مدّ فرعی» نام به ویژ  در رابطه بـا مـدّ لازم در  وجود داشت، انسان به وظیفۀ شرعی خود عمل 
ین< لݧ ِ اݦݦݦݦݖ اْالض َّ ْلَّ گردید  است و بعضی از علماء و مراجـع تقلیـد  >وَّ که روایت از امام صاد ؟س؟ در باۀ آن نقل 

 اند. نیز به وجوب شرعی و یا احتیاط واج ، حُکم داد 
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 معنای مد  و قصر
 است. « یادت، اف ونی و کسش»در لیت به معنای:  «مدّ »

 .«پیش از مقدار طبیعی است کسش صوت در حروف مدّی»و در اصطلاح قرائت: 
کوتاهی»، در لیت به معنای: «قصر»  است. «بازداشت  و 

 .«طور طبیعی و بدون کسش اضافی بااست ادای حروف مدّی »قرائت:  ودراصطلاح
کشـش حرکـات «حروف مندّی» بـه ، گردنـد می، بـه رـور ربیعـی باعـث دو برابـر مـدّ و 

کشـــش بـــیش از دو گوینـــد می «طبیعنننی، ذاتنننی و اصننلی مننندّ »بـــه آنهــا  همــین خـــارر  .
مند غیرطبیعنی، »رو بـه آنهـا  ایـندارد، از  «سنبب»بـود  و نیـاز بـه  «غیرطبیعی»حرکت، 

 .گویند می «عارضی و فرعی
 «همزه و سکون»دو چیز است:  «سبب مدّ »

کشش مد  و اسامی آنها  مقدار 
کسنش مندّ » کمتـر  «مقدار  از دو حرکـت )کـه در ربیعـت حـروف مـدّی نهفتـه اسـت( 

کیر جواز مدّ است( بیشتر  7نبود  و از شش حرکت  .نیست)که حدا
ــا توجــه بــه نــوع «اسننتمننراد از حرکننت، زمننان تلفننظ یننک حننرف متحننر  » قرائــت  کــه ب

 .استدر( متفاوت ح  )تحقیق، تدویر و 

                                                           
کُتُـ  قـدما )علمـای پیشـین تجویــد( مقـدار مـدّ غیرربیعـی و عارضــی را دو برابـر مـدّ ربیعـی و ذاتــی،  . در7

کرد  رب  اند ) مشخپ 
ی الضّ  هُنّ  ف  دّ  ی م  عف   79ابوعمرودانی، التحدید فی الاتقان و التجویـد، ی  (،الأول ض 

 .هجری( 999)متوفای 
کرد  کشش بیشتر از شش حرکت جایز نیست و علمای تجوید و  اند. مراجع بزرگوار تقلید، از آن نهی 

که فقیه زمان خـود  نیـز بـود ، ملّاعلی کـه می7079قـاری )متوفـای از جمله علمای تجوید   گویـد: هــ( اسـت 
چه بعضـی از ائمـۀ قرائـت و بیشـتر مـؤذّنین انجـام  جایز نیست کشش بیشتر از پنج الف)پنج حرکت( و آن»

 «.کراهتش شدیدتر استها و  ترین بدعت دهند، از زشت می
گــر بــیش ازمقــدار » همــۀ فقهــای شــیعه نیــز بــر ایــن مســئله، اجمــاع دارنــد: کــه مــدّ واجــ  اســت، ا در جــایی 

کند، نماز بارل است کلمه  کلمه از صد  آن   «.متعارف، مدّ داد  شود و باعث خروج 
یّة، ی  (.93ي أحکام القراءة، مسسله ؛ رباربایی، العروة الوثقی ف50)علی القاری، المنح الفکریة في شرح الجزر
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 اسامی مقادیر مد  
 = سه حرکت؛صر فوق قَ  -7   = دو حرکت؛قَصر  -7
ط  -3 ط -9  = چهار حرکت؛تَوَسُّ  = پنج حرکت؛ فوق تَوَسُّ
 .= شش حرکت طول -5

 اقسام مد  
 (اصلی و فرعی) «:مدّ بر دو قسم است»

 مد  اصلی
کننا قننوام » حننروف »و بــدون آن،  «حننروف منندّی بننا آن باشنندمنندّ اصننلی، منندّی اسننت 

   نیامد  باشد؛ مانند: (سکون و همز )کند وبعدازآن،سب  مدّ  تحقق پیدا نمی«مدّی
  ݨَّنْݭذِْݨاُْ         شود: بدون مدّ می       اݨَّنْیݭذِْوݨاُْ

 .گویند می «مدّ ذاتی و طبیعی»و به آن، 
 .«مدّ عارضی»مقابل  چون مدّ در ذات این حروف نهفته است؛ در ،«مد ذاتی»
 .«مدّ غیرطبیعی»ته است؛درمقابل هفربیعت این حروف نر، چون مدّ د«مد طبیعی»
ی»، «مدّ اصلی»به   گردد. ملحق می «مدّ بدل و صلۀ صُغر 
ک  بننوده و بننر اسنناس قاعنند ۀحننروف منندّی در اصنن  همننز»، «منندّ بَنندَل» اجتمنناع  ۀسننا

   ؛ مانند:«گردند میهمزتی ، تبدی  با حروف مدّی 
ْݨَّءْ
 
ْ=ْءأ نَّ ْمَّ ْ؛ْْْْاݨَّ نَّ ݙِݭْاْمَّ

انْ=ْإئْ  انْ؛ْْْْیݭِْمَّ ݨْاْمَّ
ُْٔ ْتُواْ=ْأْؤ 

ݨُ
ْتُواو  

نــافع بــه روایــت »؛ تنهــا در قرائــت «اسننتمنندّ طبیعننی و اصننلی »، در حکــم «منندّ بنندل»
 خواند  شد  است.« حرکت 5، 9، 7»به مقدار « ور 

کا بر ارر اشباع حرکت»: «صُغری ۀمدّ صل» آید  میر با وجود میهاءِ ض واو و یایی است 
   ؛ مانند:«و بعد از آن، سبب مدّ )همزه(، نیامده باشد

ه ْاِن َّ عِهْوْݨُ ج  ݩݩݩݩݩݩٰیْرَّ ݧ لݧ ْعَّ ادِرٌْْیْݭِ قَّ هْ-لَّ ب ُ ْرَّ اتٍْْوْݨُ لِمَّ هْ-بِکَّ ْاُمِ  ْوَّ ْْیْݭِ بِيهِْْوَّْ ْاَّ
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 .است «مدّ  طبیعی و اصلی»در حکم  «صغری ۀصل  مدّ »

هـــا ء  ضـــمیر و وصـــل آن بـــه حـــرف  : امتـــداد حرکـــت«هننناء ضنننمیر ۀصنننل» :یادسنننپاری
کسر ،یاءاستهمجنس همان حرکت   .گردد میمدّی تولید  ؛ ازضمه،واومدی،واز 

 مد  فرعی
، در «آمده باشند(وسکون همزه)0مدّ  مدّی،سبب ازحروف بعد کا است مدّی»:«فرعی مدّ »

کشـید  می شـود و ایـن مـدّ اضـافی،  این صورت حروف مدّی بیش از مقـدار ربیعـی 
در « مـدّ عارضـی»، در مقابل مدّ ربیعـی و «مدّ غیرربیعی»و به آن است ل فرع  بر اص

  .گویند نیز میمقابل مدّ ذاتی 
 عل  مدّ اضافی

همننزه حرفننی اسننت »، و «صننفت خفنناء و ضننعیف هسننتند»، دارای «حننروف منندّی» -7
گـر بعـد از حـروف مـدّی، همـز  بیایـد، آنهـا را بـا مـدّ و «سنگی  استقوی و تلفظ آن  ، ا

)و بعضــی  ،گــرددخواننــد تــا ســب  تقویــت آنهــا نــزد حــرف قــوی  یشــتر میکشــش ب
گردد(. گفته  اند: تا فرصتی برای تلفظ صحیح و آسان همز  ایجاد 
کنی ، جننایز نیسننت» -7 کنی بیایــد، «التقنناءِ سننا گــر بعــد از حــروف مــدّی، حــرف ســا ، ا
کنی  » کلمننا باشننند( بننرای رفننع التقنناء سننا گننر در یننک  کسننش حننروف منندّی را بننا منندّ )ا و 

یت ، )در واقع این مدّ اضافی به جای حرکت است، تا سب  تقو«خوانند بیستری می
 گردد(. حروف مدّی

                                                           
  :بر دو قسم است« سبب مدّ ».  7

 ، در لفظ ظاهر و مشهود است )همز  و سکون(؛«سبب لف ی»الف _ 
گـردد و هـدف از آن،  ولـی از نظـر معنـا، موجـ  مـدّ مینیسـت و مشـهود  ، در لفظ ظـاهر«سبب معنوی»ب _ 
ْ ۀدر آی« لا»، مانند مدّ الف است« درنفی ۀمبالی» کِتَّْْذٰلِكَّ ݩَّرْْاابُْلَّْال  ْفِْی ْݩݩݧ  .یهِْبَّ
کید، صداهای « سب  معنوی» کاربرد دارد و برای تس بیشتر از حالت معمـولی « آ، ای، او»در زبان فارسی نیز 

 «.اووو آدم خوبی استح!» ؛«ها آاای آدم» ؛«ای به او ندارم من هییی  علاقه»شود؛ مانند:  کشید  می
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کا سبب آن همزه »  :«استانواع مدّی 
کلما باشند»: «ص تَّ مدّ مُ »_  0 کا حرف مدّ و همزه در یک     مانند: ؛«مدّی است 

ْیَّش ْآءݨَّ ْݨَّئْيْ ݭسِْْ-ݨُ ْݨسُْْ-ت  لْ-ݨءُْو  ْݭِْآئݨَّْمَّ ةَّ فْ-کَّ ْتَّ ْݭِ شْ-ݨَّءْی 
ْتَّ ْآءݨَّ ْݨُ   ونَّ

کسشِ مدّ متّص »قول مشهور در  و بعضـی بـه اسـت  «توسّنط و فنوق توسّنط»، «مقدار 
 اند. نیز خواند  «طول»
کلم»: «مدّ منفص »_  1 کلما و همزه در ابتدای  کا حرف مدّ در آخر  بعد  ۀمدّی است 

   مانند:  «باشد
ن ب َّ ْݭِْآْإݨَّْرَّ كَّ رُسُلْ-ن َّ ْݭِْوَّ ْݭإِْْی 

الْ-ن َّ ْݨݨُْقَّ اْݭإِْْاوݖ
ْآْأݨَّْإِنْ ْ-ن َّ

ݨَّ
ݩݩ نْ ݧ اهُْݩݩݦَّزْ ݩݩݧ نَّ ْݭِفْْ-ل  أْْی 

ݨَّ
لِْ ْݨقُْْ-ه  أْاْو 

ݨَّ
ْ کُم  فُسَّ ْن   

کسننش منندّ منفصنن »قــول مشــهور در  و اســت  «قصننر، توسّننط و فننوق توسّننط»، «مقنندار 
 اند. نیز خواند  «فوق قصر»بعضی به 

از آن، هاءِ ضمیر با وجنود آمنده و بعند  ارر اشباع حرف مدّی، بر»: «کبری ۀمدّ صل»_  2
   مانند:  گویند نیز می «مدّ اشباع»و به آن  «همزه باشد

الَّه ْمَّ ْْݨُ أْْوݖ
ݨَّ

هُْ دَّ لَّ ْبِهْ-خ  ْْݭِ أْْیݖ
ݨَّ

اجًا وَّ ارُهْ-ز  دَّ ْْݨُْمِق  أْْوݖ
ݨَّ

ْ فَّ ْدُنِهْ-ل  ْمِن  ْْݭِ اݭإِْْیݖ
ْل َّ

 :یادسپاری
کلم -7 گردد، حـرف مـدّ بـه دلیـل نداشـتن  ۀدر مدّ منفصل، چنانچه روی  اوّل وقف 

، علامت مدّ شود، هر چند روی حروف مدّ  ادا می« قصر»ربیعی سب  مدّ، به مقدار 
 .استگذاری قرآن بر اساس حالت وصل  علامتزیرا قرار داد  شد  باشد، 

از ایـن رو میـزان مـدّ آن نبایـد بیشـتر از اسـت تر از مدّ متّصل  مدّ منفصل، ضعیف -7
 مدّ متّصل باشد.

ــ -3 کشــش مــدهای متّصــل و منفصــل، رعایــت ت وازن، لازم اســت. بــدین در میــزان 
گر مدّ متصل را به  که ا « توسّـط»خواندیم باید تمام مدهای متّصل را به « توسّط»معنا 
گر مثلًا مدّ  خواندیم در مـورد سـایر مـدهای منفصـل « قصر»منفصل را به  بخوانیم و یا ا
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کـه چنـد مـدّ متّصـل و یـا چنـد مـدّ گـرددنیز باید به همین رو  عمل  ، بـه ویـژ  وقتـی 
گیرند، مانند:منفص   ل نزدیک یکدیگر قرار 

م ْالس َّ ْمِنَّ کُم  ْلَّ لَّ زَّ ن 
َّ
ْأ ْوَّ اْبِهِْْݨءًْآݨَّمْْݭءِْآݨَّ نَّ بَّت  ن 

َّ
أ دْیْفَّ ْحَّ ةٍْݭئِْآݨَّ جَّ ه  ْبَّ اتَّ ْذَّ ْقَّ

أْْآݨَّْإِنْ 
ݨَّ

ن ل  زَّ اسِْبِمݭإِْْآݨَّْن  ْالن َّ نَّ ی  ْبَّ کُمَّ ح  ْلِتَّ ِ ق  حَّ
ْبِال  ابَّ کِتَّ ْال  كَّ ی  ْلَّ أْْآݨَّ

ݨَّ
هُْ ْالل ٰ اكَّ ْرَّ  

مـدّ »انـد، آن را  نخواند « قصـر»را هی  یک از قرّاء به « مدّ متّصل»ه با توجه به اینک -9
انـد، آن را  هـم خواند « قصـر»را چـون بـه « مدّ منفصل»گویند. در مقابل،  می« 7واج 

 .گویند می« مدّ جایز»
آمـد  باشـد، « سـب  مـدّ »کـه بعـد از آن « حرف مدّیّی»برای راهنمای قاری، روی  -5

برای تمیز دادن مدّ »ها،  قرار داد  اند، و در بعضی از قرآن (      ݨݨݨݡْ       )علامتی به این شکل 
علامت مدّ جایز را »و  «تر تر و یا ضخیم علامت مدّ واجب را ب رش»، «واجب از مدّ جایز

  مانند: ؛اند نوشته «تر تر و یا ناز  کوچک
الُو ْقَّ ْهْْٰݨݡ اْءِْݨݨݨݨݨݨݨݨݡْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨاْؤُلَّْ  ݨݡْاْإِن َّ ضَّ ْْݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݨݦݦݦݦݦݦݦݦݡْلَّ ونَّ

الُوْْْل ُ ْقَّ ْهْْٰݨݖ ݨݡاْؤُلَّْݨݖْاْإِن َّ ݧ ݧ ݧ اݨݨݨݧ ضَّ وْݨݦݨݨݡْءِْلَّ
ْݣݣل ُ نَّْ ْݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦ

  :تمری 
ْشُر ْمِن  هُم  ْلَّ کُن  ْیَّ م  ْلَّ ْوَّ ْݨݖْ كَّْݩݩݩݩݩݩݩݩَّ عَّ ْشُفَّ ْْ-ءُْݨݖاْئِهِم  ْجَّ ْءُوݨݖاْوَّ ْݨ 

َّ
ْاْأ ْعِشَّ اهُم  ْݨݖاْبَّ کُونَّ ب  هُْْ-ْءًْیَّ مَّ لَّ ع  ْیَّ ن  ْْوْاَّ

ْ مَّ نِیݨݖاْعُلَّ ْءُْبَّ ْْݨ  رَّ ْݨݖاْإِس  ْْ-ئِيلَّ اْتَّشَّ ْمَّ ْݨݖاْوَّ
ْإِل َّ ْْݨݖاْءُونَّ ْیَّشَّ ن 

َّ
ْالُلهْݨݖاْأ سْْٰ-ءَّ ْعَّ ْݨ  هَّ رًاْمِن  ی  اْخَّ نَّ دِلَّ ْیُب  ن 

َّ
ْْݨݖاْیْأ

ْْݨݖاْإِن َّْ اغِبُونَّ اْرَّ نَّ ب   ْ-إِلٰیْرَّ م 
َّ
ْْأ کَّ ْشُرَّ هُم  یَّْݨݖاْلَّ ل  ْفَّ ْءُ کَّ تُواْبِشُرَّ

 
ْݨݖاْأ ادِقِینَّ انُواْصَّ ْکَّ ْإِن  ْْئِهِم 

ْهْٰ ْݨݖاْؤُلَّْݨْ اِن َّ ْرَّ ْوَّ ونَّ رُ ذَّ ْیَّ ْوَّ ةَّ عَّ اجِلَّ ْال  ونَّ ْیُحِب ُ ْݨݖاْءِ قِی لًا ْثَّ مًا و  ْیَّ هُم  ْْ-ءَّ ْمِن  بُدُونَّ ع  ْتَّ ا ْمَّ
ْْݨ یْْدُونِهِْ

ْْݨݖاْإِل َّ
َّ
ْأ مَّ تُمُوهَّْݨݖاْس  ی  م َّ ْسَّ ْْݨݖاْءً ْوَّ تُم  ن 

َّ
اأ ْمَّْݦݦݨݖاْبَّْءَّ نْ ْݨݖاْؤُکُم 

َّ
ْالل ْٰ   أ لَّ ْبِهَّْزَّ انٍْ هُ طَّ ْسُل  ْمِن  ْا

ْ

                                                           
ـنّ تجویـد، واجـ  اسـت امـا از نظـر شـرعی سـتا« وجوب صناعی». مراد از واج ،  7 ؛ یعنـی: نـزد علمـای ف 
کند.«وجوب شرعی» کس باید به فتوای مرجع تقلید خود مراجعه   ، هر 

کــه بعــد از : »97رباربــایی، محمــدکاظم، عــروة الــوثقی فــي احکــام القــراءة، مســسله  مــدّ واجــ  مــدّی اســت 
گر این  حروف مدّی، همز  یا سکون لازم باشد به  «.سکون در حرف بعدی ادغام شد  باشدویژ  ا
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 پرسش و تمرین 
کنید.و سب  مدّ مدّ  -7  را تعریف 
 حاستچه فرقی میان مدّ متّصل و منفصل  -7
 توازن در مدّ یعنی چهح -3
 مشخّپ فرمایید.درس را ع مدّ در تمرین انوا -9
 .کنیدمشخپ  تلاوت و موارد مدّ متصل و منفصل را 33 ۀرا تا آی «زخرف» ۀسور -5

 جهت مطالعه   

 اشعار مقدمۀ جزریه در رابطه با مد  و قصر
ݩݩیٰ -69 ݧ ݧ ݧ ݧ ـــــب ٌ اَت ݧ مٌ وَ واج ِ ِ ا  وَ المَـــــد ُ لار  ی  ب َ َ صـــزٌ ی  ، وَ هـــــوَ وَ ف َ ز ٌ ـــــایݘِ  وَ ج 

دّ )اقسام آن(: لازم و واج  آمد  اسـت؛ و جـائز، و آن )مـدّ جـائز، اضـافه بـر مـدّ( و  و م 
  م قرار داد  شد  است.قصر ه

ِ مَد   -70 عدَ جَزف  اءَ ی َ مٌ: اِن  خ  ِ لار  مَد    ف َ ولِ ی ُ الط ُ ، وَ ی ِ ن ِ  ساکِن ُ خالَی 
کنی در دو حالت )وقف و  گر بعد از حرف مدّ بیاید؛ حرف سا پس )مدّ( لازم است، ا

  شود. وصل، در این صورت( به رول )شش حرکت( مدّ داد  می
لَ هَ  -71 ب  اءَ ف َ ب ٌ اِن  خ  ه ِ وَ واج ِ کِلـــــمَه ِ   مز َ ــــمِعا ی ِ ُ صِـــــلاً اِن  ج   مُب  َ

گـر جمـع  گر )حروف مـدّ( قبـل  از همـز  بیایـد ؛ پشـت سـر  هـم ا و )مدّ( واج  است، ا
کلمه.   شد  باشند )حرف مدّ و همز ( در یک 

صِــــــلا -72 ق َ ݩݩیٰ مُب  ݧ ݧ ݧ ݧ ا اَت ݧ : اِذ  ــــــز ٌ ایݘِ ا مُشخ َ   وَ خ  ً ق  کون ُ وَف   لااَو عَزَض َ الش ُ
ــا  گانــه( بیاینــد؛ ی کلمــۀ جدا کــه جــدای از هــم )در دو  و )مــدّ( جــائز اســت، هنگــامی 
شمام(.  سکون بر اثر وقف عارض باشد مطلقا )چه سکون محض باشد یا وقف ا 

 



 

 

 
 
 

 پانزدهمدرس   
 («2)مد و قصر »

 
کا سبب آن سکون است»  :«انواع مدّی 
کا سبب آن»: «مدّ لازم»_  0 بنوده و در حالنت وقنف و وصن   سکون رابت ،مدّی است 

ْݦݦݦݦݦَّٔاْݨ لْآْݨَّءْمانند:   «شود آورده می  نَّ
گفته«گذاری مدّ لازم علّت نام»در رابطه با   اند: ، 

که سکون آن ذاتی و ثابت است «مدّ سکون لازم» :به معنای ،«مدّ لازم» ، یعنی مدّی 
کلم  است.گردید  جهت اختصار حذف « سکون» ۀاست. در این جا، 

کــه نــزد همــاســت 7«منندّ واجننب» :بــه معنــای ،«منندّ لازم» قــرّاء بــه یــک  ۀ، یعنــی مــدّی 
)اکیریـت هسـتند انداز ، واج  و لازم است و همه ملتزم به رعایـت مقـدار واحـدی 

 اند(. به رول خواند 
 .است «طول»نزد بیشتر قرّاء  :«میزان کسش مدّ لازم»
 (مُ هر و مُدغَم) :«سکون لازم، بر دو قسم است»
ک  اظهننار شننده خوانننده »: « هننرسننکون مُ » کننا بننا صننورت حننرف سننا سننکونی اسننت 

کـه در حـرف بعـدی ادغـام شـد  باشـد(، و چـون ، «شود می کنی  )در مقابل حرف سا
ک  خفیف»  گویند. نیز می «مدّ لازم مُخَفّف»رو به آن این است، از  «تلفّظ حرف سا

                                                           
مــدّ »، بــه اولــی «مــدّ ســکون ذاتــی»و « مــدّ متّصــل»یکــی اســت ولــی بــرای تمــایز « لازم»و « واجــ ». معنــای  7

 .گویند می« مدّ لازم»و به دومی « واج 
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کنا در حنرف بعندی ادغنام شنده و بنا صنورت»: «سکون مُدغم» حنرف  سکونی است 
مدّ »است، از این رو به آن  «تلفظ حرف مسدّد رقی »، و چون «شود مسدّد خوانده می

 گویند. نیز می «لازم مثقّ 
ــا در  کــار رفتــه و ی ــه  ــا در حــروف مقطّعــه ب ــدغم( ی ظهــر و م  و هــر یــک از آنهــا )ســکون م 

 .«استمدّ لازم، چهار نوع »کلمات، از این رو 
کنا سنبب آن، سنکون ذاتنی اظهنار شنده مندّ »: «مدّ لازم مخفّف حرفی»الف(  ی اسنت 

کار رفتا باشد   ، مانند:«بوده و در حروف مقطّعا با 
ْ؛ْْْنْݨ فْآݨَّْ=ْقْݨ ْ  ْݨُْ=ْنْݨ  ْ؛ْْْیسْݨ نْو  ْ=ْیاْ،ْْْسْݨ  ْݨ نْی ْݭِ  

که می همان دانیـد، حـروف مقطّعـه بـه صـورت قطعـه قطعـه و هـر حرفـی بـا اسـم  گونه 
ْ»ف وشود، در اسامی حر عربی آن، خواند  می اف  ْ»، «قَّ ْسِ ی»و  «نُون  حـروف »بعـد از  «ن 

مندّ لازم »آمـد  اسـت، از ایـن رو بـه آن « د سـکون ذاتـی اظهـار شـ»، سـب  مـدّ «مدّی
 .گویند می «مُخَفّف حرفی

کا سبب آن، سکون ذاتی ادغنام شنده بنوده و »: «مدّ لازم مُثقّ  حرفی»ب(  مدّی است 
کار رفتا باشد   ، مانند:«در حروف مقطّعا با 

ْݨ مْیݖْݨ مِْآْݨَّْ=ْالف،ْلْݨ مْیݖْݨ ݭمِْْْْْݨ مْآݨَّْ=ْالفْ،ْْْلْݨݖمْݨݖلْا
ْطس ْ=ْطاْ،ْْسْݨݖمْݨݖ ْ=ْطا،ْسْݨ مْیݖْݨ ݭمِْْْْْݨ نْیݖْݭِ ْݨ مْیݖْݭِݨ مْیݖْݭِ  

ْݨݖاْل»میم ساکن اسم ، «ݨݖمْݨݖْال»در  ْیݖْݭمِْ»در میم متحرک اسم  «م  ادغام شد  و به ، «م 
 شود. خواند  می «میم مسدّد»صورت 

کن اسـم «ݨݖمْݨݖسْ ط»و همچنین در  ْسِ یݖْ»، نون سا ْمِْ»بـه حـرف مـیم متحـرک اسـم  «ن  م   «ی ݖ
ــیم شــد  و ســپس در آن ادغــام می گــردد و بــه  رســید ، نخســت تبــدیل بــه حــرف م

ــن رو بــه آنهــا،  خوانــد  می «مننیم مسنندّد»صــورت   «منندّ لازم مُثقّنن  حرفننی»شــود، از ای
 .گویند می
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مای قاری قرآن، اضافه بـر ها، برای راهن که در بعضی از قرآنلازم به یادسپاری است 
انـد تـا دلالـت بـر ادغـام  ، علامـت تشـدید نیـز قـرار داد «مـیم»علامت مدّ، روی حرف 

کند، مانند:  ْطسْ-ݨ ݨݨݨݖمْݨݨݖْالمیم و نون در حرف میم بعدی   .ݨ ݨݨݨݨݖمْݨݖ
کلمی»ج(  کا سبب آن، سکون ذاتی اظهار شده بنوده »: «مدّ لازم مُخَفّف  مدّی است 

کلمات قرآنی ب کار رفتا باشدو در  ْݨ لْْآݨَّءْ»، مانند: «ا  َّانَّ  .«ء
کلمه، بعد از  رو بـه ایـن آمد  اسـت، از « لام ساکن اظهار شد »، «الف مدّی»در این 

کلمی»آن   .گویند می «مدّ لازم مُخفّف 
ْ» ۀکلم َّانَّ ء آْل  در قـرآن « مـدّ لازم»دو بار در قرآن آمد  است و نمونه دیگری از این نوع  «ءَّ

 وجود ندارد.

کلمی» د( کا سنبب آن، سنکون ذاتنی ادغنام شنده بنوده و »: «مدّ لازم مُثَقّ   مدّی است 
کار رفتا باشد کلمات قرآنی با    ، مانند:«در 

ْبِض ْݭِْݨ رْآݨَّ تْ-هم  ݩݩݩݧُْاَّ ݧ ݧ ݧ ݨ نْݨݖوْݨ جُْآݨَّحْݧ ْْ-یݭِْ اْالض  ْلَّ ْوَّ ݨْ لْْآݨَّ ْݭِ ْینَّ  
کــه «حــروف مــدّی»هــای فــو ، بعــد از  در مثال ســکون ذاتــی »، حــرف مشــدّد اســت 
کلمی»رو به آنها این باشد، از  می« م شد ادغا  گویند. می «مدّ لازم مثقّ  

کا سبب آن سکون عارضی باشد»: «مدّ عار »_  1  .«مدّی است 
کلمننا، عننار  )ایجنناد( »«: سننکون عارضننی» کننا بننر ارننر وقننف بننر آخننر  سننکونی اسننت 

  مانند: ؛«گردد می
ب ذِ  ب=ْْݭنِْاݨَّْتُکَّ ذِ  قْْݨ نْاݨَّْتُکَّ مُت َّ ْلِل  قلِْ=ْْݨَّنْیݭِ مُت َّ ْل  مْݨ نْیݭِ لَّ ع  ْتَّ م=ْْݨَّنْوݨُ لَّ ع  ْتَّ   ݨ نْوݨُ

 ؛«طول، توسّط و قصر»سه قول است:  «میزان کسش مدّ عار »در 
کنین به وجود می«طول»  آید؛ ، همانند مدّ لازم به خارر رفع التقای  سا
کـه ذاتـی «توسّط» گـرفتن سـکون آن،  کنین و در نظر  نیسـت ، به خارر رفع التقای  سا

 ؛بلکه عارضی است
کنین در حالت وقف.«قصر»  ، به خارر جواز التقای  سا
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نیز خواند  شـد ، از « قصر»و به نیست ، چون مورد اتّفا  علمای قرائت «مدّ عار »
 گویند. نیز می« مدّ جایز»رو به آن این 

نننا آمننده و سننبب آن »: «منندّلی »_  2 کننا بننا جننای حننروف منندّی، حننروف لَیِّ منندّی اسننت 
 .«استسکون 

 .است «و روانی نرمی» :معنای، به «لی »
و صـفت دو  «از مخنرجش اسنت حرفو آسان تلفظ شدن نرم » و در اصطلاح قرائت:

ک  منا قبن  مفتننوح»حـرف  ؛ و حــروف مـدّی نیـز بــه لحـاظ جــوفی اسـت «واو و ینای سننا
 .گویند می« حروف مدّ و لین»، از این رو به آنها، گردند میبودن به نرمی ادا 

کـه بعـد از با توجّه به این وجه ا شتراک میان حروف لیّنه با حروف مـدّی، در صـورتی 
گیرد )اعمّ از سکون لازم یا عارض(، می کنی قرار  توان حـروف  حروف لیّنه، حرف سا

که در این صورت به آن  کشش داد   گویند، مانند: می« مدّلین»لین را مدّ و 
ْحم»وْْ«ݨݖصْݨݖْهیعݨݖکْ»درْْ«ݨ نْݨݨݨݖیْْ ݨَّعْ»مثال سکون لازم:   .«ݨݖقْݨݖسْݨݖعْْݨݖ

ْݨَّخْ»مثال سکون عارض:  ْݨَّخْ=ْْݭفٍْو   .«ݨ رْیْ ݨَّخْ=ْْݩرٌْیْ ݨَّخْ»ْ-ْ«ݨ فْو 
کسننش مندّ لننی ، طنول، توسّننط و قصنر» ْ»، امـا در مــورد مثـال اســت 7«مینزان  ن  چــون  «عَّ  ی 

د ّ لازم»همانند زیرا ، استخواندن آن بهتر «رول»سکون آن، لازم است، به  .است« م 
که  :یادسپاری کـار رفتـه اسـت از مجموع چهارد  حرفی  صِ راطُْ»در حروف مقطّعه به 

ْنُمسِکُهُْ ق ٌ ْحَّ لِیٍ  هُ ر»، پنج حرف «عَّ ْطَّ ی ٌ ْ»، هفـت حـرف «مـدّ ربیعـی»دارای  «حَّ قُص ُ سَّ نَّ
ْ کُ  م  ــدّ لازم»دارای  «لَّ ــین»دارای  «ع  ین»یــک حــرف  ،«م ــدّ ل ــد  «ال  ف»، و حــرف «م فاق

 .استحرف مدّ 
 .«است  یرمراتب مدّ از ن ر قوت و ضعف با ترتیب »
کشش آن؛«مدّ لازم» -7  ، همه اجماع دارند بر مدّ و مقدار 
 ولی در مقدار کشش آن، اختلاف است؛است ، اجماع بر مدّ «مدّ متص » -7

                                                           
کشـش  7 کشـش و بـه صـورت معمـولی رو  ، از ایـناسـت. مقصود از قصر در این جا، عدم  حـرف لیّنـه بـدون 

 شوند.   میخواند
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 .گردد میلازم ، حمل بر مدّ «مدّ عار » -3
 .گردد میحمل بر مدّ متصل  «مدّ منفص » -9

نگـام وقـف پــیش ؛ و ایـن در هاســتدر صـورت اجتمـاع دو نـوع مــدّ، مـدّ قـوی مقـدم 
اْ  آید؛ مانند: می اْجَّ ْلَّ آنوَّ اْجَّ لَّ ْ=ْوَّ ْن ٌ ْْْْْݨ   ءُْ=ْیُضِیݖ ْیُضِیݖ ْء 

  :تمری 
ْ ْبِضَّ ي سَّ ْلَّ ي ئًْآوَّ ْشَّ هِم  ِ لَّْْ-ْار  مَّ ْال  ى رَّ ْتَّ ْآوَّ ْحَّ ةَّ ݧ فِْآئِکَّ ݧ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ شِْݧ ر  عَّ ْال  لِ و  ْحَّ ْمِن  ْینَّ

ْحم ْْ-ْݖقْݖسْݖعْْݖ حَّ ْآوَّ تُحَّ
َّ
ْأ الَّ مُهُْقَّ و  هُْقَّ وآج َّ ْج ُ ِْݖ

ِْْین  دْْٰالِلهْْیف ْهَّ قَّ  د  ْْ-نِْٮوَّ صݖ هیعݖ ْکݖ
ْآیُوَّْ ْحَّ ن  ْمَّ ونَّ ݧ َّدْآد ُ ݧ ݧ ݧ ݧ سُولَّهُْْݧ رَّ ْوَّ ْْ-ْاللهَّ ْوَّْ ْدَّ ْکُل َّ قَّ لَّ ݧ َّبْݦݦݨݨݖاْالُلهْخَّ آءٍْݩݧ ْمَّ ن  ْْ-ْةٍْمَّ الص َّ ݧ َّفْآوَّ ݧ ݧ ݧ ݧ اتِْݧ
ْ ف ً ْصَّ ْْ-ا

َّ
ْأ کِنُوهُن َّ ْْس  ثُْْمِن  ی  ْْحَّ تُم  ن  کَّ ْْسَّ دِْْمِن  ْکُْوُج  اْم  لَّ َّْْوَّ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩْاتُضݧ ݩݩݩݩݧ رݧ ْݨݖ وهُن َّ ْݩݧ ُ
ْ
َّ
ْبِأ ݧ َّنْْذٰلِكَّ ݧ ْݧ ْشَّ ݩݧ ُقْݦݖاْهُم  ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ْݧ ْیُشَّ ن  ْمَّ سُولَّهُْوَّ ْرَّ ْوَّ دِْآواْاللهَّ ْشَّ ْاللهَّ إِن َّ ْفَّ ْاللهَّ ِ ابِْ   عِقَّ ْْْیدُْال 
الُو ْقَّ ْهْٰݖ ْإِن َّ ْآؤُلَّْݖْا ضَّ ْلَّ ُلْآءِ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ آقْ-ْْونَّ حَّ ل  ݧ َّْاَّ ݧ ݧ ݧ ݧةُْݧ ݧ رٰیْ-ْݧ کُب  ْال  ةُ آم َّ ْالط َّ تِ آءَّ ْجَّ ا اِذَّ ْفَّ
ْإِْ ووَّ رُ بَّ ک  تَّ ْاس  ذِينَّ

ْلِل َّ آءُ فَّ عَّ ْالض ُ قُولُ یَّ ْفَّ ارِ ْالن َّ ْفیِ ونَّ آج ُ حَّ تَّ ْیَّ ْذ  اݖ ْکُن َّ ا ْإِن َّ ْا
ْ عًا بَّ ْتَّ کُم  سُولَّهُْْ-لَّ ْرَّ ْوَّ ْاللهَّ ونَّ آد ُ ْیُحَّ ذِينَّ

ْال َّ ْْݖوْْإِن َّ ینَّ ذِل  أَّ ْال  ْفیِ ولٰئِكَّ
ُ
ْأ

ْفیِ هِن َّ ی  لَّ ْعَّ احَّ اْجُنَّ ْلَّ ْْݖ ْوَّ آئِهِن َّ نَّ ب 
َّ
آْأ ْلَّ ْوَّ آئِهِن َّ ابَّ ْْءَّ انِهِن َّ وَّ آءُْإِخ  نَّ ب 

َّ
آْأ ْلَّ ْوَّ انِهِن َّ وَّ آْإِخ  لَّ
ْ انُهُن َّ مَّ ی 

َّ
ْأ ت  کَّ لَّ اْمَّ اْمَّ ْلَّ ْوَّ آئِهِن َّ اْنِسَّ ْلَّ ْوَّ اتِهِن َّ وَّ خَّ

َّ
نآءِْأ ب 

َّ
آْأ ْلَّ ْْ-ْوَّ كَّ آج َّ ْحَّ ن  مَّ فَّ

ْ کُم  آءَّ نَّ ب 
َّ
أ ْوَّ ا نَّ آءَّ نَّ ب 

َّ
ْأ  ُ د  ْنَّ ا و  الَّ عَّ ْتَّ قُل  ْفَّ مِ عِل  ْال  ْمِنَّ كَّ آءَّ ْجَّ ا ْمَّ دِ ع  ْبَّ ْمِن  فِیهِ

یْ لَّ ْالِلهْعَّ ةَّ نَّ ع  لُْلَّ عَّ ج  نَّ ْفَّ هِل  ب تَّ ْنَّ ْثُم َّ کُم  فُسَّ ن 
َّ
ْأ اْوَّ نَّ فُسَّ ْأن  ْوَّ کُم  آءَّ نِسَّ اْوَّ نَّ آءَّ نِسَّ وَّ

ْ کَّ ذِبِینَّ هَّْْ-ْال  تَّْݨݖاْمُد  ْْ-انِْم َّ ی َّ بِاَّ اْفَّ لَّْْءَّ
ݩݩݩ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ءِْا ݖ ݧ ݧ ْْݨݧ کُمَّ ب   بَّْْارَّ ِ ذ  مَّْْ-انِْتُکَّ قِمُْْاوَّ ن  ݩݩݩݧ َّْإِْْݨݖاْمِن َّْْتَّ ݧ ݧ ݧ ݖاْلݧ ݧ ݧ ْْݨݧ

ْ
َّ
ْأ امَّْْن  ایَّْْان َّْءَّ نَّْْاتِْبَِّٔ ب   ْْارَّ م َّ

ْْالَّ نَّْݨݖاْجَّ ت  ْإِْفَّْْ-ْاءَّ ْْن  ْاحَّ وكَّ ج ُ ْْݨݖ قُل  ْْفَّ
َّ
تُْأ م  لَّ ْْس  هِیَّ ج  هِْْوَّ ْلِل ٰ

ْ
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 پرسش و تمرین 
 باشدح چه فرقی میان مدّ لازم و عارض می -7
 مدّ لازم بر چند نوع استح -7
کنید. زیرانواع مدّ در حروف مقطّعه  -3  را مشخپ 

 المر -کهیعپ -ره -المپ -حم عسق
 . کنیددر این سور  را مشخپ « مدّ فرعی»مجادله را قرائت و انواع  ۀسور -9

 جهت مطالعه  
ْلذآݨَّءْ»7ْْ«هُْݨٰݨْْ للآݨَّءْ» های در مثال. ۱ ْݨ  ْݨَّ نِْکَّ ی  ْݦݦݦݦݦَّٔاْݨ لْْآݨَّءْ»7ْ«ْرَّ دارای دو همز  بود   که در اصل 3«نَّ

ْݨَّءْ»است، 
ْݨَّءْْ-ْهُْݨٰݨْْ للاݗَّ

ْلذاݗَّ ْݨ  ْݨَّ نِْکَّ ی  ْݨَّءْْ-ْرَّ
ݦْاْݨ لْْاݗَّ ْݦݦݦَّٔ ، همزۀ اول، همزۀ استفهام است و همزۀ دوم، «نَّ

کلام، حذف شود و در  باشد، و ربق قاعد  می همز  وصل می بایست در وسط 
ْ»شوند:  صورت حذف  همزۀ وصل، خواند  می هُ لل َّ ْْ-ءَّ نِ ی  رَّ کَّ لذ َّ اْ-ءَّ ل  ْءَّ ْݦݦݦݦَّٔ ؛ در این «نَّ

که همزۀ موجود، همزۀ استفهامیه و  « سؤالی»جمله، صورت معلوم نخواهد بود 
شدن این  باشد؛ برای بر ررف است؛ یا اینکه همزۀ وصل است و جمله، خبری می
اند تا هم همزۀ وصل را در تلفظ  ابهام، همزۀ وصل را تبدیل به الف مدّی نمود 

 نیاورد  باشند و هم همزۀ استفهام، نقش خود را از دست نداد  باشد.
 گویند. نیز می «ر مدّ ف  »و « مدّ مُنقل »به این نوع مدّ، 

؛ و چـون گوینـد «مُنقلـ  مـدّ »اسـت، بـه آن  «مُنقلـ  از همـز »آن  «الـف مـدّی»چـون 
گذاردن»تبدیل همزۀ وصل به الف مدّی برای  و تمیزدادن  همـزۀ اسـتفهامیه از « فر  

 گویند. می« مدّ فر »خبریه است، به آن 
یــن مــدّ، تحقیــق همــز  زیــرا بــا اگوینــد،  نیــز می« مــدّ تمکــین»، «مــدّ متصــل». بــه ۲

 9گردد. پذیر می امکان
کردن و نیرومند ساخت  است»به معنای:  «تمکی »  .«پابرجا 

                                                           
 .54آیۀ . یونس:7

 .793آیۀ نعام:أ. 7
 .57آیۀ . یونس:3
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به خارر جوفی بودن و صفت خفاء، در معرض اضمحلال و نـابودی  «حروف مدی»
 گردند. تقویت و به درستی ادا می« مدّ اضافی»است، با 

ينَبغ وقَطفوقط وَتم»شهید ثانی؟رح؟ در شرح عبارت شهید اول؟رح؟:  َوطآل   «كينَحقو َطلد 
َعنودَطآتنصو قَ»فرماید:  می ضوم    ََ وةَ ي َ َنّ  َحوقو َج ف وةَخَفِّ َتَمك نه ،َلَا فَليِ  فِّ َعَلَ 

َبي نّ  حَمح فظةَعَلَ  قج َ َِ َ ه َعندَطلهمزَ و َوجبَمد  نَثَ َ َمِّ  7.«فیَتحن نر ،َوَ
ــاد » ی کــردن حــروف مــدّ و لــین بــدون ز پــس بایــد »فرمایــد:  و بعــد مــی« روی و تقویــت 

کــردن آنهــا )حــروف مــدّ و لــین( بــرای اینکــه آنهــا، حــروف  کنــد بــر تقویــت  محافظــت 
کوتــاهی در تحقــق آنهــا باعــث نــابودی آنهــا  جــوفی و دارای صــفت خفــاء هســتند، و 

کشش آنها )حروف مدّ و لین( نزد همـز  و یـا تـرجیح  گردد، از این می رو واج  است 
 ساختن آنها.شود مواظبت بر آشکار  داد  می

ـــدل»، «مـــدّ لازم». بـــه 3 گفتـــه می« مـــد ع  ایـــن مـــدّ )بـــرای رفـــع التقـــاء زیـــرا شـــود،  نیـــز 
ــه ــدل در لیــت ب گردیــد  اســت، )ع  کنین( جانشــین حرکــت  ــر و همتــا  ســا معنای براب

 (.است
کرد   «تحفظ بر تسدید و الف»را  «علت مدّ »الله(،  آیت الله سیستانی)حفظه بیان 

ْال<در مث  »است:  ا لَّ ْوَّ ْاض ٰ ینَّ لݧ   کا تحفظ بر تسدید و الف )مدّی( توقف بر « >ݦݦݦݖ
 7.«مقداری مدّ دارد، باید با همان مقدار، الف )مدّی( را مدّ بدهد

که در مسالۀ . 9 ، فقها و مراجع بزرگـوار «صِحّت قرائت حمد و سوره»یکی از مباحثی 
 است. «مَدّ عارضی و فرعی»اند،  تقلید به آن پرداخته

 «مُحَسّننات قرائنت»را جـزء   «مَندّ عارضنی و فرعنی»و مراجع بزرگوار تقلید، بیشتر فقها 
نُ »که آن را جزء  ؟رح؟اند از جمله شهید اول آن داد « استحباب»اند و فتوا به  آورد  سُن 
شمرد  است، ولی بعضی از فقها و مراجع بزرگوار تقلید، بعضی از اقسام آن « القراءة

 اند. داد « وجوب»ه یا فتوا ب« احتیاط واج »را 
                                                           

فلیّةشهید ثانی، . 7  .754ی، الفوائد الملیّة لشرح الرسالة الن 
 .7003لۀ ئمس، . توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزد  نفر از مراجع معظم تقلید7
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کـه مـدّ ». همۀ علمای قرائت و فقهای شیعه بر این مسسله اجماع دارند، 5 در جـایی 
کلمــه از  ــدّ داد  شــود و باعــث خــروج  ــیش ازمقــدار متعــارف، م ــر ب گ واجــ  اســت، ا

کند، نماز بارل است کلمه   7«.صد  آن 
مد در )تاریخچۀ استفاد  از علامت توجه به مطال  ذکر شد ،  با: یادسپاری

کتابت قرآن، احادیث وارد  در رابطه با مدّ غیرربیعی، فتوای فقهاء و مراجع بزرگوار 
تقلید در رابطه با مدّ فرعی و اجماع علمای قرائت و تجوید در رابطه با مدّ واج  و 

که مسئلۀ  شکّی باقی نمیلازم(  کنون در قرائت « مدّ فرعی»ماند  از صدر اسلام تا
کریم مطرح بود که مدّ   رو عقل سلیم حُکم می و هست؛ ازاین  قرآن  کند در مواردی 

آن، نزد علمای ادبیات و تجوید، اجماعی است، باید از مقدار ربیعی  آن، بیشتر 
گر واقعیتی به وجود داشت، انسان به وظیفۀ « مدّ فرعی»نام  مد و کشش داد  شود تا ا

کرد  باشد، به ْْ>زم در ویژ  در رابطه با مدّ لا شرعی خود عمل  ْالض ٰ ا ْلَّ ْینݧ  لْݦݦݦݦݖاْوَّ که <
گردید  است و بعضی از علماء و مراجع  روایت از امام صاد ؟س؟ در باۀ آن نقل 

 اند. تقلید نیز به وجوب شرعی و یا احتیاط واج ، حُکم داد 

 نمودار اقسام مد  . 5
 

 

                                                           
یّة، ی. علی القاری، ا7  .93؛ رباربایی، العروة الوثقی في أحکام القراءة، مسسله 50لمنح الفکریة في شرح الجزر
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 «وقف و ابتدا»
 

 )انتخاب محل مناسب برای وقف و ابتدا(

 
 

 
 
 
 

مُوا القُرآنَ   ،تَعَل َ
هُ اَحسَنُ الحَدیثِ   فَاِن َ
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 :قال علی
ْالِلهْ» ْبِکِتابِ یکُم لَّ ورُْعَّ ْالن  ْوَّ تینُ ْالمَّ بلُ ْالحَّ هُ إن َّ ْفَّ ،

ةُْ ْالعِصمَّ ْوَّ افِعُ، ْالن  ی ُ ِ ْالر  ْوَّ افِعُ، ْالن  فاءُ ِ
ْالش  ْوَّ المُبینُ،

ْلا قِ، ل ِ عَّ ْلِلمُتَّ جاةُ الن َّ ْوَّ كِ، س ِ مَّ ْلاْْلِلمُتَّ ْوَّ یُقامَّ ْفَّ ج ُ عوَّ یَّ
ْوُلوجُْ ْوَّ د ِ ْالر َّ ةُ ثرَّ ْکَّ ْتُ لِقُهُ ْلا ْوَّ بَّ عت َّ يُستَّ ْفَّ زِیغُ یَّ

معِ. ْمَّْ الس َّ قَّ بَّ ْبِهِْسَّ مِلَّ نْعَّ ْمَّ ْوَّ دَّ َّ ْبِهِْصَّ  .«نْقالَّ
کتاب خداوند، زیرا رشته ای است محکم و نوری  بر شما باد به 

اســت آشــکار، دارویــی اســت شــفابخش و پرمنفعــت و ســیراب 
که عطش )تشنگان حقیقت( را فـرو می کنند  نشـاند.  ای است 

ــد او را نگــا  مــی ــه آن تمســک جوی کــس ب ــه  هــر  کــس ب دارد و هــر 
کژی در آن را  ندارد تا نیـاز  امنش چن  زند نجاتش مید دهد، 

ـــردن داشـــته باشـــد و منحـــرف نمی ک ـــه راســـت  ـــردد و خطـــا  ب گ
کهنگی و یا ناراحتی  نمی کند تا پوز  بطلبد، تکرار  موج  

ــه  گفت ــد راســت  ــرآن ســخن بگوی ــا ق ــه ب ک کســی  ســامعه نگــردد، 
گرفته. کند )بر دگران( پیشی  که به آن عمل   است و آن کس 

 (755البلاغه، خطبه  )نهج



 

 

 
 
 

 درس اول    
 «وقف و ابتداء»

ٱْ»
ݨݨݦَّ

ت ݧ َّْلَّ ݧ وفِْݧ يانُْالحُر ْبَّ   «رتيلُْحِفُ ْالوُقوفِْوَّ
 ۀهر انسانی بـرای ادامـزیرا ترین مباحث هر زبانی است؛  یکی از مهم «وقف و ابتداء»

کند، از  به رور ربیعی در هر حیات  خود، سی تاز   ف  رو هنگـام این چند لحظه باید ن 
کردن و یا خواندن نوشته کـلام خـود کـردنتاز  نفس ای، ناچار است برای  صحبت   ،

س به صحبت و یا خواندن  خود ادامه دهد. ف  کردن ن   را قطع و پس از تاز  
که خواند  می و با توجه به اینکه مطال  و یا نوشته ارنـد؛ لازم شود با هم ارتبـاط د ای 

گویند که  کند تا جای مناسبی را بـرای  یا خوانند  است  قطنع صَنوت و تنازه »، دقّت 
گویند  و یا نویسند  وارد نشود. «نفسکردن  کند تا خللی به مقصود   7انتخاب 

که یک قاضی، حکم  کنید  را صادر و در اختیار مسمور اجـرا قـرار  زیربرای نمونه فرض 
کنیدنی را عفو لازم نلاف»دهد.   .«یست اعدامش 

کلمــ گــر مــسمور اجــرا، در هنگــام خوانــدن حکــم، روی  کنــد و بخوانــد:  «عفننو» ۀا وقــف 
کنید»بگوید: کردن تاز   سف  ن  پس از  «فلانی را عفو» ؛ دلالت بـر «لازم نیست اعدامش 

کلمــ عفــو فــرد یــاد شــد  می گــر روی  و بخوانــد کنــد وقــف  «لازم نیسننت» ۀکنــد؛ ولــی ا
کردن بگوید: نفس و پس از  «یستفلانی را عفو لازم ن» کنیند»تاز   ؛ دلالـت «اعدامش 

کرد.  بر اعدام فرد یاد شد  خواهد 

                                                           
ها، قطع صوت به خارر تمام شدن جملـه اسـت،  . وقف غالباً برای تجدید نفس است، ولی بعضی وقت7

گفتۀ خود ادامه می از این کوتا  )و بدون تجدید نفس( به  گویند ، بعد از مکیی   دهد. رو 
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کریم ت وقف و ابتداء در قرآن  ی   اهم 
گـرامیش حضـرت «قرآن» که از ررف خداوند متعال بر پیامبر  کتابی است آسمانی   ،

گردید  اسـت و همـ ؟ص؟ محمد بن عبدالله دارنـد وظیفـه  هبرای هدایت بشریّت نازل 
، بــا توجّــه بــه اینکــه هــر کننــدو بــه دســتورها و فــرامین آن عمــل کــرد  کــه آن را تــلاوت 

کند، نمی س تاز   ف  تواند یـک سـور  یـا  انسانی ناچار است در هر چند لحظه یک بار ن 
س بخوانـد و می ف  ، کـردنتـاز  نفـس بایسـت بـرای  یک داستان و یا حکمی را با یک ن 

پس ادامه دهد )ابتدا( و بـرای اینکـه خلـل و فسـادی صدای خود را قطع )وقف( و س
انتخــاب و از جــای « کــردنوقــف »، بایــد جــای مناســبی را بــرای نگــردددر معنــا وارد 
 .کندمناسبی شروع 

کریم»در  کـه حضـرت علـی «اهمّیّت بحث وقف و ابتدا در تلاوت قرآن  ، همـین بـس 
تْ ْدر معنای آیه  ؟ع؟رال  ابی بن ْرَّ ݫِْوَّ ݫ ݫ ݭݭݫ قُْݫ ْلِْال  ار  تِيءَّ ر  ْتَّ نیمـی »را  «وقنوفالحفظ » ،1الًْ نَّ

ْ»اند:  دانسته «از ترتیل قرآن
َّ
وفِْٱ ي انُْالحُ ر ْبَّ رتيلُْحِفُ ْالوُقوفِْوَّ و علمـای قرائـت  7«لت َّ
کننا محّننِ  مناسننب وقننف را نسناسنند، قننرآن خواننندن را »بــر ایــن عقیــد  هســتند:  کسننی 

ْ»، «داند نمی عرِفِْالوَّ مْیَّ نْلَّ مِْالقُْمَّ علَّ مْیَّ ْلَّ  3.«رآنقفَّ
که  کریم»حال  گردید، به بررسی مباحث  «اهمّیّت وقف و ابتدا در قرائت قرآن  روشن 

 پردازیم.  لازم است، می« قرائت قرآن»یی و مراعات آنها در که آشنا ،آن
نیــز  «قَطننع و سَننکت»علمـای علــم قرائــت، در مبحــث وقــف بـه توضــیح دو اصــطلاح 

کــه  (9هــر ســه )وقــف، قطــع و ســکتزیــرا پردازنــد،  می « قطــع صــوت»در یــک جهــت 
 باشد. می« قطع صوت»است با هم مشترکند و تفاوت آنها در اهداف 

                                                           
 «.و قرآن را شمرد  و با دقّت بخوان»؛ 9 :مزّمل .7

 .373، ی 57بحارالانوار، ج؛ مجلسی، 95، ی 7تفسیر صافی، جکاشانی، فیض، . 7

 .77معالم الاهتدا إلی معرفة الوقف و الابتداء، ی الحصری، محمود خلیل، . 3

کتاب 9 ت( به جای همدیگر به های قدیمی علوم قرآن، این سه اصطلاح )وقف، قطع و سک . در بعضی از 
گردیــد  اسـت، بــرای نمونـه بــه  کـار بــرد  شـد  اســت، ولـی امــروز  بـرای هــر یـک از آنهــا، معنـای خاصّــی بیـان 

)النــوع الثــامن و العشــرون فــی  54، ی 7ج الــدین ســیوری(، )نوشــته جلال کتــاب الاتقــان فــی علــوم القــرآن
 .734، ی۱الجزری در النشر، ج مچنین ابنداء، تنبیه هشتم( مراجعه فرمایید؛ وهمعرفة الوقف و الابت
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 معنای وقف، قطع و سكت
 است. «بازداشت  و ایستادن»، در لیت به معنای: 7«وقف»

کلما »و در اصطلاح قرائت:  کسیدن عنادی( فَ نَ  ۀ)با اندازاست قطع صوت بر آخر  س 
 7.«قرائت ۀبا قصد ادام

کلمات صورت میبدیهی  که وقف، بر آخر  کلمه جایز  است  نیست  گیرد و در میان 
لط و مزج)توضیح بیشتر در  .اند کرد علمای قرائت، آن را نهی  ۀو هم  (.مبحث خ 

کردن»در لیت به معنای:  «قطع»  است. «بریدن و جدا 
 .«برای پایان دادن با قرائتاست قطع صوت »و در اصطلاح قرائت: 

که  نیسـت گیرد و در میان آیات شایسـته  قطع، بر آخر آیات صورت میبدیهی است 
که بعد از  تمام مطل »و بهتر است   باشد.« ا 

گفـتن  که قاری قرآن، بعد از پایان قرائت، بـا  در روایات اسلامی، سفار  شد  است 
ظیمُْ) «تصدیق» ۀجمل عَّ ْال  لِی ُ عَّ ْالُلهْال  دَّ َّ کـریمب (صَّ  ر راست و درست بودن، آیات قرآن 

 گواهی دهد.
گرامی  کـه از او پرسـید  بـود:  اسلامی؟ص؟ پیامبر  شـروع و »در جواب دانشمند یهودی 

                                                           
کا در رابطا با مح «: »علم وقف و ابتدا».  7 های صنحیح وقنف و ابتندا و نحنوۀ وقنف نمنودن بنر  علمی است 

کلمات، بحث می ؛ )شـرح «قرائنت صنحیح قنرآن اسنت از ن نر وقنف و ابتندا اسنت» «:موضنوع آن»و « کند آخر 
 (.794منظومۀ جزریه )نوشتۀ مؤلف(، ی

ـس»هـدف از وقـف، تنهـا .  7 ف  کــه  نیسـت، بلکـه بــرای تفهـیم بهتـر معنـای آیـه، چه« تجدیـد ن  بسـا لازم باشـد 
کنــد و نیــاز هــم بــرای تجویــد نفــس  کــه دارای معنــای تــامی اســت، توقــف  کوتــاهی  قــاری قــرآن بــر آخــر جملــۀ 

کردن ربیعـی( بـه قرائـت خـود ادامـه  کوتا  )به اندازۀ نفس تاز   دهـد و تفـاوت آن بـا نداشته باشد و با مکیی 
 سکت در مدت زمان قطع صوت است.

و در هــی  یــک از  «الوقننف: قَطننع الکلمننةِ عَمّننا بَعنندها»در شــرح شــافیه ابــن حاجــ  )مبحــث وقــف( آمــد : 
گذشـته قیـد  ـس»تعاریف علمـای  ف  نفـس  ۀبـه انـداز»نیامـد  اسـت، تنهـا بعضـی از آنهـا قیـد « بـرای تجدیـد ن 

س اند، بله غا آورد « کشیدن عادی ف  ـس جزئـی از تعریـف وقـف است لباً وقف برای تجدید ن  ف  ولی تجدیـد ن 
کــافی  ۀنیســت؛ قطــع صــوت بــه انــداز ــس عــادی، در تحقــق وقــف،  ف  ، هرچنــد تجدیــد اســتزمــانی تجدیــد ن 

سی صورت نگیرد و تفاوت آن با سکت در مدت زمان قطع صوت می ف   باشد. ن 
کلمـه»حرکت، وقف را  در تعریف وقف به 7009امام خمینی)ر ( در مسسله  معنـی « فاصله انداختن بـین دو 

 اند. کرد 
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داؤُهُْ»فرمودند: « ختم قرآن با چیستح ْ:ْاِبتَّ ْْالِلهْْمِْبِس  ح  حِْْنِْمْٰالر َّ تمُ هُْْیمِْال ر َّ ْخَّ ْوَّ :ْصَّ دَّ َّ
ْالْ الُلهْ لِی ُ ْالعَّ  7.یمُْظِْعَّ

 است. «نسکوت و خاموش شد»، در لیت به معنای: «سکت»
کوتناه »و در اصطلاح قرائت:  )کمتنر از زمنان وقنف، بنا انندازه اسنت قطع صوت زمنانی 

  .«قرائت ۀزمانی دو حرکت( بدون تجدید نَفَس و ادام
  :«، عبارت است از1موارد سکت در روایت حَف  از عاصم»
کلمسکت  -7 جًا ۀبر  کهف، آیه  عِوَّ   .7در سور  

ْ
َّ
دُْلِل ْٰٱ م  حَّ ذِيْل 

ْلَّهُْهِْال َّ ل  عَّ ج  ْیَّ م  ْلَّ ْوَّ ابَّ کِتَّ دِهِْال  ب  یْعَّ لَّ ْعَّ لَّ زَّ ن 
َّ
ْْوْأ جَّ ْ*ْاعِوَّ

مًْ ی ِ ْقَّ
 
أ ْبَّ ذِرَّ دِیدًْسًْاْلِیُن  ْاْشَّ مِنِینَّ مُؤ  ْال  رَّ ِ ْیُبَّش  هُْوَّ ْلَّدُن  ْاْمِن   

کلم یِْ  ۀدر این عبارت،  کتاب و معنای آیه چنین است:مًاقَّ  ، حال است برای 
کــــه »  ۀکتــــاب )قــــرآن( را بــــر بنــــدحمــــد و ســــتایش، مخصــــوی خداونــــدی اســــت 

کامــل  کتــاب، دو ویژگــی دارد، نخســت اینکــه  ــن  ــد (ا ، فــرو فرســتاد، )و ای )برگزی
ـل و ثابـت و  کـژی و انحـراف در آن را  نـدارد، )و دیگـر اینکـه مُکم ّ گونه  است( و هی  

کتاب  ...«.استهای )آسمانی( دیگر  مستقیم( و نگهبان 
کلم جًا» ۀروی  و  کرد،  ، می«ع  کرد و هر دو  و میاست آخر آیه یرا زتوان وقف  توان وصل 

کلمــ کــه  ــد، چــرا  ــا هــم خوان ــا» ۀعبــارت را ب مً ی ّ
ــرای ، حــال «ق  ــی در اســت کتــابب ، ول

مًــا»را انجــام داد تــا بــه صــورت « ســکت»صــورت وصــل، حتمًــا بایــد عمــل  ی ّ
جًــا ق  « عو 

کــه  مًــا»خوانــد  نشــود و چنــین بــه ذهــن برســد  ی ّ
جًــ»صــفت بــرای « ق  و  ایــن  واســت « اع 

                                                           
کـه لفـظ 793، ی50بحارالانوار،جمجلسی، .  7 ـی»، لازم بـه یـادآوری اسـت  ل ّ در عبـارت مـذکور، برگرفتـه « ع 

لـيُّ  العظـیم»که خداوند صـفت است ( 9وسور  شوری، آیه  755شد  از آیات قران)در سور  بقر ،آیه  را بـا « ع 
ئُودُهُْتوصیف خود آورد  است،  هم،برای ْیَّ ْلاَّ ظِیمُْْوْوَّ عَّ ْال  لِي ُ عَّ ْال  ْهُوَّ اْوَّ ظُهُمَّ اْفیِْالس َّ مْْٰوْلَّهُْْ، ْْحِف  ْمَّ اْفِ یْمَّ اتِْوَّ وَّ

ظِیمُْ عَّ ل  ْاَّ لِی ُ عَّ ل  ْاَّ ْهُوَّ ضِْوَّ ر  اَّ که بعضی از اهل سنّت در ایـن رابطـه وارد میال  سـازند، بـی مـورد و خطـا  . وایرادی 
کریم»کتاب  یح بیشتر به.)برای توضاست  ،نوشته مؤلف مراجعه فرمائید(.«آداب واحکام تلاوت قرآن 

 .757و  753القرآن الکریم، ی قراءة احکام الحصری، محمود خلیل،  .7
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کـه چگونـه  م»سؤال پـیش بیایـد  ـی ّ
کـه بـه معنـای اسـتواری و مسـتقیم بـودن اسـت، « ق 

جً »صفت واقع شد  برای  و  کژی و انحراف استح« اع   که به معنای 
کــه در ســکت،  یادسننپاری: عمــل ســکت، هماننــد  عمــل  وقــف اســت بــا ایــن تفــاوت 
س تاز   ف  کلمـ ایـند، از گـرد دو حرکت قطـع می ۀ، فقط صوت به اندازگردد نمین   ۀرو 

جًا» و  ا»، در حال وقف و وصل به صورت «ع  جَّ   شود خواند  می «عِوَّ
کلمسکت  -7 ا ۀبر  دِنَّ قَّ ر  ْمَّ الُواْیَّْ  .57در سور  یس، آیه  مِن  اْاقَّ نَّ ثَّ عَّ ْبَّ ن  اْمَّ نَّ لَّ ی  اْوَّ دِنَّ قَّ ر  ْمَّ ْمِن  لُونَّ سَّ مُر  ْال  دَّ َّ ْصَّ مٰنُْوَّ ح  ْالر َّ دَّ عَّ اْوَّ اْمَّ   ْْهٰذَّ

کلمدر این عب کفّـار از خـود پرسـید  بودنـد و «ذاه  » ۀارت،  کـه  ، جـواب سـؤالی اسـت 
معنای آیه چنین است: )کفار پس از زند  شدن در روز قیامـت، وحشـت زد  از خـود 

کســی مــا را از خوابگاهمــان )قبرمــان(  می» پرســند و(  می ــر مــا، چــه  گوینــد: ای وای ب
که پیامبران از  برانگیختح )سپس به یادشان می چنین  ۀسوی خدا در دنیا وعدآید 

لهی دهند و یا فرشتگان ا   روزی به آنها داد  بودند در این وقت به خودشان پاسخ می
خداونـد رحمــان اسـت و فرســتادگان )او(  ۀدهنـد( ایــن همـان وعــد بـه آنهـا پاســخ می
گفتند  «.راست 
کلم دِنا» ۀروی  قَّ ر  ْمَّ که جمله استفهامیّه است می «مِن  کرد، چرا  و  توان وقف 

کرد و هر دو عبارت را با هم  ، و میاست، جواب استفهام «ذا...ه  » توان وصل 
را انجام داد تا به صورت « سکت»خواند، ولی در صورت وصل، حتماً باید عمل 

اْهْٰ دِنَّ قَّ ر  ْمَّ امِن  که  ذَّ دِنا»اشار  به  «ذاهْٰ»خواند  نشود و چنین به ذهن برسد  قَّ ر   «مَّ
کسی ما را از»است، یعنی   ۀ، در این صورت بقی«این خوابگاههمان برانگیخت چه 
مْٰمَّْ»عبارت،  ح  ْالر َّ دَّ عَّ ْوَّ کذب مدّعای پیامبرانا   ۀنفی وعد»به معنای  «نُ...ا « لهی و 

  خواهد بود.
کلمسکت  -3 ْ ۀبر  ن    .77قیامه، آیه  ۀدر سور مَّ

ْْ
ل َّ اکَّ رَّ تِْالت َّ غَّ لَّ اْبَّ ݪݪݪِْاْإِذَّ َّیْٯݦݑ ݧ ݧ ݧ ْ*ْْْݧ ْقِیلَّ ْوَّ ن  اٍ ْمَّ ْْرَّ  
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در این عبـارت، وقـف جـایز نیسـت و حتمـاً بایـد بـه وصـل خوانـد  شـود و در هنگـام 
گیرد تا حرف «سکت»بایست، عمل  وصل، می نگردد ادغام « راء»، در «نون»، انجام 

ْ»و بــه صــورت  ْمَّ  ر َّ کلــی تیییــر زیــرا ، خوانــد  نشــود، «ا   در ایــن صــورت، معنــای آیــه بــه 
ــد؛  می ْ»یاب ــال، صــی «ا مَّ  ر َّ عّ ــر وزن ف  ْ»مبالیــه از  ۀیب ــای  «مَّ  رَّ َّ ــه معن بســیار خــروج »و ب

ْرا »است، و حال آنکه « کنند  ن   .است« نجات دهند کسی  چه»به معنای  «مَّ
آورد( تـا  پنـدارد! او ایمـان نمـی چنین نیست )کـه انسـان می»آیه چنین است:  ۀترجم

که )ایـن بیمـار را کسی هست  گفته شود آیا  گلوگاهش برسد* و  که جان به  از  موقعی 
 «.مرگ( نجات دهدح

کننـد  از شود می، معنای آیه چنین «عدم سکت»و در صورت  گفتـه شـود خـروج  : و 
 دین...

کلمسکت  -9 ْ ۀبر  ل    79مطفّفین، آیه  ۀدر سور بَّ
ْْ

ل َّ ْاْکَّ ل  ْبَّ سِبُونَّ ک  انُواْیَّ اْکَّ ْمَّ هِم  لٰیْقُلُوب  ْعَّ انَّ  رَّ
ل خوانـد  شـود و در هنگـام وصـدر این عبارت نیز وقف جایز نیست و حتماً باید به 

گیرد تا حرف « سکت»بایست عمل  وصل، می و نگـردد ادغـام « راء»، در «لام»انجام 
کلم ْ»، ۀواحد ۀبه صورت  انَّ ر  که در ایـن صـورت، معنـای آیـه بـه  «بَّ خواند  نشود، چرا 
ان»یابد؛  کلّی تیییر می ر  ْ» ۀتینی «بَّ ر  است. و حال « دو شخپ نیکوکار»و به معنای  «بَّ

ْ»ه آنک ْرَّ ل  ْبَّ کلمه جدا از هم و به معنای  «انَّ  باشد. می« ه زنگاریکبل»دو 
پندارنـد( بلکـه اعمالشـان چـون  چنـین نیسـت )کـه آنهـا می» ترجمه آیه چنین است:

 «.هایشان نشسته است زنگاری بر دل
ــین « عــدم ســکت»در صــورت  ــه چن ــین نیســت دو شــخپ شــود میمعنــای آی : چن
 ت.هایشان نشسته اس نیکوکار بر دل

 های دیگری نیز ذکر شد  است؛ از قبیل: نام« سکت»برای  :یادسپاری
صیرة کتةٌْقَّ کتةٌْیَّسیرة،ْسَّ طیفة،ْسَّ کتةٌْلَّ ةٌْیَّسیرة،ْسَّ قفَّ ةٌْخفیفة،ْوَّ قفَّ  7.وقیفة،ْوَّ
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با روشن شدن معنای وقف و تفاوت آن با سکت و قطع، بـه بررسـی مباحـث وقـف و 
 پردازیم. ابتدا می

ک  و وقننف بننر متحننر  جننایز ابتنندا بننا »در زبــان عــرب  رو علمــای ایــن ، از «نیسننتسننا
کلمنات و آغناز روش »قرائت، فصل مستقلی را به  کردن بنر آخنر  از ابتندای کنردن وقف 

کلی »رو  ایناند، از  اختصای داد  «کلمات  7:«استوقف و ابتدا شام  دو مبحث 
  انتخاب مح  مناسب برای وقف و ابتدا -0
کلمروش  -1 کردن بر آخر  کلماتکردن ات و آغاز وقف   .از ابتدای 
کریم، با مبحث در  کلمات رو  روان خوانی قرآن  کردن بر آخر  و در آشنا شدیم وقف 

 آشنا خواهیم شد. «با انتخاب مح  مناسب برای وقف و ابتدا»این قسمت 

 و ابتدا انتخاب محل مناسب برای وقف
عنایـت و بـذل  ۀا همـد به این مبحث تـذکّر یـک مسـسله، ضـروری اسـت: بـوقبل از ور

کـــه علمـــای قرائـــت در شـــناخت محل کـــردن و  تـــوجّهی  هـــای مناســـ  بـــرای وقـــف 
که در یادگیری و آموز  آن داشته کیدهای فراوانی  کـه بعضـی از آن  تس اند، بـه رـوری 

گفته کا مح »اند:  بزرگواران  ، «دانند های وقف را نسناسد، قنرآن خوانندن را نمی کسی 
گرا گذاری و ؟ص؟  می اسلامبا این حال نه از رسول  و نه از صحابه و فقهای  اسلام، نام 

که از دیگر اقسامش، مشـخّپ و تمیـز  تقسیم بندی و تعریف هر یک از آنها به نحوی 
 داد  شوند، چیزی نقل نشد  است.

کــه تمــامی ایــن تقســیم ها، بعــد از صــدر اســلام  گــذاری ها و نام بندی شــکّی نیســت 
گرفته است؛ از کـه هریـک از علمـای قرائت،بنـابر تشـخیپ ب رو مـی نایـصورت  ینیم 

 7است.کرد  گذاری خاصّی را برای خود انتخاب  بندی و نام خود، تقسیم
کرد  «وقف را با پننج قسنم»شیخ ابوجعفر سجاوندی(  هگروهی )از جمل انـد:  تقسـیم 

 «ضرورةمرخّ  و مجّوز لوجا ، جایز، مطلق، لازم»
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تقســیم  «وقننف را بننا چهننار قسننم»جــرزی(، زرکشــی و ابــن اله و بعضــی دیگــر )از جملــ
 .«قبیح مترو و حَسَ  مفهوم ، کافی جایز، تام مختار»: اند کرد 

گروهی دیگر )از جمل کرد  «سا قسم»ابن انباری است( آن را به  هو  ، تام»اند:  تقسیم 
که علاقه بندی ؛ و تقسیم«قبیح، حَسَ  توانند برای آشنایی بـه  مندان می های دیگری 
 های وقف و ابتدا مراجعه فرمایند. کتاب آنها به

که هـی  یـک از آنهـا، بـرای قـاری قـرآن،  با توجّه به نکات ذکر شد ، نتیجه می گیریم 
توانــد راهنمــای خــوبی بــرای  ولــی می 7توانــد حجّــت شــرعی و لازم الاجــرا باشــد، نمی

 باشـد. از ایـن رو مـا نخسـتکـردن قاری در شناخت بهتر  محل ّ مناس ، برای وقف 
کتاب به بررسی  تقسیم بندی  ابن الجزری می کـه بیشـتر  هـای تجویـدی،  پردازیم چرا 

ــــرار داد  ــــورد بحــــث ق ــــه توضــــیح  تقســــیم آن را م ــــد و ســــپس ب بندی  ســــجاوندی  ان
کــه بیشــتر قرآن می ــا رســم الخط ،هــای موجــود در جهــان اســلام پــردازیم، چــرا  هــای  ب

 س آن، رمزگذاری شد  است.، ترکی، اردو و عربی قدیم( بر اساایرانیمختلف )

 پرسش و تمرین 
 وقف را تعریف و تفاوت آن را با قطع و سکت بیان فرمایید. -7
ـــت  -7 چـــه « شـــناخت محـــل مناســـ  بـــرای وقـــف»علمـــای علـــم قرائـــت در اهمیّ

 ای دارندح عقید 
گفتن چه جمله -3  ای سفار  شد  استح پس از پایان قرائت )قطع(، 
 ح چراحاستالاجرا  ها، لازم فبندی انواع وق آیا تقسیم -9
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هایی  بندی اسـتحباب هـی  یـک از تقسـیم»فرمایـد:  در علامۀ مجلسی؟رح؟ میپصاح  جواهر؟رح؟ به نقل از 
نشـد  اسـت، زیـرا ایـن عنـاوین و تقسـیم انـد، نـزد مـن ثابـت  که علمای تجوید برای وقف و ابتدا انجـام داد 

که متسخرین انجام داد  بندی ؟ع؟ وجـود نداشـته اسـت، مؤمنـاناند و در زمان امیـر  ها از اصطلاحاتی است 
که مقصود امام؟ع؟ رعایت وقف گفته شود   «سازد. معنا را نیکو می که است برجایی مگر اینکه 



 

 

 
 
 
 

 درس دوم    
 

 «بندی ابن الجزری اقسام وقف بر اساس تقسیم»
 
کنند ۀرابط»  .«استنوع وقف  ۀبی  دو عبارتِ قب  و بعد از محِ ّ وقف، تعیی  

 .معنویو لف ی  :«رابطا بر دو قسم است»و این 
کلم؛ «استستور  بان بی  دو عبارت از ن ر اِعراب و د ۀرابط»: «رابطا لف ی»  ۀمانند 
>ْْ اطَّ ْٱِْْ<در عبارت  >ْصِرَّ ا دِنَّ ْه  اطَّ رَّ ْالص ِ قِیمَّ تَّ مُس  اٱِْْ<که مفعول دوم  >ْال  دِنَّ  >ْه 

کلم ْْ< ۀاست و یا  اكَّ ْْ<در عبارت  >ْاِی َّ اكَّ بُدُْاِی َّ ع  بُدُْْ<که مفعول ْ>ْنَّ ع  و هر است ْ>ْنَّ
عراب و دستو ر زبان( نیاز به دیگری یک از دو عبارت، برای تکمیل خود )از نظر ا 

 برقرار است. «ارتباط لف ی»دارند، پس میان آنها 
مانند   «استرابطا بی  دو عبارت، تنها از ن ر معنا و موضوع بحث »: «رابطا معنوی»

که شـرح حـال متّقـین اسـت و یـا آیـات  ۀسور 5الی  7آیات  کـه  7و  5بقر   بعـد از آن، 
کفّار  مفهـوم خـود،  د شـد ، بـرای تکمیـل معنـا وو هر یک از آیات یـااست شرح حال 

 برقرار است. «ارتباط معنوی» پس میان آنها نیاز به دیگری دارند،
کنا »خود را بر اساس  «بندی معیار تقسیم»ابن الجزری،  تمنام ینا نناق  بنودن عبنارتی 

 :گوید قرار داد  و می «گردد میروی آن، وقف 
گر عبارت یاد شده تمام و دربرگیرند»  7«اختیناری»، وقف بـر آن «مفیدی باشد معنای ۀا

 .کندوقف تواند از روی اختیار، بر آن محل،  و قاری میاست 
                                                           

کرد  7 که معلم به قـرآن آمـوز دسـتور می اند و آن وقف . یک نوع دیگر برای وقف ذکر  ختباری است  دهـد در  ا 
کیفیّت وقف صحیح را به متعلّم آموز  دهد. کلمه کند تا   ای مشخپ، وقف 



 
 

 
 : وقف و ابتدادومبخش  ▪ 066

 

گنننر عبنننارت یننناد شنننده تمنننام و در برگیرنننند»و  ـــر آن «معننننای مفیننندی نباشننند ۀا ، وقـــف ب
زیـرا ، کندتواند از روی اختیار، در چنین جایی وقف  و قاری نمیاست  «اضطراری»

ــاقپ و و ــاد شــد ، ن ــر آن قبــیح عبــارت ی ، مگــر اینکــه از روی اضــطرار و اســتقــف ب
 ناچاری مجبور به آن شود.

 .«حس ، کافی، تام» :«است سا قسمبر وقف اختیاری »
کننا رابطنن»: «وقننف تننام» لف ننی و معنننوی میننان آنهننا وجننود  ۀوقننف بننی  دو عبننارتی اسننت 

 .«ندارد
کام«تام»این وقف، به گذاری  علّت نام کلام، تمام و  که   بـرای واست ل ، این است 
ين< ۀانتظاری نیست،مانند وقف برکلم مخار  ِ   .5و9در سور  حمد، آیه  >الد 

مِْْ< و  الِكِْیَّ ينِْمَّ ِ ْاِْْ*ْْالد  بُدُْوَّ ع  ْنَّ اكَّ عِینُْاِْی َّ تَّ ْنَّس  اكَّ ْ>ْْی َّ  
ــد و عبــارت دوم، وصــف حــال بنــدگان  ــه توصــیف خداون ، اســتعبــارت اول، ادام

که( ما»معنای آیه چنین است:  * )پروردگـارا( تنهـا تـو را  لک روز جزاست)خداوندی 
  «.جوییم پرستیم و تنها از تو یاری می می

کلم ݪݪݬݬیِ< ۀو یا وقف بر  ن آءَّ   .74در سور  فرقان، آیه ْ>جَّ
>ْ د  قَّ نِْاَّْلَّ

ل َّ ْْیضَّ دَّ ع  رِْبَّ ک  ِ نِْالذ  ْاِْعَّ ْذ  نآجَّ ْݪݬݬݪیِءَّ
انُْلِلْ  طَّ ی  ْالش َّ انَّ ْکَّ ذُولًْاِْوَّ انِْخَّ ْ>ان سَّ  

گفتار خداونـد  ۀعبارت اول، ادام ، معنـای اسـتگفتار شخپ ظالم و عبارت دوم، 
گمـرا  سـاخت بعـد از آنکـه )یـاد حـق( بـه »آیه چنین است:  او مـرا از یـادآوری )حـق( 
کنند»، و «سراغ من آمد  بود  «.انسان بود  است ۀشیطان همیشه خوار 

ت، و وقف پسندیده اسو در وقف تام، وقف بر عبارت اول و ابتدا از عبارت دوم نیکو »
کامل  عبارت هردوزیرا ؛ 7«استبر آن، اوّلی از وص   ، هستنداز نظر لفظ و معنا تمام و 

عاد  و بازگشت از جملاین از  قبلی، لازم نیسـت و بایـد بـدون  ۀرو در هنگام وقف، ا 
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 ، بــا ایــن حــال، وصــل  دو عبــارت نیــز جــایز اســتکــردبازگشــت، از عبــارت دوم ابتــدا 
که وصل» گـردد به جز مواردی   «دو عبارت، موج  تیییر و فساد معنا و مفهوم آیـات 

 «وقنننف بینننان تنننام»اســـت و بـــه آن  «لازم و حتمنننی»کـــه در ایـــن صـــورت، وقـــف بـــر آن 
کلم گویند؛ می ْ< ۀمانند وقف بر  لُهُم  و    .55در سور  یونس، آیه ْ>قَّ

ْلَّْ< ْْاوَّ كَّ زُن  ح  ْیَّ لُهُم  و  ْاِْقَّ ةَّ عِز َّ ْال  مِیعًْْهِْلِل ْٰن َّ ْ>اجَّ  
آیـه، هـر دو عبـارت، فرمـایش خداونـد اسـت، خداونـد بـرای دلـداری و تســلّی  در ایـن

( آنهـا )مخالفـان و ۀسـخنان )یـاو» فرماید:  خارر پیامبر  خطاب به آن حضرت می
خبــر( تــو را غمگــین نســازد، همانــا تمــامی عــزّت )و قــدرت( از آن  مشــرکان غافــل و بی
 «خداوند است...

مخالفـــان و  ۀگفتـــ ر عبـــارت دوم، جـــزء  در صـــورت عـــدم وقـــف، فرمـــایش خداونـــد د
که صحیح  ، بـرای دفـع ایـن تـوهّم، لازم اسـت نیستمشرکان به حساب خواهد آمد 

گردد.  روی عبارت اول، وقف و سپس از عبارت دوم، ابتدا 
که مفسرین از معنای آیه دارند، امکـان لازم به یادسپاری است ، با توجّه به برداشتی 

باشـد ولـی بـر اسـاس تفسـیر « تـام»ف بـین دو عبـارت، دارد، بر اساس یک تفسـیر، وقـ
کلم 7دیگر، وقف بر آن عبارت، صحیح نباشد. 2>لُلهْا< ۀمانند وقف بر 

آل  ۀدر سـور 
  .7عمران، آیه 

هُْ< وِیلَّ
 
أ مُْتَّ لَّ ع  اْیَّ ْمَّ ْْوَّ ْاِْْݡو 

ِْالُلهْاْل َّ ْف اسِخُونَّ ْالر َّ مِْْیوَّ عِل  ْ>ال   
کــه مفســرین شــیعه و بعضــی از علمــای قرائــت بــر  ۀعقیــد ْ<ایــن اســت  اسِ  خُونَّ ْالر َّ وَّ
عِلْ ْفیِْ تسویـل قـرآن را جـز »باشـد و معنـای آیـه چنـین اسـت:  می >الله<عطف به  >مِْال 

                                                           
 .54، ی 7. جلال الدین سیوری، الاتقان فی علوم القرآن، ج 7

کــافی، ج؛ 777، ی 7لقــراءات العشــر، ج. ابــن الجــزری، النشــر فــی ا 7 )بــاب انّ  773، ی 7کلینــی، اصــول 
، 4علیهم السلام(، سه حدیث در این باب آورد  است و صاح  جواهر )جالأئمة الراسخین فی العلم هم 

 .است قلمداد نمود « معلوم البطلان»( وقف بر آن را 354ی 
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گرامـــی اســـلام و ائمـــ ـــی العلـــم )کـــه پیـــامبر  ـــد و راســـخون ف  ؟عهم؟معصـــومین ۀخداون
ــا «داننــد باشــند( نمی می ــد  شــوند. امّ ــا هــم خوان ــد دو عبــارت ب ؛ از ایــن رو حتمــاً بای

ــد ی از مفســرین اهــل سُــنت بعضــ ۀعقیــد ــرآن را تنهــا خداون ــه تسویــل ق ک ایــن اســت 
 دانند. را لازم میْ>الله<، از این رو وقف بر استاو بعد از آن، استیناف وداند و  می

کافی»_  1 کا رابط»: «وقف  لف ی میان آنهنا، وجنود نندارد  ۀوقف بی  دو عبارتی است 
کنندام جملنن )هــر دو  «عنننوی میننان آنهننا برقننرار اسننتم ۀ( ولننی رابطننهسننتندمسننتقلی  ۀ)هننر 
 باشند(. یک موضوع واحد می ۀعبارت، ادام
کلام با داشتن رابط«کافی»این وقف، به گذاری  و علّت نام که   ۀ، این است 

کفایت می کلم معنوی، رسا و مخار  را  ْ< ۀکند، مانند وقف بر  مِنُونَّ ْیُو  ا در ْ>لَّ
  .7و  5سور  بقر ، آیه 

ْاِْْ< ذِينَّ
ْال َّ ْن َّ وَّ واْسَّ رُ فَّ ْآکَّ هِم  ی  لَّ ْاَّْْاَّْءٌْعَّ هُم  تَّ ر  ذَّ ْاَّْن  هُم  ذِر  ْتُن  م  ْلَّ ْْالَّْم  مِنُونَّ ْ*ْْْیُؤ  مَّ تَّ خَّ
لْٰالل ْٰ لهُْعَّ ْعَّ ْوَّ عِهِم  م  لٰیْسَّ ْعَّ ْوَّ هِم  ݖْیْقُلُوب  ٰ ݧ ݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ظِیمٌْاَّْیْݧ ابٌْعَّ ذَّ ْعَّ هُم  ْلَّ ةٌْوَّ اوَّ ْغِشَّ ارِهِم  صَّ ْ>ب   

عراب  ای ههر دو عبارت، جمل و دستور زبانی، ارتبـاط لفظـی بـا هـم مستقل و از نظر ا 
کفّـار می باشـند و بـا هـم  ندارند، امّا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابطه بـا اوصـاف 

کـافر شـدند، بـرای آنــان »ارتبـاط معنـوی دارنـد، معنـای آیـه چنـین اســت:  کـه  کسـانی 
که آنان تفاوت نمی  لهی( بترسانی؛ ایمان نخواهند آورد را )از عذاب ا   کند 

گو  خداوند بـر دل*  ای افکنـد   هایشـان پـرد  ن مُهـر نهـاد ؛ و بـر چشماهـای آنـ هـا و 
 «شد ؛ و عذاب بزرگی در انتظار آنهاست.

کلم ضًا< ۀو یا وقف بر  رَّ   .70در سور  بقر ، آیه ْ>مَّ
>ِْ هُمُْالُلهْْیف ادَّ زَّ ضٌْفَّ رَّ ْمَّ هِم  ضًْقُلُوب  رَّ ابٌْاْمَّ ذَّ ْعَّ هُم  ْلَّ ذِْاَّْوَّ ک  انُواْیَّ اْکَّ ْلِیمٌْبِمَّ   >بُونَّ

عراب و دستور زبانی، ارتبـاط لفظـی بـا هـم  ای ههر دو عبارت، جمل مستقل و از نظر ا 
باشـند و بـا  ین میقندارند، امّا از نظر معنایی هر دو عبارت در رابطـه بـا اوصـاف منـاف

 هم ارتباط معنوی دارند، معنای آیه چنین است:
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نــد نیــز بــر بیمــاری آنــان هــای آنــان )منافقــان( یــک نــوع بیمــاری اســت؛ خداو در دل»
که می افزود  * و به خارر دروغ کی در انتظار آنان  هایی   «.استگفتند، عذاب دردنا

کــافی، وقــف بــر عبــارت اوّل و ابتــدا از عبــارت دوم جــایز اســت،  هــر دو زیــرا در وقــف 
تـوان بـه عبـارت اول  رو می اینباشند، از  نیاز از یکدیگر می عبارت مفهوم و رسا و بی

کتفا  توان بدون بازگشت به عبارت قبل، از عبـارت دوم  و در صورت وقف، می 7کردا
ــردابتــدا  کــرد، ، و نیــز در صــورت توانــایی میک ــه یکــدیگر وصــل  ــوان دو عبــارت را ب  ت

گـردد» که وصل دو عبارت، موج  تیییر و فساد معنا و مفهوم آیـات   «به جز مواردی 
ــر آن  ــه آن اســت  «لازم و حتمننی»کــه در ایــن صــورت، وقــف ب کننافی»و ب  «وقننف بیننان 

کلم ؛ گویند می ةٌْ< ۀمانند وقف بر  اثَّ لَّ   .73در سور  مائد ، آیه ْ>ثَّ
الُواْ< ْقَّ ذِينَّ

ْال َّ رَّ فَّ ْکَّ د  قَّ الِثُْاِْلَّ ْثَّ ْاللهَّ لَّْن َّ ةٍْثَّ ْاثَّ اْمِن  ْمَّ ْاِْلٰهٍْاِْوَّ
احِدٌْاِْْآل َّ   >لٰهٌْوَّ

انحـراف  ، در عبـارت اول،اسـتمسـیحیان  ۀآیه در رابطه بـا اعتقـادات تحریـف شـد
کنــد و در عبــارت دوم، اعتقــاد بارــل آنهــا را  توحیــد را بیــان می ۀیت در مســسلمســیح

 . معنای آیه چنین است:کند میکند و خداوند را یگانه معرفی  قارعانه رد می
ــد یکــی از ســه خداســت؛ و هــی  » گفتنــد خداون کــه  کســانی  ــافر شــدند  ک ــه یقــین  ب

ــدارد ــه وجــود ن ــوهّم ایجــاد در صــور«. معبــودی جــز معبــود یگان ت عــدم وقــف، ایــن ت
که عبارت دوم نیز ادامـ می کـه اسـتگفتـه و اعتقـادات مسـیحیان  ۀشود  ، در حـالی 

 پاسخ اعتقاد غلط آنهاست.
کنا معننای آن تمنام و »: «وقف حس »_  2 باشند بنا این  مقصنود وقف بر عبارتی است 

ن ر لفظ و معنا ، و عبارت بعدی نیز از داردلف ی و معنوی با عبارت بعدی  ۀحال، رابط
 .«وابستگی با عبارت قبلی دارد

رسـا  که چون معنای آن مفهـوم و این است ،«حَسَ »این وقف، به گذاری  وعلّت نام

                                                           
کـرد  « الوقـف علیـه اولـی مـن الوصـل» ا نیـز ر «کـافی». آقای محمود خلیل الحصری، وقـف در مـوارد  7 بیـان 

 (.757است. )احکام قراءت القرآن الکریم، ی 
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کلم بر آن حسن و نیکو است، وقف باشد، می ْا< ۀمانند وقف بر  عَّ الِمِینَّ  ۀدر سـورْ>ل 
  .3و  7حمد، آیه 

>ْ
َّ
دُْلِل ْٰٱ م  حَّ ْل  بِ  ْاهِْرَّ مِینَّ الَّ عَّ ْل  مْٰ*ْالر َّ حِیمِْح  ْ>نِْالر َّ  

ســـتایش مخصـــوی »اســـت مفیـــد و مفهـــوم  عبـــارت اول بـــه تنهـــایی دارای معنـــای  
کــــه پروردگــــار جهانیــــان اســــت بخشــــند  و »ولــــی عبــــارت دوم « خداونــــدی اســــت 

عـراب و  در عبارت قبل می «الله»دو صفت برای « بخشایگر باشند هـم از نظـر لفـظ )ا 
موصـوف بایـد بـا هـم آورد  شـوند( وابسـتگی دستور زبان( و هم از نظر معنا )صفت و 

 عبارت قبلی دارند. «هلِل ْٰ»به 
کلم اْ<در آیه  >هلِل ْٰ< ۀو یا وقف بر 

دُْݗَّ م  حَّ ْهِْلِل ْٰل  مِینَّ الَّ عَّ ْال  بِ   >رَّ
ســـتایش مخصـــوی »اســـت عبـــارت اول بـــه تنهـــایی دارای معنـــای مفیـــد و مفهـــوم 

در عبـارت  >ْهلِل ٰ ْ<ی صفت برا« پروردگار جهانیان»ولی عبارت دوم « خداوند است
 عبارت قبلی دارد.>ْهلِل ْْٰ<از نظر معنا وابستگی به باشد،هم از نظر لفظ و هم قبل می

س( وقف بر عبـارت اوّل، حسـن و نیکـو  ف  کمبود ن  اسـت در وقف حسن، )در صورت 
کـــرد،  ولـــی نمی بعـــدی از نظـــر لفـــظ و معنـــا  ۀجملـــزیـــرا تـــوان از عبـــارت دوم شـــروع 

ــا هــم خوانــد  شــوند وابســتگی بــه قــبلش  کــه وصــل دو »دارد و بایــد ب بــه جــز مــواردی 
گـردد کـه در ایـن صـورت، وقـف بـر  «عبارت موج  تیییر و فساد معنا و مفهوم آیات 

کلمـ گوینـد؛ می «وقف بیان حس »است و به آن  «لازم و حتمی»آن   ۀماننـد وقـف بـر 
الُوا<   .59در سور  مائد ، آیه ْ>قَّ

هُودُْیَّْ< یَّ تِْال  الَّ ْقَّ ْوَّ ت 
لُولَّةٌْغُل َّ غ  اْاَّْدُْالِلهْمَّ ْلُعِنُواْبِمَّ ْوَّ دِیهِم  الُواْی  اهُْقَّ دَّ ْیَّ ل  بَّ
انِْ تَّ ب سُوطَّ ْْمَّ ْیَّشَّ فَّ ی  فِقُْکَّ ْ>ءُْآیُن   

بارل آنها را نقل  ۀ، نخست عقیداستناروای یهود و ابطال آن  ۀآیه در رابطه با عقید
گفتند: دست خدا )با زنجیر( بسته است»کند،  می ند در پاسخ آنها، ، خداو«و یهود 

هایشــان  دست»: گویــد نــاروا می ۀنخســت بــه عنــوان نکــوهش و مــذمّت از ایــن عقیــد
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، ســپس بــرای ابطــال «لهــی( دور شــوندبســته بــاد و بــه خــارر ایــن ســخن از رحمــت )ا  
گونـه »فرماید:  ناروای آنها می ۀعقید گشاد  است، هر  بلکه هر دو دست )قدرت( او، 

 «.بخشد بخواهد می
ــ ــر روی عب گ ــف ا و دو عبــارت بــا هــم خوانــد  شــود، چنــین تــوهّم نگــردد ارت اول وق

گفت می که عبارت دوّم نیز  گفتاستیهود  ۀشود   خداوند است. ۀ، حال آنکه 
 یادسپاری

که نمی -7 گر در وسط آیه باشد، مشهور این است  توان از عبارت  در وقف حسن، ا
ْ<کرد، مانند:  بعدی ابتدا نمود و باید از جای مناس   عبارت قبلی شروع

َّ
دُْٱ م  حَّ ْلِل ْٰل  ْه 

ْ مِینَّ الَّ عَّ ْال  بِ  گر آخر آیه باشد، میْ>*ْرَّ مانند: کرد؛ توان از عبارت بعدی ابتدا  ولی ا
>ْ
َّ
ْلِل ْٰٱ دُ م  حَّ ْل  بِ  ْرَّ ْهِ مِین  الَّ عَّ ْْ*ْال 

َّ
مْٰٱ ح  ْلر َّ حِیم  ْالر َّ ه>نِ م  ل  که اُمُّ السّ   ؟عها؟، به دلیل روایتی 

گرامی  ۀ)زوج که آن حضرت بر آخر آیات  نقل فرمود ؟ص؟ اسلامپیامبر( از پیامبر  اند 
ة». کردند می« وقف» مَّ لَّ ْسَّ نْاُمِ  ݧ َّنْݦݦَّاْ؟عها؟ْعَّ ݩݩݧ ݧ ݧ ةِْهاْݧ راءَّ ْقَّ ن  ْعَّ ت  سُولِْالِلهْْسُئِلَّ :ْْ؟ص؟رَّ ت  قالَّ فَّ

ةًْ ةًْآیَّ هُْآیَّ ْتَّ اءَّ رَّ عُْقَّ طِ  ْیُقَّ  .7«كَّ نَّ

ن»وقف بر عبارت اول، وقتی  -7 س  که معنای آن برخلاف م« ح  قصود خداوند است 
ـن  س  ماننـد  ؛بلکـه قبـیح و ممنـوع اسـتنیسـت نباشد، در غیر این صورت نه تنها ح 

کلم لْٰا< ۀوقف بر    .97در سور  نساء، آیه ْ>وةَّْلص َّ
ݧ یُْاَّْْآیَّْ< ݧ ݧ َّهْݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ذِينَّ

ااْال َّ نُواْلَّْءَّ بُواْْامَّ رَّ ق  لْٰتَّ ْوالص َّ ْةَّ ْسُکَّْاَّْوَّ تُم  ݩݩْٰ رن  ݧ ݧ ݧ ݧ   >یݧ
کـه »اسـت هر چنـد دارای معنـا و مفهـوم  در صورت وقف بر عبارت اول، کسـانی  ای 

ولـی ایـن معنـا خـلاف مقصـود خداونـد اسـت، « ایمان آوردید به نمـاز نزدیـک نشـوید
کـه ایمـان آورد : »اسـتمقصود خداوند چنـین  کسـانی  بـه « در حـال مسـتی» ایـد  ای 
 .«نماز نزدیک نشوید...

                                                           
 .775، ی 7، النشر، ج977ی  7و البرهان ج 54ی  7، و الاتقان ج77775. مُسند احمد، حدیث  7
گرامی اسلام»  « اند دانسته ؟ص؟ و مراجع بزرگوار شیعه، وقف بر آخر آیات را بهتر و آن را سنت پیامبر 

 ، الخامس: الوقف علی فواصل الآیات(.عروة الوثقی، فصل فی مستحبات القراءة
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 وقف قبیح
کنا معننای آ»: «وقف قبیح» ن، تمنام نباشند و ینا دارای مفهنومی وقف بنر عبنارتی اسنت 

کا مورد قصد و اراده خداوند نیست  .«باشد 
کـه وقـف بـر آن در حـال اختیـار ، «قبنیح»این وقف، بـه گذاری  و علّت نام ایـن اسـت 
 باشد.« اضطرار»مگر اینکه از روی ناچاری و است « قبیح»ناپسند و 

 :«است  یردارای مراتب  ،وقف قبیح»
که -7   مانند: ؛دارای معنای مفیدی نباشد وقف بر عبارتی 

ْاْ< وااِن َّ رُ فَّ ْکَّ ذِينَّ
ْ>ْل َّ  

که دارای مفهوم نسبی است -7   مانند: ؛وقف بر عبارتی 
ییَّْْ< ݧ ُْآْاَّ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩَّهْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ نُوااْاݧ امَّ ْءَّ ذِينَّ

ْ>ْل َّ  
که موج  تیییر و فساد معنا  -3   :مانند گردد؛وقف بر عبارتی 

ݧ یُْاَّْْآیَّْْ< ݧ ݧ ݧ ݧ َّهْݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْݧ ذِينَّ
اْاْال َّ نُواْلَّْءَّ لْْٰامَّ بُواْالص َّ رَّ ق    >ْةَّْوتَّ

کفرآمیز شود -9 کلام شد  و  که موج  فساد    مانند: ؛وقف بر عبارتی 
یِیْ< ح  تَّ اْیَّس  ْلَّ ْاللهَّ ْ>ْاِن َّ  

وقـف »را « مورد سوم»و « وقف ناقپ»را « مورد اول و دوم»که لازم به یادسپاری است 
قبح»را « چهارم»و « قبیح کُ »یا « وقف ا   اند. نامید « نفراوقف 
گر موج  فسـاد «وقف قبیح»در  گردد به ویژ  ا ، وقف جایز نیست و باید از آن پرهیز 

ــا  ــا تیییــر در معن ــرددو ی ــار گ کــه خــارج از اختی ــه خــارر عــواملی  ــاری ب ، مگــر اینکــه ق
« ضـرورةوقـف »و یـا « وقـف اضـطراری»، از این رو بـه آن، گردداوست، ناچار به وقف 

کــلام نــاقپ اســت، وقــف کــه اقلی بــدون جهــت در جــایی هــی  عــزیــرا ، گوینــد می
 کند. نمی
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 پرسش و تمرین 
 ها بر اساس نظریه ابن الجزری چند قسم است، نام ببرید. اقسام وقف -7
کافی را توضیح دهید فر  میان وقف تام، -7  با 
 وقف حسن را تعریف و فر  آن را با وقف قبیح، توضیح دهید. -3

 جهت مطالعه   

ه در رابطه با وقف و ابتداءاشعار م»   «قدمۀ جزری 
73-  ِ دِكَ لِلــــــحُزوف  ــــوی  ج 

ـــعدَ ی َ َ ِ   وَ ی  وف  ه ِ الوُف  ــــــد َ مِـــــــن  مَعـــــــزِف َ ُ  لای 
  ها. و بعد از نیکو اداکردن تو برای حروف؛ ناچاری از شناختن وقف

ن   -74 شَــــــمُ اِذ َ ق  ـــــــداءِ وَ هیَ ی ُ ِ ی  ل  وَ الِای  َ ٍّ وَ جَشَـــن  ی  امٌ وَ کـــــــاف  : ی  ه ٌ َ  ای 
ن.گردد  میو ابتدا را، و وقف تقسیم  س  کافی و ح    در این هنگام؛ به سه قسم: تام و 

ذِ  -75 وخ َ اِن  لَم ی ُ َ : ف  ـــم َ دی  یوَ هِــــــیَ لِما ی َ ی َ ای  َ ݩݧیً، ف  ݧ ݧ ݧ ، اَو کان َ مَعن ݧ ق ٌ
عَل ُ  ی َ

که معنای آن تم واین وقف گـر یافـت نشـود، تعلـق و ها، برای مواردی است  ام باشد، ا
کـن )در هـر دو   و لفظی  از وابستگی)اعم معنوی( یـا وابسـتگی معنـوی باشـد، پـس ابتـدا 

  سم(.ق  
عَن   -76 امب َ َ ًا ف  ݧ ݧ ݨݨݨݧ ݧ ــــــط ݧ الکـــــــاف ی، وَ لَق  َ امُ، ف  الب   َ شَن    ف  الجَ َ ر  ف  ِ و  َ یِ ج  وسَ الا   اِل ا رُوݘ

گـر وابسـتگی لفظـی پس )اولی( تام است، پس از آن )که دومی باش کافی است و ا د( 
کن )از ابتدای بعد از آن( مگر ابتدای آیـات )کـه منعـی نـدارد و( جـایز  باشد پس منع 

ن است. س    است و )نام آن وقف( ح 
ــــــحٌ وَ لَهُ  -77 ی  ب  ــــــم َ ف َ ـــــــزُ ما ی َ ب  طَز ً   وَ ع َ ف ُ مُص  وف َ ــلَهُ ی  ب  دَاݘ ف َ ی  ُ ا، وَ ی 

ݨݨݨݨݨ
 

کنـد  باشد )معنای آن، وقف( قبیح است، و قاری می و غیر از آنچه تمام تواند وقف 
کند قبل از آن را.   در حالت اضطرار و آغاز 
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ب   -78 ٍّ وَج َ ف  ن ِ مِن  وَف  زا  ی الق ُ سَ ف ِ ب    وَ لَب  ـــــزُ ما لَهُ سَب َ ب   وَ لا جَــــــــزامٌ ع َ
شـــرعًا(واج  باشـــد؛ و نـــه )وقـــف( حـــرام بـــه اســـتینای  ونیســـت در قـــرآن از وقفی)که

کنـد و قـاری عمـدًا و از روی قصـد م کفرآمیـز  که علت داشته باشد )کـه معنـا را  وردی 
کند(.  وقف 

* * * 
زَکَه -104 کُل ِ الجَ ف َ ی ِ رِ الوَف   اِل  وَ خاذ ِ

ݧ ݧ ݧ ݧ زَکهݨ ݧ عص ُ الجَ ب َ ا رُمب َ ف َ  ا اِذ 
و بر حذر با  وقف بر هر حرکتی )از اینکه وقف بر متحرّک انجام دهی(؛ مگـر اینکـه 

کنی  که آوردن یکاشار   وم    سوم  حرکت است(. به بعضی از حرکت )یعنی وقف ر 
ݩ  اِل -105 ݧ ݧ ݧ مݩݧ ِ س  صب ٍّ وَ اݘ ی َ حٍّ اَو ی ِ ب  ق َ م    ا ی ِ عٍّ وَ ص َ م ِ ف ی رَف  الص  َ اره ٌ ی ِ  اِس 

وم انجــام نمی کــن )وقــف  مگــر بــه فتحــه و تنــوین فتحــه )کــه وقــف ر  شــمام  گیــرد( و ا 
کرد که این وقف(؛ اشار   وسـیلۀ  حرکت ضمّه)ی محذوفـه به به نیاشمام انجام بد  

 ها، بدون اینکه صدای آن شنید  شود( در تنوین ضمّه و ضمّه. کردن ل  جمع
که در آخر منظومه آمد  است، تنها اشار  بـه یـک نکتـه دارد و  ۱۰5و  7۰9ابیات : نکتا

یــان قــرآن  ، از ایــن«وقــف بــه حرکــت جــایز نیســت»آن اینکــه در قرائــت قــرآن  رو بــه قار
کتـاب «برحذر با  از اینکه وقف بر متحرک انجام دهی»کند:  سفار  می ؛ ولی در 

ــی القــراءات العشــر، بــرای  کلمــات»النشــر ف ــردن بــر آخــر  ک ــه وجــه را «نحــوۀ وقــف  ، نُ
لحا ( در تمامی  برمی بدال و ا  سکان، ا  که از این نُه وجه، تنها سه وجه آنها )ا  شمارد 
کاربرد همگانی دارد و ما در پایا قرائت ایم،  ن مبحث روخوانی، آنها را توضیح داد ها 

یه مراجعه فرمایند.  علاقمندان به شرح منظومۀ جزر
 



 

 

 
 
 
 

  درس سوم   
  1«سجاوندی»بندی  بر اساس تقسیم« اقسام وقف»

 :بر پنج قسم است« سجاوندی»بندی  وقف بر اساس تقسیم

 (واجب)وقف لازم . ۱
گننر بنناآن لازم و حتمننی اسننت و وقننف بننر کا  وقننف برعبننارتی اسننت»:7«وقننف لازم» ما  ا

گردد و ینا معننای خنلاف مقصنود را  بعدش وص  شود،موجب خل  و فساد در معنا می
 .«سازد با ذه  متبادر می

 .«استوقف بر آن، لازم و حتمی »رو  ایناز 
نیسـت بلکـه در  «وقف بینان تنام»مترادف با  «وقف لازم»که لازم به یادسپاری است 
که به آنهـا،  کافی و حسن نیز دید  میبرخی از موارد وقف  کـافی»شود  و « وقـف بیـان 

 .الجزری، آشنا شدید( بندی ابن )با موارد آنها در تقسیم؛ گویند می« وقف بیان حسن»

 وقف مطلق. ۲
کنا قبن  و بعند از آن، ارتبناطی بنا هنم ندارنند و »: «وقف مطلنق» وقنف بنر عبنارتی اسنت 

کنلام  ،اسنتوقف بنر آن محن ، پسنندیده و بنا جنا  و چنانچنا بنا وصن  خواننده شنوند، 
 .«گردد میتغییر نکرده و موجب خل  و فساد در معنا ن

                                                           
گرّوسی، .  7  .350 -357ی  ؛ بیگلری، سرالبیان فی علوم القرآن، 377 -379ی  تجوید استدلالی، فاضل 

گویند؛ و مراد واج  شرعی نیست بلکه واج  صـناعی  نیز می« وقف واج »بعضی به این نوع وقف،  .7
 (.737، ی 7النشر، جالجزری،  ی نزد علمای قرائت، واج  است )ابنباشد، یعن می
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ـس مواجـه شـود یـا  «وقف بر آن، مطلقنا خنوب اسنت»رو  ایناز  ف  کمبـود ن  چـه قـاری بـا 
کلمات  ْ<و ْ>فِیهِْ<نشود، مانند وقف بر 

َّ
ادٱ مِیعَّ   .70و  4سور  آل عمران، آیات در ْ>ل 

نَّْ< ب َّ ْاِْْآرَّ كَّ مٍْلَّْن َّ و  اسِْلِیَّ امِعُْالن َّ ْجَّ ی بَّ ْلَّْاِْفِیهِْاْرَّ ْاللهَّ لِفُْن َّ ْاْیُ   ادَّ مِیعَّ ْاِْْ*ْال  ذِينَّ
ْال َّ ْن َّ

نِْ ْتُغ  ن  واْلَّ رُ فَّ ْکَّ ْْیَّ هُم  ن  ْلَّْاَّْعَّ ْوَّ الُهُم  وَّ ي ئًْاَّْْآم  ْالِلهْشَّ ْمِنَّ دُهُم  لاَّ ْو  ْولاُْاْوَّ
ݖ ٰ ݧ ارِْݩݩݩݧ قُودُْالن َّ ْوَّ ْهُم  ْ>ئِكَّ  

گر  :یادسپاری کنـیم، دسـت «غینرلازمو لازم » ۀدو دست را به «وقف تام»ا دوم از  ۀتقسـیم 
خواهد بود، البتـه مصـادیق وقـف مطلـق، منحصـر بـه وقـف  «وقف مطلق»مصادیق 

کافی را نیز شامل نیست تام غیر لازم  ، مانند وقف بـر گردد میو بعضی از موارد وقف 
وما< ۀکلم ی ُ قَّ    .7در سور  آل عمران، آیه ْ>ل 

اْ<
ْاِْْآلُلهْلَّْݗَّ ْاِْْلٰهَّ

حَّْْال َّ ْال  ْهُوَّ ومُْْی ُ ی ُ قَّ ْْْال  ِ ق  حَّ
ْبِال  ابَّ کِتَّ ْال  كَّ ی  لَّ ْعَّ لَّ ز َّ  >نَّ

 وقف جایز. 3
کنا جهنتِ وقنف و وصن  در آن وجنود »: «وقف جایز» ولنی دارد وقنف بنر عبنارتی اسنت 

کلم 7،«جهت وقف آن، بهتر است ْ< ۀمانند و قف بر 
 
أ طَّ خ  َّنْاَّ ݧ ݧ ݧ    .755در سور  بقر  آیه ْ>اݩݧ

اْلَّْ< نَّ ب َّ نَّْاْرَّ اخِذ  ْنَّسِينَّْاِْْآتُؤَّ ْاَّْْآن  ناَّْو 
 
أ طَّ ݩݩَّْخ  ݧ ݧ ْلَّْاْݧ اْوَّ نَّ ب َّ ارَّ نَّ ی  لَّ ْعَّ مِل  ح    >اْتَّ

 .استکافی(  بیان موارد وقف از غیر کافی)به فمواردوق تمامی جایز،تقریباشامل وقف
عراب و دستور زبان است. :جواز وقف کامل بودن عبارت از نظر ا   به جهت 
 .استموجود بین دو عبارت  به جهت ارتباط معنوی :جواز وص 

ز لِوَجه. 4 جَو َ  وقف مُّ
ز لِوَجٍا» ولی  داردجهت وقف و وص  در آن وجود  کا است برعبارتی وقف»: «وقف مُجَوَّ

                                                           
گرّوسی، . 7  ؛350و  357سـرالبیان فـی علـوم القـرآن، ی بیگلـری،  ؛377و  379تجوید اسـتدلالی ی فاضل 

کـه 707ی القراءة تهذی  پورفرزی ، ابراهیم،  هـای بـا رسـم  در قرآن« وقـف جـایز»؛ لازم به یادسـپاری اسـت 
 یعنی: جهت وقف و وصل آن، یکسان است.است « جواز مستوی الطرفین»الخط عربی جدید، به معنای 
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کلم0«جهت وص  آن، بهتر است ا< ۀ، مانند وقف بر  ْبِال  ةِْݦݦݦݦݦَّٔ   .55در سور  بقر ، آیه ْ>خِرَّ
یْٰاُْ< حَّ وُاْال  رَّ تَّ ْاش  ذِينَّ

ْال َّ اْْةَّْوولٰٓئِكَّ يَّ ن  َّابِالْ الد ُ ةِْء لَّْخِرَّ ابُْوَّ ذَّ عَّ هُمُْال  ن  فُْعَّ ف َّ ْیُخَّ لاَّ ْفَّ ونَّ رُ صَّ ْیُن  ْ>اهُم   
کافی  کـه در اسـتوقف مجّوز نیز مانند وقف جایز، مترادف با وقف  ، بـا ایـن تفـاوت 

( و در وقـف مجّـوز، وصـل اسـتتر  وقف جایز، وقف آن بهتر است )جهت وقف قوی
 (.است تر قوی  آن بهتر است )جهت وصل

صُّ . 5
رَخ َ لمُّ رورة وقف اݗَ رورة)لِلض َ ز لِلض َ جَو ِ  (مُّ

ُ  اݗَ وقننف » ننرورةلمُننرَخَّ کننلام بعنندی از حیننث معنننا »: «لِلضَّ کننا  وقننف بننر عبننارتی اسننت 
توان آن را با یک نَفَس  مربوط با قب  باشد ولی چون آیا یا داستان طولانی است و نمی

کنرد خواند، از باب ضرورت می بعـد از وقـف، اعـاد  هـم لازم نیسـت،  ، و«تنوان وقنف 
کلمـاستبعد با وجود ارتباط به قبل، مفهوم  ۀجملزیرا  در ْ>بِنَّ آءًْ< ۀ، مانند وقف بـر 

  .77سور  بقر ، آیه 
ݩ َّْ< ݧ ݧ ݧ لݧ
ݦَّ
کُمُْالْ ٱ ْلَّ لَّ عَّ ݩݩݩݩ رْاَّْذِيْجَّ ݧ ݧ اشًْݩݩݩݧ ْفِرَّ مَّْضَّ ْالس َّ ْآاْوَّ ْءًْآبِنَّْءَّ ْاَّْوَّ مَّ ْالس َّ ْمِنَّ لَّ زَّ آءًْْءِْآن    >مَّ
ْ< ۀجمل نْوَّ ْ اَّ ݧ آءًْݩݩݩݧ ْمَّ آءِ مَّ ْالس َّ ْمِنَّ لَّ ن<ارتباط به قبل دارد، چون فاعل ْ>زَّ ْ اَّ ݧ ْݩݧ لَّ ضمیر ْ>زَّ

که  و دیگر است گردد ولی با این حال، جمله، مفهوم  عبارت قبل باز میبه است 
که عبارت قبل را اعاد    .کردنیازی نیست 

کافی و حس »شامل بعضی از موارد  «وقف مُرَخّ »  شود. می «وقف 

 ف ممنوعوق
مختلــف اســت، بعضــی  «وقننف ممنننوع»مبنــای علمــای قرائــت در : «وقننف ممنننوع»

کلّـی نـاقپ و نـامفهوم باشـد و بعضـی  موارد آن را جایی می که عبارت اول بـه  دانند 
که در صورت وقف؛ نشـود از  ، موارد آن را جایی می(از جمله سجاوندی)دیگر  دانند 

که ابن الجزری )النشرای اس و این نکتهکرد عبارت بعدی، ابتدا  ( 739، ی7، جت 
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کید دارد و می یان به خـارر عـدم آشـنایی بـا ایـن مبنـا  روی آن تا فرماید: بعضی از قار
ــس،  می« لا»)وقــف ممنــوع نــزد ســجاوندی(، وقتــی بــه رمــز  ف  کمبــود ن  رســند، بــه خــارر 

کلم و مرتک  کنند  میبعدی توقف  ۀبرای اینکه وقف ممنوع را انجام ندهند، روی 
کلم قف قبیح و ممنوع میو ْ< ۀشوند. مانند وقف بر  هِم  ی  لَّ   .7در سور  حمد، آیه ْ>عَّ

>ْ ذِينَّ
ْال َّ اطَّ ْاَّْصِرَّ تَّ م  عَّ ْن  هِم  ی  لَّ رِْعَّ ی  ضُوبِْْغَّ غ  مَّ ْْْال  اْالض َّ ْلَّ ْوَّ هِم  لی  ݩ لِْݦݦݦݖاْعَّ ݩݧ ْݧ ْ>ینَّ  

که عبارت مفهوم « وقف حسن»که  رِْ<ولی ابتدای از است و جایز است چرا  ی  غَّ
ْ غ  مَّ ْال  هِم  ی  لَّ ْعَّ که صفت برای  جایز نمیْ>ضُوبِ ْ<باشد، چرا  ذِينَّ

است، و حال ْ>ال َّ
کلم که قبیح و ممنوع است. توقف می« غیر» ۀآنکه روی   کنند 

 :چند نکتا

کرد  -7  :اند از قبیل برای وقف، انواع دیگری ذکر 
کس بر آنها، وقف  «وقف غُفران»  .گردد موج  میفرت و آمرز  میکند که هر 
گرامی اسلام «بِیّ وقف نَ »  است.کرد  بر آنها، وقف  ؟ص؟ که پیامبر 
در هنگــام تلقــین آیــات بــه پیــامبر  ؟ع؟کــه جبرئیــل« وقــف جبرئیــل»یــا  «وقننف مُنننَ ل»

 است.کرد  بر آنها، وقف  ؟ص؟ اسلام
که هـی  و وقف کـدام، دلیـل محکمـی ندارنـد و بیشـتر آنهـا، اسـتنباط و  های دیگری 
 .استهای شخصی  برداشت
ق علوم قرآن می استاد ق ّ  فرماید: محمود خلیل الحصری، قاری و مُح 

کُتُ  حدیث، سُنّت و تفسـیر» شـمایل اهـل تجویـد، بـه  و با بررسی فراوان در اُمّهات 
که دلالت بر لزوم وقـف در همـ ایـن مـوارد،  ۀاثر صحیحی یا حتّی ضعیفی بر نخوردم 

یـد، شـاید هـم از ایـن بـه بعـد، یا بعضی از آنها بـا توجّـه بـه سـنّت عملـی یـا قـولی بنما
که اضطراب و قلق را از بـین ببـرد و ارمینـان دل را بـه همـرا   مدارکی به دست آوریم 

 7«.آورد
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ک از یـ اسـتجاب هی »فرمایـد:  می ؟رح؟و صاح  جواهر به نقل از پدر علامه مجلسی
بـت نـزد مـن ثاانـد(،  که علمای قرائت برای وقف و ابتـدا انجـام داد ) ها بندی تقسیم
کـه متـسخرین انجـام  بندی این عناوین و تقسیمزیرا نشد ،  ها، از اصطلاحاتی است 
کــه وجــود نداشــته اســت ؟ع؟انــد و در زمــان امیرمؤمنــان داد  گفتــه شــود  ، مگــر اینکــه 

که معنا را نیکو می  7«.سازد مقصود امام؟ع؟ رعایت وقف بر جایی است 
کریم،  -7 که شـرعاًحرام و یـا واجـ »در قرآن  گـر  «باشـد، نـداریم وقفی  کـه ا بـه رـوری 

گــر آن را بــه جــا آورد،  ــا ا کنــد، مرتکــ  حرامــی شــد  باشــد و ی قــاری قــرآن، آن را تــرک 
گردد، مگر اینکه قاری قرآن از روی  قصد جدّی و تعمّد جمله ای را بر  مستحق ّ ثوابی 

کفــر و یــا نفــی  کــه بــرخلاف مقصــود خداونــد باشــد و از آن معنــای  کنــد  زبــان جــاری 
لهی فهمید  شود.احکا  م ا 
ـــا مقایســـ -3 ـــد   در قرآن« رمـــوز وقـــف» ۀب ـــی در آنهـــا دی هـــای مختلـــف، تضـــاد ّ فراوان
ــان،  می ــر اســاس نظــر آن ــرآن را ب کــه ق ــرادی دارد  ــه برداشــت اف شــود، و ایــن بازگشــت ب

کدام از آنها برای قاری قرآن، حجّـت شـرعی  این، از اند کرد گذاری  علامت رو هی  
، آشنایی با معنا و کردنبرای شناخت محل ّ مناس  برای وقف و بهترین را  نیست 

کریم است.  تفسیر قرآن 
 .در رابطه با وقف بر آخر آیات، دو نظر وجود دارد -9

: وقف بر آن جایز است )هر چند ارتباری لفظی و معنوی بین آنها برقرار باشد( و یکم
کـــه از اُمُّ دلیـــ گـــرو  روایتـــی اســـت  ـــن  مهالمـــؤمنین، جنـــاب اُ  ل ای ـــل  زوجـــه  ؟عها؟مّ السّ 
گفته است: ؟ص؟ پیامبر  نقل شد ، او 

ــرآن می ؟ص؟ رســول خــدا» قــرائتش را قطــع  ،ها خوانــد در پایــان هــر یــک از آیــه وقتــی ق
مْٰ<: فرمـــود کـــرد، می می ح  ْبِس    مِْالِلهْال   ر َّ حِیم  فرمـــود:  کـــرد و بعـــد می وقـــف میْ>نْال   ر َّ
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ٱْ<
ْلْ ݦݦَّ م  ْدُْلِل ْٰحَّ مِین  الَّ عَّ ْال  ب  ْ<فرمـود:  کرد و بعد می میوقف ْ>هِْرَّ

َّ
مْٰٱ ح  ْل ر َّ حِیم  وقـف ْ>نِْال ر َّ

 7«.کرد تا پایان حدیث می
گفتهدوم  فرقی ندارد.« حکم آن با وسط آیه»اند  : 

گر رابطه لفظی و معن  جایز است. وی در میان باشد جایز نیست والّا ا
کرد  گرو  به سند روایت اُمّ السّلمه خدشه وارد  گفت این  کـه  دانـ هاند و بـر فـرض قبـول 

کـه  ۀحمد دارد، شاید سور ۀاین روایت اختصای به سور حمد، ویژگی خاصی دارد 
گفته ها، فاقــد آن می ســایر ســور  کــه بــر آخــر  باشــند و یــا  انــد: رو  پیــامبر چنــین بــود  

 فرمود تا پایان آیه را بفهماند. آیات وقف می
کــریم،  اســلام دربزرگــوار ین و فقهــای نولــی بــا توجّــه بــه ســیر  و رو  مــؤم قرائــت قــرآن 

کید بر برتری و اسـتحباب آن  وقف بر آخر آیات، نه تنها متداول و جایز است بلکه تس
 7نیز شد  است.

 مگر اینکه معنایی خلاف مقصود خداوند از آن فهمید  شود.

 پرسش و تمرین 
 ح نام ببرید.استچند قسم « سجاوندی»ها بر اساس نظریه  اقسام وقف -7
 را توضیح دهید.« لازم با مطلق وقف»فر  میان  -7
جه»را تعریف و فر  آن را با وقف « جایز»وقف  -3 و  ز ل  وّ   را، توضیح دهید.« مُج 
 ، لازم استح چراح«ها رموز وقف»آیا رعایت  -9
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 جهت مطالعه  

 وقف بر آخر آیات و فصول اَذان و اقامه
قامه، وقف بر آخر آیات و بر ا  ذان و ا  )حمد و سور (، و  قرآنستحبّات قرائت یکی از مُ 

 قامه است.ا  ذان و ا  های(  آخر هر یک از فصول )قسمت
 له مورد اتفا  همۀ مراجع بزرگوار تقلید است.ئو این مس

 وقف بر آخر آیات
وو َط  وو ت»نجم از مســتحبّات قرائــت را پــ، ؟رح؟صــاح  عــرو  َفَ طصِّ آَ اووِ َعَوولَ 

قــرار  «اݗَ
 داد  است. 

که مستندات احکام را بیـان می العروة مستمسک، در ؟رح؟حکیم الله آیت کنـد،  الوثقی 
که  دلیل استحباب را روایت ام سلمه می گرامی اسلام؟ص؟ هنگام قرائت پ»داند  یامبر 

 7.«خواندند ، آیات را، جداجدا میقرآن
نهم علـم قرائـت، بـا اسـتناد بـه روایـت ام سـلمه،  قرنو ابن الجزری از علمای مشهور 

کــرد  و بــه نقــل از بســیاری از علمــای  «سُنننّت نَبَننوی»را  «توقننف بننر آخننر آیننا» معرفــی 
بهترین وقف، وقف بر رؤوس آیـات )انتهـا آیـه و ابتـدای آیـه بعـد( » استقرائت آورد  

 ع  است، هر چند از نظر معنایی ت  
ُ
 7«.ق به مابعد داشته باشدلّ

ــنجم علــم قرائــت بعــد از بیــان وقــف ح  پــدانــی، از علمــای قــرن وو ابــوعمر  ن، آورد  س 
کند، برای اینکه  قرآنسزاوار است برای قاری » :است نفسـه  فـيبر رؤوس آیات وقف 

گذشـته، وقـف »دهد:  س ادامه میپجای وقف است،و س جماعتی از بزرگان قرائت 
 ع  دانستند هر چند از نظر معنایی با آیات قبل ت   بر آخر آیات را مستح  می

ُ
ق داشته لّ

 3کند. تمسک می« ویب  ت ن  نّ سُ »ه عنوان یک باشد و به روایت ام سلمه، ب
                                                           

ـه آیـةً آیـة ؟ص؟ کـان النبـیّ . »5/775/. مستمسک العروة الـوثقی 7 ت  ـعُ قراء  طّ  کتـاب الصـلاة، 9/555/وسـائل الشـیعه« یُق   ،
کراهة ال 77  جلة فیه.عباب استحباب ترتیل القرآن و 
 «.الأفضل الوقوف علی رؤوس الآیات و إن تعلّقت بما بعدها. »7/775/القراءات العشر في. النشر  7
ــوعمر، . 3 ــدانی، اب َطآنووقطءَطل  ووين،َ». 770الوقــوف و الابتــداء، ی فــيالمکتفــی ال وو آفينَوَ كوو لَ  عووةَموونََطالووةَطآس  واوودَ

َببعض لَبعضرن  لَتعل  َاِّ َوَ ولَطآنطعَعلیهن   .« ست ب 
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کراهنت قرائنت سنورۀ صخنلا  »، فتـوا بـه ؟رح؟اضافه بر مطال  ذکر شد ، صاح  عرو 
ــام خمینــی داد  اســت، و «بننا یننک نَفَننس فرماینــد:  له میئدر حاشــیه ایــن مســ ؟رح؟ام

کا قرائت سورۀ حمد با یک نَفَس نیز مکروه باشد»  7.«بعید نیست 
و استحباب وقـف بـر آخـر  قرآنرهیز از عجله در قرائت پ»اند مؤیّدی بر تو و این نیز می

 باشد.« آیات

 وقف بر اَواخر فصول اَذان و اِقامه
واخــر فصــول اذان و اقامــه»شــیخ روســی؟رح؟،  ــر ا  ذان و »را جــزء « وقــف ب مســتحبّات ا 

قامه کید می« ا  َغ قَمِعقبة»کند:  شمرد  است. و تس  7.«اَوطخرَِطآفصولَمَ ا فَةس
قامه را جزء مُستحبّات شمرد  »، ؟رح؟اول شهید وهمچنین ذان و ا  وقف بر اواخر فصول ا 

َاَجزَاََ»آورد  است  آندر شرح  ؟رح؟؛ و شهید ثانی «است بِم َفع َمَكقوه  َو  3.«وَآَ َاَعق
لَجووزمَِ»قامــه را: ا  ذان و ا  ات ، ششــم از مســتحبّ ؟رح؟صــاح  عــرو 

ذکــر  «َاَوطخووقَفصوو له فیاݗَ
کتاب حاشیه زد  تاسکرد   که بر این  را بـه  آنانـد، همگـی  و فقها و مراجع تقلیدی 

له، ادعـای اجمـاع ئدر ایـن مسـ ؟رح؟اند. و صـاح  حـدائق ذیرفتهپعنوان فتوای خود 
 9کرد  است.

قامه»، دوم از ؟رح؟صاح  جواهر ذان و ا  وقـف بـر أواخـر فصـول أذان و »را  «مستحبات ا 
ــت « اقامــه ــرد  اســت و علّ ک ــان  ــاتی نقــل می آنبی ــام  را روای ــاقر و ام ــام ب ــه از ام ک کنــد 
 به تعابیر مختلف در وسائل الشیعه آمد  است: ؟صاد 

«َ لَاذطلَِجَزمس
َ»،َ«…اݗَ كب رَِجَزمس آ  َ

َاݗَ ا موةَجَوومو ل»،َ«…َطلَاذطلَفیِّ َطلاِّ لَاذطلَوَ
و در حـدیثی  «اݗَ

کتاب پو س5«مَ ا ف ل»دیگر    5داند. اعی میرا اجم آن« تذکر »س به نقل از 
                                                           

کتاب الصلاة، رباربایی، . 7 نفسٍَ»: 7له ئمستحبات القراءة، مس فيالعروة الوثقی،   .…«وطحدََ كقَُاقطءةَطآت ح دَبِّ
 .45، ی7، جالمبسوط فی فقه الامامیةشیخ روسی، . 7
 .793، ی7، جالفوائد الملیّة الشرح الرسالة الالفیهشهید ثانی، . 3
 .905، ی7، جحکام العترة الطاهر ا فيالحدائق الناظرة بحرانی، یوسف، . 9
کتــاب الصــلاة، 534، ی9، جوســائل الشــیعهحُــر عــاملی، . 5 الأذان و الإقامــه،  فــيبــاب اســتحباب جــزم التکبیــر  75، 

 .5و  9-3-7احادیث 
َاَوطخقَطآفصول» 49، ی4، جشرح شرائع الاسلام فيجواهر الکلام نجفی، محمدحسن، . 5  .«وَث  یه َاَلَ ن َعَلَ 
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که شهید ثانی؟رح؟ در شرح لمعه می َآَو َ»فرمایـد:  و به استناد همین روایت است  حوی 
عقطب نََطلاِّ َمِّ لٰ  سكيِنَاَو ،َفَ آ  َ گر وقف نکنـد و فصـول اذان و 7«تقكَطآ ا َطصلً  ، یعنی ا

ســزاوارتر اســت از « وصــل بــه ســکون»اقامــه را پشــت ســر هــم بخوانــد، در ایــن صــورت 
ع کلمه را بیاورد.اینکه ا   راب آخر 

ـزم»در ادبیات عرب، به  است و «قطع»، در لیت به معنای «جَزم» عـراب، ج  « قطـع ا 
که حرف آخر  می  گردد. می« ساکن»گویند 
«َ كب ووورَِجَوووزمس آ  َ
کلمـــه ا   «اݗَ کن  گـــذاری نمی عـــرابیعنـــی آخـــر حـــروف  شـــود، بلکـــه ســـا
گفته میپگردد،  می ْ»شود،  س  ر  بَّ ک  لُلهْاَّ

 7.«اݗَّ
ت نَبَوی»به عنوان  «وقف بر آخر آیات و فصول اَذان» :نکتا در میان تمامی  «سُنَّ

مسلمانان رواج داشته است، ولی متسسفانه اخیراً به نام زیبایی در قرائت و اذان، 
که روایت امام صاد  رد  میپدارد به فراموشی س تصریح  ؟ع؟شود، به ویژ  در اذان 

َ»دارد:  كب رَِجَزمس آ  َ
َاݗَ اْ»ذّنین، ؤ  ولی بیشتر مُ  3«…طلََطلَاذفیِّ

رُْݗَّ بَّ ک  را با آوردن اعراب  «لُلهْاَّ
اْ»کنند  شت سر هم تکرار میپ، دو بار آن

ْْلُلهْݗَّ ر  بَّ ک  رُْالُلهْاَّ بَّ ک   .«اَّ
کــه بــه مــؤذّنین تــذکر دهنــد و ایــن  وظیفــه اســاتید قرائــت و رــلاب علــوم دینــی اســت 

کنند.« ویب  ت ن  نّ  سُ »روایت   را احیا 
ْحرام الا   کبیرةُ قامه، وقف بر آخر عبارت ت  ا  ذان و ا  آخر فصول  اضافه بر وقف بر

لُلهْ)اݗَّ ْاَّْ ر ْک  گردید  است. (بَّ  نیز سفار  
کاشــانی ؟رح؟صــاح  جــواهر (، 774ی 7مفــاتیح الشــرائع )ج در ؟رح؟بــه نقــل از فــیض 
ْ)احرام الا   کبیرةُ وقف بر عبارت ت  

ْݗَّ ک  ْلُلهْاَّ ر    9.ات نماز شمرد  استرا جزء مستحبّ  (بَّ
کـه جملـۀ مسـتقلی باشـند، بسـیار ب کلی وقف بر تمـامی عبـارات و اذکـار نمـاز  ه رور 

                                                           
 .557، ی۱، جالروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیةثانی،  شهید. 7
زم»غری  الحدیث و الاثر، ذیل مادۀ  فيالنهایة ابن اثیر، . 7  «.ج 
 .3ح، 534، ی9، جوسائل الشیعهحُر عاملی، . 3
 .705، ی4، جشرح شرائع الاسلام فيجواهر الکلام، نجفی، محمدحسن، .  9
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ایـانی هـر یـک از واجبـات نمـاز، ماننـد: رکـوع، سـجود، پمناس  است، به ویژ  اذکـار 
ایانی حمـد و سـور ، زیـرا در ایـن پتسبیحات اربعه، تشهد و سلام؛ و همچنین آیات 

که شیوۀ قرائت  گپخصوی روایاتی است  گونـه  در نمـاز را این ؟ص؟ رامـی اسـلامیـامبر 
کــه بــرای  بیــان می حضــرت در قرائــت حمــد و ســور  دو ســکته )وقــف( بــود   آنکنــد 

است، یکی بعد از حمد و دیگری بعد از سور  و زمان سکته را نیز مشخپ شد  )به 
کـردن( اسـت. ـس تـاز   ف  را  آن« نفلیـه»در رسـاله  ؟رح؟از ایـن رو شـهید اول 7انداز  یـک ن 

 7ات قرائت شمرد  است.مستحبّ جزء 
گـردد  رعایـت نمی قرآنمتسسفانه این سنت نبوی نیز توسط بعضی از قراء، در قرائت 

را بــا ســور  بعــدی  آنو هنگــام خوانــدن دو ســور ، بــا آوردن اعــراب حــرف آخــر ســور ، 
َکننـد.  اول سور  بعدی را نیز حذف می« بسم الله»بدتر،  آنکنند و از  متصل می نَعو ذ 

َ َطآش   رينبِّ للّهِّ زطتِّ َ ََ نَ  .َمِّ
 

                                                           
 .754، ی59، جبحارالانوارمجلسی، .  7
 .749، یالفوائد الملیة لشرح الرسالة النفلیهشهید ثانی، .  7



 

 

 
 
 
 

 درس چهارم   
 

 «(سجاوندی)وقف رموز »
 

کلمـات  شناختن محل ۀلازم های مناس  برای وقـف، آشـنایی بـا ادبیـات و معـانی 
ها، عـرب زبـان نیسـتند، سـجاوندی  و بـا توجـه بـه اینکـه بیشـتر مسـلماناست عرب 

راهنمـای مناسـ  بـرای افـراد غیـر  هایی قـرار داد تـا ، نشـانه برای هر یک از انواع وقـف
گردید  است. «رموز سجاوندی»ها به  عرب باشد، از این رو آن نشانه  مشهور 

ــوز ســجاوندی»بعضــی از شــعراء، جهــت یــادگیر بهتــر   ، آنهــا را در قالــ  شــعر در «رم
یان قرآن، یکی از آنها را انتخاب  آورد  که برای آشنایی قار    .ایم کرد اند 

ــــن نظـــــم یا ای ـــــار ـــــون  ق کنـ ـــــو   را بشنـ
 

ـــــمون   تــــا تــــو را در وقـــــف باشــــد رهنـ
 

 وقـــــف لازم اســـــت مگـــــــذر از او «م»
 

کفـــر اســـــت انـــدرو  گذشـــتی بـــیم   گـــر 
 

ـــــر تــــو را «ط» ـــــف مطلـــــق آمـــــد م   وق
 

کجــــــا یـــــــابی ورا   نگــــــــذری زو هــــــــر 
 

 جـــایز بگـــذری زو هـــم رواســــت «ج»
 

 لیــک ایســتادن در او بهتــر تــو راســت 
 

ــوّ   «ز»  ز ایســتی هــم در خوراســـتمُج 
 

ــر اســت   لیــک بگذاشــتن از او اولــی ت 
 

پ خواند  «ص» خّ   انــــد را وقـــف مُـــر 
 

ـــــس مـــــاند   فُّ ن  ـــــرّاء در ت   اند جملـــــه قُـ
 

ــت بنگــری کــه آی کــن آن جـــا  ـــف   وق
 

کّ  بنگــری «لا»  گـر بینـی، مُـر   ا
 

ای وقــف، هــ های دیگــری را بــرای محل بعــد از ســجاوندی، علمــای قرائــت، نشــانه
 کنیم. که به چند تای آن به رور اختصار اشار  میکردند اضافه 

 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز است.«قی  فیاِ الوقف» رمز  «قف»
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 ، یعنی: بنابر قول بعضی، وقف جایز نیست.«قی  لا تَقِف»  رمز «قلا»
 .«وص  ک »فعل امر است، یعنی:  «صِ »
، یعنـی: در صـورتی وقـف «وصن  بنا منا قبن »شـرط  علامت وقف است امّا به «صِق»

که عبارت موقوفٌّ  کرد  باشی. )متـرادف بـا  جایز است  علیه را با عبارت قبلی وصل 
 وقف معانقه(

یعنـی: در صـورتی وقـف  «وصن  بنا منا بعند»علامت وقف است امّا به شرط  «صب»
 حسن(. قفو با )مترادفکنی وصل بعدی را باعبارت علیه موقوفٌّ  عبارت که جایزاست

 .« »مانند  « خّ رَ مُ »علامت وقف  «جا»
 .«استحکم ای  مورد همانند سابق »، یعنی: «کَ لِ ذ  کَ »رمز  « »

اند  ها و رموز وقف را قرار داد  ها، بر یک محل، چندین نوع از نشانه در بعضی از قرآن
ند، ماننــد:  ــوال مختلــف در جــواز و عــدم جــواز وقــف را آورد  باشــ ــا اق  ،«ج صننلی»ت

یـان قـرآن «ط صلی»، «لا  » که این امر باعث سردرگمی قار رو  ایـن، از دد گـر می... 
در « رمـوز وقـف»هجـری قمـری بـه منظـور اتّحـاد و اتّفـا   7397علمای مصـر در سـال 

کشور خود، علامت قرآن  .کردندرا انتخاب وجایگزین رموزسجاوندی  زیر های های 
 .«وقف لازم» ۀنشان «م»
 .«وعوقف ممن» ۀنشان «لا»
ݩݩݩݩݩݩݩݩٰلْقِْ» ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩ  ولاَ  (الوقفقِف )» ۀنشان «یݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  .«یݧ
ٰلْصِْ» ݩݩݩݩݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݩݩݩݩݩݩݩݩݩݩ  ولاَ  (الوص صِ  )» ۀنشان «یݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ  .«یݧ
 .«جواز وقف» ۀنشان «ج»

کـه  « جـواز وقـف و وصـل بـا اولویّـت وقـف»سـجاوندی، « ج»لازم به یادسپاری است 
)مسـتوی  جواز وقف و وصل بدون اولویّت»رسم الخط عربی جدید، « ج»ولی است 

ممنوعیت »در رسم الخط عربی جدید، دلالت بر « لا»، و همچنین است« الطرفین(
کـار بـرد  می« لا»دارد ولی در رمـوز سـجاوندی،  «وقف شـود، یکـی  بـرای دو منظـور بـه 
کــه در ایــن صــورت، «ممنوعیــت ابتــدای از بعــد آن»دیگــری  ، و«ممنوعیــت وقــف»  ،

 باشد. است ولی ابتدای از بعد آن، ممنوع میوقف جایز 
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و بـر هـر است  «جواز وقف بر یکی از دو موضع»، یعنی «وقف معانقا» ۀنشان «ْݒْْْْْݨݦݦݒْْْ»
که دو وقف نزدیک یکدیگر باشـند، و وقـف  دو نمی کرد، و آن وقتی است  توان وقف 

 هر یک، مانع از وقف بر دیگری باشد.
که«وقف معانقا» کلمه و یا عبارتی، دو احتمال  ، در جایی است  ، هم استدر یک 
کـدام  می تواند وابسته به عبارت قبل از خود باشد و هم به عبارت بعـد از خـود؛ و هـر 
کلمه  از    .7در سور  بقر ، آیه 1>فِیهِْ<دو احتمال ررفدارانی داشته باشد،مانند 

ابُْلَّْ< کِتَّ ْال  ی بذٰلِكَّ ْاْرَّ ْݦݩݩَّ ݨݨ ݧ ݧ ݧ ْݧ ݨْفِیْݨݨݨݨݨݒ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݨݨݨݨݨݨݨݨْݨݨݨݨݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْهُدًىْْهِْݒْݨݨݧ قِینَّ مُت َّ ْ>ْلِل   
جـا قـاری قـرآن، مختـار اسـت یکـی از دو نظـر را انتخـاب و بـر آن موضـع وقـف  در این
کدام، مانع از جواز وقف  بر دیگری خواهـد بـودکند مراقبـةٌّ »و بـه آن  ، ولی انتخاب هر 

ضاد ی التّ  ل   گویند. می« ع 
 گویند. نیز می «ف مراقباوق»به این وقف، اضافه بر وقف معانقه، 

گرفت »، به معنای: «معانقا» است و در این جا، عبـارت مـورد نظـر حتمـاً  «در آغوش 
گیرد؛ تا خللی در معنای آن ایجاد   .نگرددباید در آغو  یکی از دو ررف خود قرار 

کنردن»، به معنـای: «مراقبا» اسـت و در ایـن جـا، قـاری قـرآن بایـد مواظـ   «مواظبنت 
کدام، مانع از وقف بر موضع دیگری باشد، وقف ب  7.استر هر 

 اِبتداء
کردن و آغاز نمودن»، در لیت به معنای (ضدّ وقف) ،«اِبتداء»  است. «شروع 

                                                           
 .795سرالبیان فی علوم القرآن، ی بیگلری، حسن، و  55، ی 7الاتقان فی علوم القرآن، جسیوری، .  7

یْْ  »در صورت وقف بر  ـابُ لا  »شـود:  که به روایت نافع نقل شد  است، تقدیر آیـه چنـین می« لا  ر  ت  ـك  الْک  ل   ذ 
ـین   ق  لْمُتّ  یـه  هُـدًی ل  ، ف  یـه  یْ   ف  یـه  »؛ و «ر  گردیـد  اسـت؛ امـا در صـورت وقـف بـر « ف  یـه  »اول حـذف  یْـ   ف  ، «لا  ر 

ین  »جمله  ق  لْمُتّ  ك  »، یا خبر دوم برای «هُدًی ل  ل  است و یا خبـر بـرای مبتـدای محـذوف و تقـدیر آیـه چنـین « ذ 
ین  »است  ق  لْمُتّ  کریم، ی)قواعد و«. هُو  هُدًی ل   (77قف و ابتداء در قرائت قرآن 

کلمـه  «ْݒْ»ْگویند این سه نقطه  . می 7 و یـا دو نقطـه « معانقـه»عبارت است از یک نقطه نون و دو نقطه قـاف 
کلمه   باشد. می« مراقبه»قاف و یک نقطه بای 
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 و در اصطلاح قرائت به دو معنا آمد  است:
کریمآغاز و شر» -0 کردن قرائت قرآن    «وع 
 «.شروع مجدّد قرائت قرآن بعد از وقف» -1

کدام از آنها نی  )غیر جایز(.« قبیح»)جایز( و « حسن»ز بر دو قسم است: و هر 
کننا از ن ننر لفننظ و معنننا  از آینناکننردن آغنناز و شننروع »)جــایز(:  «ابتنندای حسنن » ای اسننت 

کریم باشد  کام ، مستق  و موافق من ورِ   .«اصلی قرآن 
کنا از ن نر لفنظ و معننا  از آیناکنردن آغاز و شنروع »)غیر جایز(:  «ابتدای قبیح» ای اسنت 

گردد ویا موافقِ من ورِ اصلی قرآنناق  .«کریم نباشد   وموجب تغییر وفساد معنای آیا 
بندی  هایی هماننــد تقســیم بندی ، تقســیم«ابتننداء»بعضــی از علمــای قرائــت، بــرای 

« ابتدای  بعد از وقف»ها در رابطه با  بندی که این تقسیم 7اند محل ّ وقف، انجام داد 
ایم،  ابتدای آنها را نیـز متـذکّر شـد  ۀاقسام وقف، نحو ذیل. با توجّه به اینکه در است

قرائنت کنردن اِبتنداء و شنروع »، از ایـن رو بـه بررسـی  نیسـتآنهـا  ۀنیازی به رـرح دوبـار
کریم  پردازیم. می «قرآن 

کریم،  «ابتدا» و یک قسـم بیشـتر نیسـت و  بود  «اختیاری»و شروع نمودن قرائت قرآن 
گونــه ارتبــاری بــا  ر لفــظ و معنــا مســتقل بــود  و هی کــه از نظــاســت  «ابتنندای تننام»آن 

 .نداردآیات قبل 
   باشد،  «استعاذه»کریم، باید با  خداوند در قرآن دستور اساس کریم، بر ابتدا وشروع قرآن

ْاِْفَّْ< قُر  ْال  تَّ
 
أ رَّ اْقَّ اذَّ جِیمِْءَّ انِْالر َّ طَّ ی  ْالش َّ ْبِالِلهْمِنَّ عِذ  تَّ اس  ْفَّ   7>نَّ

کــه  ایــناز  گفتــه شــد   کننریم اسننت تعاذه، اِسنن»رو  اســت بــا ، و بهتــر «شننعار قرائننت قننرآن 
هر» لهـی، توجـه   شود بلند خواندصدای و « ج  تا شنوندگان ساکت شد  و بـه آیـات ا 

کنند.  3پیدا 
                                                           

 730، ی 7النشر، جالجزری،  ابن.  7

که قرآن را می45 :. نحل 7  خداوند پنا  ببر از شرّ شیطان راند  شد (. خوانی، به . )پس هنگامی 
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جِیمِْ»البته منظور تنها ذکر جملۀ  انِْال ر َّ ْالش َّ یطَّ عُوذُْبِالِلهْمِ نَّ ، بلکـه تخلّـق نیسـت«ْاَّ
تحقّق حالتی در نفس و جان انسـان  ۀمقدم به آن شرط است، یعنی ذکر این جمله،

ݨݨݨ  وگردد، حالت  توجّه به خداوند، حالت  جدایی از ه   ݧ ݧ ݧ کـه مـانع  ی و هوسݧ های سرکش 
هاســت؛ و تــا چنــین حــالتی در روح و جــان انســان پیــدا  فهــم و درک صــحیح انسان

 نشود، درک  حقایق قرآن برای او ممکن نیست.
ر بزرگ  تّفـا  دارنـد ۀکلیّـ»فرمایـد:  شیعه میشیخ روسی، فقیه و مُفس ّ گفـتن  «قُـرّاء ا  بـر 

جِیمِْ» انِْالر َّ یطَّ ْالش َّ عُوذُْبِالِلهْمِنَّ گفتن «ْاَّ مْٰ<قبل از  ح  مِْالِلهْالر َّ حِیمبِس   7.>نِْالر َّ
حمــد در رکعــت اوّل  ۀ)پــیش از قرائــت ســور «گفننت  اِسننتعاذه»فقهــای شــیعه، همــۀ و 

ســتعاذ »گفــتن  ۀوبــا نحــ و در رابطــه «دانننند مسننتحب می»نمــاز( را  عُ  وذُْ»، جمــلات «ا  اَّ
ْ نَّ جِیمْبِالِلهْمَّ انِْالر َّ طَّ ی  جِیم»و  «الش َّ انِْال ر َّ طَّ ْالش َّ ی  لِ یمِْمِ نَّ عَّ عُوذُْبِالِلهْالس َّ مِیعِْال  را «ْاَّ

 7.اند نکرد نقل 
گفننت » گــر ابتــدا و شــروع «نیننز لازم اسننتْ>بِس   مِْالله< بعنند از اسننتعاذه  ، بــه خصــوی ا

 سور  باشد.قرائت از اول 
که بر پیـامبر  دهـد  وحـی فرمودنـد، دسـتور می ؟ص؟ خداوند بزرگ در نخستین آیاتی 

ْْ< کننـدخطیر را با نام خداونـد شـروع  ۀکه در آغاز شروع تبلیغ اسلام، این وظیف ْء  ٱِق  رَّ
... كَّ ب   مِْرَّ  .3>بِاس 

کلمــ ء ْ<را بعــد از « قــرآن» ۀبعضــی از مفســرین،  ءِْ»عنــی داننــد، ی در تقــدیر میْ>ٱِق   رَّ اِق   رَّ
ب ْ  مِْرَّ ْبِاس  انَّ ءَّ قُر 

ْال   9، قرآن را با نام پروردگارت بخوان.«كَّ
که قرآن را با   مِْالله<از این رو بر مسلمانان لازم است   .کنندشروع ْ>بِس 

کــار، بــه معنــای ْ>بِس   مِْالله< گفــتن بــه نــام خداونــد « اســتعانت جُســتن»در آغــاز هــر 
 .«رلبم ذات پاکش استمداد می از  کنم و نام او شروع می به» ،است

                                                           
 .77، ی 7التبیان فی تفسیر القرآن، جحسن،  روسی، محمدبن. 7

 ()فی مستحبّات القراءة 557، ی 7عروة الوثقی، جرباربایی، . 7

 .7: . علق3

 .75، ی  7ج و 755، ی 77تفسیر نمونه، جمکارم، ناصر، . 9
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داننـــد و خوانـــدن آن،  می« جزئـــی از هـــر ســـور »را >بِس    مِْالله<فقهـــای شـــیعه، همـــۀ 
مِْالله<است به استینای سور  برائت )که « واج »  7ندارد(. >بِس 

گر قاری قـرآن بخواهـد از ابتـدای سـور ، شـروع  گفـتن کنـدبا توجّه به مطال  فو ، ا   ،
مِْالله< گفـتن  حتماً  >بِس  کنـد،  گر بخواهد از وسـط سـور  شـروع  بِس  مِْ<لازم است و ا
گرامی اسلام >الله   اند: فرمود  ؟ص؟ بهتر است، چراکه پیامبر 

ت» ب  ْاَّ هُوَّ مِْالِلهْفِیهِْفَّ رُْبِس  کَّ ذ  اْیَّ الٍْلَّ رٍْذِیْبَّ م  ْاَّ ْكُل ُ ݧرٌْݦݦݦݦَّ   .7«ݧ
کا نام خداوند در آن برده نسود، بی» کار مهمّی   ؛«بود نتیجا خواهد هر 

گفتن کـاری، نیکـو اسـت، قطعـاً در ابتـدای قرائـت  >بِس  مِْالله< وقتی  در ابتـدای هـر 
 تر خواهد بود. قرآن، نیکوتر و پسندید 

گفته کـه  کــه در  در ایـن بـار ، قـول دیگــری اسـت  گـر شـروع قرائـت بــا آیـاتی باشـد  انــد: ا
کفّار است، به قرین ارابطه با شیطان و دوز ر  برائـت، تـرک سـو ۀو اوصاف منافقان و 

مِْالله< گفتن  >بِس  گـر شـروع قرائـت بـا  کفایـت می« اسـتعاذ »بهتر است و  کنـد ولـی ا
که در رابطه با خداونـد و بهشـت و مـؤمنین اسـت بـه قرینـ ها  سـایر سـور  ۀآیاتی باشد 

مِْالله< گفتن ستعاذ »بعد از  >بِس   3بهتر است.« ا 

 پرسش و تمرین 
 ستحچی« ی»با « ز»فر  میان رمز  -7
گر آخر آیه  -7  ح چراحکردتوان وقف  باشد آیا می« لا»ا
 چیستح« صلی»با « قلی»فر  میان رمز  -3
 وقف معانقه چه نوع وقفی استح و رمز آن چیستح -9
ستعاذ » -5  یعنی چهح« ا 

                                                           
 (.5، مسسله )فی احکام القراءة 595، ی 7عروة الوثقی، جرباربایی، . 7

له(.77)ابواب الذکر، باب  7749، ی 9وسائل الشیعه، جحُرعاملی، . 7 سم   ، باب استحباب )الابتداء بالب 
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 درس پنجم   
 

 «خـاتمـه»
 

کـه آشـنایی بـا آ ۀخاتم نهـا، بحث را اختصـای بـه توضـیح و بررسـی مطـالبی دادیـم 
کریم لازم وضروری  یان قرآن  تا در هنگام روبرو شدن با آنها، با مشکلی است برای قار

 مواجه نشوند.
جمَ و لط خَ » -1  «:ز
 .«آمیخت  چی ی با چیز دیگر است»، هر دو به معنای: «مَزج»و  «خَلط»

کلمات شمرد  و  قرآندر قرائت  که  گردد  شت سر هم خواند  پکریم، باید دقت 
کلمه، مکث و یا قطع صوتی انجام نگیرد و  شوند و بین کلمه تبدیل به دو  آناجزای 

گردد؛ مانند:  ْ»کلمۀ جدا از هم  ر  بَّ ک  لُلهْاَّ
ْ»به صورت   «اݗَّ  

لل ٰ
ْْ؛ْاݗَّ ر  بَّ ک  ْالُلهْ»و  «هُاَّ ْهُوَّ قُل 

ْ د  حَّ هُْ»به صورت ، «اَّ ْ؛ْقُل  د  حَّ الُلهْاَّ خواند  نشوند، زیرا باعث نامفهوم شدن و یا تیییر  «وَّ
 گردد. کریم می قرآنمعنای جملات و آیات  در

 7شود. گفته می «مَزجو خَلط »به این شیوۀ قرائت، 
                                                           

گروسی( 775ی، رآنالقعلم  فيسر البیان بیگلری، حسن، .  7  .740ی، و تجوید استدلالی )علامه فاضل 
گفـتم »کریم ندارد، در زبان فارسی نیـز چنـین اسـت؛ بـرای نمونـه:  قرآناین امر، اختصای به قرائت  بـه عـزم توبـه، سـحر 

کــنم کلمــۀ «اسـتخار   گـر وســط  کلــی تیییــر « توبـه»، ا گیـرد، معنــای جملـه )بیــت حــافظ( بـه  مکــث و قطـع صــوتی انجــام 
کنم»کند:  می گفتم استخار    «.به عزم تو، به سحر 

 «:خلط و مزج بر دو قسم است»
کــه بــه یکــم  بــا  آنکــه صــدای « صــادی»گوینــد، ماننــد  می« صــفت خلــط و مــزج» آن_ خلــط و مــزج بــین صــفات حــروف 
گردد )احکام قراء بالقرآن« یاء»با حرف  آنکه صدای « الفی»آمیخته شد  باشد و یا « زاء»حرف   الکریم(. آمیخته 
که مورد بحث ما میدوم  کلمات   باشد. _ خلط و مزج بین 
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کتــاب الصــلاة، در دو مســ ؟رح؟صــاح  عــرو  گانــه بــه ایــن  ۀلئدر احکــام القرائــة  جدا
 رداخته است:پمطل ، 
کلمه «: »95له ئمس» _یکم  گر فاصله و جدایی بین حروف یک  آید به روری  وجود بها
ــا اضــطراراً، باعــث بطــلان نمــاز  آنصــد  کــه از  گــردد، اختیــاراً باشــد ی کلمــه خــارج 
 ؛ «شود می
کلمات «: »55له ئمس» _دوم  متمایز و جدای از یکدیگر خواند  ، قرآنسزاوار است 

کلمهنگردند شوند، و به نحوی خواند   کلمه،  ل )بی معنی و  ای که از بین دو  مُهم 
گردد؛  هِْا<در  مثلاً نامفهوم( تولید  ْلِل ٰ دُ م  حَّ ل 

ْل ْٰلِْ<؛ و در «دُلِل»؛ لفظ >ݗَّ ب ِ ْرَّ ، لفظ >هِ
«ْ ب  ْْكِْالِْمْٰ<؛ و در «هِرَّ مِْالد   و  ْ»ظ ف، ل>ينیَّ و  ْااِی ْٰ<؛ و در «کِیَّ بُدُْْكَّ ع  ْ» ظ، لف>نَّ ع  نَّ ؛ و در «کَّ

ْااِی ْٰ< ْْكَّ ع  تَّ ْ»، لفظ >ینُْنَّس  نَّس  ْ<؛ و در «کَّ هِم  ی  لَّ ْعَّ تَّ م  عَّ ن  ْ»، لفظ >اَّ عَّ ضُوبِْ<؛ و در «تَّ غ  مَّ
ْ هِم  ی  لَّ ْبِْ»، لفظ >عَّ گردد، و س«عَّ این، همان چیزی است »دهند:  س ادامه میپ؛ تولید 

گفته می ل وجود دارد»شود در سورۀ حمد  که  هم  کلمۀ م  دُلِل،ْ»و عبارتند از: « هفت 
ْ عَّ ْوْبَّ عَّ نَّس،ْتَّ ع،ْکَّ نَّ و،ْکَّ ،ْکِیَّ ب   .«هِرَّ

 «:در مبحث خلط و مَزج، دو مسالا وجود دارد»
که از صـد  فاصله اندا_ یکم  کلمه، به روری  کلمـه خـارج  آنختن بین اجزای یک 

کلمۀ ضمیر  ْ»گردد؛ مانند فاصله انداختن بین اجزای  ْ»و  «هُوَّ اكَّ  ؛ به این صورت:«اِی ٰ
هُْ» ْ؛ْقُل  د  حَّ الُلهْاَّ ا» -ْْ«وَّ ا؛ْاِی ٰ ْاِی ٰ بُدُْوَّ ع  نَّ ْ؛ْکَّ ین  ع  تَّ نَّس   .«کَّ

 گردد،  ئه، باعث بطلان نماز میاحکام القرا 95 ۀلئدر مس ؟رح؟به فرمودۀ صاح  عرو 
کلمــه، فاصــله و جــدایی ایجــاد نمی -دوم گــردد، ولــی صــدای حرکــت  بــین اجــزای 

کلمـه، تُنـد و سـریع )و  کلمه را با سرعت بیشتری نسبت به سـایر حرکـات  حرف آخر 
که باعث بطلان نماز نمی کراهت دارد و  به صورت انفجاری( خواند  شود  گردد ولی 

احکـام القرائـه، سـزاوار اسـت در نمـاز، ایـن  55 ئلۀدر مسـ ؟رح؟و به فرمودۀ صاح  عـر
 کار صورت نگیرد.

در مستحبّات قرائت نمـاز )بـا اینکـه قبـل از  ؟رح؟رهیز از این حالت، شهید اول پبرای 
کراهت کشش صدای حرکات )به انداز آن که تبدیل بـه حـروف مـدی  ، حکم به  ای 
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(، 55ئلۀدرموارد مذکور )درمس اد  است، ولیگردد( د د والّا باعث بطلان نماز میونش
کشـش صـدای حرکـات )بـه انـداز  کـه تبـدیل بـه حـروف مـدی  فتوا به استحباب  ای 

، صدای حرکات به صـورت شـمرد  و ؟رح؟نگردد( داد  است، تا به فرمودۀ شهید ثانی
یاد نیاید و صـدای  وجود بهروی( در حق حرکات   مفهوم خواند  شوند و اجحافی )ز

بُ  دُْ»ال ضــمّۀ د ْ»، در حــرف واو بعــد از خــود، ادغــام نگــردد و بــه صــورت «نُع  بُ  دُو َّ ع   «نَّ
 7خواند  نشود.

 «اِمالهو فَتح » -2
 است. «کردنگسودن و باز »در لیت به معنای:   ،«فَتح»

کا است گسودن و باز نمودن دهان» و در اصطلاح قرائت: ، برای ادای حرف مفتوحی 
کـه . و آن ه«بعدش الف آمده باشد بـه صـورت خـالپ و « الـف مـدّی»نگامی است 

 .گرددبدون تمایل به حرفی دیگر، تلفظ 
 متوسطو شدید  «:استدو قسم بر فتح »
هـا و  غیـر عرب ۀکه لهج «استنهایت گسودن در تلفظ حرف مفتوح »: «فتح شدید»
ـــه ـــه درهنگـــام تلفـــظ صـــدای  ب ک ـــان اســـت  درشـــت و »، همیشـــه آن را «آ»ویژ  ایرانی

 اصیل عرب و قرائت قرآن وجود ندارد. ۀلهج در کنند، و یادا م«پرحجم
کنم حجنم»: «فتح متوسّط» رو بـه آن  همـین، از «تلفظ فتحنا اسنت بنا صنورت نناز  و 
گفته« ترقیق»  7گویند. هم می« تفخیم»و بعضی در تقابل با إماله، به آن   اند، هم 
 است. «کردنمتمای  »، در لیت به معنای: «مالااِ »

کسره و الف با یاءمتمای  شدن صدای فتحا »قرائت: و در اصطلاح   .«است با 
که بعداز   باشد.« یاء»، منقل  از «الف»و یا  ؛«کسر » ،«الف»و آن هنگامی است 

 کبریو صُغری  «:مالا بر دو قسم استاِ »
کمنننی از صننندای فتحنننا »: «یغر  مالنننا صُننناِ » کسنننرهاسنننت متمایننن  شننندن مقننندار   «بنننا 

                                                           
فلیّةشهید ثانی، .  7  .740، یالفوائد الملیّه، لشرح الرسالة النّ 

 .74و30 ، ی7، جالنشرالجزری،  ابن . 7
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 7.گویند می« ینابینتقلیل، تلطیف و ب»و به آن 
و در روایـت حفـپ از اسـت ، از اختصاصات قرائـت ابـوعمرو بصـری «ییر  ماله صُ ا  »

 عاصم، نیامد  است.
کُ اِ » کسنرهاسنت متمای  شدن مقدار  یادی از صدای فتحا »: 7«یبر  مالا  ، و بـه آن «بنا 
 .گویند می« هماله تامّ ا  »
کُ ا  » کســائ  ،«یبــر  مالــه  کـــوفی اســت و بــهاز اختصاصــات قرائـــت حمــز  و  روایـــت  ی 

کلم یْٰ< ۀحفپ از عاصم، تنها در  رَّ ج  امَّ که صدای فتح 3>هَّ راء بـه  ۀنقل شد  است 
کند و درایـن  میل پیدا می یاء، کسر  متمایل شد  و الف بعد از آن به سمت   سمت  

کاملًا تبدیل به کرد گردد و باید دقت  صورت، حرف راء، ترقیق می که فتحه و الف، 
 .نگردددّی کسر  و یای م

تو پر  سیا    ۀدایر راء، ۀها، برای راهنمای قاری، به جای علامت فتح دربعضی از قرآن
ر»اند؛  و یا شکل لوزی، زیر حرف قرار داد  ج  رٮْٰمَّ ج  ا،ْمَّ اٮْٰهَّ  .«هَّ

 مالااِ  ۀفاید
که الف، منقل  از یـاء  ۀسهولت در تلفظ و مشخپ ساختن ریش کلمه در مواردی 

کسر  انجام می این سهولت با ؛ )واست پذیرد(، اما  نزدیک ساختن صدای فتحه به 
 9.است متن در موجود ۀفتح رعایت خارر به اند خواند  لپ(خا ۀفتح)فتح به که کسانی

گــویش مشــهور عــرب   و امالــه، فــتح یادسننپاری: گــویش اهــل حجــاز اســتدو  ، فــتح را 
گــویش اهــل ن  ( و ا  جزیــرة العــربربــی غ)قســمت  جزیــر   )قســمت شــرقی جــدمالــه را 
کرد   العرب(،  اند. بیان 

                                                           
 .7، ی7، جهمان و شرح رضی .7

کریم، یقراءة احکام . الحصری، محمود خلیل، 7 الیـاء و  ن  م  قریبة ی بر  ماله الکُ ی الا  لف ف  لا  ݗ  ا»؛ 97القرآن 
 «.صلیّهلف الا  من الا  قریبة  ی، یر  ی الصُّ ف  

 .97: هود .3

 .35، ی7ج النشر،الجزری،  ابن .9

                                                



 
 

 
 012 ▪ : خاتمادرس پنجم

 

 تحقیق و تخفیف همزه_  3
 .گردد میتلفظ  «تخفیف» و« تحقیق»صورت  در زبان عرب به «حرف همزه»
که به آن، «تحقیق همزه» قاحَ همزۀ مُ »،  گویند، تلفـظ همـز  اسـت از مخـرجش  می «قَّ

بـر ـ  همرا  با صفات ن  گـر  ه، و ایـن بـرای دسـتگا  تکلّـم سـنگین اسـت، بـ دّ و ش  ویژ  ا
کاسـتن از ایـن  کن باشد؛ از این رو بعضی از اقوام عـرب )مثـل قـریش( بـرای  همز  سا

ـــت،  تر تلفـــظ می را ســـبک ســـنگینی، آن ـــن حال ـــه ای ـــه ب ک ـــد  « تخفیـــف همـــز »کردن
 گویند. می

ف همز  و یا حرف قبل  و بعـد از آن، تلفـظ بـه رتوجه به حرکت ح با «تخفیف همزه»
 پذیر است: امکان« نَق  و حَذفو  ،حَذف، تَسهی  ،اِبدال»یکی از چهار صورت 

لا»که به آن  «بدال همزهاِ » گویند، تبدیل همز  است به حرف مدّی از  می «همزۀ مُبَدَّ
ْ»جنس حرکت قبل از آن؛ مانند: 

 
أ
َّ
ْأ ، نَّ ْمَّ

 
ْمَّْإِأ ْان،

 
أ
ُ
ْأ ،ْاݨَّءْ»شوند:  که خواند  می «تُمِنَّ نَّ مَّ

ْیݭإِْ أْان،ْمَّ
ݨُ
ْو  .«تُمِنَّ

لَا»به آن که « سهی  همزهتَ » گویند، تلفظ همز  است بین همز  و  می «همزۀ مُسَهَّ
که در مثال  حرف مدّی هم ْ>جنس با حرکت آن، به این صورت 

َّ
أ
َّ
ْأ ْع  مِی ٌ ، همزۀ 7<جَّ

ْ>دوم را بین همز  و الف، و در مثال 
ُ
أ
َّ
ْنْ أ ، همزۀ دوم را بین همز  و واو، و در مثال <زِلَّ

<ْ
َّ
ْإِْْأ  شود. خواند  می ، همزۀ دوم را بین همز  و یاءا<ذَّ
همز  دو گویند، حذف یکی از  نیز می «حذوفاهمزۀ مَ »که به آن  «حذف همزه»

ْاست در عبارت  ْ>شَّ
ݦ
ْآ ْْءَّ
َّ
هُ<أ رَّ  .ن شَّ

گویند، نقل حرکت همز  است به  می «نقولاهمزۀ مَ »که به آن  «ذف همزهق  و حَ نَ »
ْ>قَّْحرف ساکن قبل از خود و حذف همز  در قرائت می باشد؛ مانند:  ْْد 

َّ
<فْ أ حَّ که  لَّ

ْفْ >قَّْشود:  خواند  می <دَّ حَّ  .لَّ
 کلمات دو وجهی در قرآن - 4
کلمۀ -7-9 صُطُْ) چهار  ب  ةًْ،ْیَّ طَّ ص  ْ،ْبَّ

َّ
ْٱ ونَّ طِرُ ی  مُصَّ طِرٍْْ،ْل  و هـم بـا « صـاد»را هـم بـا  7 (بِمُصَّ ی 
                                                           

کلمۀدر  . 7 ْ> قرائت حفپ از عاصم، همزۀ دوم در  مِی ٌ جَّ ع 
َّ
أ
َّ
ها،  ، تسهیل شد   و نشانۀ آن در بعضی قرآن<أ

ْ>ل: باشد؛ به این شک دایرۀ مشکی تو پُر می مِی ٌ جَّ اع   .99، فصلت: آیۀ<ءَّ
 .77/ غاشیه: 37/ رور: 5۹/ اعراف: 795:بقر  . 7

 



 
 

 
 : وقف و ابتدادومبخش  ▪ 016

 

کــرد؛ از ایــن می« ســین» بــه « ســین»هــا، یــک  رو در نگــار  بعضــی از قرآن تــوان قرائــت 
 اند. یین حرف صاد قرار داد صورت ریز، بالا یا پا

کلملازم به یادسپاری است  صُطُْ<اول  ۀکه خواندن دو  ب  ةًْ<وْْ>یَّ طَّ ص  و « سـین»با ْ>بَّ
کلم ْ<آخر  ۀدو 

َّ
ْٱ ونَّ طِرُ مُصَّ ی  طِرٍْ<وْْ>ل  در رو  ایـنمشـهورتر اسـت؛ از « صـاد»بـا ْ>بِمُصَّ ی 
کلمـ بعضی در قرآن ک ۀها، در دو   ۀلمـاول، حـرف سـین را بـالای حـرف صـاد و در دو 

 اند. آخر، حرف سین را زیر حرف صاد قرار داد 
فٍْ<کلمات  -7-9 ع  فًا<وْْ>ضَّ ع  نیز نقل « ضاد ۀضمّ »با « ضاد ۀفتح»اضافه بر  7>ضَّ

 ارجحیت دارد.« فتحه»شد  است، امّا با 
کلمــات بایــد بــه یــک حالــت خوانــد  شــوند و یــا بــا لازم بــه یادســپاری اســت  کــه ایــن 
یا با ضمّه،پس نمی  «عفضُ »ودیگری را با ضمّه«عفض  »ن یکی را با فتحهتوا فتحه و

 ضاد خواند. ۀضاد و بار دیگر با ضم ۀبار همه را با فتح توان یک خواند؛ اما می

 رکوع -4
کـریم از همـ کـه: » ۀخداونـد متعـال، در قـرآن  هرقندر بننرای »مســلمانان خواسـته اسـت 

کریم ب آنان میسّر و امکان گرامـی 7« ردازنندپذیر است، با قرائت و تلاوت قرآن  و پیـامبر 
کنریم »همیشه مسلمانان را  ؟عهم؟معصومین ۀو ائمّ  ؟ص؟ اسلام بنا قرائنت و حفنظ قنرآن 

ــه  3«ننندا فرمودننند و آن را افضنن  عبننادات قننرار داده سننفارش می ــا مســلمانان نســبت ب ت
کننـد، از  رو  همـینمعارف قرآن و اصول و فروع دین مبین اسلام، آشنایی لازم را پیدا 

 ۀبرنامــ م بیشــتر مســلمانان، قرائــت قــرآن را بــه عنــوان یــک درس روزانــه، جــزء  بینی مــی
 پرداخت. توانش به قرائت قرآن می ۀزندگی خود قرار داد  بودند و هرکس به انداز

                                                           
کلمات 59. روم:  7 عْفٍ »؛  عْفًا»و « ض  با فتحۀ ضاد، بـه قرائـت عاصـم و روایـت حفـپ اسـت، و در قـرآن « ض 

کــرد  «ضُــعْفًا»و « ضُــعْفٍ »نیــز همــین آمــد  اســت؛ امــا  و قرائــت ، بــا ضــمۀ ضــاد را حفــپ از نــزد خــود قرائــت 
 عاصم نیست.

 .70 :مزّمّل . 7
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کــه از  علمـای صــدر اسـلام، بــرای تسـهیل امــر، بـه تقســیم کــریم پرداختنـد  بندی قـرآن 
ــه  ۀجملــ ــرآن ب ــ 30آنهــا، تقســیم ق ــه 9ه جــزء و هــر جــزء ب  حــزب )بعضــی هــر جــزء را ب
و بـرای نشـان دادن هریـک از ایـن ... ربـع و 9زب بـه حاند( و هر  حزب تقسیم نمود  7

 های خاصّی قرار دادند. تقسیمات، نشانه
که مجموعاً  «رکوعات»ها،  بندی این تقسیم ۀاز جمل اسـت  «رکنوع 228»قرآن است 
کلمــ «ع»آن را  ۀو نشــان کــه حــرف آخــر  را روی شــمار   و آناســت « رکــوع» ۀقــرار دادنــد 
که پایان رکوع است، اضافه نمودند، آیه ۝ْ      ای  ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ݤْ  ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
 .«باشد کا دارای معنای مستقلیاست مقاصد سوره  ۀای از زنجیر حلقا»: «رکوع»

 دو نظر وجود دارد. ن،و معیار آ« رکوع»ها به  بندی سور  در رابطه با تقسیم
حمد، مقدار دیگری از قرآن  ۀدر دو رکعت اول نمازهای روزانه، باید اضافه بر سور -7

گردد باید بین آن  خواند  شود، و برای اینکه نماز خوان، از آیات تلاوت شد  بهرمند 
کمـک آیات، پیوستگی معنوی برقرار باشد؛ رکوعات سور  کنـد  می ها، بـه نمـازخوان 

کنـد بـهتا در ه  7ویژ  در مـا  مبـارک رمضـان ر رکعت، مقـدار مشخصـی از آن را قرائـت 
مندند تا یک ختم قرآن در نمازهای مستحبّی داشـته  که بسیاری از مسلمانان علاقه

کــل قــرآن را در مــا  مبــارک  رو بــا شــبی د  نمــاز دو رکعتــی می همــینباشــند، از  تواننــد 
کنند.  رمضان، ختم 

بزرگوار تقلیـد، در نمازهـای واجـ ، بایـد بعـد از حمـد، یـک اساس فتوای مراجع  بر و

                                                           
م  القرآن اشارةٌّ ، «ع»حرف  . 7 خت  ن ی  راد  ا  ن ا  م  بُو الرّکوع ل  د  کن الّتی ن  ن رمضـان للأما )حـق فی صلاة  التراویح م 

 .حسین شیخ عثمان(التلاوة، 
کـه  ، سپس ناماست «مطلق نشستن» :،  دراصل به معنای«ترویحه»، جمع «یحتراو» گذاری شد به نشستی 

کــردن انجــام می بعــد از چهــار رکعــت از شــ  گرفــت، بعــد از آن بــه هــر چهــار  های رمضــان بــرای اســتراحت 
کــــه در شــــ  نام« ترویحــــه»رکعــــت  ــــه بیســــت رکعتــــی  های رمضــــان خوانــــد   گــــذاری شــــد و همچنــــین ب

ــــراویح» ، شــــود می ــــی اللیــــه و الاعــــلام، گفتــــه می« ت ، ی 5لســــان العــــرب، ج ،755ی  شــــود. )المنجــــد ف
 .(955، ی 7فرهن  عمید فارسی و معجم مقاییس اللیه، ج  ،350
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کامل خواند  شود ولی در نمازهای مستحبی می سور  تـوان مقـداری از یـک سـور   ی 
 7را خواند.

کـــه درســـال  -7 مراجـــع المصـــاحف »هجـــری قمـــری، توســـط 7359در آخـــر قرآنـــی 
 تسیید شد ، آمد  است:« المصریه

کوِ ْهْٰ» مزُْالر ُ ْرَّ هُْ«ْ »ْذاکَّ ْوَّ ةِْوَّْ نِْالحِص َّ ةٌْعَّ ینْعِبارَّ ْفیْعامَّ نْیُریدُْحِفُ ْالقُرآنَّ ةْلِمَّ ومِی ِ  «الیَّ
که می« ع»رمز  رکوع  چنین است  کسی  خواهد  و آن عبارت است از سهم روزانه برای 

 قرآن را در دو سال حفظ نماید.
که می را رولانی مثل بقـر   ۀتوانند یک سور خواهند قرآن را حفظ نمایند، نمی افرادی 

کوتــا  کننــد لـذا بایـد آن را بــه قطعـات  و بــا توجّـه بــه  کنـدتر تقسـیم  در یـک  روز حفـظ 
گر بین آیـات حفـظ شـد ، پیوسـتگی معنـوی برقـرار باشـد، حفـظ آن آسـان تر و  اینکه ا

رو با توجّه به مقاصد و معنای هر سور ، آن را به  این، از استماندگاری آن نیز بیشتر 
مشـخپ بـه حفـظ آنهـا  ۀتـا حـافظین قـرآن، رـی برنامـد ان کرد چند قسمت، تقسیم 

 بپردازند.

 پرسش و تمرین 
که در سور -7 گفته شد ، آیا حجیّت داردح چراح ۀموارد سکتی   حمد، 
 برای چه بود  استح« رکوعات»ها به  بندی سور  تقسیم -7
 فتح و اماله را تعریف و اقسام آن را نام ببرید. -3

                                                           
 .5العرو  الوثقی، فصل فی القراء ، مسسلهرباربایی،  . 7



 

 

 تجوید قرآن کریم ای های چهار گزینه پرسش
ر در معنانی آیاتاستترتی  در اصطلاح قرائت: خواندن قرآن  -0  .... همراه با تَدَبُّ

کلمات صحیح ادا شوند، که حروف و   الف( به صورت منظم و شمرد  به روری 
 ب( با لحن عربی و با صدای نیکو و زیبا،

 د( هر سه مورد صحیح است  ج( به صورت تحقیق و شمرد 
کُند با تُند» قرائت با ترتیب اقسام  -1  عبارتند از:« از 

 تدویر ب( تحقیق، ترتیل،   درالف( تحقیق، ترتیل، ح  
 درد( ترتیل، تحقیق، ح     درج( تحقیق، تدویر، ح  

 ....«.تلفظ صحیح حروف »تجوید در علم قرائت عبارت است از  -2
 زیبا صدای با و بیعر لحن ب( با           الف( ازنظرمخارج، صفات و احکام حروف

 د( هر سه مورد صحیح است         ها  وقفها، مخارج و حفظ  ج( از نظر علامت
مخننارج حننروف بنننابر قننول مسننهور ....... تاسننت و در ............ موضننع از دسننتگاه  -4

 تکلم قرار دارند.
 3 -75د(             5-75ج(        3-77ب(   5 -77الف( 

 شود؟ ...... مخرج بوده و شام  .......... حرف میحلق دارای .»موضع  -2
 3-3د(    5-7ج(         5-3ب(    5-5الف( 

یننریک از سننری حننروف  کنندام -6 « جهننر، رخننوت واسننتعلاء»، همگننی دارای صننفات  
 باشند؟ می

 سه مورد د(هر      ج( ض، ظ، غ       ب( ی،ظ،غ الف( ی، ض، ظ
 عبارتند از:« ذلقی»حروف  -4

 د( هر سه مورد راء. -ج( نون راء –ب( لام   نون –الف( لام 
 شود. دارای... مخرج بوده وشام  حروف جیم، شی  و... می« شجری»حروف  -8

 «یای مدّی» -3ب(    «یای غیر مدّی» -3الف( 
 «یای مدّی» -7د(    «یای غیرمدّی» -7ج( 
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 .استو ..  هم مخرج... و تفاوت آنها در صفات استعلاء،..« وطاء تاء»دوحرف -1
 و شدّت  اربا -ب( بود   اربا  و شدّت -الف(نبود 
 اربا  و جهر -د( بود    اربا  و جهر -ج( نبود 

 شود. می« حرف»...دارای ... مخرج بوده و شام  « شفتان»موضع  -01
 9-7د(  9-7ج(     3-7ب( 3 – 7الف( 

 با ترتیب عبارتند از:« رخوت -انفتاح–همس »ضدّ صفات  -00
 ب( اذلا ، اربا ، جهر.  جهر، اذلا ، شدّت. الف(

 د(شدّت، اربا ، جهر.   ج( جهر، اربا ، شدّت.
 باشند؟ می« شدّت»، همگی دارای صفت  یریک از سری حروف  کدام -01

 ب( اجدت ربقک  الف(فحثّه شخپ سکت.
 د( باء و جیم صحیح است.    ج( قط  جد.

کا...« غُنّا( »02  صوتی است 
 شود. ب( از فضای بینی خارج می آید. نون و میم به وجود می الف( از ادغام

 الف و باء صحیح است.د(  آید. ها به وجود می ج( از جمع شدن ل 
 «.در هنگام سکون».... در اصطلاح قرائت عبارت است از « قلقلا» -04

کردن صدای حرف.  «.قط  جد»ب( تلفظ حروف     الف( آزاد نمودن و ظاهر 
کردن صدای حرف.     کم و با شج( مح  د( باء و جیم صحیح است.دّت ادا 

کا دارای صفات استعلاء و اطباق می -02  باشند عبارتند از: حروفی 
 ب( ی، ا، غ، ض.   الف( ی، غ، ط، ا
 د( ط، ض، ظ، ی.   ج( ط، غ،  ، ظ.

کنا در عربنی بنا فارسنی تفناوت دارنند عبارتنند از:  -06 ث، ذ،  ،  ، »تلفظ حروفی 
 ..«ط،  ، ع.

 د( هر سه مورد        ج( ح، غ، و.     ب(  ، و، ح.  الف( ح، ا، غ
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گرفتگی خاصّی تلفظ می»...« حرف  -04  شود. از وسط حلق با 
 د( حاء         ج( خاء ب( همز   الف( عین

کنا  از ینک مکنان تلفنظ می« رناء»، مانند حرف «ذال»حرف  -08 شنود، بنا این  تفناوت 
 باشد. ، دارای صفت... می«راء»و حرف  ، دارای صفت ...«ذال»حرف 

 جهر -ب( همس  همس -الف( جهر
 د( الف و جیم صحیح است  توسط -ج( رخوت

کننا آن حننرف  تلفننظ می« ذال»مانننند حننرف ...« .....».حننرف  -01 شننود بننا اینن  تفنناوت 
 باشد. می..« ....»..دارای

 تفشی -ب( ثاء   اربا   -الف( ظاء
 صحیح استد( الف و ب     ج( ظاء انفتاح

 باشند. می».....« از حروف استعلاء بوده و دارای صفات «اءظ و ضاد»دوحرف -11
 ب( اربا  و استطاله   الف( اربا  و جهر
 د( هر سه مورد صحیح است   ج( جهر و استطاله

کا دارای صفت  -10  ...«  ، ، ط،   »باشند، عبارتند از:  می« تفخیم»حروفی 
   ب( ع، غ،    الف( ح، ا، غ.
 د( هر سه مورد صحیح است.    ج( غ، ا،  .

 شود. با تفخیم ادا می...«  ،  ، ط، ، ق، »الف مدّی بعد از حروف  -11
 د( ا، غ، ر  ج( و، ع، غ ب( ع،غ، ر  الف( ح،ع، غ

کلمات«لام»حکم -12 ْْدِْجِْیَّْ»در  ْْ-اللهَّ
ل َّ یْالِلهْْ-امٌْعَّ لَّ ْْ-عَّ  باشد: می  یربا ترتیب «اتُْظُلُمَّ

 ب( تخفیم، ترقیق، تفخیم، ترقیق. تفخیم، تفخیم، تفخیم.الف( تفخیم، 
 د( ترقیق، ترقیق، تفخیم، ترقیق.  ج( ترقیق، تفخیم، تفخیم، تفخیم.

کا ... باشد هنگامی تفخیم می« راء»حرف  -14  شود 
کن ما قبل مفتوح  ب( مضموم یا مفتوح  الف( سا
کن ما قبل مضموم  د( هر سه مورد صحیح است  ج( سا
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ک -12 کلمات در   شود؟ همگی ترقیق می« راء»، حرف  یردامیک از سری 
قُوهُْالف(  رِ  ْحَّ صَّ ٍ ْ،ْمِر  ز  ،ْرِ ةٍْب(    اد  بَّ ْْ،اِر  ب تُم  تَّ ،ْاِنِْار  نَّ و  عَّ  فِر 

رِیمٍ، )ج ،ْْکَّ ر  ی  ةٍْخَّ یَّ ْد(    مِر  بِر  اص  ،ْفَّ تُم  ر  ةٍ،ْذُکِ  قَّ  فِر 

کا از ن ر مخرج، نزدیک با هم باشند، دو حرف  -16  گویند....« »..دو حرفی 
 د( متماثلین  ج( متشابهین  ب( متقاربین    الف( متجانسین 

مُوا» نوع ادغام در عبارت -14 لَّ ْظَّ ْْ-اذ  کُم  ب َّ ْرَّ ل  ْْ-بَّ تَّ ط   باشد. می  یربا ترتیب  «بَّسَّ
 ب( متقاربین، متجانسین، متجانسین الف( متجانسین، متقاربین، متجانسین
 متجانسین، متقاربین، متقاربیند(  ج( متقاربین، متقاربین، متجانسین

کنا»حکم  – 18 ْبِ هِْ» در عبارت« میم سا ن  تُم  ،ْاَّ هُم  عَّ ْمَّ هُم  لَّ ها،ْمِث  ْفِیَّ کُم  ینرترتینب  بنا ْ«لَّ   
 .است

 ب( اظهار، ادغام، اخفاء  اظهارالف( اشدّ اظهار، ادغام، 
 د( اظهار، ادغام، اقلاب  اقلاب ج( اشدّ اظهار، ادغام،

ک  غیر از  -11  شود. در نزد بقیا حروف اظهار می»....« دو حرف میم سا
 د( ب، ف  ج( م، ف       ب( ف، و     الف( ب، م

ک  در عبارات -21 ْ» حکم تنوی  و نون سا کُونَّ یَّ ْفَّ ْْ-کُن  ْلَّدُن  رِهِْاِلْْٰ-مِن  ی  ینربا ترتیب  «هٍْغَّ   
 باشد. می

 ب( اظهار، ادغام، اخفاء.  الف( اخفاء، ادغام، اظهار
 د( اظهار، ادغام، اظهار.   هار، اخفاءج( اظهار، اظ

ک  نزد دو حرف  -20  شود. ادغام ... می« ی، و»تنوی  و نون سا
 د( الف و جیم صحیح است       ج( ناقپ        ب( بدون غُنّه الف( با غُنّه

ک  نزد.... می -21  شود. تنوی  و نون سا
 ادغام ناقپ.« و، ی»ب( دو حرف  ، ادغام با غُنّه«ینمو»الف( چهار حرف 
 د( هر سه مورد صحیح است. تام، ادغام «ل، ر، م، ن»ج( چهار حرف 
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کلمات  -22 کدامیک از سری   گیرد؟ صورت می« ادغام با غُنّا»  یردر 
ْمَّْالف(  حِمَّ ْرَّ ْْ،ن  و  رَّ ْیَّ ْاِن  ْْ،اوَّ ةًْوَّ م َّ ْاَّ ْب(   ةًْاحِدَّ عِیَّ ْمَّ ن  قُولُْْ،مَّ ْیَّ ن  ْْ،مَّ فِر  غ  ةٌْنَّ  حِط َّ
ْوالٍْمِْج(  قًاْ،ن  ز  ْْرِ کُم  ْݬݬݬݬݪݪݪݪݪفِْْ،لَّ ْیْشَّ ْْكٍ  بُونَّ لعَّ  د( الف و باء صحیح است. یَّ
ش» در عبارت -24 ازٍْمَّ م َّ ْهَّ ݧ َّ رِْݧ ی  خَّ اٍ ْلِل  ن َّ مِیمٍْمَّ  چند مورد غُنّا وجود دارد؟ «آءٍْبِنَّ

 مورد 9د(  مورد 5ج(    مورد.   7ب(        مورد. 5الف( 
ا» در عبارت -22 ْاِذَّ ابٍْثُم َّ ْتُرَّ ْمِن  کُم  قَّ لَّ ْْخَّ ونَّ ن تَّشِرُ رٌْتَّ ْبَّشَّ تُم  ن   چند غُنّا وجود دارد؟ «اَّ

 مورد. 5د(  مورد. 5ج(   مورد 5ب(            مورد. 7الف( 
کلما باشند. -26 کا سبب آن ....... و در یک   مدّ ...... مدّی است 

 همز  -ب( متصل  سکون -الف( متصل
 سکون -د( منفصل  همز  -ج( منفصل

اءًْ» انواع مدّ در عبارت -24 ْعِشَّ اهُم  بَّ اءُواْاَّ جَّ  باشد. می  یربا ترتیب  «وَّ
 ب( منفصل، منفصل، ربیعی، منفصل. الف( متصل، منفصل، ربیعی، متصل.
 د( متصل، ربیعی، ربیعی، متصل      ج( منفصل، منفصل، ربیعی، متصل

 در اصطلاح تجوید، عبارت است از:« مدّ » -28
 از میزان ربیعی.بیش « ینمو»الف( امتداد صوت در چهار حرف 

 ب( امتداد صوت در حروف مدّی بیش از میزان ربیعی.
 باشد. د( همان حروف مدّی می  باشد. ج( همان علامت مدّ می

 باشد. سبب آن ........ و مقدار کسش آن ........... حرکت می« لازم مد» -21
 5الی  9 -د( سکون 5الی  9 -ج( همز       5 –ب( سکون    5 -الف( همز  

 باشد. می  یربا ترتیب « متص ، لازم، عارضی»میزان کسش مدّهای  -41
 حرکت. 9حرکت،  5حرکت، 9ب(  حرکت. 5حرکت،  5حرکت،  5الف( 
 د( هر سه مورد صحیح است.  حرکت. 7حرکت،  5حرکت،  5ج( 
کا در حروف مقطعنا  -40 کندامیک « کهنیع »از میان مدّهایی  « مندّلی »وجنود دارد، 
 باشد؟ می

 د( هر سه مورد  ج( صاد  ب( عین       کافالف( 
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کلما -41 فٍْ» در صورت وقف بر  و   آید؟ چا نوع مدّی پیش می «خَّ
 د( هیچکدام ج( واج   ب( لازم       الف( لین

 انواع وقف بر اساس رابطا لف ی و معنوی دو عبارت، عبارت است از: -42
کافی، حسن،   الف( بدون تیییر، اسکان، ابدال.  قبیحب( تام، 

 د( هر سه مورد صحیح است.   ج( لازم، جایز، ممنوع.
کنا هنر ینک از دو عبنارت از ن نر لف نی مسنتق  بنوده و تنهنا  -44 وقف..... وقفنی اسنت 

 باشد: معنوی میان آنها برقرار می ۀرابط
کافی  د( قبیح ج( حسن  ب( تام. الف( 

 باشد؟ ، نسانا وقف لازم می یرهای  کدامیک از علامت -42
 د( الف و باء صحیح است.  ج( ط.  ب( م.  زالف( 

 باشند. می یر با ترتیب برای معانی  «م،ْص،ْز» رموز وقف -46
پ، جایز پ، مجوّز.  الف( مجّوز، مُرخّ   ب( لازم، مُرخّ 
 د( لازم، وصل بهتر، جایز.  ج( مجّوز، وصل بهتر، لازم.

ْْ»ْْ وقف معانقا -44 ݨْݦݦݒ ْْْ کا  «ْݨݦݦݒ کرد.با معنای ای  است   ... وقف 
 ب( حتماً باید روی یکی از آن دو محل   توان الف( برهیچیک ازآن دو محل نمی

 توان د( بر هر دو محل می           توان ج( بر یکی از آن دو محل می
کنند -48  عبارتند از:« نوع وقف» ۀعوام  تعیی  

 بطه ظاهریلفظی،را ۀرابطب(         معنوی، علامت وقف ۀلفظی، رابط ۀالف( رابط
 معنوی ۀلفظی، رابط ۀد( رابط معنوی، علامت وقف، موضوع جمله ۀج( رابط

قِْ» موارد سکت در قرآن عبارتند از: -41 ْمَّْوَّ ...یلَّ انَّ ْرَّ ل  اْبَّ
ل َّ ،ْکَّ ا   ْرَّ  «ن 

نَّْالف(  عَّ ْمَّ ب  کَّ یِْ ْ-ااِر  وِجًاْقَّ نَّْب(   مًاعَّ عَّ ْمَّ ب  کَّ دِنَّْْ-ااِر  قَّ ر  ْاْهْٰمَّ  اذَّ
یِْ ج(  وِجًاْقَّ ْْ-مًاعَّ ر  دِنَّْمَّ ْاْهْٰقَّ  د( هر سه مورد صحیح است   اذَّ
 «.باشد صدای... می متمای  شدن»عبارت است از:  دراصطلاح قرائت،«ااِمال» -21

کسر  و الف به یاء  ب( فتحه به ضمه و الف به واو  الف( فتحه به 
 د( الف و باء صحیح است.  ج( حرفی به صدای حرف مجاور
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